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 انگلیسـی   فارسـی و داشتن چکیده  .ده باشدنشچاپ  قبلاً در جایی ،اله به زبان فارسی یا انگلیسی بودهمق

  . ردبراي مقاله ضرورت دا

 پذیرش مقاله را اعلام خواهد کرد ،از داوري پست تحریریه ئهی.  

  استآن هاي علمی با نویسنده یا نویسندگان  لیت صحت مندرجات مقالهئومس.  

   ذکر شود شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنان نشانی دقیق، مقاله نام وهمراه.  

 هاي مقاله در برگهA4 هـا در   تعـداد جـدول  . تایپ شود) قطع وزیري( فصلنامه دو صفحه ابعادایت ـو با رع

 10×15 مناسب در انـدازه اغذ ـک درها سیاه و سفید  عکسنمودارها واضح و . در نظر گرفته شود ترین حد پایین

   .متر تهیه گردد سانتی

  فصلنامه ارسال گردددو الکترونیکی به دفتر پستشود و به وسیله چینی  حروفمقاله. 

 لنامه در ویرایش مقالات آزاد استفصدو . 

  

  مقاله ۀئارا ةنحو

o  کلیـدي  هـاي  هواژ، نویسنده یا نویسندگان، چکیـده و نام خانوادگی نام  پژوهشی شامل عنوان، ـ علمیمقاله ،

  .باشد صفحه بیشتر 15حجم مقاله نیز نباید از . منابع باشدو  گیري تجزیه و تحلیل، نتیجه ،مقدمه، روش کار

o لـف  ؤاي کـه م  سسهؤعلمی و م ۀنام و نام خانوادگی، درج .و بیانگر محتواي مقاله باشد اله گویاعنوان مق

  .در آن اشتغال دارد، در زیر عنوان قید شود
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  .دبیشتر نباشکلمه  150ز چکیده ا ؛استنتیجه و بحث  ،هاي مهم نکته

o  بـا موضـوع   را ن آهاي قبلی پژوهش و ارتبـاط   باید زمینه محقق .استله پژوهش ئمس بیانگراله مقمقدمه

  .دنمایتحقیق اشاره  زةمقاله به اجمال بیان و در پایان به انگی

o  هـاي   روش، هـاي آمـاري   تحلیل. انجام پژوهش باشد فراینداجمال بیانگر چگونگی و به روش کار باید

  .یادآوري شود مناسباي  به شیوه مورد استفاده،

o تواند همراه  ین منظور میه ابو  ه شودیاي منطقی و مفید ارا به دست آمده باید به گونه هاي ها و نتیجه داده

  . با جدول، نمودار، نگاره و عکس باشد

o  ندکها سپاسگزاري هاي دیگران را یادآوري و از آن در پایان مقاله راهنمایی و کمکنویسنده .  

o ؛ مانند )شمارة صفحه: نام خانوادگی، سال انتشار: (و به این شیوه است کمانهاي متن مقاله داخل  ارجاع

شیوة ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیـز بـه ایـن صـورت     ). 25:1377کوب،  زرین(

 ).22:1974اسمیت و همکاران، : (خواهد بود

o  پیروي شود زیرمنابع پایان مقاله از شیوة  فهرست انتشاراتی دردر ذکر مشخصات:   

  .، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره»نام مقاله«) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :مقاله   

ح، یا سایر افـراد، شـماره مجلـد،    عنوان کتاب، نام مترجم، مصح) سال انتشار(نام خانوادگی، نام  :کتاب

 .اپ، محل انتشار، نام ناشرنوبت چ
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  *مرتضوي  سیدخدایار

هـاي موجـود در   بحـران  ۀو با ملاحظ »اسپریگنز

در همپرسه قوانین را بر اسـاس   ارکان رژیم موجود

ترسـیم الگـویی از رژیـم    ، حاصـل کـار  . کنـد بررسـی مـی  

سیاسی است که براساس ترکیبی از عناصر اصلی دو رژیم پادشاهی و دموکراسـی  

. تأمین سعادت و امنیت اعضاي جامعـه اسـت  ، ترین اهداف آن

ولـی نهادهـاي شـورایی قدرتمنـدي     ، نهاد پادشـاهی در رأس اسـت  

تجربه  از نخبگان باپاسداران قانون و انجمن شهر متشکل 

در ، کننـد امور تعدیل می ةنقش پادشاه را در ادار

چیـنش نهادهـاي ایـن     در مجمـوع . موارد متعددي دچار تداخل وظایف هسـتند 

امکـان پویـایی و نـوآوري    ، دلیل عدم انسجام درونـی 

در  را سلب نمـوده و حـالتی ایسـتا و متصـلب    اساسی و یا شکوفایی شهروندان را 

تـوان الگـویی   همچنین این رژیم را مـی . بخشد

 چند از الگـوي همپرسـه  آرمانی و واقعی دانست که هر

 .نمایدبالفعل شدن آن در واقعیت نیز بسیار بعید می

شوراي شـبانه و پاسـداران   ، انجمن شهر، قوانین

                                                 
  ایران ، تهران، اسلامی دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب

Kh_mortazavi@azad.ac.ir  

 

سنجش انسجام درونی ارکان رژیم سیاسی در همپرسه 

  چکیده

اسپریگنز« یۀگیري از نظربا بهره این مقاله

ارکان رژیم موجود منطق درونی و ارتباط، جامعه

بررسـی مـی   وظایف و اختیارات آنها

سیاسی است که براساس ترکیبی از عناصر اصلی دو رژیم پادشاهی و دموکراسـی  

ترین اهداف آنتکوین یافته و مهم

نهاد پادشـاهی در رأس اسـت  ، در این رژیم

پاسداران قانون و انجمن شهر متشکل ، همچون شوراي شبانه

نقش پادشاه را در ادار هرچندبینی شده است که  پیش

موارد متعددي دچار تداخل وظایف هسـتند 

دلیل عدم انسجام درونـی ه اي است که بگونهه رژیم ب

اساسی و یا شکوفایی شهروندان را 

بخشدابعاد گوناگون زندگی استمرار می

آرمانی و واقعی دانست که هر ۀحد فاصل میان دو جامع

بالفعل شدن آن در واقعیت نیز بسیار بعید می، جمهور فاصله زیادي دارد

  

قوانین، رژیم سیاسی: هاي کلیدي واژه

  . قانون

واحد تهران جنوب، المللگروه علوم سیاسی و روابط بین، استادیار*



  1401بهار و تابستان ، سی و یکمشماره ، سیاست نظريپژوهش /2

  مقدمه 

آرمانی همواره  ۀافلاطون و ارسطو جهت ترسیم جامع، اي مانند سقراطهاي فلاسفهتلاش

برخوردار است و نقش وي  ايویژه از جایگاه در این میان افلاطون. مورد توجه بوده است

هـاي  سـیس رژیـم  أو ت شـهري آرمـان  ۀفلسفه سیاسی و به نحو خاص در مقولدر تکوین 

افلاطون از جمله نخستین اندیشمندانی است که تشکیل . پررنگ و برجسته است، جدید

او . و قوانین مطرح کرده است جمهور در دو اثر ویژهیک رژیم سیاسی را در آثار خود و به

پرداخته و بر همین  تر از جمهورگرایانهنگاهی واقعشهر خود با در قوانین به ترسیم آرمان

 معرفـى  را آسمانى نه و زمینى حال عین در و مطلوب سیاسى رژیم تأسیس اساس اصول

این اثر پر از کدهاي حقـوقی و جزئیـات مشـخص دربـاره امـور سیاسـی بـه        . کرده است

آن را بـا عبـارات    هـاي هتوان عبارات و واژبندي شده است؛ به طوري که میصورت طبقه

 موجود در نسخ یا متون سـخنوران و خطیبـان هنگـام اسـتناد بـه قـانون مقایسـه کـرد        

)Morrow,1998: 312( .با که دارد وجود نکاتی، مطروحه در قوانین و نهادهاي آن رژیم در 

  . یافت دست افلاطون سیاسی فلسفه بهتر فهم به توانمی آنها واکاوي

هـاي   استخراج الگوي رژیم سیاسی مدنظر افلاطون بنا به ویژگـی انتخاب قوانین براي 

 نخست اینکـه . ن سایر آثار او صورت گرفته استمیافرد این اثر و جایگاه آن در همنحصرب

پنجم کل آثارش را تشـکیل  وست که حجم آن به تنهایی حدود یکترین همپرسه ابزرگ

آخرین آثارش است کـه حاصـل نهـایی     ةکهنسالی و در زمر ةمربوط به دور دوم. دهدمی

تنها «: قول اشتراوسه اینکه ب سوم. تجارب نظري و عملی و حاکی از پختگی تفکر اوست

، اشـتراوس ( »کتاب واقعاً سیاسی افلاطون نوامیس است کـه در آن سـقراط حضـور نـدارد    

نهادهـاي رژیـم    بـاره اي دراینکه مباحث و مطالـب فـراوان و پراکنـده    چهارم. )55: 1392

وجود دشواري کار و تنوع مقاله با   هندویسباعث شد تا ن سیاسی آمده است که همین امر

  . صدد استخراج الگوي این رژیم برآیددر، مباحث

نـه در آثـار شـارحان    . مشهود است فقدان چنین کاري در بررسی ادبیات موضوع کاملاً

 اشتراوس، )1375( بورمان، )1377( گاتري، )1376( یگر، )1375( برجسته مثل گمپرتس

نه در آثـار  و  )1393( مک للند، )1394( کلوسکو، )1375( کاپلستون، )1398( و )1381(
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 منـوچهري  و )1396( بشـیریه ، )1393( عـالم ، )1349( نویسندگان ایرانی مثـل عنایـت  

  . چنین کاري صورت نگرفته است، )1395(

کنـد و  سیاسـی آغـاز مـی    ۀدر جامع ـنظمـی  بی ةپژوهش خود را با مشاهد، افلاطون 

شـرایط خـاص   ، برخـی مورخـان  . )77: 1377، اسپریگنز( صدد یافتن راهی براي آن استدر

 او کینـه ، دانند و برخی دیگـر ثیرگذار میأتربیتی و خانوادگی افلاطون را در این دیدگاه ت

 اعتماد عدم البته. داشت روا سقراط با دموکراسی که رفتاري واسطههب دموکراسی علیهرا 

 پلوپونزي شـروع  گنجدوران  و در سقراط مرگ قبل از ايدوره از دموکراسی به افلاطون

  . )156: 1375، کاپلستون( است شده

قـوانین و شـرح    موصـوف در  با نگاهی به جامعه آتنی و با بررسی نهادهـاي  این مقاله

و  کنـد مـی  مشـخص  یکدیگررا با  روابط آنها ةکند که نحوالگویی ترسیم می، وظایف آنها

 ۀبراي دستیابی به این هـدف از نظری ـ . سازدرا روشن می زوایاي پنهان یا مبهم این رژیم

اجتماعی و مشکلات روزگار افلاطـون   ۀهم زمین، اسپریگنز استفاده شده که بر اساس آن

نقطـه آغـاز و   ، شود و با تشریح این روندمی و هم روندها و منطق درونی افکارش بررسی

، میان این دو نقطه طـی شـده   ۀپایان بحث رژیم سیاسی در قوانین و سیري که در فاصل

 گـردآوري  ةنگاشـته شـده و شـیو    الهـام از روش نهـادگرایی   این مقاله با. شودآشکار می

و آثـار شـرحی    )آثار افلاطون( استفاده از آثار علمی دست اول اي ونیز کتابخانه اطلاعات

  . معتبر است

  

  قوانینافلاطون و 

 پیکـر  است که به دلیـل  فهفلس پدر به و معروف جهان ۀفلاسف ترینبزرگ از افلاطون

. گرفـت  نام افلاطون همان یا پلاتو، وسیعش افکار یا و پهن پیشانی دلیل به یا، شدنتنوم

 ـ ، جـاي مانـده کـه در اکثـر آنهـا     ه حدود سی و پنج همپرسه و سیزده نامه از افلاطون ب

حضـور   سقراط اصـلاً ، ست و حال آنکه در قوانینا گووطرف گفتسقراط شخصیت اصلی 

 ؛اروپایی بسیار چشمگیر اسـت  ۀتأثیر افلاطون بر فلاسف. )166-165: 1381، اشتراوس( ندارد

مذهب افلاطونی از طریـق نوافلاطونیـان در آگوسـتین و    «: گویدکه کاپلستون می آنچنان

، چـه تومـاس آکـوئینی   در واقـع اگر . ثیر بخشـید أقرون وسـطایی ت ـ  ةدهندشکل ةدر دور
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در نظـام وي  ، پذیرفته اسـت  »الفیلسوف« ارسطو را به عنوان، ترین فیلسوف مدرسیبزرگ

توان بیشتر به افلاطون رسـید  گیري و ردیابی افکار در نهایت می بسا هست که هنگام پی

  . )299: 1375، کاپلستون( »تا به ارسطو

بـه فلسـفه    مردسیاسی و قوانین اختصاص، جمهور سه همپرسه، در بین آثار افلاطون

یایی براساس عدالت و تربیت قواي درونی انسـان  ؤاي رشرح جامعه، جمهور. دسیاسی دار

، آریستوکراسـی : است که در آن به پـنج گونـه جامعـه و پـنج نـوع انسـان اشـاره شـده        

، سیاسـی  در مـرد . )214: 1381، اشـتراوس ( تیرانـی  و دموکراسـی ، الیگارشـی ، تیموکراسی

 ملاك تقسیم حکومت بـه انـواع مختلـف عبـارت     اشکال دیگري از حکومت طرح شده و

. قـانونی قـانون و بـی  ، توانگري و تنگدستی، اجبار و آزادي، کنندگانحکومت ةست از عدا

حکومـت  : آیـد سه نوع پدید می، شودحسب تعداد حکمرانان تقسیم میوقتی حکومت بر

 و حکومت همـه یـا اکثریـت   ) آریستوکراسی( اي اندكحکومت عده، )مونارشی( یک فرد

  . )205: 1375، بورمان( )دموکراسی(

مکمـل جمهـور و مـرد     تنها اثر سیاسی افلاطون بـه معنـاي واقعـی کلمـه و    ، قوانین

 از ايمجموعه این اثر شامل. جوي بهترین نظم سیاسی ممکن استوو در جست سیاسی

، هـاي قضـایی  سـازمان  بـه  مربـوط  مقـررات  و مجازات قانون، مدنی قانون، اساسی قانون

 ایـن همـه   بـا  اسـت و  که متمایز از سـایر آثـار افلاطـون    است تربیتی و آموزشی، نظامی

 ماننـد  قـوانین . اسـت  مانـده  اي خود وفادارروش مکالمه به، دیرینه عادت به بنا افلاطون

  . است طولانی آموزشی حاوي گفتارهاي، افلاطون سالخوردگی دوران سایر آثار

نظـام   در سواره، افلاطون به دلیل ثروت و موقعیت خاندانش، شناختیاز منظر جامعه

جاي دموکراسی آتنـی  ، وقتی که آتن به دست اسپارت و متحدانش افتاد. کردخدمت می

، ایــن الیگارشــی ۀدو عضــو برجســت. را یــک الیگارشــی تحــت حمایــت اســپارت گرفــت

 ان افلاطون بودند و او را دعوت کردند به آنهـا بپیونـدد  از بستگ، کریستیاس و خارمیدس

برخورد حکومت سی تـن جبـار بـا سـقراط و      ةولی او با دیدن نحو. )110: 1394، کلوسکو(

واضح است که جامعه مبتنی . از دموکراسی سرخورده شد، سپس اعدام وي در آن دوران

دست بزند و تشـخیص افلاطـون از   ) اعدام سقراط( تواند به چنین جنایتیبر عدالت نمی
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نظمی جامعه آتن معطوف به قصور در تربیـت طبقـه حـاکم بـود و بـه همـین دلیـل        بی

  . )136: 1377، اسپریگنز( آکادمی را تأسیس کرد تا بتواند به تربیت فلاسفه بپردازد

پیشـنهاد  و بینـابینی را   حکومـت مخـتلط  ، د تا افلاطون در قوانینشاین وقایع باعث 

ویـژه  بـه ، هاي خـودش نقد بنیادي افلاطون است به بسیاري از اندیشه، این کتاب«. نماید

اي است آمیزه، بهترین دولت، به موجب قوانین. هایی که در جمهوري آورده استاندیشه

، زیرا حکومت عقـل و آزادي و دوسـتی شـهروندان بـا یکـدیگر      ؛از مونارشی و دموکراسی

قانون مبناي تأسیس چنـین  . )208: 1375، بورمان( »پذیر استتحقق فقط در چنین نظامی

تـرین ویژگـی آن منعطـف بـودن آن نسـبت بـه       مهـم ، که به زعم ساندرز حکومتی است

مطروحه در  ةخلاف ایدبر و این ویژگی دقیقاً )Sunaders, 1998: 321( شرایط موجود است

 ـ. جمهور است که در آن چندان نیازي به قانون احساس نشـده اسـت   ، زعـم افلاطـون  ه ب

 ـ، بتـوان فضـایل اخلاقـی    سـت کـه بـه وسـیله آن    ا بهترین قـانون آن  ، حکمـت  ویـژه هب

ــه دســت آورد، داري خویشــتن  ةدر دور. )Morrow, 1960: 561( شــجاعت و عــدالت را ب

ظرف تحقق زندگی فضـیلتمند  ، شهر -ناپذیر و دولتاخلاق از سیاست تفکیک، کلاسیک

اي است کـه بـه فضـیلت شـهروندش     پولیس جامعه، قول هابرماسه ب. براي شهروند بود

شهري چیزي جز همکاري صـرف اعضـاي آن    ۀتوجه دارد؛ زیرا در غیر این صورت جامع

  . )Habermas, 1974: 42-47( نخواهد بود

درباره منشأ و ضرورت پولیس وجود دارد که یکی بـر  دو دیدگاه متفاوت  طور کلیه ب

دیدگاه اول اساساً متعلـق بـه   . الطبع بودن انساننیاز تأکید دارد و دیگري بر مدنی ۀمقول

افلاطون و دیدگاه دوم مربوط به ارسطوست؛ هر چنـد هـم افلاطـون بـه طبیعـی بـودن       

در . اعتنـا نیسـت  عه بـی پولیس توجه دارد و هم ارسطو به نیازهاي انسان در تشکیل جام

، در قـوانین  اما ؛)369: جمهور( نیاز بشر عنوان شده است، شهرمنشأ تأسیس دولت، جمهور

تـأمین سـعادت و   ، تـرین هـدف آن  شهر برآمده از تکامـل طبیعـی جوامـع و مهـم    دولت

جامعه نه جمع افراد ، در مراحل اولیه، اساس این نظریه بر. زیستی در پرتو امنیت است به

در ادامـه حکومـت پدرسـالاري بـه     . ترین فرد بودها و حاکم سالخوردهبلکه جمع خانواده

سپس شـهرها در   وشد به آریستوکراسی یا پادشاهی تبدیل ، دلیل نیاز به قانون و امنیت
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 شـهر  گسـترش  خانواده ملاك، خلاف جمهوربر در قوانین. مکانی جدید احداث گردیدند

  . )678: قوانین( فرد به تنهایی نه، تاس

دولت به معناي امروزي وجود نداشت و تفکیک جامعـه از دولـت   ، در دوران افلاطون

 همپرسه قـوانین . متصور بود شهر ممکن نبود و زندگی سعادتمندانه فقط در قالب دولت

اي از نوسازي سیاسی است که با تغییر در نوع و روش حکومـت آغـاز   اولیه بیانگر مرحله

شـهر جدیـد نمایـان    در وضع قوانین و ساخت اجتماعی و آموزشی دولـت  این تغییر. شد

  . پردازیماست که در اینجا بدان می

  

  هاي موجود در قوانینساخت

 هـایی ساخت، انسان تربیت و براي دستیابی به اهداف خود مبتنی برفضیلت افلاطون

 ـ  از طریق آنها بـه آن اهـداف   نظر داشت تا رژیم سیاسیمد هـا  ایـن سـاخت  . ددسـت یاب

وي بـه دموکراسـی    ۀهاي رژیم سیاسی در روند فکري افلاطون و نگاه بدبینانمثابه پایه به

اهـم ایـن   . نظمـی شـکل گرفتـه اسـت    آتن در رفتارش با سقراط و سعی در رفع این بـی 

، ورزشـی  -هنـري  -فرهنگی، آموزشی و تربیتی، اقتصادي: ها در قوانین عبارتند ازساخت

  . و همچنین شوراي شبانهاجتماعی ، سیاسی

  ساخت اقتصادي

در حد ضرورت  او ثروت را صرفاً. نه توانگري است و نه فقر، نگرش اقتصادي افلاطون

 :1375، گمپـرتس ( حـداقل تجـاوز کنـد    حداکثر ثروت نباید از چهـار برابـر   و داندمجاز می

از جلــوگیري ، تــرین هــدف افلاطــون از وضــع قــوانین اقتصــادي در شــهر مهــم. )1188

سـوم و   ۀرا در مرتب ـ انـدوزي ثـروت  او. اسـت  ن شـهر ااندوزي سـاکن گرایی و ثروت تجمل

این حداقل و حداکثر اقتصـادي  ، از نظر افلاطون. دهدترین مرتبه نیکبختی قرار می پایین

  . ورزي و جنگ ضروري استجهت جلوگیري از کینه

محصـولی و  اقتصـادي تـک  بیشترین توجه به کشاورزي اسـت کـه بیـانگر    ، در قوانین

ها بخصوص بازرگانی و صادرات مورد توجـه قـرار نگرفتـه    خودبسنده است و سایر قسمت

قیودي ، ثروتمند و براي تجارت ۀدر این همپرسه براي جلوگیري از رشد یک جامع. است

ممنوعیت اشتغال به هرگونـه کسـب و   ، و سیم ممنوعیت تملک زر. اندیشیده شده است
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فـروش  ، پـول  ةممنوعیت بهر، ان و استفاده از بیگانکان جهت این امورپیشه توسط ساکن

از جملـه مـوارد مهـم در    ، سـوم محصـولات آن هـم بـه بیگانگـان سـاکن شـهر       تنها یک

دستیابی به نظامی متعـادل بـر   . )271: 1375، کاپلستون( جلوگیري از انباشت سرمایه است

در ایـن  . نظارت کامل بر ساکنان شـهر نیازمند نهادهایی است براي ، اساس میزان دارایی

 همچنین. وقف خدایان گردیده است، اي داشته و زمیناهمیت ویژه، نقش خدایان، رابطه

اي بماند براي امـرار  تا زمین وسیله، خرید و فروش زمین موروثی را ندارد ةکس اجازهیچ

نی جهت امأمور، و به همین دلیل اندوزينه به عنوان یک کالا و در راستاي ثروت، معاش

جهـت  . شوندمی ی افراد و جلوگیري از خرید و فروش زمین مشخصیبررسی صورت دارا

اسـتفاده   پرداخت مزد بردگان و یا خرید و فروش کالا در داخـل شـهر از پـول مشـترك    

براي انجام مبادلـه در خـارج از شـهر از ارز و ایـن قـانون بـه منظـور کنتـرل          شود و می

تـرین اقـدام بـه منظـور     در نهایـت مهـم  . انی و دادوسـتد اسـت  سودهاي حاصل از بازرگ

ن شـهر  ان حداقل و حداکثر ثروت براي ساکنمشخص نمود، جلوگیري از انباشت سرمایه

  . )742: قوانین( جدید است

و دو راه شـده   دهـی شهر بر اساس میزان دارایی سـاکنان سـازمان  نظام مالیاتی دولت

ی ی ـمالیات بر اساس تمـام دارا  اول اینکه. گردیده استبینی آوري مالیات پیشبراي جمع

: همـان ( پایه مالیات آن سال قرار گیرد، مقدار محصول یک سال، فرد محاسبه شود و دوم

فعالیت اقتصادي و تولیدي و مالکیت خصوصی محـدود  ، برخلاف جمهور که در آن. )955

هـا  ورود بـه اینگونـه فعالیـت   وران شده و دو طبقه پاسداران و نظامیـان از  به طبقه پیشه

دیگر از آن تمـایزات طبقـاتی خبـري نیسـت و بـه مالکیـت       ، در قوانین، ممنوع گردیدند

  . عمومی توجه بیشتري شده است

  ساخت آموزشی و تربیتی

اهمیـت حیـاتی   ، مـردان لایـق  آموزش و پرورش براي تربیت دولـت ، در نظر افلاطون

تربیـت  « تربیـت و نیکبختـی اسـت و   ، هـایش بنیادي افلاطون در همـه کتـاب   نگاه. دارد

 »چنان تربیتی است که بتوانـد تـن و روح آدمـی را خـوب و سـالم تربیـت کنـد       ، درست

گانه افلاطون است که تربیـت روح  بندي سهتقسیم ۀاین نوع تربیت در ادام. )788: قوانین(

. گیـرد مـی پرورش تن در مرتبه دوم و کسب ثروت در مرتبه سوم قرار ، در مرتبه نخست
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آدمی از لحاظ اخلاقی چنـان بـه بـار    «: کلید نیکبختی فرد و جامعه است، تربیت اخلاقی

 ییو نه در مقام فرمانروا، آید که پیوسته بکوشد تا عضوي کامل و مفید براي جامعه باشد

  . )644: همان( »پاي از طریق عدالت بیرون ننهد، و نه در حال فرمانبرداري

گـذران دوران کـودکی و    است و بعـد از  افلاطون از دوران جنینیهاي شروع آموزش

نـام  در سن شش سالگی ثبـت ، تربیت تحت نظر پرستاران به منظور جلوگیري از انحراف

تر بـه جامعـه تعلـق    ش ـکودکان پی« زیرا، گردد که حالت اجباري دارددر مدارس آغاز می

در این مرحله پسـران از  . )56 :1377، گاتريو  805، قوانین( »دارند تا به پدران و مادران خود

  . بیننددختران جدا و هرکدام آموزش خاص خود را می

، در دیـدگاه اول : آموزش دختران و پسران در قوانین از دو دیدگاه قابل بررسی اسـت 

آموزش به عنوان حقی برابر براي زن و مرد دانسته شده و تحصیل در مدارس و فراگیري 

هـایی کـه بـه زنـان و     نوع آموزش، اما در دیدگاه دوم. مردان برابر است علوم براي زنان و

تیراندازي ، سواريهایی مانند اسبآموزش، پسران. دبا هم تفاوت دار، شودمردان داده می

 و آشنایی با سلاح را بـراي  افزارراه به کار بردن جنگ، آموزند و دخترانپرانی را میو نیزه

هاي جنـگ و دوشـادوش   نه حضور در میدان، گیرندمیخود فرا مواقع ضروري در دفاع از

هـر زنـی از هنگامیکـه انجـام     ، اگر اشتغال زنان در امور جنگی ضرورت پیدا کند«. مردان

به کاري کـه بـا نیـروي بـدنی او     ، وظایف مادري را به پایان رسانده است تا پنجاه سالگی

  . )807: قوانین( »گماشته خواهد شد، مناسب باشد

سـالگی بـه    16تـا   13سـالگی خواهـد بـود و از     13تا  10آموزش خواندن و نوشتن از 

، خواه روحی خـواه جسـمی  ، براي تربیت کودکان. آموزش موسیقی اختصاص خواهد داشت

بـا   در قـوانین . حقوق آنها را خواهد پرداخـت ، و جامعهشود میاز آموزگاران بیگانه استفاده 

امـا در امـر تربیـت    ، ثیرپذیري فرهنگـی از کشـورهاي همسـایه   أکید زیاد بر عدم تأوجود ت

حضـور  «. شـود از آموزگاران بیگانه استفاده مـی ، هر رژیم ۀترین وظیفعنوان مهمه کودکان ب

جامعه حـق دارد آمـوزش را اجبـاري     ...ها به اختیار پدران نخواهد بودکودکان در آموزشگاه

، دانـد از تربیتی کـه خـود جامعـه درسـت مـی      کند و همه کودکان و مردان را مجبور کند

  . )805: قوانین( »گذاردز این حیث میان مرد و زن فرق نمیقانون ما ا. مند شوند بهره
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سـه عنـوان درسـی    ، شـود ورزش که به کودکان آموزش داده می

هـا و  هـا و سـطح  خط گیريفن اندازه، دانش حساب و عدد

گردش ستارگان در مدار طبیعی خود و دفع آنها نسـبت بـه   

  . )747و  817 :قوانین( ترین آنهاست

اول تربیـت تـن اسـت کـه از     : دو راه براي تربیت افراد در نظر گرفته شده

، در زمینـه کُشـتی  . گرددحاصل میو آموزش فنون جنگی 

تربیـت روح  ، دوم. )796و  815: همـان ( دانـد مفید و مناسب براي جنگ می

نقـش بسـزایی در ایـن    ، شود و شاعرانموسیقی و آواز حاصل می

نظـر  هـاي خاصـی در   زمینه دارند و به همین علت براي شاعران و اشعار آنان نیـز قـانون  

انتشار اشعار خود قبل از تأیید از طـرف پاسـداران قـانون و داوران را    

اي که باید در نظر گرفت این اسـت  ترین نکتهمهم، 

  . )708: همان( که قوانینی حاکم باشد که قادر به ایجاد تغییر در روح نباشند

  
  بندي مفاد آموزشی در همپرسه قوانین

تربیـت و  ، شـرم و حیـاي اخلاقـی   ، آنچه براي فرزندان باید گذاشت

پـرورش اعضـاي   ، هدف نظام تربیتیِ خـاص . )729: 

سیاسی است و به همین دلیل از ابتدا تحت آموزش قرار گرفته تـا هـم در   

موزش

تربیت تن  

)ورزش(

رقص

هدفش، چالاکی و 

زیبایی همه 

اعضاست

تجسمی از 

خداي دانش و 

هنر است

ختیاري 

نفسانی و فاقد 

)ارزش

سنجش انسجام درونی ارکان رژیم سیاسی در

ورزش که به کودکان آموزش داده میموسیقی و  علاوه بر

دانش حساب و عدد: دیگر نیز وجود خواهد داشت

گردش ستارگان در مدار طبیعی خود و دفع آنها نسـبت بـه    دربارهها و سوم دانش جسم

ترین آنهاستمهم، یکدیگر که ریاضیات

دو راه براي تربیت افراد در نظر گرفته شده، در قوانین

و آموزش فنون جنگی ) کُشتی( ورزش، طریق رقص

مفید و مناسب براي جنگ می نوع ایستاده را

موسیقی و آواز حاصل می، است که از طریق شعر

زمینه دارند و به همین علت براي شاعران و اشعار آنان نیـز قـانون  

انتشار اشعار خود قبل از تأیید از طـرف پاسـداران قـانون و داوران را     ةگرفته شده و اجاز

، تربیت روح بارهرد. )801: همان( ندارند

که قوانینی حاکم باشد که قادر به ایجاد تغییر در روح نباشند

بندي مفاد آموزشی در همپرسه قوانیندسته - 1شکل

  

آنچه براي فرزندان باید گذاشت، به نظر افلاطون

: همان( نه سیم و زر، ستا سیرت نیکو

سیاسی است و به همین دلیل از ابتدا تحت آموزش قرار گرفته تـا هـم در    ۀکارآمد جامع

موزشآ

کُشتی

ختیاري ا

نفسانی و فاقد (

ارزش

اجباري 

ایستاده و (

)مفید

تربیت روح
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و  اف حکومت تربیـت شـود  راستاي اهداف شهر رشد و فعالیت نموده و روح آن برابر اهد

و از آنهـا در   هاي مهم دولتـی را شناسـایی  هم از بین آنان بتوان افراد لایق تصدي پست

پـذیري سیاسـی   تـوان جامعـه  و ایـن را مـی   )751 :قوانین( مناصب حکومتی استفاده نمود

افلاطون نامید که به دنبال انتقال هنجارها و رفتارپذیري سیاسی از نسلی به نسل دیگـر  

 یعنی فضـیلت و تربیـت انسـان    سیس شهرأاست و به دنبال تحقق هدف والاي خود در ت

  . )117: 1393، عالم( است

حـاکم بـه بیمـاري و     ۀجامعه آتنی به این نتیجه رسید کـه طبق ـ  ةافلاطون با مشاهد

علـل ایـن بحـران را در ضـعف تربیتـی حاکمـان       ، وي. بحران وخیمی دچار شـده اسـت  

دانست که به وسـیله حاکمـانی اداره شـود کـه     اي میدانست و جامعه خوب را جامعه می

 ۀخصیص، اگر از حکمران«، ریگ قوله ب. )136: 1377، اسپریگنز( اندمدت زیادي تربیت یافته

پایه مرجعیتش ، افلاطون ةبه عقید، فیلسوفی یعنی شناخت حقیقت مطلق را سلب کنیم

بلکه بر ، زیرا مرجعیت او بر خاصیتی شخصی و اسرارآمیز مبتنی نیست. ایمرا ویران کرده

آن  آزادانه و داوطلبانـه از ، نیروي اقناع حقیقت استوار است؛ حقیقتی که همه شهروندان

شـناخت والاتـرین   . پایه و مایـه تربیـت ایشـان اسـت    ، زیرا حقیقت ؛تبعیت خواهند کرد

، یگـر ( »اساس و مدار دولت تربیتی افلاطون اسـت ، معیارها که در روح فیلسوف جاي دارد

1376 :921( .  

دهی در سـاخت آموزشـی و تربیتـی قـوانین     دو نوع سامان، یادشدهاساس مطالب  بر

ود و ش ـاول مربوط به آکادمی و مواردي است که در آن آموزش داده مـی نوع : وجود دارد

تربیتی است که در بستر جامعه رخ ، نظر است و نوع دومها مدعلمی آموزش ۀبیشتر جنب

مانند نظارت بر بازي کودکان و کنتـرل  ، نقشی در آن ندارند، دهد و مدارس و آکادمیمی

  . )795و  817: قوانین( دارندخوانی که بیشتر جنبه تربیتی شعر مراسم

  هنري و ورزشی، ساخت فرهنگی

زنـدگی در آن جامعـه اسـت و جامعـه بـدون       ةشیو، به طور کلی فرهنگ یک جامعه

آمیختگی و ارتباط تنگاتنگی بین ، در قوانین. فرهنگ یا فرهنگ بدون جامعه وجود ندارد

تـرین  عـالی ، وزیر فرهنگو مسئول فرهنگی شهر یا  دارد تعلیم و تربیت و فرهنگ وجود

کید افلاطون بر تجربه و اصالت أت، در انتخاب وزیر فرهنگ. مقام دولتی قلمداد شده است
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ایـن وزیـر داراي وظـایفی    . خانوادگی و استفاده از تجربیات وي در شوراي شـبانه اسـت  

ر تمامی امور موسـیقی و ادبیـات زی ـ   امور مربوط به همه مردان و زنان بوده و ةمانند ادار

باید بـیش از پنجـاه سـال    ، گرددفردي که به عنوان وزیر فرهنگ انتخاب می. نظر اوست

 داراي فرزنـد مشـروع بـوده و در زمـره سـی و هفـت پاسـدار قـانون باشـد         ، داشته باشد

  . )1192: 1375، گمپرتس(

موریـت  أمـدت م ، ناثیر فراوان آن بر سعادت سـاکن أوزیر فرهنگ و ت به دلیل اهمیت

زیرا بخش مهمـی از فرهنـگ جامعـه را عقایـد و باورهـاي آن شـکل        است؛ سالهپنجآن 

هـا و رسـوم شـهر    ساله در جلوگیري از تغییرات زیاد در فرهنـگ پنجدهد و این مدت  می

ثیرپـذیري از  أتعیین این مدت به دلیل بدبینی و ترس از ت. )766: قوانین( ثیر زیادي داردأت

وضـوح  بـه ، وضع قوانین مهـاجرت و مسـافرت  فرهنگ سایر کشورهاست که این ترس در 

 عضویت به موریتش و حتی بعد از آنأم ةوزیرفرهنگ در طول دور. دهد خود را نشان می

 نمایـد  اسـتفاده  شورا این در همچنان خود هايهتجرب از بتواند تا آیددرمی شبانه شوراي

  . )951: همان(

دو تـن  : انتخاب خواهنـد شـد  مورانی أبراي نظارت به ورزش و شعر و موسیقی نیز م«

 »هـاي ورزشـی  ورزش و مسـابقه  ۀمور بـراي اشـاع  أبراي نظارت بر شعر و موسیقی و دو م

. نماینـد انجام وظیفه می، دو ناظر امور شعر و موسیقی زیر نظر وزیر فرهنگ. )764: همان(

و به رشد صفات و فضایل اخلاقـی   دارندبه صورت مستقیم با جوانان سروکار  این ناظران

  . توانند دستیارانی براي خود انتخاب نمایندپردازند و به همین دلیل میدر آنها می

  اجتماعی ساخت

هـا و طبقـات مختلـف    گروه، مجموعه روابط و پیوندهاي میان افراد، ساخت اجتماعی

روابـط در نگـاه    این. یابدیک جامعه است که رفتارهاي اجتماعی بر اساس آن تنظیم می

در . اسـت هـایی  داراي تفـاوت  ظـاهراً ) جمهـور و قـوانین  ( افلاطون و در دو اثر مهـم وي 

اما اصراري کـه در  ، هاي تثبیت جامعه نشده استن و راهاتعداد ساکناي به اشاره، جمهور

و براي آن قوانینی  ن در شهر وجود دارداو تعداد ساکن 5040قوانین بر ثابت ماندن عدد 

شهر است که با مثـالی از زنـدگی   دلیلی بر حفظ وحدت در دولت، ده استشخاص وضع 

بـزرگ را چنـدان    هـاي شـهر ، افلاطـون . )708: قـوانین ( نمایدآن را تبیین می، زنبور عسل
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تعـداد  . گیـرد در نظـر مـی   5040شـهروندان را  شـمار  ، خوش نداشت و به همین دلیـل 

بهتـر  ، و معتقد بود که اگر شـهر کنـار دریـا نباشـد     خانه است 420، هاي هر ناحیه خانه

 ۀروحی ـ، کـه در سـاکنان شـهر    ده اسـت شاي شور و تلخ قلمداد همسایه، دریا زیرا، است

سازد دمد و وفاداري و یگانگی و اعتماد به یکدیگر را ضعیف میدکانداري و سوداگري می

  . )705 :قوانین( آوردمیترس ، فساد و براي جنگجویان، براي جوانان و

یابـد و بـه همـین    نخست در خـانواده تحقـق مـی   ، فرآیند اجتماعی شدن، در قوانین

ده ش ـمتعددي در جهت استحکام آن وضع  تأکید زیادي بر نهاد خانواده و مقررات، دلیل

حفـظ تعـادل   ، دست در اولویت است و هـدف توجه به دختران تهی، در امر ازدواج. است

، در انتخاب دختران بـراي ازدواج . هاي ظاهري استبه ثروت و ملاك یتوجهبیجامعه و 

دختر و پسـر از نظـر روحـی    . )773: همان( »نه آسایش خود افراد، نفع جامعه شرط است«

مـثلاً ازدواج فـردي آرام بـا فـردي     ( باید مکمل یکدیگر باشند تا ازدواج آنها موفق باشـد 

  . )774: همان( مردانگی بر زنانگی اولویت دارد، در اجازه براي ازدواج دختر. )عصبی

هـاي  زنان و مردان تابع قـوانین خشـک و چهـارچوب    هرچند، مسائل زناشویی بارهدر

میزان مشـارکت زنـان و مـردان    ، آیدآنجا که اختلاف و درگیري پیش می، سخت هستند

خـود را   افلاطـون تمـام هـم   . طور مساوي در نظر گرفتـه شـده اسـت   هدر حل اختلاف ب

نهایت اسـتفاده را  ، هاتوان از نیروي باروري زوجکند که چگونه میمصروف این قضیه می

دارنـد و همسرشـان   طور کلی به زنان و مردانی که به تعداد کافی فرزند ه هر چند ب ؛کرد

تربیـت   کند که دیگر ازدواج نکننـد و عمـر خـود را مصـروف    توصیه می، درگذشته است

ولـی  ، زن بیوه بایـد ازدواج کنـد   که در غیر اینصورت معتقد است. گردانندفرزندان نیکو 

 تحت نظارت نامادري رشـد کننـد   -تعدادهرچند کم-مرد نباید اجازه دهد که فرزندان او

د تا فرزندان زیبا و سـالم تولیـد   حداکثر ده سال فرصت دار، هر زن و شوهر. )930: قوانین(

  . )766: همان( جدا خواهند شد کنند و در غیر اینصورت از یکدیگر

، کوشد قوانینی در ارتباط بـا خـانواده و تقسـیم ارث وضـع کنـد     آنجا که افلاطون می

صـلاحیت  ، افلاطون براي زنـان . یابدتري میظهور پررنگ، جانبه جامعه بر فردتقدم همه

 تمامی همت خـود را مصـروف بـاقی   ، کندبا قوانینی که وضع می بیند وتملک زمین نمی

در قـوانین بـه    زن چنـد  هر. )924: همـان ( کندموروثی در خانواده می ۀماندن زمین و خان
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در این زمینه نگـاهی جدیـد مطـرح    ، عهده داردگشته و امور مربوط به منزل را برخانه بر

متعلق به حکومت اسـت و  ، اي خاصزن به جاي تعلق به همه و یا طبقه شده و آن اینکه

و آزادي شهروندان نیـز محـدود   شده به نوعی همان مرام اشتراکی به شکلی دیگر مطرح 

گیرد و سرپرسـتی آنهـا را   یم میگردیده است؛ به این صورت که حکومت براي افراد تصم

  . هیچ اختیار و حقی براي خود ندارند، عهده دارد و آنانبر

داري و شـجاعت و دانـایی و تندرسـتی    م با خویشتنأزندگی فضیلتمند تو، در قوانین

و  بیشتر به مالکیت عمومی توجـه شـده  ، جاي مالکیت خصوصیه و ب. )733 :قـوانین ( است

مطلوب افلاطـونی اسـت    ۀهاي جامعیکی از ویژگی، این مالکیت عمومی و مرام اشتراکی

  :شودکه در جمهور نیز دیده می

اگر چنـین وضـعی اکنـون در کشـوري     . ندشریک، چه دارنددوستان به راستی در هر«

بلکـه  ، تنها همـه امـوال  بدین معنی که نه، برقرار است یا در آینده در کشوري برقرار شود

زنان و کودکان نیز میان همه مردم مشترك باشند و مالکیت شخصی از هر نوع و به هـر  

جامعـه   به اینکه تمامقوانین موفق شوند ] اگر[، خلاصه کلام ...، کیفیت از بین برده شود

اي توان گفت کـه چنـان جامعـه   با اطمینان خاطر می، آورندرا به صورت واحدي کامل در

  . )739: همان( »به بلندترین پایه کمال رسیده است

مطالبی چون اشتراك اموال و زنان را از نکـات اصـلی افلاطـون    ، برخی شارحان البته

، کنـار گذاشـتن آنهـا   «کنند و بـا بیـان اینکـه    درباره نظام سیاسی مطلوب وي تلقی نمی

افلاطـون در همپرسـه   «بر ایـن باورنـد کـه    ، »کندتغییري در برداشت اصلی او ایجاد نمی

دانـد کـه   هدف سیاست را دستیابی به وضـع بهتـري مـی   ، آخرین همپرسه خود، قوانین

ور مردم در آن زندگی اخلاقی و مدنی مطلـوبی خواهنـد داشـت و خودشـان نیـز در ام ـ     

همپرسـه قـوانین را بیـانگر عـدول افلاطـون از      ، برخی از شارحان. مشارکت خواهند کرد

اما برداشت و انتظار افلاطون از هر دو ، داننداصلی خود در همپرسه جمهوریت می ۀنظری

شاید شکل حکومت و میزان مشارکت مردم و مفهوم قانون در جمهوریت و . یکسان است

امـا رسـالت اصـلی سیاسـت و ماهیـت درونـی       ، داشته باشد مدار و قوانین تفاوتسیاست

ها اساساً یکسان است و همین خود مبناي حکمت سیاسـی  سیاسی در همه این همپرسه

  . )25 :1396، بشیریه( »دهددیرین را تشکیل می
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  ساخت سیاسی

شهر را غیـرممکن و هـدف نهـایی سیاسـت را سـعادت      زندگی جدا از دولت، یونانیان

جامعه و نهادهـاي  ، در قوانین خانواده. مرتبط است با سعادت شهر دانستند کهانسان می

نقش مهمـی  ، زندگی جمعی، سیسأت اهمیت دارد و به همین دلیل در شهر تازه شورایی

تربیت نفـس و دسـتیابی بـه فضـیلت     ، در پایداري آن دارد و هدف از این زندگی جمعی

  . ارتباط وثیق و ناگسستنی دارد، وي است و بر همین اساس نظریه سیاسی و اخلاقی

هـاي مهـم حکمـت سیاسـی     یکـی از ویژگـی  «بیان اینکـه  با  بشیریه، در همین راستا

توان گفت سیاست همـان  که میچنان، پیوند نزدیک میان اخلاق و سیاست است، دیرین

یـرا هـر دو در   ز، اخلاق در سطح جمعی است و اخلاق نیز سیاست در سطح فردي اسـت 

اخـلاق و سیاسـت در حکمـت    «گویـد  مـی ، )20: 1396، بشـیریه ( »نداساسی مشترکغایات 

زیسـتی  تأمین بـه ، زیرا هدف اخلاق، سیاسی دیرین در سرشت خود یکی و یکسان بودند

  . )22: همان( »رفتزیستی جمعی به شمار میتأمین به، و هدف سیاست فردي

سـایر  . پادشـاهی و دموکراسـی   :دو نوع نظام سیاسی مادر وجود دارد، از نظر افلاطون

نمونه کامل پادشاهی در ایران است و نمونه کامـل  . اندها از این دو سرچشمه گرفتهنظام

ایرانیـان بـه آن سـبب    . اما هر دو نوع از نظر افلاطون طرد شده است. دموکراسی در آتن

کـه آزادي  یونانیـان بـه آن علـت     انـد و ترین مرتبه بندگی تنزل دادهکه ملت را به پایین

افلاطـون پـس از برشـماري معایـب پادشـاهی و      . )693: قـوانین ( انـد حد به مـردم داده  بی

نظـامی تلفیقـی    و بهترین نوع راکند می مطرح قوانین در را خود جدید ةاید، دموکراسی

و هم آزادي محدود شود داند که در آن هم از خشونت و استبداد کاسته می ازاین دو نوع

 چنـین  در فقـط ، یکدیگر با شهروندان دوستی آزادي و و عقل حاکمیت. به قیودي گردد

ــی ــق رژیم ــذیر تحق ــت پ ــان( اس ــوانین. )208 :1375، بورم ــم ق ــدف، در رژی ــت و ، ه تربی

تـا از  ، مندي ساکنان است و نیل به آن مستلزم نهادهایی چون انجمن شهر اسـت  فضیلت

پاسخ دهـد و  ، روز وجود داشته طریق این رژیم بتواند به مشکلاتی که در جامعه آتن آن

  . هاي موجود آن دوران را از طریق تأسیس حکومت بینابینی رفع نمایدبحران

 تواننـد در تغییـر مقامـات   شهروندان می، در قوانین در رژیم سیاسی موصوف هرچند

در ایـن  ، ن حضـور دارنـد  ااکثر ساکن، و در تعیین برخی از مقامات باشند مشارکت داشته

  . روزي به مقام فرمانروایی برسدتا هر فردي قادر نخواهد بود  الزاماًرژیم 
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  ساخت قضایی

. ساخت قضایی و نظام رسـیدگی بـه شـکایات اسـت    ، یکی از ارکان پایداري هر رژیم

، نخستکند که ساختی قضایی پیشنهاد می، قوانین در، افلاطون با آگاهی از این واقعیت

در حـد   دوم. نماینـد مردم خود در آن دخیل بوده و به عنوان یک دادرس انجام وظیفـه  

ن روا نگردد و به همین دلیل سه دادگاه و سـه مرحلـه   ایک از ساکنظلمی به هیچ، امکان

 همـه شـهروندان حضـور دارنـد    ، اي از آندادرسی را طراحی نموده که در بخـش عمـده  

  . )767: قوانین(

دعـاوي انتخـاب    یک دادرس در هر دستگاه دولتی براي رسیدگی بـه ، در دادگاه اول

همه شهروندان حضور دارند و دادگـاه سـوم نیـز جهـت صـدور      ، در دادگاه دوم. گرددمی

رأي دو دادگـاه  ، مواردي اسـت کـه طـرفین دعـوا     بارهحکم نهایی در حضور همگان و در

  . )همان( اندقبلی را نپذیرفته

جهـت محـرز   ، کید بر حفـظ ترتیـب آن  أگانه و تدگاه سههدف افلاطون از تشکیل دا

چنـد   دور از خطا و اشتباه است؛ هـر ه گیري بدر مراحل اولیه وتصمیم شدن صحت مدعا

  . ادعاي طرفین دعوا ثابت و مشخص گردد، ست تا در دادگاه نخستینا سعی بر آن

نـاتوان نباشـد و   ، دادرسی که در سخن گفتن«: شرایط دادرسان آمده است که بارهدر

موضـوع دعـوي   ، هنگام رسیدگی به دعوي و اعلام رأي بتواند بهتر از خود اصحاب دعوي

نظـارت  . )766: همـان ( دار مسئولیت دادرسی گرددتواند عهدهمی، »را تجزیه و تحلیل کند

، بر وظایف دادرسان بر عهده پاسداران قانون خواهد بود و پاسداران قانون در ایـن زمینـه  

خواسـته و دانسـته   ، اگر کسی مدعی شود که یکی از دادرسان. عهده دارندمهمی برنقش 

، به پاسداران قانون شکایت خواهد کرد و پاسداران قانون، حکمی برخلاف حق داده است

  . )768: همان( ها هستندمرجع نظارتی بر دادگاه

  شوراي شبانه

پردازد  می شوراي شبانه به وضع قوانیننام ه تجربه بشورایی متشکل از افراد با، قوانیندر 

 :1377، گـاتري ( گـذاري ت نظـارت و قـانون  ئوسطی است میان آکادمی علمی و هی حدکه 

دم تـا طلـوع   از سـپیده ( گذاري ایـن اسـت کـه اعضـاي شـورا بایـد شـبانه       دلیل نام. )32

که هیچ آشفتگی بر عقـل و ذهـن   با یکدیگر ملاقات کنند و در این زمان است ) خورشید
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، چه از نظر شخصی و چه عمومی حاکم نبوده و ذهن و عقل در این فاصـله زمـانی  ، اعضا

هـاي   گیـري  و این نشان از اهمیت این شورا در تصـمیم  استآماده بهترین فعالیت جدید 

  . مهم و بررسی قوانین شهر دارد

رؤسـاي فعلـی و سـابق    ، پاسداران قـانون ترین اعضاي شورا عبارتند از ده تن از بزرگ

 ۀگروهی که براي مطالع ـ، اندکسانیکه نشان برجستگی به دست آورده، آموزش و پرورش

تعدادي از مردان جوان ، اندقوانین سایر کشورها به خارج از شهر یا کشور مهاجرت نموده

. شـوند مـی سال و همچنین جوانانی که به همراه مقامات در این شـورا حاضـر    40تا  30

زیر نظر گـرفتن مسـتمر قـوانین و کوشـش بـراي      ، حفظ قوانین جاري، وظایف این شورا

 . )33: 1377، گاتري( اعمال بهبودهاي ممکن در قوانین است

هـاي گونـاگون عملـی    از راه، اصلی شوراي شبانه یعنی وضع و حفـظ قـوانین   ۀوظیف

همسـایه و دریافـت گـزارش از    بررسـی وضـعیت کشـورهاي    ، هایکی از این راه. گردد می

اند که در این صورت از ترویج رسـوم و  افرادي است که به خارج از کشور مسافرت نموده

ولـی از آنجـا کـه هـیچ جامعـه و      ، آیـد عادات همسایگان در کشور جلوگیري به عمل می

ارتبــاط بــا همســایگان خــود و حتــی  ادامــه حیــات نــداده و نــاگزیر از شــهري در خــلأ

. اي داردحساسیت و اهتمام ویـژه ، این شورا در مراقبت از قوانین، از آنهاست ثیرپذیريأت

شـوراي  ( آن انجمن، من ةبه عقید«: گویداین شورا همین بس که افلاطون می در اهمیت

، و اگر بـه نحـوي درسـت تشـکیل یابـد و اداره شـود       لنگر جامعه و دولت ماست، )شبانه

ایـن شـورا را   ، اشتراوس. )961: قوانین( »خواهد داشتقانون ما را از هر گزندي مصون نگاه 

حـل واقعـی افلاطـون بـراي برپـایی      نمایـد و آن را راه معرفی مـی  »حکومت مخفی عقلا«

، گـردد داند و نادانی اشراف را که منجر به مهار آنها توسط نخبگان و عقلا میحکومت می

  . )Strauss, 1975: 180-186( داندحکومت می تشکیل این ةکنندتسهیل

  خدایان

فضیلت جـامعی بـود کـه    ، داريهم پیوسته و دینهدین و سیاست ب، در یونان باستان

، دینـی و بـی  شهر بودبی و نیز همه افراد دولتهاي مذهآیین، به معنی احترام به خدایان

 شـد شـهر محسـوب مـی    -هاي زندگی مدنی یا اساس حیـات دولـت  تهدیدي براي بنیان

)Colaiaco, 2001: 118( .مذهب  ۀامر اصلی و عنصر اولی، ینیتجلیل خدا در آ، از این منظر

 دربـاره بیش از آنکـه انبـوهی از باورهـاي مـذهبی و بحـث عقلانـی       ، بود و مذهب مدنی
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ها و انجام مراسم مذهبی بود که عمل مذهبی یا شرکت در آیین، هاي مذهبی باشد گزاره

 کـرد  هـا را توجیـه مـی   ها و انجام فستیوالهنگفت ساخت و حفظ معابد و زیارتگاه ۀهزین

)Nails, 2006: 112( .هـاي  احترامـی بـه خـدایان یـا آیـین     گونه رفتاري که نشان از بیهر

 شـد مـی  دینی تلقیبی، ستایش و نیز انکار خدایان رسمی یا معرفی خدایان جدید داشت

بـه  . )166: 1388، قـادري و تاجیـک  به نقل از  Janko, 2006: 48( و کیفري سخت در پی داشت

 و  خـدایان  و سـتایش   شـده  برپـا   دینی  اي شالوده بر در قوانین بنیان جامعه، همین سبب

  . )910: قوانین( است  شهروندان  تکالیف   ترین واجب از آنها  به مربوط   آداب  رعایت

 شـدت هب  اینجا در  افلاطون. است  آن  دینی شورآمیز  آهنگ، قوانین مهم  هاي ویژگی از 

وضـع    ناپرهیزکـاران  ضـد  بـر  سخت کیفري  قوانین  رشته  یک و کرده  حمله  خدایان بی  به 

 نخسـت . ببینند کیفر  گناهشان  درجات  به  توجه با و  گوناگون  هاي شکل  به باید  نموده که

 بـدباوري  و  بـدکاري  و  تقـوایی  بـی   به  همچنان، زندان از  رهایی از  پس اگر و شوند  زندانی 

  . )همان( است  مرگ  کیفرشان، شوند  محکوم دیگر بار و دهند  ادامه خود  

اتفـاق و   دیگري بخت و، یکی خدا: داندثر میؤقوانین م ۀسه عامل را در تهی، افلاطون

و در ایـن   اسـت امـوري خـدایی   ، بخـت و اتفـاق  . هنر و مهارت انسـان  پیشامدها و سوم

امـري خـدایی   ، همین دلیل انتخاب بر اساس قرعه به. خصوص حق اعتراض وجود ندارد

نشان از اهمیت خدایان در تشکیل شهر جدیـد و نهادهـاي   ، این موارد گردد وقلمداد می

  . )709: همان( آن دارد

  

  نهادها

نیازمند نهاد یا نهادهایی اسـت کـه   ، گیريجهت شکل یادشدههاي هر یک از ساخت

آن را برآورده نماید و در نهایت تحقق هدف  اهداف، بتواند براساس شرح وظایف مشخص

، بـه عنـوان نمونـه   . شهر بر اساس ترکیبی از این نهادهاي گوناگون میسر استکلی دولت

، ساخت اقتصادي نیازمند نهادهایی است که هم بتوانند قوانین مشخصی را وضع نماینـد 

آن قوانین مشخص باشد و هم امنیـت و یـا ضـمانت لازم نیـز وجـود       يهم مسئول اجرا

کـارگزاران و سـپاهیان بـا    ، نهادهایی مانند پاسداران قـانون ، به همین دلیل. داشته باشد

بینی شده است که در برخـی مـوارد در انجـام وظـایف     وظایفی مشخص در قوانین پیش

  . تعارض وجود دارد
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  پادشاه

کیسـتی شـخص حـاکم و    ، یک کشور ةادار بارهله درئین مسترمهم، در دوران باستان

پادشاه است که سایر ، سیسأت ترین رکن کشور تازهنیز مهم در قوانین. هاي او بودویژگی

بایـد شـهریاري   «: آمده اسـت  چنین بارهدر این. نمایندارکان زیر نظر آن انجام وظیفه می

منـد بـوده و   شجاعت و اصالت ذاتی بهرهتیزهوش و قوي حافظه و از ، جوان، العنانمطلق

علاوه بر . )709: قـوانین ( »مند باشدداري و اعتدال بهرهاز نظر روحی باید از صفات خویشتن

، بـراي تصـفیه جامعـه   «. گذاري نیز از جمله وظایف پادشـاه اسـت  قانون، امور کشور ةادار

هـاي دشـوار راکـه    راه. هاي گوناگونی هست که بعضی سهل و هموارند و بعضی دشوار راه

گـذار  کـه هـم قـانون    تواند در پیش گیـرد مردي می، اندها براي تصفیه جامعهبهترین راه

  . )735: همان( »العناناست و هم حکمران مطلق

تا هم بتواند بـر جامعـه   ، است قدرت کامل در دست پادشاه، داريمملکت ةنحو بارهدر

اما از سـاختار پادشـاهی مطلقـه    ، سازد حکومت کند و هم خلق و خوي افراد را دگرگون

پادشاه در قوانین به عنوان رئیس حکومت و . تر گرددو به دموکراسی نزدیک گیردفاصله 

نقـش  ، در جایگـاه رهبـر  ، رهبر مردم است که در چارچوب پادشاهی مشروطه قرار گرفته

  . بخش و ضمانت اتحاد کشور را بر عهده داردهویت، مرکز ثقل

  قانونپاسداران 

کـه در   کیـد شـده  أقـوانین ت  در. ترین نهاد نظارتی کشور اسـت مهم، پاسداران قانون

تـرین افـراد   انتخاب پاسداران قانون باید دقت زیادي صورت گیـرد تـا بهتـرین و معتمـد    

ثیر أبر جوانان ت ـ ویژهتواند بر جامعه و بهآثار تربیتی فراوانی دارد و می انتخاب شوند؛ زیرا

نفر و از بین افـراد   37، قانونپاسداران . و آنها را با خود همراه سازند باشند زیادي داشته

و سـعی  . خواهنـد شـد   گیـري انتخـاب  سال و از تمام طبقات جامعه و به روش رأيمیان

ترین افـراد  افراد ناشایست از جمع پاسداران قانون حذف و شایسته، غربالگريگردد با  می

  . )753: همان( برگزیده شوند

، تـرین آن وظایف متعددي بـراي پاسـداران قـانون آمـده اسـت کـه مهـم       ، در قوانین

تداخل زیـادي بـا شـوراي    ، پاسداري از قوانین و نظارت در اجراي آنهاست و از این لحاظ
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ن شـهر براسـاس قرارگـرفتن در طبقـات     اهـاي سـاکن  یی ـماننـد کنتـرل دارا  . شبانه دارد

  . )754: قوانین( چهارگانه

ها جهت حضور در انتخابـات و انتخـاب نفـرات اولیـه     مدیران پرستشگاه انتخاب اولیه

جهت تصدي سرداري سپاه و نیز انتخاب زنانی براي نظارت بر زنـدگی زنـان و شـوهران    

نظـارت بـر    ۀوظیف، پاسداران قانون همچنین. از دیگر وظایف پاسداران قانون است، جوان

اگـر   تـا  خواهند داشت و باید مراقب باشندعهده وظایف دشتبانان و دستیاران را برانجام 

در همـین  . مجرم بـه کیفـري درخـور برسـد    ، موران رخ دادأجرمی و یا خطایی در بین م

هـاي اول و دوم بـه نتیجـه    نظارت و رسیدگی بر آندسته دعـاوي کـه در دادگـاه   ، ارتباط

 . )767: همان( بر عهده پاسداران قانون است، نرسیده

کشور و حفـظ   جلوگیري از تغییر در قوانین، اختیارات فراوانهدف اصلی پاسداران با 

 ویـژه ن و حفـظ نظـام طبقـاتی و بـه    انظارت بر اموال ساکن همچنین. آداب و سنن است

پاسداران قانون . ثیرگذار استأطبقه اشراف نیز از وظایفی است که در روند رشد جامعه ت

نظارت بر تمامی ارکان رژیم ، ترین هدفشتوان بازوي توانمند پادشاه نامید که مهمرا می

هاي خاصی است که از مستلزم ویژگی، عضویت در پاسداران قانون، به همین سبب. است

یک از پاسداران قانون نباید بـیش از بیسـت سـال در مقـام     هیچ«که است جمله آنها این 

شـد و افـراد   خود بماند و هنگام انتخاب به آن سمت نباید کمتر از پنجاه سـال داشـته با  

  . )755: همان( »شوندبیش از هفتاد سال در این پست انتخاب نمی

  سرداران سپاه

تـا   است نیاز آید وبرنمی جامعه یک افراد تکتک ةعهد از، کشور یک مرزهاي از دفاع

 رژیـم  کـه  صـورتی  در. باشد داشته برعهده را این امر دهیسامان، قدرتمند و برتر نهادي

. بود نخواهد نیز دیگرش وظایف انجام به قادر، کند عمل اشوظیفه این به نتواند سیاسی

رسد کـه  نوبت به تشکیل سپاه می، به همین دلایل بعد از مشخص شدن پاسداران قانون

کـه پاسـداران قـانون جهـت      ايدر گردهمـایی . محافظت از کشور را برعهده دارد ۀوظیف

گروهی را نامزد خواهند کرد ، دهندمی ن ترتیبااب فرماندهان با حضور تمامی ساکنانتخ

از میـان  ، انـد ها شرکت کردهسربازي رسیده و در یکی از جنگو همه کسانی که به سن 

گیـري و بـا   انتخاب به صـورت رأي . )همان( سرداران را انتخاب خواهند کرد، نامزدشدگان
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پس از آنکه ، اندسه نفر که بیش از دیگران رأي آورده. بلندکردن دست شروع خواهد شد

  . به مقام سرداري سپاه برگزیده خواهند شد، عمل آمده بررسی کاملی ب، درباره آنان

آنـان دوازده تـن را بـراي فرمانـدهی نیروهـاي      ، بعد از مشخص شـدن سـرداران سـپاه   

گیـري  نظام پیشنهاد خواهند کرد و انتخاب بـراي فرمانـدهی نیروهـاي پیـاده بـا رأي      پیاده

ولـی  . رأي خواهنـد داد ، فقـط سـربازان سـپردار   ، در ایـن انتخـاب   صورت خواهد گرفـت و 

در انتخـاب فرمانـدهان نیروهـاي    . د شـد ست در نهایت چند نفر انتخـاب خواه ـ مشخص نی

فرمانـدهان  . اي مبذول شده استتوجه ویژه، سواره به دلیل اهمیت خاص آنها در آن دوران

، داران سپاه از طرف پاسـداران قـانون  سواره برخلاف فرماندهان نیروهاي پیاده و همانند سر

سربازان سواره رأي خواهند داد و دو نفر کـه بیشـترین   ، نامزد خواهند شد و در انتخاب آنها

  . )755: قوانین( به عنوان فرماندهان سواره انتخاب خواهند شد، رأي را داشته باشند

هـیچ  ، مخـرب آن به دلیل نگاه منفی افلاطون بـه دریـا و اثـرات    ، در نیروهاي مسلح

جایگاهی براي نیروي دریایی در نظر گرفته نشده کـه بیـانگر عـدم اسـتفاده از دریـا بـه       

هـاي مناسـب در شـهر    نبود چوب البته. باشدمنظور انجام امور بازرگانی و تجارت نیز می

  . )705: همان( ده استشدلیل نداشتن کشتی و نیروي دریایی عنوان ، سیسأت تازه

سرداران سپاه هنوز انجمن شهر تشکیل نشده تـا ایـن سـازمان زیـر      در زمان انتخاب

سـپاه یـا بایـد زیرنظـر مسـتقیم      ، وظیفه نماید و به همـین دلیـل   نظر مستقیم آن انجام

زیرنظـر  ، دلیل نقش فعال پاسداران قـانون در تشـکیل آن  ه و یا بباشد پادشاه قرار داشته 

عنوان فردي شجاع در رأس رژیـم قـرار دارد و   با توجه به اینکه پادشاه به . آنها اداره شود

، )712: همان( توانایی صدور فرمان جنگ و صلح با وي بوده و قدرت کامل در دست اوست

  . زیرنظر پادشاه قرار دارند نیروهاي مسلح مستقیماً

  انجمن شهر

شـود کـه بـر امـور     بازوي اجرایی یا قـوه مجریـه کشـور محسـوب مـی     ، انجمن شهر

و در آن از همـه  شده انجمن از دوازده گروه سی نفره تشکیل  این. نظارت داردکارگزاران 

گیـري و قرعـه نقـش دارد و در    رأي، اعضاي انجمن شهردر انتخاب . طبقات حضور دارند

د و شوشهر انتخاب می ۀنفر از هر چهار طبق 360نفر و در مجموع 90نهایت از هر طبقه 

نفـره تقسـیم    30گـروه   دوازدهآیند که به درمیت یکسال به عضویت انجمن شهر به مد

اداره امور شهر را برعهـده خواهـد داشـت و در سـایر      ۀد و هر گروه یک ماه وظیفگردمی
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اداره امور شهر یا کشور توسـط انجمـن   . )756: قوانین( ها به استراحت خواهند پرداختماه

، مع عمومی نامید که هدفشتوان آن را مجانگر اداره شورایی است و میبییادآور و ، شهر

  . تحقق مشارکت سیاسی ساکنان است

عهـده  ولی وظایف دیگري نیز بر. پاسداري جامعه است، انجمن شهر ۀترین وظیفمهم

هـایی کـه در   تأمین امنیت و جلـوگیري از آشـوب  ، نظارت کلی بر امور شهر: مانند، دارد

افراد خودي و بیگانه و پاسـخ  پذیرش ، هاجبران زیان ناشی از آشوب ؛دهدکشور روي می

 ـ   ؛الات آنهاؤبه س وجـود  ه تشکیل یا انحلال مجامع ملی که تحت هر عنـوان و شـرایطی ب

ی مقـدماتی بـر دعـاوي    مشخص کردن سه مأمور براي رسـیدگ  ؛)758: همان( آمده باشند

 . )767: همان( اندنی که به خیانت به جامعه متهم شدهامتهم

مین أت ـ، زیسـتی انسـان  رژیم سیاسی در کنار سعادت و بهترین هدف مهم، در قوانین

یی کشور که اقتـدار خـود را از   ترین رکن اجراامنیت است که انجمن شهر به عنوان مهم

  . نقش مهمی در این زمینه برعهده دارد، مردم کسب نموده است يآرا

  کارگزاران

شهر انجام وظیفـه   سه گونه کارگزار در نظر گرفته شده که زیرنظر انجمن، قوانین در

اول بـه نگهبانـان داخـل شـهر      دسـته . دشـو نیروهاي اجرایـی آن محسـوب مـی   ، نموده

اختصاص دارد و شامل پاسبانان شهر و پاسبانان بازار بوده و سرداران و فرماندهان سـپاه  

نگهبانـان خـارج از شـهر و شـامل دشـتبانان و      ، دوم دسته. نمایندنیز آنها را حمایت می

  . )759: همان( ها قرار دارندکاهنان پرستشگاه، سوم دستهدستیاران آنها هستند و در 

اموري . وظایفی شبیه شهرداري و مدیریت شهري برعهده دارند، پاسبانان شهر و بازار

، حفـظ نمـاي شـهر   سـاز و  ونظارت بـر سـاخت  ، هاي شهرها و راهمانند نظارت بر خیابان

سـه  ، پاسـبانان شـهر  . جمله وظایف پاسبانان شهر است رسیدگی و نظارت بر امور آب از

کشـی و انجـام   قرعـه ، گیـري ز میان طبقـه اول و بـا سـه روش رأي   نفر خواهند بود که ا

همانند روش انتخـاب پاسـبانان    تحقیقات انتخاب خواهند شد و از میان طبقه اول و دوم

  . )763: همان( عنوان پاسبان بازار انتخاب خواهند شدپنج نفر به ، شهر

 پاسبانان شهر از طبقـه اول . فقط دو طبقه اول شهر حضور دارند، در انتخاب پاسبانان

انتخاب خواهند شـد و پاسـبانان بـازار از دو طبقـه اول؛ و ایـن      ، که همان اشراف هستند

همه ، نگهبانی و مراقبت بیرون شهر بارهدر. شهر است ةاهمیت جایگاه آنان در اداربیانگر 
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 قرعـه بـر  بخش برابر تقسیم خواهد شد و مراقبت از هر بخشـبه قیـد    دوازدهسرزمین به 

مور أتن را م ـ پنجهرسال ، گانه گذاشته خواهد شد و هر ناحیهیکی از نواحی دوازده ةعهد

میـان  تن به نام دشتبان خواهند بـود و هـر یـک از آنـان از      شصتخواهد ساخت و این 

، سـال نبایـد داشـته باشـند     30و بیشـتر از   25دوازده جوان را که کمتـر از  ، مردم خود

انتخاب خواهند کرد و این افراد هر ماه به مراقبت بخشی از سـرزمین گماشـته و سـپس    

مراقبت از بیـرون شـهر را    ۀنفر وظیف 720و در مجموع  )762: قوانین( جا خواهند شدهجاب

دشتبانان داراي وظایف گوناگونی مانند مراقبت از شـهر در مقابـل هجـوم    . برعهده دارند

رسـیدگی بـه   ، سـاختن سـد  ، هاهدایت آب باران و سیلاب، هاي مناسبایجاد راه، بیگانه

هـاي  همچنین همگی بر خوان. هستندهاي پنج نفره و هفده نفره دعاوي مردم در دادگاه

حق تجاوز از وظایف یـا اخـذ    ؛خورندمشترك غذا می ةو بر سفرشوند میهمگانی حاضر 

موریـت خـود در منتهـاي    ألاف حق ندارند و باید در دوران مرشوه و یا صدور حکمی برخ

  . )همان( قناعت زندگی کنند

، اسـت  شـده  نظرگرفتـه  در مسلح نیروهاي، کشور از نگهبانی براي در قوانین هرچند

 تـوان مـی  ده اسـت کـه  ش ـو دستیاران آنها تعیین  دشتبانان، شهر بیرون از مراقبت براي

 شـامل  و دارد اجرایـی و عمرانـی   جنبـه ، بخشی :نمود تقسیم بخش دو به را آنان وظایف

 جنبه امنیتـی ، بخشی و )راه یا نیرو وزارت شبیه( آبهاست هدایت و سدها و هاراه احداث

 رسـیدگی  و مـردم  کشتزارهاي و اموال از مراقبت، دشمن نفوذ از جلوگیري شامل، است

 در امنیـت  برقـراري  وظیفـه  کـه )پلیس و یـا مرزبـانی   نیروهاي ردیفهم( آنان دعاوي به

  . دارند برعهده را شهرها داخل

 انتخـاب  در. است زن و مرد شامل که است کاهنان با ،هاپرستشگاه از مراقبت ۀوظیف

  . ددار نقش، وراثت و بلکه قرعه، گیري و انتخاباترأي نه، کاهنان

 ولـی ، شود داده تغییري نباید رسم دراین، است موروثی شغل، کهانت که جاهایی در«

 سـامان  را هـا پرستشـگاه  امـور  تـا  شود برگزیده کاهنی باید، نیست کاهنی هنوز که آنجا

 قرعـه  بـه  بایـد  مـورد  این در رواین از. کرد واگذار خدا به باید را کارگزاران انتخاب. دهد

 قرعـه  بـا  انتخـاب  آنکـه  از پس ولی. کرد واگذار اتفاق و بخت به را نتیجه و جست توسل

 ةثمـر  و نداشـته  تـن  در نقصی، شدگانانتخاب که شود بررسی دقته ب باید، گرفت انجام
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 همـه  در مادرشان و پدر، خود و برخاسته نامخوش ايخانواده از و باشند قانونی ازدواجی

 کاهنـان . باشـند  نشـده  مرتکب دین به نسبت گناهی و نیالوده کسی خون به دست، عمر

 سـال  یـک  هرکـاهن بـراي   و باشـند  داشـته  سال شصت از کمتر نباید انتخاب هنگام به

  . )759: قوانین( »بود نخواهد مجاز سمت بدین شخصی دوباره انتخاب و شد خواهد برگزیده

 نظـارت  آنهـا  امـلاك  و گنجینـه  به تا شده گرفته نظر در مدیرانی، هاپرستشگاه براي

و دو  و کوچـک بـه ترتیـب سـه     بـزرگ  هايپرستشگاه براي منظور بدین رو از این. کنند

 سـپاه  سـرداران  هماننـد  و اول طبقـه  اعضـاي  میان از مدیر در نظر گرفته شده که صرفاً

، هدف از انتخاب مدیر این است که کاهنان در امـور مـالی  . )760: همـان ( شوندانتخاب می

شـش مفسـر   ، همچنین در پرستشگاه. مذهبی خود باشند دخالتی نداشته و مشغول امور

بررسـی قـوانین مـذهبی و ممانعـت از تغییـر      ، ترین وظیفـه آنـان  مذهبی هست که مهم

در  و این امـور صـرفاً   را ندارداجازه دخالت در امور مذهبی ، آنهاست و هیچ فرد یا مقامی

  . )همان( هاستصلاحیت کاهنان و مفسران پرستشگاه

  

  رژیم سیاسیکلی  الگوي

ارائه الگویی جدید از رژیم سیاسی در همپرسه قوانین ، شناسی اسپریگنزمطابق روش

حـل ایجـاد نظـم    جامعه آتنی بوده که افلاطون بـه عنـوان راه   نظمیبی ةبراساس مشاهد

، غیـر از مشـکل تشـخیص علـل    ، نظمـی مشاهده بی. درست و مطلوب تجویز کرده است

پـرداز بایـد   نظریـه . کند و آن نظم سیاسی درسـت اسـت  له دیگري را نیز مطرح میئمس

خوشبخت کـدام اسـت و بکوشـد تـا ماهیـت نظـم سیاسـی         ۀبتواند پاسخ دهد که جامع

 زیـر  رژیـم سیاسـی   معرفی، حل افلاطونراه. )119: 1377، اسـپریگنز ( مطلوب را نشان دهد

انتخـاب  مراتب و هم متضمن مشـارکت شـهروندي در   حاکی از نوعی سلسه است که هم

و اسـت  نهاد پادشاهی محفـوظ  ، در این رژیم. است بخشی از نهادها مانند سرداران سپاه

آنهـا غیرشـفاف و گـاهی     ةولـی محـدود  ، به سایر ارکان واگذار شـده  برخی اختیارات آن

  . متداخل است
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  رژیم سیاسی در همپرسه قوانین الگوي- 2شکل
  

انجمـن شـهر بـه عنـوان قـوه      . به عنوان شخص اول در رأس رژیـم قـرار دارد  پادشاه 

یکـی پاسـداران قـانون بـا     : عبارتنـد از  گـذاري قواي قـانون . کندانجام وظیفه می، مجریه

کـه   شـوراي شـبانه  ، ثیرگذار اسـت و دیگـري  أنظارتی که در همه ارکان ت وظایفی عمدتاً

وظایف و اختیارات این مجالس نیـز مـبهم و   تفکیک . گذاري استقانون، اصلی آن ۀوظیف

برخـی  . بینی شده اسـت گانه پیشهاي سهقوه قضائیه نیز در قالب دادگاه. ناروشن نیست

ماننـد تعیـین سـه    ، تـداخل وجـود دارد  ، و در برخی دیگـر  است معین، از وظایف هر قوا

و مربـوط  که یک عمل قضـایی  ، مور براي رسیدگی به دعاوي مرتبط به خیانت به شهرأم

  . است ولی به انجمن شهر سپرده شده، به قوه قضاییه است

 هاپرستشگاه

 وزیرفرهنگ

نگهبانان داخل 

 )شهرداري(شهر

پاسبانان 

 شهر

پاسبانان 

 بازار

 مفسران مدیر کاهن

 مذهبی

 دستیاران

 امور مسابقات امور ورزشی تربیتی آموزشی

وزیر آموزش و  کارگزاران وزیر ورزش

 تربیت

نگهبانان بیرون 

 شهر

 دشتبانان

پاسداران  شوراي شبانه

 سرداران سپاه انجمن شهر دادگاه

فرماندهان 

 سواره
 امور زنان ومردان فرماندهان پیاده نفره17دادگاه نفره5دادگاه 

امورموسیقی و 

 ادبیات
 دادگاه نخستین

 پادشاه
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مین أها ماننـد ت ـ لفهؤبیشترین تأکید در این رژیم بر امنیت و تربیت است و به سایر م

. کمتر توجه شده است، خوراك و پوشاك و بهداشت عمومی، نیازهاي اساسی همسایگان

ایـن رژیـم    ور خارجـه از نقـاط ضـعف   نبود یک مقام مسئول در ارتباط با همسایگان و ام

تـرین و  است و مقررات مربوط به منـع مسـافرت خـارج از کشـور نیـز از جملـه تاریـک       

، از نظـر افلاطـون  . شـود مانـدگی مـی  هاي آن است که موجب عقبترین ویژگینامطلوب

به همین دلیل . بار استزیان، قید و شرط با بیگانگان و همسایگان براي جامعهارتباط بی

به صورت کلـی و محـدود    بینی نشده و ظاهراًنهادي براي روابط خارجی پیش، در قوانین

 ۀوظیف ـ، بر عهده انجمن شهر است که در حکم قوه مجریه اسـت و نظـارت بـر عمـل آن    

نهادهـاي فرهنگـی و تربیتـی    ، نهادهایی مانند خـانواده ، در این رژیم. شوراي شبانه است

تـا در  ، سبت بـه سـایر نهادهـا برخوردارنـد     بیشترینبینی شده است که از انسجام پیش

سـعادت واقعـی   ، خشنود بـوده و از ایـن طریـق    نهایت شهروندانی تربیت کنند که کاملاً

  . )Morrow,1960: 562( خویش را به دست آورند

  

  گیرينتیجه

و  در فلسفه سیاسی کلاسیک رژیم سیاسی ظرف تحقـق سـعادت و فضـیلت انسـانی    

ریـزي  افلاطون پـی  رااین مهم  ةشالود. پذیر استانسان سیاسی امکانقوام آن از مجراي 

در جامعـه  . گذار فلسفه یا حکمت سیاسـی قلمـداد شـده اسـت    عنوان بنیانه ده و او بکر

یـابی آنهـا بـه    براي رفع ایـن مشـکلات و ریشـه    مشکلاتی وجود داشت و افلاطون، آتنی

 ـ این رژیم. در قوانین بود ترسیم رژیمی سیاسی، نظرورزي پرداخت و حاصل آن مثابـه  هب

 ـ  بـا  آن روزگـار  ۀهاي موجـود در جامع ـ نظمیحلی براي بیپاسخ یا راه  ۀاسـتفاده از تجرب

ها و نهادهاي شورایی گوناگون آن درپی مشارکت سیاسی و خردمندان و از طریق انجمن

  . روزي شهروندان استبه

انگر بی ـ، زناسـپریگ  ۀپایه نظری ـ بر مباحث این مقاله بر مبناي خوانشی نوین از قوانین

الگویی از رژیم سیاسی است که حاصل ترکیبی هنرمندانه و در مواردي مبهم و متـداخل  

حد وسطی اسـت میـان اسـتبداد و    «: قول خود افلاطونه هاست که ب از عناصر انواع رژیم

: قـوانین ( »و حکومت خوب همواره حکومتی اسـت کـه میـانگین آن دو باشـد    ، دموکراسی
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اي تفکیک قـوا بـه صـورت ابتـدایی اسـت و      بررسی ارکان این رژیم حاکی از گونه. )757

که البتـه   هستندگذاري ترین مراجع نظارتی و قانونمهم، پاسداران قانون و شوراي شبانه

ترین امور انسـانی تحـت نظـارت    خصوصی، در این رژیم. دتداخل وظایف دار، در مواردي

 ایـن بیـان افلاطـون کـه    . آید و این امر بدیهی فرض شده استمی داران درقانون و زمام

افـراد در زناشـویی بایـد    « و یا »کودکان بیشتر به جامعه تعلق دارند تا به پدران و مادران«

، در این رژیم. آشکارا مؤید این مدعاست »نه آسایش خود را، نفع جامعه را در نظر بگیرند

و در اقتدار سیاسـی  است اي برخوردارجایگاه ویژهمحفوظ و طبقه اشراف از  نظام طبقاتی

در برابـر  ، رژیم داراي ساختاري متصلب و تغییرناپـذیر بـوده   همچنین. نقش اساسی دارد

نظام پادشاهی کماکان حفظ و ، بر همین اساس. دهدهر نوع دگرگونی مقاومت نشان می

مور کشـور در برخـی از   ا ةشود که علاوه بر ادارمیترین رکن کشور محسوب مهم، پادشاه

تصویب نهایی قوانین نیز به وي محول شده و ایـن هـم حـاکی از نـوعی تعـارض      ، موارد

، العنـان و بـاهوش توصـیف شـده و از سـوي دیگـر      فـردي مطلـق  ، سو پادشاهاز یک. است

بینـی شـده کـه    نهادهایی مانند شوراي شبانه و پاسداران قانون با اختیارات فراوان پـیش 

  . عهده دارند اي پادشاه را نیز برمشاوره ۀوظیف، ريگذاضمن قانون

شوراي شبانه است کـه متشـکل از افـراد     ةگذاري و حفظ قوانین موجود برعهدقانون

ضـمن  ، این شورا به عنـوان لنگرگـاه رژیـم   . شودمحسوب می مجرب و مبین خردجمعی

کند تا بهبود لازم ها تلاش میحفظ قوانین و جلوگیري از تغییر در آداب و رسوم و سنت

هرچند برخی از این وظایف مانند نظارت بـر قـوانین و تـلاش    . را در قوانین به عمل آورد

و مـرز  نگردیـده  بینـی  در جهت بهبود آنها در وظایف مفسران و پاسداران قانون نیز پیش

  . این دو مشخص نشده است

از بین میانسـالان   شورایی است سی و هفت نفره که، یا شوراي پیران پاسداران قانون

نهادي است با توان نظارتی بالا و ویژه کـه نقـش    شود وترین افراد تشکیل میمعتمد و از

هدفش پاسـداري از  ، کشور و کمک به پادشاه دارد و بمانند شوراي شبانه ةمهمی در ادار

 آداب و سـنن آن ذکـر شـده    قوانین و نظارت بر اجراي آن و جلوگیري از ایجاد تغییر در

اي دارنـد و بـا   نقش ویژه، پاسداران قانون، مرزها و استقلال کشور از در زمینه دفاع. تاس

توجه به اینکه پادشاه به عنوان فـردي شـجاع در رأس رژیـم قـرار دارد و صـدور فرمـان       
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پاسداران و نیروهاي مسلح به صورت مسـتقیم زیـر نظـر پادشـاه     ، جنگ و صلح با اوست

وزیر فرهنگ است که باید بـیش از پنجـاه   ، ترین وزیر در قوانینمهم، از سویی. قرار دارند

وي در شـوراي شـبانه نیـز     هـاي هسال داشته و در زمره پاسداران قانون باشد که از تجرب

ترین وظایف ایـن  شود و نظارت بر امور خانواده و امور شعر و موسیقی از مهماستفاده می

  . وزیر است

قانون باید از انجمـن شـهر سـخن گفـت کـه بـازوي        بعد از شوراي شبانه و پاسداران

گیـري انتخـاب   رأي و اعضـاي آن از تمـامی طبقـات و از طریـق     هسـتند اجرایی کشـور  

امـور اجرایـی کشـور و نظـارت بـر امـور        ةادار ۀیـک مـاه وظیف ـ  ، خواهند شد و هر گروه

شهر است و  شورایی ةانگر اداربیانجمن شهر یادآور و . کارگزاران را برعهده خواهد داشت

امـور   ةن در ادارامشارکت دادن ساکن، نامید که هدفش توان آن را یک مجمع عمومیمی

پاسـداري از جامعـه و   ، ترین وظیفه انجمن شهرمهم. پذیري سیاسی استو تحقق جامعه

انجمن شهر بر امور کارگزاران که شامل پاسبانان شهر و پاسبانان . تأمین امنیت آن است

نظـارت و کنتـرل خواهـد    ، اسـت هتیاران آنها و کاهنـان پرستشـگاه  دشتبانان و دس، بازار

وزیـر ورزش و   و) نیروهـاي مرزبـانی  ( همچنین نهادهایی مانند شهرداري و پلیس. داشت

  . زیر نظر انجمن شهر قرار خواهند گرفت، وزیر آموزشی و تربیتی که جنبه اجرایی دارند

دادرسـی اسـت کـه در     ۀدادگاه و سـه مرحل ـ ساخت قضایی این رژیم متشکل از سه 

مردم خـود  ، همه شهروندان حضور دارند تا ضمن جلوگیري از ظلم، اي از آنبخش عمده

در ایـن سـاخت نیـز پاسـداران قـانون نقـش       . به عنوان یک دادرس انجام وظیفه نماینـد 

ران در مجموع پاسـدا . عهده آنهاسترند و نظارت بر وظایف دادرسان برمهمی بر عهده دا

و تنظیم ارتباط سایر نهادها را نیز  دارند نقش فعال و مهمی، قانون در تمامی ارکان رژیم

متکفل است و اینجاسـت کـه میـان وظـایف و اختیـارات ایـن نهـاد بـا نهـاد پادشـاهی           

آید و انسجام درونی رژیـم را بـه   تعارض و تداخل جدي و لاینحلی پدید می، العنان مطلق

  . دهدقرار میکل در معرض مخاطره 
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  یالملل بینمحیطی  زیست هاي

 اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال

  *محمدعلی توانا

  **عقیل محمدي

  ***حمید وحدتی

تـرین راه بـراي حـل معضـلات      معقـول ، یالملل ـ

ساخت  رویکردهاي مطرح براي یکی از نهادگرایی نولیبرال

ی الملل بین راه بر نقش نهادهايدر این  و ی است

بـر همـین   . کیـد دارد أتمحیطـی   زیست هاي و همکاري میان آنها در ساخت رژیم

حـل ایـن رویکـرد بـراي      راه: کنـد  را طـرح مـی  ها 

قابلیـت لازم بـراي   ، چیسـت؟ آیـا ایـن رویکـرد    

ی بـر آن  هـای چـه انتقاد  اینکـه  نهایتدر ؟ دردارا 

گر منفعـت مشـترك اصـل هـدایت    ، از نظر رویکرد نهادگرایی نـولیبرال 

 ایـن رویکـرد عـلاوه بـر منفعـت مشـترك       اما. ی است

زیـرا در کنـار   ؛ دیگر همچون هویت و قدرت را هم در نظر بگیرد

 توانند محرك همکاري نهادهـاي  قدرت و هویت مشترك هم می

  . ی باشندالملل بینمحیطی  زیست

محیطــی  زیســت هــاي رژیـم ، رویکـرد نهــادگرایی نــولیبرال 

  . قدرت و هویت مشترك و منفعت مشترك

                                                 
 ma.tavana@shirazu.ac.ir                               ایران، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز
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  hamid.vahdati@yahoo.com                                    ایران

 

هاي امکان ساخت رژیم

اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرالبر 

  چکیده

الملل ـ بـین محیطـی   زیسـت  هـاي  رژیم

نهادگرایی نولیبرال. تی هستندزیس محیط

ی استالملل بینمحیطی  زیست هاي رژیم

و همکاري میان آنها در ساخت رژیم

ها  این پرسش، اساس مقاله حاضر

چیسـت؟ آیـا ایـن رویکـرد    محیطـی   زیست هاي ساخت رژیم

را محیطی  زیست هاي ساخت رژیم

از نظر رویکرد نهادگرایی نـولیبرال  وارد است؟

ی استالملل بین همکاري نهادهاي

دیگر همچون هویت و قدرت را هم در نظر بگیرد عناصري دبای می

قدرت و هویت مشترك هم می، مشتركمنفعت 

زیست هاي ی و ساخت رژیمالملل بین

  

رویکـرد نهــادگرایی نــولیبرال : هــاي کلیــدي واژه

منفعت مشترك، یالملل بین نهادهاي، یالملل بین

دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز: نویسنده مسئول*

دانشگاه شیراز الملل بین حقوق عمومی وگروه  استادیار**

ایران، از دانشگاه یزد الملل بین کارشناسی ارشد روابط***
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  مقدمه 

. شـوند  مـی  محسـوب محیطـی   زیسـت  راهی براي حل معضلات، محیطی زیست هاي رژیم

 از آن زمـان تـاکنون  . گرددم بازمی19به قرن محیطی  زیست هاي گیري رژیم شکلتاریخ 

هـاي دوجانبـه و    نامـه  توافـق ، هاي رسمی و غیر رسـمی  کنفرانس، )ش 1401؛ م 2022(

 دربارهزیادي هاي دولتی و غیردولتی  نهادها و سازمان، ها و دستورکارها بیانیه، جانبهچند

ملـل   1972کنفـرانس  ن تـوا  در این زمینه مـی . اند گرفته شکلمحیطی  زیست موضوعات

در  را نقطـه عطفـی  ) مشهور بـه کنفـرانس اسـتکهلم   ( ت انسانیزیس محیط دربارهمتحد 

 افزایش مشکلاتبا  هاي اخیر در سال. ی دانستالملل بینمحیطی  زیست هاي ساخت رژیم

 بیشتري هسـتیم محیطی  زیست هاي ها و کنفراس نامه شاهد افزایش توافقمحیطی  زیست

، یالملل ـ بـین محیطـی   زیسـت  هاي در واقع افزایش آسیب. )Sands & Galizzi, 2004: ك.ر(

هایی همچـون تـدوین    در حوزه تزیس ی در عرصه محیطالملل بین باعث افزایش همکاري

 هـاي  جامعـه جهـانی بـیش از پـیش رژیـم     ، بدین معنـا . شده است ها ها و سیاست نامهبر

بـدون  محیطی  زیست هاي اما ساخت رژیم. ی را جدي گرفته استالملل بینمحیطی  زیست

  . دچار آشفتگی خواهد بود، مبناي نظري

: سـه رویکـرد اصـلی مطـرح شـده اسـت      ، محیطـی  زیسـت  هـاي  براي سـاخت رژیـم  

گرایـی   رویکرد نوواقع. انگاري و رویکرد نهادگرایی نولیبرال سازه، گرایی هاي نوواقع رویکرد

مشابه و توازان قـوا ممکـن    اي  ویژه کار، دهنده بدون نظمی الملل بین معتقد است همکاري

ی الملل ـ بین نظم در فضاي آنارشی ةبرقرارکنند، بدین معنا قدرت. )48: 1391، المن( نیست

انگاري  سازه. محیطی استتزیس هاي براي ساخت رژیم ها دولتو محرك اصلی همکاري 

و هنجارهـاي   هم ساختارهاي معنایی مشترك و روابـط متقابـل کنشـگران و سـاختارها    

در مقابل این دو . )158-157: 1391، فیلیـپس ( داند ی میالملل بین مشترك را عامل همکاري

کیـد  أتمحیطـی   زیسـت  هـاي  رژیمنهادگرایی نولیبرال بر نقش نهادها در ساخت ، رویکرد

تـرین راه بـراي    ی را عقلانـی الملل ـ بین همکاري نهادهاي، به تعبیر دیگر این رویکرد. دارد

  . داند می محیطی زیست هاي ساز رژیموساخت

چنـدین  ، تیزیس ـ هـاي محـیط   درباره رویکرد نهادگرایی نـولیبرال و همچنـین رژیـم   

در  )1377( وزآبـادي بـراي مثـال دهقـانی فیر   . م شده اسـت پژوهش به زبان فارسی انجا



  31/و همکاران محمدعلی توانا؛ .. .محیطی  زیست هاي امکان ساخت رژیم

بـر مبـانی و اصـول نهـادگرایی      »یالملل بین هاي نهادگرایی نئولیبرال و همکاريۀنظری« ۀمقال

بررسـی  «در مقاله ) 1400( همچنین دهقانی فیروزآبادي و جعفري. شود لیبرال متمرکز می

نقـدهاي وارد بـر   کـه  دهنـد   نشان مـی  »شناسی نهادگرایی نولیبرال و نقد مفروضات هستی

  . بوده است) رویکرد( کارکردي این نظریه ۀبر جنب رویکرد نهادگرایی نولیبرال عموماً

ــه  ــمی در مقال ــانی   « مشــیرزاده و هاش ــت جه ــه سیاس ــناختی و عرص ــات ش اجتماع

ها و اجتماعات شـناختی مبتنـی    نقش شبکه، انگاري از منظر سازه) 1390( »زیست محیط

همچنـین  . کننـد  بررسی میمحیطی  زیست یالملل بین و شناخت را در همکاري بر آگاهی

) 1392( »محیطـی  زیسـت  هاي فراملی در تدبیر جهانی امـور  نقش جنبش«آنها در مقاله 

نقـش  ، هـاي فراملـی   جنـبش کـه  دهنـد   بدون تمرکز بر رویکردي نظري خاص نشان می

  . اند داشتهمحیطی  زیست گري جهانی مثبت در اداره

بـر  ) 1393( »تزیس ـی محـیط الملل ـ بـین  رژیم«نورمحمدنوروزي و همکاران در مقاله 

رسـتمی و  . شـوند  مـی  محیطی متمرکـز تزیس هاي آیین و هنجارهاي رژیم، قواعد، اصول

نشـان  ) 1401( »محیطـی در خاورمیانـه  تزیس ـ هاي موانع همکاري رژیم«زنگنه در مقاله 

، سـازي  اجماع خاورمیانه مستلزم ۀدر منطق محیطیتزیس هايکنترل بحرانکه دهند  می

ت زیس ـمحـیط «ترابی در مقاله . ی استالملل بین هاي رژیم تأسیسجانبه و دیپلماسی چند

) 1389( »)با تأکید بر پروتکل کیوتـو ( گرایان افراطی بوم لیبرالیسم و ، گرایی از منظر واقع

ت را زیس ـمحـیط  مسـئله ، رادیکالگرایی  لیبرالیسم و بوم، گرایی از منظر سه رویکرد واقع

هـاي رویکـرد نهـادگرایی     قابلیتبه ، هاي فارسی بر این اساس در پژوهش . کند بررسی می

  . است  کمتري شدهتوجه ، تیزیسهاي محیطی نولیبرال در ساخت رژیم

هـا را مطـرح    شود و این پرسش مقاله حاضر بر رویکردنهادگرایی نولیبرال متمرکز می

چیسـت؟ آیـا ایـن    محیطـی   زیسـت  هـاي  این رویکرد براي ساخت رژیـم  حل راه: کند می

ی بـر آن  هایچه انتقاد؟ داردرا محیطی  زیست هاي قابلیت لازم براي ساخت رژیم، رویکرد

سیاسی است و بـر مبـانی نظـري رویکـرد نهـادگرایی      -حقوقی، وارد است؟ رهیافت مقاله

  . سنجد محیطی می زیست هاي شود و نسبت آن را با رژیم نولیبرال متمرکز می
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هـا بـه عنـوان     تحلیلی است و بر استدلال و تالی منطقی گزاره -توصیفی، روش مقاله

 هــاي ابتــدا رژیــم: ســان اســتمقالــه بــدین دهــی ســازمان. کیــد داردأمعیــار ارزیــابی ت

 هـاي  براي سـاخت رژیـم   نهادگرایی نولیبرال حل گاه راهآن؛ شود تعریف میمحیطی  زیست

 هـاي  قابلیت این رویکرد بـراي سـاخت رژیـم    نهایتدر گردد و  بررسی میمحیطی  زیست

  . شود می به صورت انتقادي ارزیابی یالملل بینمحیطی  زیست

  

  یالملل بینمحیطی  زیست هاي رژیم: شناسی مفهوم

در کنـار  ، به معناي راست و درست گرفته شده است Regکه از واژه لاتین  »1رژیم«واژه 

 هـاي  رژیـم ، تعریف بنیـادین  در یک. )18: 1381، خانیعسگر( شود می کار بردهبه  »2نظم« ةواژ

هـاي   رویـه «و  »5قواعـد «، »4هنجارهـا «، »3اصـول «از اي  توان شامل مجموعـه  ی را میالملل بین

قـرار  هـا   اصول که در بالاترین سـطح رژیـم  . )Levy et al, 1994: 3-6( دانست »6گیري تصمیم

بیـین قواعـد و   که بر پایه واقعیات شکل گرفته و بـه دنبـال ت   استشامل اهداف کلی ، دارد

را هـا   تـرین دسـتورالعمل   کلـی ، خود بر مبناي اصول، اما هنجارها. است  رفتارهاي هنجاري

آور را همکاري در یک فضاي غیر الـزام ، هاکنند و از طریق درك مشترك از چالش می صادر

آور و  الـزام  شود که هر دو دسـته قواعـد   میدر گام بعدي از قواعد صحبت . کنند ترغیب می

آنچـه  . دارنـد عینیت بالاتري ، اصول و هنجارها ه باشود و در مقایس آور را شامل می غیرالزام

، بـه عنـوان نقطـه شـروع قواعـد      حقـوق نـرم اسـت کـه    ، کنـد  مـی  همهم جلـو ، بارهدر این

شایان ذکر اسـت کـه   . )Little, 2014: 293( ترین حوزه میان هنجارها با قواعد هستند نزدیک

ویـژه  هب. قواعد و مقررات نرم را یافت، ها توان در تمامی حوزه می معاصر الملل بین در حقوق

بـراي   ها دولتهاي دوجانبه یا چندجانبه میان  نامه بسیاري از تفاهم، تزیسدر حقوق محیط

  . حقوق نرم هستند ءجز، محیطی زیست حل معضلات و مشکلات

                                                 
1. Regime 
2. Order 
3. Principles 
4. Norms 
5. Rules 
6. Decision-making procedures 
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هـاي   بایسـت بـه سـراغ رویـه     سـازي مـی   مرحلـه از فراینـد رژیـم    نعنـوان آخـری   به

هـاي   کارهاي عملـی و اجرایـی ماننـد شـیوه    وگیـري رفـت کـه دربرگیرنـده سـاز      تصمیم

تحقـق چنـین    شـرط  نکتـه مهـم اینکـه پـیش    . )Krasner, 1982: 186( گیـري اسـت   رأي

در کنـار منـافع    البتـه . هاي اجرایی و نظـارتی اسـت   وجود نهادها و ساختاري، هایی رویه

عـادات و فراینـد   ، هنجارها، عوامل معنایی مانند اصول، الملل بین و ساختار نظام ها دولت

کـه  ضمن این. ها هستند به رژیم  هندهد رگذارترین عوامل شکلیترین و تأثمهم ءجز، دانش

و فنـاوري اطلاعـات و نیـز    سـطح ارتباطـات   ، یالملل بین تغییر در ساختار و توزیع قدرت

، یانـگ ( ی را به همـراه خواهـد داشـت   لالمل هاي بین تغییر در رژیم، ها ها و ایدئولوژي ارزش

  . )183-180: 1393، آباديدهقانی فیروز؛ 255 -250: 1387

براي مثـال  . شوند بندي می دسته هاي گوناگونی ی بر اساس شاخصالملل بین هاي رژیم

هـا را بـه افقـی و عمـودي تقسـیم       رژیم، نوع بازیگران و مسائل و همکاران بر اساس لوي

، را بـه امنیتـی  هـا   رژیـم ، یا لیتل بـر اسـاس موضـوع   . )Levy et al, 1994: 6-10( کنند می

در مجمـوع  . )Little, 2014: 293-295( کنـد  و اقتصادي تقسیم مـی  فناوري، محیطی زیست

انبـه  جدوجانبـه و چند ، هاي دیگري چون رسمی و غیـر رسـمی   پژوهشگران از انوع رژیم

اعتبـار   عیار و بیهاي تمام امنیتی و غیر امنیتی و رژیم، قوي و ضعیف، و جهانیاي  منطقه

  . )196-183: 1393، آباديدهقانی فیروز( اند صحبت کرده

ــم ــا رژی ــاي ام ــین محیطــی زیســت ه ــ ب ــوروآ چیســت؟ یالملل ــم«، 1از نظــر کوی  رژی

آن  ياعضـا  اسـت کـه   یالملل ـ بـین محیطی  زیست نوعی توافق یالملل بینمحیطی  زیست

را کنتـرل  محیطـی   زیسـت  سعی دارند تا مشـکلات  ها دولتاز طریق آن اند و کردهایجاد 

حقـوق  ، دهیسازمان را شامل یالملل بینمحیطی  زیست هاي رژیم ارکان اصلی وي. »کنند

جوامـع  ، هـا ن غیردولتـی ماننـد شـرکت   پویایی و قابلیت ترمیم بالا و حضور بـازیگرا ، نرم

  . )Koivurova, 2014: 3, 6-7( داند می نهادمردم هاي سازمانمدنی و 

ی از الملل ـ بـین محیطـی   زیسـت  یک رژیـم که توان گفت  می، چه بیان شدبر اساس آن

، یالملل ـ بین هاي هنجارها و عرف، آورحقوق نرم غیر الزام، عناصري چون معاهدات رسمی

ی تشکیل شده است کـه بـر اسـاس اصـول و     الملل بین هاي و نهادها  کارگزاري، هاسازمان

                                                 
1. TimoKoivurova 
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 موضـوعیِ خـاصِ سیاسـت    هـاي  اهداف مشترك و مبتنـی بـر درك مشـترك در حـوزه    

، سـطوح ملـی   را درمحیطـی   زیسـت  شکل گرفته و قواعـدي بـراي رفتـار   محیطی  زیست

، هـا  به لحاظ موضوعی این رژیم. )Krasner, 1982: ك.ر( دکن و جهانی تعیین میاي  منطقه

 هاي رژیم آلودگی، )اقلیمی( متعدد و متنوعی چون رژیم تغییرات آب و هواییموضوعات 

 هـاي  بـا وجـود اینبسـیاري از رژیـم    . گیرنـد  مـی ژیم لایه اوزن و دریاهـا را در بر ر، هوایی

، هـا رژیـم جنگـل  ، رژیم قطب شمال، از جمله رژیم مواد شیمیایی و سمیمحیطی  زیست

هنوز چـارچوب رژیمـی لازم   ، نهادهاي اجرایی و نظارتیبه دلیل ضعف در مواد قانونی یا 

و در مقابل برخی مانند رژیم تغییرات آب و هـوایی و لایـه اوزن داراي سـاختار     را ندارند

  . تر هستند قوي

  

محیطـی   زیسـت  هـاي  سـاخت رژیـم   رویکرد نهادگرایی نولیبرال براي حل راه

  یالملل بین

گـرا و   گرایان در تبیین جهان کثرتناتوانی واقع بر هرچند رویکرد نهادگرایی نولیبرال

هـاي   برخـی از انگـاره   همچنـان ، )2( کیـد دارد أت »1وابسـتگی متقابـل  «مبتنی بر وضـعیت  

آفرینی دولت به عنـوان بـازیگر   نقش، الملل بین گرایی مانند ماهیت آنارشیک نظام نوواقع

 کمـک هژمـون را  ی بـه  الملل ـ بـین  هـاي  کسب دستاوردهاي مطلـق و خلـق رژیـم   ، اصلی

نهادهاسـت و  ، در عین حال مرکز ثقـل ایـن رویکـرد   . )(Keohane, 1984. P. III پذیرد می

نهادگرایی نولیبرال در  بر این اساس. امکان همکاري آنها بر مبناي منفعت مشترك است

 ـ الملل ـ بـین  هاي نهادهـاي  همکاري رویکردي معطوف به، الملل بین ۀعرص مین أی بـراي ت

. )Rittberger, 2002: 2؛ CDP, 2014 VI؛ 568: 1377، فیروزآبادي دهقانی( ستامنافع مشترك 

  کنند؟  می اما این نهادها چگونه و بر اساس کدامین منطق با هم همکاري

را  )اقتصـادي  هـاي  و بـه صـورت خـاص انگیـزه    ( انتخاب عقلانی، لیبرال یینهادگرانو

 ـ . داند می همکاري محرك اصلی نهادها براي همـین منطـق اسـت کـه      اسـاس  رشـاید ب

ملـت در عصـر مـدرن را     -عامل اصلی حاکمیت دولت، »رابرت توماس«و  »داگلاس نورث«

: ك.ر( دانند می کارآمدي این نهاد در حفظ حقوق مالکیت خصوصی و منافع حاصل از آن

                                                 
1. Interdependence 
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North &Tomas, 1973( .شود کـه بـدانیم ایـن رویکـرد تکثـر       می تر وقتی پیچیده مسئله

از طریـق   »1هـاي مطلـق   دسـتاورد «گیرد و بر همـین اسـاس    منافع نهادها را مفروض می

. )Dauvergne&Clapp, 2016: 1; Vogler, 2005: 835( گیرد می را میان آنها مسلم همکاري

را یکـی از محورهـاي اصـلی     2تمرکززدایـی از قـدرت  ، بر همین اساس برخـی متفکـران  

 ;Paterson, 2005: 250-251( ددانن ـ مـی  نهـادگرایی نـولیبرال  محیطـی   زیسـت  گريکنش ـ

Eckersley, 2004: 144( .  

ــرد ــن رویک ــم، در ای ــرین خصیصــهمه ــاي ت ــر اداره ه ــدیریت متکث ــانیم ــري جه  گ

ــت ــی  زیس ــی رامحیط ــوان  م ــی «ت ــزایش خصوص ــازي اف ــارکت «، »3س ــزایش مش و  »4اف

سازي بر نقش بازیگران خصوصـی در  خصوصیفرایند . کارکردي دانست هاي بندي تقسیم

-خصوصـی  هـاي  از طریق همکاريمحیطی  زیست »6اجراي هنجارهاي«و  »5هنجارسازي«

افـزایش   ۀخصیص ـ. )Biermann, 2006: 245( عمـومی تأکیـد دارد   -خصوصی و خصوصـی 

نخسـت باعـث رشـد نهادهـاي     : مشارکت و تنوع بازیگران از چند ضلع قابل تحلیل است

 یالملل ـ بـین  نهـاد  مـردم  هـاي  سـازمان ، )ت سازمان ملـل زیس مانند برنامه محیط( فراملی

غیـر   هـاي  سـازمان محیطـی   هـاي زیسـت   و بخـش ) مانند صلح سـبز و دوسـتان زمـین   (

اي  شبکه اینکه دوم. شوند می )مانند اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی( تیزیس محیط

) اجتماعات شـناختی ( یالملل بین واي  منطقه، از متخصصان و دانشمندان در سطوح ملی

هـاي   تجاري و بازار در گسترش همکـاري  هاي سوم باعث مشارکت بخش. کنند می ایجاد

و » )7دولتـی  میان( الدولی هاي بین سازمان«ات تأثیرو چهارم اینکه  شوند محیطی می زیست

کاربسـت  . )Biermann, 2006: 243-245( دهند می ت را افزایشزیسمحیط الملل بین حقوق

ــه، »8دولتــی تغییــرات آب و هــواییمیــان) هیئــت( پنــل«در هــا  ایــن خصیصــه اي  نمون

 هــاي جهــانی در کــاهش فاصــلهمحیطــی  زیســت گــرياز رویکــرد اداره آمیــز موفقیــت

                                                 
1. Absolute Achievements 
2. Decentralization of Power 
3. Increasing Privatization 
4. Increasing Participation 
5. Norm-setting 
6. Norm-implementing 
7. Intergovernmental 
8. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 



  1401سی و یکم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /36

 ,Biermann( کشورهاي صنعتی و در حال توسعه بوده اسـت محیطی  زیست هاي سیاست

2006: 248; Bulkeley et al, 2014( .  

 ی الملل بینمحیطی  زیست هاي نهادها در ساخت رژیمنقش 

توان نهادهاي اجرایی و نظارتی را از هم متمایز  می، تزیسگري جهانی محیط در اداره

هـر  ، نـدارد ت زیس ـدر محـیط  یجهان هنوز یک سـازمان مرکـزي و جـامع    هرچند. کرد

نهـاد اجرایـی    یک یا چند رکـن و ، محیطی زیست هاي رژیم ةدهند اي و شکل معاهده پایه

جهـت همـاهنگی   ، محیطی زیست هاي در اکثر رژیم معمولاًدائمی که  هاي دبیرخانه. دارد

همچنـین  . هسـتند هـا   از جمله ایـن نهـاد  ، داعضا و تبادل اطلاعات وجود دار هاي فعالیت

مالی و اقتصـادي ماننـد بانـک جهـانی و سـازمان تجـارت جهـانی از دیگـر          هاي سازمان

 هـاي  نیـز هسـتند و رژیـم   محیطی  زیست و تسهیلاتها  که داراي فعالیت استنهادهایی 

صـندوق  «همچنـین دو نهـاد   . )Watson, 2013: ك.ر( گیرند می از آنها بهرهمحیطی  زیست

در اکثر »2ت سازمان ملل متحدزیسبرنامه محیط«ویژه هو ب»1وحشتسهیلات جهانی حیات

 متولی و نهـاد مرکـزي مـدیریت و حکمرانـی    حضور دارند که نهاد اخیر به نوعی ها  رژیم

  . در سطح جهان استمحیطی  زیست

نظارتی و پیگیري جهت حل اختلافات اعضـا و   هاي کمیته، اجرایی هاي علاوه بر نهاد

خاص براي ایـن امـر   اي  کمیته، یالملل بین در هر رژیم معمولاً. دوجود دارها  مسائل رژیم

چندجانبـه در سـطح جهـان    محیطـی   زیست نامه موافقتبررسی . تدارك دیده شده است

بـه   و نهادهـاي نـاظر بـر پایبنـدي اعضـا      هـا  نشان از این دارد که آنهـا در بحـث کمیتـه   

کننده و نـاظر در برخـی   نهاد رسیدگی. کنند تعهداتشان از یک الگوي عمومی پیروي می

شـناخته   »میتـه پایبنـدي  ک«و در برخی دیگر با نام  »کمیته اجرا«عنوان  باها  نامه موافقت

هـاي اطـراف    این نهاد ممکن است کارکردهاي متفاوتی همچون تحلیل گـزارش . شود می

تسهیل پایبندي ، پایبندي  توجه به موارد خاص یا موضوعات کلی مربوط به عدم، معاهده

کنفـرانس  «، نهاد دیگر. گیري نهایی داشته باشد و توصیه به نهاد مافوق براي تصمیم اعضا

  رکن صالح بـراي اتخـاذ تصـمیم   ، ها نامه که در برخی موافقت ست»اجلاس اعضا« یا »اعضا

                                                 
1. World Wide Fund for Nature 
2. United Nation Environmental Program 
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و در برخــی دیگــر صــرفاً نهــاد تجدیــدنظر از  اســتپایبنــدي عضــو  عــدم دربــارهنهــایی 

نهادهـایی  ، در بعد قضایی در سـطح جهـانی  . شود نهاد پایبندي محسوب می هاي تصمیم

هـایی   تـرین نهـاد   اصـلی از  ی کیفـري الملل بین ی دادگستري و دیوانالملل بین چون دیوان

ی از جملـه  الملل ـ بـین  در پرتو حل و فصـل اختلافـات  تا دکه تلاش دارند شو محسوب می

 & Kiss: ك.ر( کننـد  نقش قضـایی و نظـارتی خـود را ایفـا    ، تزیساختلافات حوزه محیط

Shelton, 2007( .  

در بسـیاري از  . دقـرار دار  نهـاد  مـردم  هاي سازمان، نهادي هاي در بعدي دیگر از فعالیت

به دلیل نقش جامعـه مـدنی و   ، شوند می آور آغازبا اسناد غیر الزامها  موارد علت اینکه رژیم

 همزمـان هـا   ایـن سـازمان  . است نهاد مردم هاي عملیاتی آنها یعنی سازمان هاي در واقع بازو

 هرچنـد ، معاصـر  الملـل  بـین  در حقـوق . توانند نقشی اجرایی و نظـارتی داشـته باشـند    می

نبایـد بـه   ، شوند گیري محسوب می تصمیم ۀهمانند گذشته بازیگر نخست در عرص ها دولت

  . سازي گذشت گذار بازیگران غیردولتی در فرایند قاعدهتأثیرراحتی از کنار نقش مهم و 

 متناسـب بـا تحـولات حقـوق    ، الملل بین حقوق ۀها در اجرا و توسعنقش این سازمان

توان در تنـوع بـازیگران در    اي را می علت چنین مسئله. در حال پیشرفت است الملل بین

ی کـه موجبـات مشـارکت    الملل ـ بین هاي آیین »1کردن دموکراتیزه«و نیز  الملل بین حقوق

. دکـر جو وجست، ی را فراهم نموده استالملل بین حضور بازیگران ۀجوامع مدنی در عرص

ی الملل ـ بین گیري هاي غیردولتی در فرایندهاي تصمیمسازمانافزایش مشارکت  به علاوه

شدن نیز در نظـر گرفتـه شـود کـه تغییـرات       هاي جهانی تواند به عنوان یکی از جنبه می

هـا در  نقش ایـن سـازمان  . کند عمومی را منعکس می الملل بین بنیادین در مفهوم حقوق

تـر   پررنـگ ، الملـل  بین اي حقوقه ت در مقایسه با دیگر حوزهزیسمحیط الملل بین حقوق

  . شود تأکید زیادي می، بر سر منافع عمومی و نه نفع شخصی، در این حوزه زیرا؛ است

هـا و   بینی کانال هاي چندجانبه با پیش نامه ویژه موافقتهامروزه شاهد آن هستیم که ب

ی الملل ـ بـین  هـاي سـازمان  انـواع تـر   زمینـه را بـراي حضـور پررنـگ    ، مجراهاي گوناگون

هاي تخصصی در فرایندهاي مستمر هنجارسازي و انطبـاق بـا    و شبکه ها گروه، غیردولتی

 7نمونـه مـاده   بـراي  . انـد  فراهم نمودهمحیطی  زیست آنها و نیز پیشبرد اهداف معاهدات

                                                 
1. Democratisation 
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 هـاي به امکان حضـور سـازمان  ، »تغییرات اقلیمی دربارهکنوانسیون چارچوب ملل متحد «

کنـد و بیـان    اشـاره مـی   نوان ناظر در جلسات کنفـرانس اعضـا  ی غیردولتی به عالملل بین

دولتی یا غیردولتی که در موضوعات تحت شمول ، یالملل بین ملی یا، دارد که هر نهاد می

بـه ارائـه   ، تواننـد بـا حضـور در جلسـات کنفـرانس      مـی ، صـلاح هسـتند   ذي، کنوانسیون

  . کارشناسی خود بپردازند هاي دیدگاه

فعـال در عرصـه صـنعت و    ( هاي غیردولتیسازمان، ژیم اوزنهمچنین در چارچوب ر

، حمایـت از لایـه اوزن   دربارهها قبل از تصویب کنوانسیون وین تنها سالنه) تزیسمحیط

ت ملـل متحـد در جریـان مـذاکرات مربـوط بـه تصـویب        زیس ـبه دعوت برنامـه محـیط  

انـد و   گزار بـوده تـأثیر بلکـه در دوران پـس از تصـویب نیـز     ، کنوانسیون مشارکت نمودند

آمیزي توجه عمـومی را   اند به طور موفقیت توانستهمحیطی  زیست هاي غیردولتیِسازمان

  . لایه اوزن جلب نمایند ةبه خطرات مواد کاهند

اجتماعی جدید هم به عنوان یکی از اشکال و عوامل جهـانی شـدن مطـرح     هاي جنبش

قـرار دادن سیاسـت جهـانی و حاکمیـت      تـأثیر هستند که از امکانات ارتباطی جهت تحت 

عمده آنها شامل عدم انسجام سـازمانی و عـدم سلسـله     هاي ویژگی. گیرند می بهرهها  دولت

گیـري از  اجتماعی و بهـره  ۀبرخورداري از اعتبار و سرمای، محور بودناعتراض، مراتبی بودن

اجتمـاعی اسـت    ۀهمین سـرمای  در واقع. )Van rooy, 2004: 15-30( است جمعی هاي رسانه

سـازمان  . نقش فعال داشـته باشـند  ، محیطی زیست هاي شود آنها در اکثر رژیم می که باعث

کـه در فراینـد    هسـتند نهـاد  هاي مردم از جمله این سازمان »دوستان زمین«و  »1صلح سبز«

نتیجـه آنکـه   . اندنشدنی را ایفا کردهثر و انکارؤنقشی م، محیطی زیست هاي گیري رژیمشکل

ي و نهـاد ی رژیم هاي هاي اصلی همکاري یکی از متغیر، منظر رویکرد نهادگرایی نولیبرالاز 

 وجود نهادهاي اجرایـی و نظـارتی اسـت کـه چـارچوب حکمرانـی      ، تزیسدر عرصه محیط

برچیل در این مورد . نهادي متکثر بوده است هاي نمود این همکاري، جهانیمحیطی  زیست

 زیـرا روابـط  ، دهنـد  مـی  و همکـاري نهـادي کـاهش   ها  رژیم راکند که آنارشی  استدلال می

، به تعبیر دیگر اعتماد. رساند پذیري می بینی را به سطح بالاتري از نظم قابل پیش الملل بین

  . )Burchill&Linklater, 2005: 65( کنند تداوم و ثبات را در جهان آنارشی تقویت می

                                                 
1. Greenpeace 
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 گـري جهـانی   تواننـد در اداره  مـی  متنوعنهادهاي که در کل این رویکرد معتقد است 

 هـاي  رژیـم  توانندبه ساخت می این نهادها به سه شکل. کنند می مشارکتمحیطی  زیست

 -خصوصـی و خصوصـی   -روابـط خصوصـی   -1: کمـک کننـد  ی الملل ـ بینمحیطی  زیست

محیطـی   زیسـت  زمینه مشارکت بازیگران متنوع در مسائل -2. عمومی را گسترش دهند

در عـین حـال   . کـارایی نهادهـا را بـالا ببرنـد    ، با تقسیم کار تخصصی -3. کنندرا فراهم 

 نهـاد در اداره جهـانی  غیردولتـی مـردم   هـاي  سازمان رویکرد نهادگرایی نولیبرال بر نقش

معتـرض بـودن و   ، مراتبی بـودن همچون غیرسلسلههایی  به دلیل خصیصهمحیطی  زیست

 کـه  کنـد و معتقـد اسـت    گیر تأکید می همه هاي اتکا به سرمایه اجتماعی و بهره از رسانه

  . کنند می کمکمحیطی  زیست گري دموکراتیک مسائل به ادارهها  این سازمان

محیطـی   زیسـت  هـاي  همکاري بر مبناي منافع مشترك راهی به سوي ساخت رژیـم 

  یالملل بین

وضـعیت  تواننـد در   ها مـی  دولتنهادها از جمله ، بر اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال

مندي رژیمی و نهادي منافع خـود را   وابستگی متقابل اقتصادي و سیاسی از طریق قاعده

بـدین معنـا   . )Keohane & Nye, 1977؛ 205-207: 1393، آبـادي دهقانی فیروز( پیگیري کنند

-Keohane, 1984: 137) شـود  مـی  توجیـه »1انتخاب عقلایی«ی بر مبناي الملل بین همکاري

آگاهانــه و ، اســت کــه کنشــگران عقلایــی بــر ایــن فــرض مبتنــی نتخــابا ۀنظریــ. )138

تواند دموکراتیک و از طریق فراینـدهاي   می این انتخاب. کنند می محورانه انتخاب منفعت

نظریـه انتخـاب   ( یـا در بسـتر عمـومی دموکراتیـک    ) 2نظریه انتخاب اجتماعی( اجتماعی

  . )1395، وارد: ك.ر( باشد) 3عمومی

 هـاي  نظـر و اخـتلاف  هـا  چـالش ، تزیسمحیط ۀهرچند در عرصبر اساس این رویکرد 

کنشگران به عنوان بازیگرانی عقلانی براي دستیابی به منافع مشترك ، متعدد وجود دارد

 بـر مبنـاي اصـل    امـا اگـر کنشـگران لیبـرال    . نماینـد  می بر اساس انتخاب عقلایی عمل

شوند؟ و آیا در  می هدایتمحیطی  زیست به منفعت مشترك، عمل کنند »4فایده -هزینه«

  . )1388، احمدي و مفیدي امینی: ك.ر( مانند؟ می بدان پایبند باقی، صورت دستیابی به توافق

                                                 
1. Rational Choice 
2. Social Choice 
3. Public choice 
4. Cost-Benefit 
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فعت مشـترك بـه ایـن مـوارد     نی بر مبناي مالملل بین این رویکرد در توجیه همکاري

اصـل  ، ملـی و جهـانی  ، متنوع در ابعـاد محلـی  محیطی  زیست هاي چالش: کند می استناد

توجـه  ، فراملـی اقتصـادي   هـاي  سیالیت و ماهیت وابستگی متقابل جهان کنونی و فرایند

محیطـی   زیسـت  امنیتی مسائل هاي چالش، محیطی زیست افکار عمومی جهانی به مسائل

گسترش ، مدت از طریق همکاريدر بلندمحیطی  زیست هاي کاهش هزینه، هابراي دولت

 هـاي  نامـه از طریـق توافـق  محیطـی   زیست و جبران خساراتمحیطی  هاي زیست فناوري

بـراي  محیطـی   زیسـت  این مجموعه دلایل را باید با ضرورت توسعه و اقتصـاد . جانبهچند

 دبراي مثال طرفداران این رویکـر . )Daly & Cobb, 1994: 138,159,176( همه تکمیل کرد

اش در زمینـه کـاهش    یالملل بین آمریکا به تعهدات نبودن پایبندبا وجود که کید دارند أت

نامـه   موافقـت اي و مقابله به تغییرات اقلیمی و حتی خروج ایـن کشـور از    گازهاي گلخانه

ویژه پیش هتر با این پدیده ب جدي ةدر باب مبارز ها دولتمذاکرات ، 2015اقلیمی پاریس 

را شاید بتـوان اسـتدلال ایـن رویکـرد     . افزایش یافته است یادشدهنامه  از تصویب موافقت

، خطرات بزرگ کنونی از یکسو و ماهیت جهانی شدن از سوي دیگـر : چنین خلاصه نمود

مبتنی بر منفعت مشترك بـزرگ  محیطی  زیست ی را به سوي همکاريالملل بین نهادهاي

  . )1( در آینده سوق خواهد داد

بر اساس این . باشد جهانی هاي براي همکارياي  تواند انگیزه می »1خیر مشترك«پس 

محیطـی   زیسـت  یـا کالاهـاي جمعـی   محیطـی   زیست کسب دستاوردهاي مطلق، رویکرد

 هـاي  زمـین پـاك و عـاري از آلـودگی    ، پایـداري منـابع طبیعـی   ، همچون اقلیم مناسـب 

محیطـی   زیسـت  رژیمـی  هـاي  لازم را بـراي همکـاري   هاي انگیزه...واي  شیمیایی و هسته

بـا  . اسـت نمونه مناسبی از ایـن دستاورده ، نموفقیت نسبی رژیم لایه اوز. کند می فراهم

رسـد کـه اگـر ادعـا نمـاییم کـه درصـد زیـادي از موفقیـت           به نظر می، توجه به این امر

 هـا و خسـارات   چندجانبه جهت پیشگیري از وقوع آسیبمحیطی  زیست هاي نامه موافقت

د اجـراي  مدیون اتخـاذ راهبـر  ، در دو دهه اخیر هویژهو نیز مقابله با آنها بمحیطی  زیست

) یالملل بین هاي نهادي منافع مشترك و همکاري، یالملل بین يتوجه به نقش نهادها( نرم

  . ایم گزافه نگفته، است

                                                 
1. Common Good 
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تر دربـاره  ران رویکرد نهادگرایی نولیبرال به تبیین الگوهاي دقیقادر عین حال طرفد

پترسـن در   از جملـه . انـد ی مبتنی بر منفعت مشترك مبـادرت نمـوده  الملل بین همکاري

دهـد   می نشان »2محورکارگزار«در بعد  »1گري فراملی تغییرات آب و هواییاداره«واره طرح

کـه  اي  بـه گونـه  ؛ بـازیگران در ایـن حـوزه اسـت     هـاي  یکی از گزینه، انتخاب عقلاییکه 

در ایـن  . گـري دنبـال کننـد   توانند دستیابی به منافع خود را از مجراي اداره می بازیگران

 ۀخود و محاسب هاي بازیگران با آگاهی از خواسته، »3هامنطق پیامد«چارچوب و بر اساس 

ب ر اشـکال فـردي یـا گروهـی در جهـت کس ـ     د، تغییرات اقلیمیهای توزیع فواید و هزینه

 . )Paterson, 2014: 41-44( منافع گروهی اقدام خواهند کرد

 هـاي  دلایـل ناهمـاهنگی سیاسـت   ، رویکـرد بر اساس این  همچنین اسپرینز و واترانتا

آنهـا در وهلـه   . کننـد  مـی  را تحلیلها  دولتموازي محیطی  زیست و قواعدمحیطی  زیست

یک رژیـم و سـاختار    فقدانپذیرفتند که بخشی از این نابسامانی به دلیل هرچند نخست 

 اعـلام ، اسـت محیطـی   زیسـت  ی جـامع الملل بین نظارت مرکزي مانند وجود یک سازمان

پذیري اکولوژیکی و کـاهش  باید بر اساس دو متغیر اصلی یعنی میزان آسیب که کنند می

 و حـل و فصـل طراحـی نمـود    هـا   مـدلی بـراي همکـاري   ، اقتصادي هر دولت هاي هزینه

)Sprinz&Vaahtoranta, 1994: 77-79( .  

ه از چهـار گـرو  ، از جمع این دو متغیر با دو سطح کم و بالا که کنند می وريآآنها یاد

ــوان از یکــدیگر تفکیــک کــرد  مــی رامحیطــی  زیســت کنشــگران ، در گــروه نخســت. ت

پذیري اکولوژیکی بالا و پایین بودن سـهم  جاي دارند که به دلیل آسیب »4فشارآورندگان«

 قواعـد  و اعمـال هـا  سـخت اتخـاذ تصـمیم   از حامیـان سر ، اجرایی و اقتصادي هاي هزینه

قرار دارند کـه بـه دلیـل میـزان      »5برندگانپیش«، در جناح مقابل. هستندمحیطی  زیست

از ، اجرایـی آنهـا   هـاي  ات اکولوژیکی بر آنها از یکسو و بالا بودن سـهم هزینـه  تأثیرپایین 

ــان سر ــت ســخمخالف ــارگیري قواعــدهب ــر. هســتندمحیطــی  زیســت ک ــی دیگ ، در طرف

                                                 
1. Transnational Climate Change Governance 
2. Agency-based 
3. Logic of Consequences 
4. Pushers 
5. Draggers 
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هسـتند و  محیطی  زیست پذیري بالايقرار دارند که هم در معرض آسیب »1گران میانجی«

نقش میـانجی  تا کنند  می این گروه سعی. بالاي اقتصادي هستند هاي تحمل هزینهمهم 

یـا تماشـاگران    »2نـاظران «، در نهایت در گروه چهارم. میان دو گروه بالا را برعهده بگیرند

طرفـی  از کمترین سهم برخوردار هستند و به نظارت و بی، قرار دارند که در هر دو متغیر

 دگان افـزایش نآورتعـدد فشـار  ، در آینـده کـه  دهنـد   مـی  آنها نشان. خواهند کردبسنده 

 ۀمحاسـب   در نتیجـه بـر پایـه   . یابـد  مـی  برنـدگان کـاهش  یابد و تعداد ناظران و پـیش  می

 یابـد  مـی  افزایشمحیطی  زیست هاي و منافع مشترك همکاريمحیطی  زیست هاي هزینه

)Sprinz & Vaahtoranta, 1994: 80-81( .  

را کـوهین  محیطی  زیست هاي ترین تحلیل درباره نقش منافع در همکاري اما برجسته

شناسـی   بـوم «و  »3هـاي مرکـب   رژیـم « آنها دو مـدل کنشـگري  . اند و همکاران انجام داده

 »5عـدم قطعیـت  «با توجه به اصل که کنند  کنند و اعلام می را از هم متمایز می »4سازمانی

کارآمدي و مشروعیت ، هاي انعطاف داراي ویژگیباید ی الملل بینمحیطی  زیست هاي رژیم

. )Keohane & Victor, 2010: 1-2( باشند و بتواند به تجمیع منافع بـازیگران کمـک کننـد   

بروند ایـن اسـت   اي  آنچه باعث شده است تا این پژوهشگران به سمت این مدل مجموعه

از جملـه  محیطـی   زیست رژیم تأسیساطلاعات و باورها در ، قدرت، که متغیرهاي منافع

نهادهـا و   بـا  بـراي مثـال در رژیـم تغییـرات اقلیمـی     . ثر اسـت ؤرژیم تغییرات اقلیمی م ـ

جانبه چند ۀتوسع هاي بانک، 8و جی  20قدرت جی هاي  هاي متفاوت از جمله گروه گروه

هـاي حقـوقی    رژیـم ، مانند پروتکل کیوتومحیطی  هاي زیست پروتکل، مانند بانک جهانی

رو هروب ـهـا   دولـت جانبـه  تخصصـی متخصصـان و ابتکـارات دو    هاي ارزیابی، سازمان ملل

  . )Keohane &Victor, 2010: 3( هستیم

بـراي   شناسـی سـازمانی   مـدل بـوم  که کوهین و همکاران معتقدند ، یدر چنین فضای

ی مبتنـی بـر   الملل ـ بـین  تواند همکـاري  می ت مفیدتر است وزیسگري جهانی محیطاداره

 ـ   ، زیرا این مدل؛ مشترك را برانگیزد مفعت  ویـژه همکـاري  هافـزایش مشـارکت جهـانی ب

                                                 
1. Intermediates 
2. Bystanders 
3. The Regime Complex 
4. Organizational Ecology 
5. Uncertainty 
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بـر همـین اسـاس    . دهـد  خصوصی و عمومی را در مرکز مدل خود قـرار مـی   هاي سازمان

 گــريکننــد کــه چــرا در فضــاي اداره مــی ایــن پرســش را مطــرح، کــوهین و همکــاران

فراحکـومتی   هاي شبکه انندغیر رسمی و جدید م هاي نهاد، جهانی کنونیمحیطی  زیست

در  امـا ، انـد  رشـد چشـمگیري داشـته    »1کننـده خصوصـی  فراملی تنظـیم  هاي سازمان«و 

شود؟ کوهین و همکـاران   چندانی مشاهده نمی رشد، )3( دولتی و رسمی هاي میان سازمان

تنظیمی  هاي نقش، خصوصی هاي دلیل این رشد این است که سازمان که دهند نشان می

از ، هـا همچنین این سـازمان . ت استزیسجهانی دارند که مرتبط با آن محیطدر اقتصاد 

گونـه مقـررات   از هرهـا   ایـن سـازمان  . کار هستندوو ناظران استانداردهاي کسب واضعان

ماننــد تقاضــاي هــایی  کننــد و اســتانداردها را بــر اســاس انگیــزه مــی اجبــاري اجتنــاب

کننـد تـا    مـی  معـاملات تنظـیم   هـاي  و کـاهش هزینـه   سودهاي اعتبـاري ، کننده مصرف

. )Abbott & Keohane, 2016: 248( کنندگان را تشویق و تحریک کنندگونه مشارکت بدین

 ايپروتکل گازهـاي گلخانـه   نقش اساسی درتنظیم، هااین سازمان د کهدهن آنها نشان می

)GGP (ها و شوراي نگهداري جنگل )FSC (اند داشته .  

از فراینـدي بـه نـام     شناسی سـازمانی دهند که مدل بوم مینشان  کوهین و همکاران

 کـه  کننـد  یـادآوري مـی   آنها. کند می پیرويها  و تولد و مرگ سازمان »2هاي حیاتی نرخ«

 هـاي  سـازمان  اینکه اصل نخست. کنند می عمل هاي خصوصی بر اساس سه اصل سازمان

طرز چشـمگیري داراي   هاي غیردولتی بهکننده به عنوان سازمانفراملی خصوصی تنظیم

اصـل دوم اینکـه در   . دولتی هسـتند میان هاي وارده کمتري نسبت به سازمان هاي هزینه

سـازمانی خـود    هـاي  و دامنـه هـا   دولتی مشغول پر کردن خلأمیان هاي حالی که سازمان

نیازهـاي مطلـوب خـود را    ، تـر در یک رویکـرد منعطـف   غیر رسمی هاي سازمان، هستند

غیر رسـمی در جهـت افـزایش مشـروعیت و      هاي اصل سوم آنکه سازمان. کنند می دنبال

 & Abbott ( کنند می دولتی تقویت میان هاي روابط خود را با سازمان، دستیابی به منابع

Keohane, 2016: 259-264( .  دهنـد کـه    مـی  ران نشـان ابر همین اسـاس کـوهین و همک ـ

 هـاي  حرکت در جهت ساخت رژیمی بر مبناي اصل منفعت مشترك و الملل بین همکاراي

  . پذیر است امکان، محیطی زیست

                                                 
1. Private Transnational Regulatory Organizations (PTROs) 
2. Vital Rates 
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قواعـد و اعمـال    کـه  گرایـی معتقـد اسـت    رویکرد نهادگرایی نولیبرال همانند نوواقـع 

 با نوعی آنارشی بدین معنا. ی استالملل بین حد زیادي ناشی از ساختار آنارشیتا ها دولت

برداري حداکثري از جهت بهره درها  دولترقابت  ۀمواجه هستیم که نتیجمحیطی  زیست

: ك.ر( نامـد مـی  »تراژدي مشترك« این وضعیت را، »1هاردین«. منابع طبیعی مشترك است

Hardin, 1968( .  مشـوق رقابـت حـداکثري بـراي    ، یالملل ـ بـین  آنارشـی ، به تعبیـر سـاده 

 ;Eckersley, 2004: ك.ر( برداري از منابع طبیعی یا سـلطه غیرمسـتقیم بـر آنهاسـت     بهره

Barkin&Shambaugh, 1999; Paterson, 2006( .  

ویـژه  ی بـه الملل بین قدرت ۀافزایش منازع ی خود سببالملل بین آنارشی، از منظر آنان

افـزایش  ، نخسـت . دارداست که حداقل سه پیامد اصـلی دربـر  میان شمال و جنوب شده 

عـدم  بنـدهاي جدیـد و    جنـوب کـه بـه ائـتلاف     -نابرابري سـاختاري کشـورهاي شـمال   

 :Paterson, 2006( شـود  مـی  منجـر  الملل بینمحیطی  زیستۀپایدار در عرص هاي همکاري

محیطــی  زیســت هــاي همکــاري هرچنــد اینکــه دوم. )33: 1395، ساســکیند و علــی؛ 64-66

وابسـتگی متقابـل و جهـانی شـدن تسـهیل شـده        ةفرایندي است که با پدید، یالملل بین

بر سر حق حاکمیت خود و در  ها دولتاز کاهش جزمیت اي  بیش از هر چیز نشانه، است

 ل بیشـتر در اجـرا و نظـارت   تخل ـ اینکـه  سـوم . جهت مخالف منافع مشترك بوده اسـت 

این عامـل بـه   . ملت بر حق حاکمیت خود است -کید هر دولتأبه دلیل تمحیطی  زیست

سـود  نسبت بـه دسـتاوردهاي احتمـالی و محاسـبات هزینـه و       ها دولتظن تردید و سوء

سـت کـه در   ها دولـت برخی  »2سواري مفت«براي اي  در واقع محاسبات انگیزه. گرددبازمی

بهـره  اي  بـدون پرداخـت هزینـه   محیطـی   زیسـت  ۀجانبز مزایاي معاهدات چندهر حال ا

، در چنین وضعیتی است که رویکـرد سـختگیرانه   )44-40: 1395، ساسکیند و علـی ( برند می

و تغییرات اقلیمی به محیطی  زیست هايرا در برابر تهدیدها  دولت »3گرایان تهاجمی واقع«

برداري حداکثري از منـابع طبیعـی   دفاعی و بهره هاي تقویت قابلیت، سازي قدرتبیشینه

رویکـرد نهـادگرایی    در حـالی کـه از نظـر   . )Heffron, 2015: 5( دکن ـ مـی  مشترك ترغیب

                                                 
1. Garrett James Hardin 
2. Free-rider Problem 
3. Offensive Realiste 
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 آنگـاه آنارشـی  ، منفعت مشترك افزایش یابـد ی بر مبناي الملل بیناگر همکاري ، نولیبرال

  . یابد می خود کاهشبهی نیز خودالملل بین

  

 نقدهاي وارد بر رویکرد نهادگرایی نولیبرال

ت وارد شـده  زیس ـمحـیط  ۀنقدهاي گوناگونی به رویکرد نهادگرایی نولیبرال در عرص ـ

ی و نظـم  یدسـت نـامر  ، تـر ترین نقدها بـر منطـق بـازار یـا بـه تعبیـر دقیـق       عمده. است

: ك.ر( وارد شـده اسـت  دیگـر  از سوي  محوري لیبرالخودانگیخته از یکسو و اصل منفعت

Barry, 2006; Dobson, 2007( .  هـاي  خـودي رژیـم  بـه گیـري خود  شـکل ، به تعبیـر دیگـر 

تـر بـر مبنـاي دسـت      تعبیـر دقیـق  بر مبناي اصل منفعت مشترك یا بـه  محیطی  زیست

 هـاي  یانـگ کـه بـه نقـش هژمـون در رژیـم      . سـت هامحور مشـترك ایـن انتقاد  ، یینامر

در مواردي حتـی بـا وجـود فوایـد     که کند  استدلال می، چندان باور نداردمحیطی  زیست

. ندارنـد هـا   و همکـاري محیطـی   زیست هاي تمایلی به پیوستن به رژیم ها دولت، اقتصادي

بی بـه  را عـدم قطعیـت و احتمـال نـاچیز دسـتیا      متمایل نبودنترین دلیل این وي مهم

  . )Young, 1989: ك.ر( داند می دستاوردهاي یکسان

و 2السـون ، هـاردین  هـاي انتخـاب عقلایـی در نظر   ۀبا بررسی کـارکرد نظری ـ 1دیوتوك

هاردین معتقد . )Toke, 2000: 36( کند جمعی یاد میاز آن به عنوان شکست دسته، 3داونز

بـراي کسـب حـداکثري    هـا   دولت) معماي امنیتی( محاسبات عقلایی و امنیتیت که اس

حقوق مالکیـت خصوصـی    نبوددر فضاي آزاد و رقابتی و ها  منافع و تحمل حداقل هزینه

حـد و حصـر و خلـق یـک تـراژدي      هاي بی برداري ترك طبیعی به بهرهمنابع مش ةدر حو

  . )Hardin, 1968: ك.ر( منجر شده است مشترك

با شـناخت ابعـاد   که  دهد می نشان »4توجه به موضوع ۀچرخ«همچنین داونز در مدل 

 اولیه کنشگران براي حل مشکل مشـترك کاسـته    ۀاز علاق، و محاسبات عقلانیها  هزینه

 تأسیسهاي اولیه و  ریزي قدامات احتمالی مانند برنامهذ ارغم اتخاعلی در نتیجه. شود می

                                                 
1. Dave Toke 
2. Olson 
3. Downs 
4. The Issue Attention Cycle 



  1401سی و یکم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /46

بـا  برنامـه حـل مشـکل    ، به سبب عدم کفایت اقدامات و تـداوم آنهـا  ، هانهادها و سازمان

پـس صـرف وجـود منـافع     . )Downs, 1972: 38-50; Toke, 2000( شود می شکست مواجه

یکسان نیسـت و منـافع شخصـی در بسـیاري از     محیطی  هاي زیست با همکاري، مشترك

 . (Olson, 1965: 21) هاستمانعی براي همکاري، موارد

جمعی از یک الگوي ترکیبی بـه نـام مـدل     براي حل مشکل شکست دسته »1استروم«

استروم از تجارب زنـدگی سـنتی و اجتماعـات    . کندمیحمایت  »2انتخاب عقلایی نهادي«

در . گیـرد  مـی  الهـام محیطی  زیست براي همکاري مبتنی بر منافع مشترك) محلی( خرد

هنجارها و باورهاي محلـی  ، نهادهاو فواید بازیگران تحت مدیریت ها  هزینه، مدل استروم

 او پس از معرفی چهار رویکـرد موجـود بـراي مـدیریت منـابع طبیعـی      . قرار گرفته است

محــور و رویکــرد حقــوقی و مجــازات، اقتــدارگرایی متمرکــز، رویکــرد معمــاي امنیتــی(

شناسـایی و تعریـف   : کنـد  مـی  مدل خود را چنین بیـان  هاي ویژگی، )گرایی جدیدتمرکز

 هـا پذیري در تصـمیم مسئولیت، منديبهره هاي ایجاد قوانین و روش، حقمحلی ذيافراد 

شکنان و شناسایی رسمی ایـن نحـو   مجازات قانون، نظارت محلی و خودمانی، و مشارکت

درباره تسري مـدل   این با وجود. )Toke, 2000: 44-46( مدیریت از طرف مقامات فرامحلی

زیـرا سـطح روابـط    ؛ تردید جدي وجـود دارد ، یالملل بین استروم از سطح محلی به سطح

و و مبتنـی بـر   رو از سـوي دیگـر روابـط رودر    ییها و میرات از سو محلی مبتنی بر سنت

  . شود کمتر یافت می، یالملل بین اعتماد اولیه است که در سطح

هویـت هـم   . اهمیت ثانویه یافته اسـت ، هویت نیز در رویکرد لیبرال مسئلههمچنین 

یکـی سـطح   ؛ گـذارد  مـی  تـأثیر ی الملل ـ بینمحیطی  زیست اقل از دو وجه بر همکاريحد

 الملـل  بـین  کیسـتی نهادهـا را در روابـط    نهایـت در باورها و ، هاکه ایده)انتیک( وجودي

رو به سوي تکثر و حتی منازعه هـویتی دارد و دیگـري    معمولاًکند و این سطح  تعیینمی

تعامـل و یـا حتـی     ۀنتیج ـ خـود  ، مرزهاي هویت تعیین، سطح شناختی که بر اساس آن

بـا همگنـان از     یعنی هم مرزبندي با دیگري و هم یافتن مشـابهت . منازعه بادیگري است

هویت همانند شمشیري دولبـه   در واقع. )50: 1381، جنکینز( یابی است هویتاصول اصلی 

بـدین  . سوق دهدتواند نهادها را هم به سمت منازعه و هم به سوي همکاري  می است که

                                                 
1. Ostrom 
2. Institutional Rational Choice 
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. سیال و منعطف را در نظـر بگیـرد   هاي بایست هویت معنا رویکرد نهادگرایی نولیبرال می

. گذار استتأثیری الملل بینمحیطی  زیست هاي در کل هر دو سطح هویتی بر ساخت رژیم

 هویـت ، کـه خـود  قـرار دهـد یـا این    تأثیرتواند منافع خصوصی را تحت  می بدین معنا که

  . )Paterson, 2006: 140( دجدید برسازمحیطی  زیست

ویـژه منازعـه بـراي    بـه ، در کل این رویکرد باید عنصر قدرت و منازعه را جدي بگیرد

- زیرا جنگ قدرت همواره؛ ...هویتی و، منازعات ایدئولوژیک، دستیابی به منافع اقتصادي

. کنـد  ایجـادمی اخـتلال   -هـا  و چه در تعهد بـدان محیطی  زیست هاي چه در ساخت رژیم

 را بـر ایـن اسـاس تحلیـل نمـود      در پروتکل کیوتو ها بخشی از اخلال توان  مثال می براي

  . )746: 1389، ترابی(

ویژه اصل منفعـت  نهادگرایی نولیبرال و به رغم نقدهایی که بر رویکرددر مجموع علی

 هـاي  این رویکـرد در عمـل در سـاخت همکـاري     که باید گفت، وارد شده است مشترك

 هـاي  برخـی همکـاري  ، به تعبیر دیگر. نقش مثبت داشته است، یالملل بینمحیطی  زیست

تـوان بـه عنـوان     مـی  رامحیطـی   زیسـت  بر اساس منافع مشترك ها محیطی دولت زیست

 تأسـیس البتـه ایـن رویکـرد در    . نهادگرایی نولیبرال دانسـت  آزمونی موفق براي رویکرد

بـه یـک معنـا ایـن     . در آغاز راه است، ی پایدار و کارآمدالملل بینمحیطی  زیست هاي رژیم

بایست مبانی نظري خود را تقویت نمایـد   رویکرد هنوز نحیف است و براي فربه شدن می

، ی از جملـه قـدرت و هویـت   الملل ـ بـین  گذار بر کنشگري نهادهايتأثیرعوامل  و به سایر

  . توجه کند بیشتر

  

  گیري نتیجه

را بـازیگران  ) غیردولتـی  هـاي  و سـازمان  ها دولت( نهادها، رویکرد نهادگرایی نولیبرال

توانند بر مبناي منافع مشترك با یکدیگر همکاري  می دانند که می الملل بین اصلی عرصه

، نهادهـا  کـه  این رویکرد نظریه معتقـد اسـت  . ی را کاهش دهندالملل بین کنند و آنارشی

اند که منافع مشترك خود را تشخیص خواهنـد داد و بـر همـان مبنـا      عقلانیکنشگرانی 

بنـابراین  . ت پایـدار اسـت  زیس ـمحـیط ، یکی از این منـافع مشـترك  . عمل خواهند نمود

بدین معنـا  . بر مبناي این رویکرد زیاد استمحیطی  زیست هاي گیري رژیم احتمال شکل

، یالملل ـ بینمحیطی  زیست هاي رژیم همکارهاي نهادي درون که این رویکرد معتقد است
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استدلال اصلی ایـن رویکـرد ایـن    . دستاوردهاي مطلق در درازمدت در پی خواهد داشت

یک  د و از یک جامعه به جامعه دیگر و ازشناس نمی مرز، محیطی زیست است که خطرات

 ستاهمگانی  ايپدیده، محیطی زیست بنابراین مشکلات. دیاب بعد به بعد دیگر تسري می

خطر مشترك است که کنش عقلانـی بـر مبنـاي منـافع مشـترك را      از و تنها راه آگاهی 

تعادل یا  ۀدستیابی به نقطکه گیرد  می آشکار است که این رویکرد مسلم. کند ترغیب می

راسـتاي منـافع    خود و بر مبناي دست نامرئی ممکـن اسـت و از هـم   به ممکن خود یزین

 نهادهـا ، بـه تعبیـر سـاده   . کنـد  خودانگیخته دفاع میمنافع عمومی به صورت  -خصوصی

بـا یکـدیگرهمکاري    فایـده  -بر اساس محاسبات هزینه، المللی بین هاي براي ساخت رژیم

 هـاي  هـاي مـالی و زیـان    ی و کاهش هزینهالملل بین کاهش آنارشی، این رویکرد. کنند می

ی و الملل ـ بـین  نهادهـاي آفرینـی   نقش، از طریق کنش عقلایی بازیگران را محیطی زیست

 يهـا  گـذاري  هـا و سیاسـت   گیـري  هـاي غیردولتـی در تصـمیم   مشارکت فعالانه سـازمان 

  . داند قابل تحقق میمحیطی  زیست

 بخـش منـافع  ی تعـادل یکه در قالب باور به دسـت نـامر  - رد بینی این رویک اما بر خوش

ضـمن  . جدي وارد شـده اسـت   هايانتقاد - کند خودنمایی می) راستایی منافع مشتركهم(

اهمیـت دانسـتن   مثابه کنشی معطوف به منافع اقتصـادي و کـم  کید بر عقلانیت بهأکه تاین

از دیگـر   - ی استالملل بین که محرك کنشگري نهادهاي- عناصري همچون قدرت و هویت 

در عمـل امکـان   ، هـاي نظـري  رو بـدون رفـع ایـن خلأ   از این. نقاط ضعف این رویکرد است

  . ی بر مبناي این رویکرد ضعیف خواهد بودالملل بینمحیطی  زیست هاي مساخت رژی

  

  نوشت پی

تـرین   عـالی ، ی به طور کلی و سازمان جهانی تجارت بـه طـور ویـژه   الملل بین تجارت ۀعرص. 1

 محــور رژیــم هــاي منفعــت دســتاورد مطلــق بــر اســاس همکــاري ةآمــوز مصــداق تبلــور

 . )1392، کردي محمودي: ك.ر( شودمحیطی دانسته می تزیس

 در تکثرگرایـی  و اروپـا  در همگرایـی  فراینـد  از جدید تفسیري ابتدا در نهادگرایی نولیبرال. 2

  . )Mitrany, 1996; Hass, 1958 & 1992: ك.ر( ودب مریکاآ

سس یا از اعضـاي  ؤم، هاهایی است که دولت سازمان، دولتیمیان هاي منظور آنها از سازمان. 3

  . نداصلی آن هست
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اصطلاحی نسبتاً نوپدید در قاموس سیاست و محل تلاقی 

همبسـتگی اجتمـاعی و انسـجام    ، هاي گوناگون است که استواري سیاسـی 

بـه   بیش از پیش، پیچیده و غیرشخصی مدرن، هاي سیاسی گسترده

هنـوز  ، اهمیـت بنیـادین و کـاربردي آن   رغـم  علـی 

، رهیافت نهـادین  ۀاز زاوی. آن صورت نگرفته است

منـد و  زمینـه ، اي اقتضـایی  پدیـده ، اجتمـاعی  -

پیامدهایی عمیق براي سامان و استواري ، پرورده است که تغییرات نزولی آن

پـردازد کـه    این مقاله بدین پرسش اصلی می، با این ملاحظه

مقالـه چنـین    ۀسیاسـی چیسـت؟ فرضـی    ۀهاي فروکاهش سرمای
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افــزایش قابلیــت ، افــزایش فســاد، کــاهش مشــارکت مــدنی

رواج آنومی و نافرمانی و فرسایش مشروعیت ، جویی حکومت

هـاي گونـاگون    وقـوع تغییـرات جـدي در سـاحت    

این نوشته با الهام از رویکرد نهـادگرایی سیاسـی و بـا روش    
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تحلیلی در چهارچوب نظري ترکیبی بوردیو و دیگـران  -توصیفی

سیاسی و پیامدها و دلالت ۀسرمای

  

سیاسی ۀسرمای: هاي کلیدي واژه

ایران، دانشگاه مازندران، یاسیاستاد گروه علوم س*
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  مقدمه 

هـاي ضـروري زنـدگی سیاسـی      از ارزش، محوریت اعتماد سیاسـی سیاسی با  ۀسرمای

، که کنفوسیوس سال پیش 2500اعتماد نهادین از حدود اهمیت . انضمامی جوامع است

امـا حـدود   ، مطرح بود، غذا و اعتماد استوار دانست، توانایی حکمرانی را بر سه پایه سلاح

تصـریح   بر ایـن ایـده  ، م19ورزي توکویل در اواخر قرن قرن طول کشید تا با اندیشه بیست

 هرچنـد . آمیـز اسـت  مسـالمت عنصر ضروري ثبـات اجتمـاعی و حکومـت    ، شود که اعتماد

 امـا ، پردازي کردند پیوند با آن ایدهاهمیت اعتماد و مفاهیم هم درباره شناسان معاصرجامعه

نـه  ، محـور بـود  پیوندهاي بین مردم بـراي تشـکیل اجتماعـات همکـاري    ، محور توجه آنان

نقـلاب  اعتماد سیاسی بـا ا  ن اعتماد اجتماعی ومیابرقراري رابطه  لیکن. حکومت و سیاست

مشـارکت سیاسـی    دربارهوربا و نی ، ویژه از سوي آلموندهب رفتاري در نیمه دوم قرن بیستم

اعتماد اجتماعی  ۀرابط بارهپژوهش در ةعزیمت جریان رشدیابند ۀنقط، آثار آنان. مطرح شد

  . )Newton, 2018: 2( کارآمد شد هايمحوري دموکراسی ۀعنوان مسئلو سیاسی به

هاي معاصر  هاي سیاسی از جمله دموکراسی بسیاري از نظام، تجربیبه گواهی شواهد 

ایـن چـالش در دشـمنان داخلـی و     . اند هرو شدهسیاسی خود روب ۀنوسان سرمای با چالش

شـان بـه   از شـهروندانی اسـت کـه بـی اعتمـادي     بلکـه ناشـی   ، خارجی آنان ریشه ندارد

فراینـدها و نهادهـاي    مداران در حال رشد است و نسـبت بـه چگـونگی عملکـرد     سیاست

 انـد  هسـرخورده و منتقـدتر شـد   ، بـازیگران سیاسـی   ةهـاي روزمـر   دموکراتیک و فعالیـت 

)Dalton, 2004: 1(شـهروندان  ، 1هـاي منتقـد   به طوري کـه کـاربرد اصـطلاح دمـوکرات     ؛

بـدین  . در قاموس نظـر و عمـل سیاسـی رواج یافتـه اسـت      3یا شهروندان ناراضی 2منتقد

تنـوعی از ایسـتارهاي   ، حمایت قـوي از آرمـان و نظـم دموکراتیـک    معنی که همزمان با 

 & Torcal( هـاي دموکراتیـک شـکل گرفتـه اسـت      انتقادي نسبت به عملکـرد حکومـت  

Monter, 2006: 4( .  

منـد اسـت و    نسـبی و موقعیـت  ، پـذیر  امري درجـه ، سیاسی و اعتماد نهادین ۀسرمای

به گـواهی شـواهد    با این حال. کند میتفاوت ، هاي مختلف ها و مکان در زمان کیفیت آن

                                                 
1. critical democrats 
2. critical citizens  
3. disaffected citizens 
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، نهادها زیرا ؛نوسان بیشتري دارد، نسبت به اعتماد به نهادها کارگزاران اعتماد به، تجربی

کمتراز اخبار یا رخـدادهاي خـاص   ، اند و داوري عمومی درباره آنها غیرشخصی و گسترده

شـاخص  ، هاي بنیادین جامعه ستونمثابه بنابراین میزان اعتماد به نهادها به. پذیرد اثر می

در ، همچنین بـه بـاور بسـیاري از تحلیلگـران    . بهتري براي سنجش نگاه شهروندان است

 ۀبـه سـرمای   بیش از پـیش ثبات سیاسی و همبستگی اجتماعی ، جهان غیرشخصی امروز

رو اعتمـاد بـه نهادهـایی ماننـد     از این. تا کارگزاران منفرد ،سیاسی و نهادین بستگی دارد

نهادهـاي  ، هـاي امنیتـی و انتظـامی    دستگاه، نظام قضایی، بخش خدمات شهري، ارلمانپ

هـاي   شـرکت ، هـاي تجـاري   اتحادیه، کلیسا، نظام آموزشی، بخش خصوصی و غیرانتفاعی

شاخص اصـلی احسـاس   ، هاي دولت مرتبطند ویژهترین کار ها که با اساسی و رسانهبزرگ 

 شـاخص و بـارزترین   )Norris & Newton, 1999: 2( سیاسی خـود ۀجامع ةمردم دربار ةتود

  . شود ملت ارزیابی می -دولت ۀرابط

 ۀفروکاهش سرمای این است که پرسش اصلی نوشتار حاضر، با توجه به این ملاحظات

تأمـل  کـه  بـدیهی اسـت    هـایی دارد؟ چه پیامدها و دلالـت ، سیاسی ۀسیاسی براي جامع

مثابـه  هـاي آن بـه   هـا و همبسـته   مؤلفـه ، ابعـاد ، سیاسـی  ۀشناسـی سـرمای   مفهوم درباره

، هـا  براي پاسخ بـدین پرسـش  . هاي فرعی مورد توجه مقدماتی قرار خواهد گرفت پرسش

اي در  بـا کاربسـت روش کتابخانـه   ، تحلیلی با رهیـافتی نهادگرایانـه   -این نوشته توصیفی

پیامـدها و  ، هاي آن و در بخش دوم سیاسی و مؤلفه ۀشناسی سرمای مفهوم، بخش نخست

  . کند هاي نزولی شدن آن را مطالعه می دلالت

  

  ادبیات پژوهش

مسـتقیم در ایـن    آثـار  یکی از. شمار استکم، سیاسی در زبان فارسی ۀادبیات سرمای

تعلـق   »سیاسی ۀعوامل اثرگذار بر سرمای« در مقاله) 1392( موضوع به عبادي و همکاران

بـا  ، سیاسـی و عناصـر مختلـف    ۀمفهـومی سـرمای  ضمن واکاوي ، دارد که نویسندگان آن

کلـی مربـوط بـه شـهروندان و دولـت       ۀعوامل اصلی را در دو دست، کاربرد روش مصاحبه

کاهش فاصـله  ، نسبت به دولت بهبود نگرش سیاسی شهروندان و براياند کردهشناسایی 

، هـاي اجتمـاعی   تشـکیل بیشـتر احـزاب و شـبکه    ، هـاي اجتمـاعی   افزایش آزادي، قدرت
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تر از جانـب  احساس کارآمـدي سیاسـی و خودمحـوري بیش ـ   ، سالارانهپذیري مردمجامعه

  . اند هرا برشمرد شهروندان

 ـ) 1391( نژاد و عباديپیران بررسـی سـطح   : سیاسـی و اینترنـت   ۀسـرمای « ۀدر مقال

اي میـدانی ضـمن    طـی مطالعـه  ، »سیاسی و تأثیر استفاده از اینترنت بر ابعـاد آن  ۀسرمای

که میزان اسـتفاده از   سیاسی و تأثیر اینترنت بر ابعاد آن دریافتند ۀسرمای بررسی سطوح

. دارد تأثیر مثبـت معنـادار  ، سیاسی به جز اعتماد سیاسی ۀاینترنت بر کلیه عناصر سرمای

آثار غیرمستقیم پرشماري نوشـته شـده اسـت    ، گفتنی است علاوه بر این دو اثر مستقیم

هنجارهـاي  ، هاي سیاسی شبکه، ند مشارکت سیاسیسیاسی مان ۀکه برخی عناصر سرمای

  . اند هطور منفرد واکاوي کردویژه اعتماد سیاسی را بههدموکراتیک و ب

سیاسـی؛   ۀپـردازي سـرمای   مفهوم« ۀدر مقال) 2016(نایدن ، زباناز میان آثار انگلیسی

بـا  ، زبـان علمی انگلیسی هايهسیاسی را در نشری ۀمفهوم سرمای، »اصلاح قلب دموکراسی

سیاسـی شـامل    ۀهـاي سـرمای   رهیافـت ، منابع، معناها و بهکرده روش فراتحلیل بررسی 

انـواع سـرمایه   ، آموزشـی و ترکیبـی  ، ايشـبکه ، عمومی ةرهیافت حوز، موقعیتی، نهادین

  . و مباحث دیگر پرداخته است سیاسی شامل ابزاري و ساختاري

 ـ) 2008(کیسی  قابلیـت   ۀتوجـه بـه نظری ـ   بـاز : سیاسـی  ۀتعریـف سـرمای  « ۀدر مقال

 ۀتاریخچ ـ، عناصر، تعریف سرمایه سیاسی، با تمرکز بر آراي بوردیو، »پذیري بوردیو تبدیل

گانه سرمایه با مقایسه آن با دیگر انواع هفت و سپسکرده پیدایش و تحول آن را مطالعه 

، نمــادین و اخلاقــی، فرهنگــی، اقتصــادي، نهــادین، اجتمــاعی، شــامل ســرمایه انســانی

  . ه استپذیر کردن آن را بررسی کردهاي تئوریزه و سنجش دشواري

ابعـاد و  ، تلاشـی علمـی بـراي توضـیح معنـا     ، »سرمایه سیاسی« ۀدر مقال )2011(فرنچ 

مثابـه پیکـار   فرنچ با تعریـف سیاسـت بـه   . اي را تدوین کرد استعاره، هاي این مفهوم شناسه

گـذاري  هـاي مسـائل سیاسـت    حلیافتن راهبه جاي ، همیشگی براي تولید سرمایه سیاسی

ارزیـابی   داوري و، هـا  سیاسـت ، تحصیل آن را با توجه به چند عنصر افکار عمـومی ، عمومی

هـاي مناسـبی پیـدا     حـل حتی اگر چنـین راه ، به باور وي. دهد سیاسی مورد توجه قرار می

 ۀآثار بـا نوشـت  همگی این ، که پیداستچنان. سیاسی است ۀاجراي آن نیازمند سرمای، شود

اما توجه بـه  ، سیاسی اشتراك دارند ۀشناسی و بررسی ابعاد سرمای پیش رو در زمینه مفهوم
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رغـم اهمیـت بنیـادین آن    علـی ، سیاسـی  ۀهاي راهبردي فروکاهش سرمای پیامدها و دلالت

کاسـتی آشـکار پژوهشـی    ، جامعـه  - ها و تنظیم روابط دولـت  براي کارکرد کارآمد حکومت

  . آن را رفع و ترمیم کند تا کوشد مثابه گامی آغازین میلم بهاست که این ق

  

  سیاسی ۀشناسی سرمای مفهوم

و درك روابـط و   سیاسی با همه اهمیتش براي زندگی و عمل سیاست ۀسرمای ةپدید

 تعریـف ، مـداران سیاسی و کاربرد گسـترده آن از سـوي مطبوعـات و سیاسـت     1مبادلات

، معمولاً در کاربردهاي سیاسـی . دانش سیاست نداردو  پذیري در ادبیات روشن و سنجش

چیـزي  ، پندارند کـه سـرمایه سیاسـی    چنین میتعریف این مفهوم را مفروض انگاشته و 

  . کنند تولید و مصرف می، است که بازیگران سیاسی دارا بوده

ا رواج کـاربرد  ام ـ، گرددم برمی1842از اصطلاح سرمایه سیاسی به نخستین استفاده 

اي  آن را بـه واژه  یو بوش مقارن شد کـه م با رقابت انتخاباتی جرج دبل21آغاز قرن آن در 

 عبـارت ، به طوري که حدود نیمی از یک میلیـون سـایت اینترنتـی   ، تبدیل کرد 2روزمره

رغم کاربرد گسـترده و  با این حال علی. را همراه با نام وي بازتاب دادند »سرمایه سیاسی«

هـاي   هـاي سیاسـی در حـوزه    اشتهار این مفهوم و توانایی آن براي انعکاس ابعاد واقعیـت 

اي از  پردازي عالمانه اي مستحکم و مفهوم هنوز نظریه، هاي سیاسی تحلیلآشکار و پنهان 

، و در هـیچ کتـاب راهنمـا یـا فرهنـگ علـوم سیاسـی        )Nayden, 2016: 1(آن ارائه نشده 

  . )Birner& Wittner, 2000: 4( فی از آن هویدا نیستتعری

هر بحثی از مفهوم سرمایه به طور سنتی با دانش اقتصاد همبسته ، در نگاهی تاریخی

امري بـدیع  ، به معنایی متمایز از برداشت مادي در درك آن 3آراي بوردیو اما، بوده است

اجتمـاعی را در عصـر جدیـد    امروزه تحلیـل جهـان   ، مفهوم سرمایه، به نظر بوردیو. است

توان ساختار و کارکرد جهان اجتمـاعی را جـز بـا درك اشـکال      کند و نمی پیکربندي می

 فهمیـد ، اقتصـادي درك شـده اسـت    ۀگوناگون سرمایه و نه فقط مطابق آنچـه در نظری ـ 

)Bourdieu, 1997: 46( .منافع اقتصادي مـادي را توسـعه داد تـا     ةاستعار، رو بوردیواین از

                                                 
1. political transactions 
2. buzzword 
3. Pierre Bourdieu 
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وي در . نیـز بشـود   -یـا اهـداف غیرمـادي    نمادین- خدمات غیراقتصاديشامل کالاها یا 

هاي انباشت و تبدیل  ضمن بررسی مکانیسم، »اشکال سرمایه« مقاله اثرگذار خود با عنوان

 ـ   مثابه کار تـراکم و تعریف سرمایه به )Bourdieu, 1986: 241( سرمایه ه یافتـه کـه وقتـی ب

دهد انرژي اجتماعی را به شکل کار  می نبه آنان امکا، یابد میوسیله کارگزاران تخصیص 

و اجتمـاعی   فرهنگـی ، انواع سرمایه را به اقتصـادي ، یافته تخصیص بدهندزنده یا مادیت

اما در مقاله دیگـري  ، برد بوردیو در این مقاله از سرمایه سیاسی نامی نمی. کند تقسیم می

سیاسـی   ۀمکـرر بـه سـرمای   ، »زمینـه سیاسـی   عناصر نظریه: نمایندگی سیاسی« با عنوان

  . )Schugurensky, 2000: 3( دهد ارجاع می

ن کـارگزاران  میـا هاي اجتماعی تولید و بازتولید شـکاف   بوردیو مکانیسم، یادشدهدر مقاله 

 ـ کند میسیاسی فعال و منفعل را بررسی  ویـژه سـرمایه    هو آن را به دو عامل توزیع سـرمایه ب

شناسی دوگانه مبنـی بـر اینکـه     سپس با آسیب. داند سیاسی مرتبط می فرهنگی و تقسیم کار

سیاسـت  «و  »محرومنـد  )هـا  ها و کـنش  تولید گفتمان(شهروندان عادي از ابزار سیاسی تولید «

بـه توضـیح   ، »اي متمرکـز شـده اسـت    هاي حرفـه  مداران و بوروکراتفقط در دستان سیاست

شـکلی از سـرمایه   ، سـرمایه سیاسـی  ، او ةعقیـد بـه  . شود سیاسی رهنمون می ۀمفهوم سرمای

اعتقـاد و بـه رسـمیت شـناختن      نمادین و محصول کنش ذهنی شناسـایی اسـت و بـر پایـه    

. دهنـد  مـی ، کننـد  گرفته و قدرتی است که افراد آن را به کسـانی کـه آن را اعمـال مـی    بنیاد

 1شناسی روابط قـدرت  جامعهی از ئسرمایه سیاسی را جز، در این اثر بوردیو، که پیداستچنان

مـداران از آن  کنـد کـه سیاسـت    نـوعی قـدرت سیاسـی درك مـی     هاي اجتماعی و بین گروه

 ۀسـرمای ، اي که از اعتماد پیروان مشتق شده است و با تغییر میزان اعتماد سرمایه ؛برخوردارند

  . )Bourdieu, 1981: 14(کند  مدار نیز تغییر میسیاسی سیاست

 ها قابـل تبـدیل بـه    که انواع سرمایهبوردیو مبنی بر این 2پذیريتبدیل ۀبا الهام از نظری

مجمـوع انـواع   ، سرمایه سیاسـی ، یکدیگرند و هیچ نوع سرمایه ناب و خالص وجود ندارد

هاي گوناگون براي بازارهـاي سیاسـی بـاهم ترکیـب      که به شیوه شود سرمایه معرفی می

امـا قابلیـت   ، ها قابل تبدیل بـه یکدیگرنـد   انواع سرمایه ۀهم، بوردیو ۀدر نظری. شده است

                                                 
1. power relations 
2. interconvertability theory 
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، فرهنگـی  ۀاجتماعی و سـرمای  ۀسرمای ۀمثلاً رابط. پذیري انواع سرمایه برابر نیست تبدیل

، اقتصـادي  ۀامـا بـه طـور کلـی سـرمای     ، اقتصـادي اسـت   ۀآن با سرمای ۀتر از رابطنزدیک

سرمایه سیاسی بـه خـاطر   ، ور بوردیوبه با. شود تر به دیگر اشکال سرمایه تبدیل می آسان

بازارهـاي  . اقتـدارآمیزترین شـکل سـرمایه اسـت    ، اش با قـدرت ماهیت جمعی و همراهی

ویژه قـدرت  هاي و ب سرمایه سیاسی اغلب با کنترل بازیگران دیگر یا دیگر نهادهاي جامعه

اشکال سـرمایه  ترکیب دیگر  توان بنابراین سرمایه سیاسی را می. بسته استاجبارآمیز هم

سرمایه اقتصادي کـه   در این راستا. تعریف کرد با هدف کنش سیاسی یا بازگشت سرمایه

چون هـدف   ؛دیگر سرمایه اقتصادي نیست، شود براي اهداف سیاسی استفاده و بسیج می

خـواه هزینـه   ، بلکه تحصیل نوعی سود سیاسی، کسب پاداش و سود اقتصادي نیست، آن

  . )Casey, 2008: 11( استانتخابات و غیره نامزد ، حزب، یک پروژه

بـراي   »سـرمایه « ةواژ، هاي گوناگون علـوم اجتمـاعی   در رشته، بوردیو ةپس از استفاد

ها و اموال غیرمتعارف از نظر اقتصادي و منابع در اختیـار   دارایی ةدلالت بر سهام یا ذخیر

، سـرمایه فرهنگـی  ، اجتمـاعی ی چون سـرمایه  هایها یا نهادها در قالب ترکیب روهگ، افراد

، ايسـرمایه رسـانه  ، سرمایه اخلاقـی ، سرمایه نمادین، سرمایه اکولوژیکی، سرمایه انسانی

ایـن اشـکال   . و سـرمایه سیاسـی بـه کـار رفتـه اسـت       سرمایه نهـادین ، سرمایه سازمانی

بـه آسـانی بـه پـول     ، متعارف ۀخلاف سرمایی دارند که برهایاشتراك، اي سرمایه استعاره

  . ی حسابداري نیستندکم تابع قواعد و الگوهاي، قابل انتقال نبوده، شوند دیل نمیتب

هـاي   رد قـدرت اجبـارآمیز دولـت   فرنچ با قراردادن سرمایه سیاسی در برابر حق کـارب 

هـاي اغلـب    هـا و سـرمایه   دارایـی  ۀگنجین ـ، معتقد است که سرمایه سیاسـی ، سالار مردم

براي تولید رضایت از دیگـر صـاحبان قـدرت ماننـد     مداران غیرملموس است که سیاست

جامعه مدنی و بازیگران سیاسـی  ، رسانه، هاي کارگري هاتحادي، مشاغل، هارهبران شرکت

به نظر او براي انجام تغییـر در  . کنند هاي سیاسی استفاده می معین همچون فعالان جنبش

یـک   بخشـی بـه  قدرت، سیاسی خاص ةیا پیکربندي نیروها در یک مبارز، یک برنامه معین

 کلیـدي اسـت   معیاریک ، موضوع سرمایه سیاسی، حزب سیاسی یا جنبش اجتماعی معین

)French, 2011: 216( .  
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هـاي زیـادي    همانند سرمایه اجتماعی که مفـاهیم مـرتبط و متـرادف   ، به نظر نیوتون

منـدي  وظیفـه ، خودآگـاهی مـدنی  ، سرمایه سیاسی نیز با مفاهیم اعتمـاد سیاسـی  ، دارد

، عمومی حساسیت به منافع یا خیر، شهروندي، مشارکت سیاسی، مداخله سیاسی، مدنی

اعتمـاد بـه نهادهـاي    ، توانایی مصالحه سیاسی، منافع و دانش سیاسی، روامداري سیاسی

نسـخه  ، اصطلاح سرمایه سیاسـی که توان گفت  حتی می. سیاسی و نظیر آن ارتباط دارد

اهـداف  ، منافع، انگر هویت سیاسی مشتركبیچون ، برادري استجدید مفهوم کلاسیک 

هـاي عمـومی    وطنان به منظور نیل به اهداف مشـترك در حـوزه  و توانایی همکاري با هم

  . )Newton, 1999: 5( است

  : هاي آن مفید است توجه به ویژگی، براي کمک به درك چیستی سرمایه سیاسی

هـا و   گروه، روابط بین اشخاص ةفرآوردو  استاي اجتماعی  پدیده، سرمایه سیاسی. 1

توان واجـد یـا    افراد به صورت منفرد و قطع نظر از تعاملشان با دیگران را نمی. نهادهاست

  . فاقد سرمایه سیاسی دانست

توان در نسبت بـا دیگـران از    اما قابل مقایسه است و می، پذیر نیستمحسوس و کمیت. 2

ترکیبـی پیچیـده از   ، چـون سـرمایه سیاسـی   ، بیان دیگر به. افزونی یا کاهش آن سخن گفت

، اقتصـادي ، اجتمـاعی ، هـاي انسـانی   شامل انواع سرمایه، عناصر متعدد مادي و غیرمادي است

لـذا در کلیـت خـود حـاوي وجـوهی      . )Lin, 2001: 14-15( نمادین و اخلاقـی اسـت  ، فرهنگی

  . شود ناپذیر شناخته میاندازه، انتزاعی و ذهنی بوده

سخت بـه  . ك استاند  هعرضه آن هموار. منابع کمیاب است ءجز، سیاسی ۀسرمای. 3

منبعـی  ، امـا در عـین متنـاهی بـودن     ؛شـود  آیـد و بـا دشـواري انباشـت مـی      دست مـی 

از نـرخ  ، هنگـام و مناسـب  هـاي بـه   توان با اتخاذ تدابیر و سیاست است و می ١تجدیدپذیر

  . کردفروکاهش آن جلوگیري و منحنی کاهشی را معکوس 

کنشـگران سیاسـی و    ۀهـاي دوسـوی   مثابـه محصـول قضـاوت   سرمایه سیاسـی بـه  . 4

هاي شهروندان یـا   داوري. ثبات و ناپایدار است ذاتاً بی، )غیرعینی(امري ذهنی ، شهروندان

 ةکننـد ترین تعیین اصلی، مدارانسیاست و سیاست، مسائل سیاستی بارهدر ٢داوري مدنی

 ,Bourdieu( نامد می 3شدت ناپایدار بوردیو آن را به، خاطربه همین . سیاسی است ۀسرمای

                                                 
1. renewable 
2. civic judgement 
3. capital return 
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امـري دینامیـک و غیرایستاسـت و بسـته بـه      ، سیاسی ۀسرمای، به بیان دیگر. )18 :1981

 ۀسـرمای . ثبـاتی اسـت  نشـین بـی  کنـد و هم  ا سرعت متفاوت تغییر میب، عوامل گوناگون

شـود و   مسـتهلک مـی  سـرعت  را دارد؛ یعنـی بـه   1خصائص یک کالاي اطلاعات، سیاسی

گران و پرهزینـه  ، اما ایجاد آن، گذاري کردن آن دشوار استارزش، آید ارزشش پایین می

دشوار ، بینی یا مدیریت آنشبسیار اثرپذیر است و در نتیجه پی، است و از عوامل بیرونی

  . )French, 2011: 218( است

بلکه همانند اغلب کالاهـاي   ؛فرد و استثنایی نیستبهکالایی منحصر، سیاسی ۀسرمای. 5

کننـدگان وابسـته    ایه سیاسی نیز به منافع خـاص مصـرف  بازار سرم، عمومی در سایر بازارها

تفاوت هسـتند یـا کسـانی کـه      با این توضیح که شهروندانی که نسبت به سیاست بی. است

ولـی در  . در تولید و تخریب سرمایه سیاسـی سـهمی ندارنـد   ، اهمیت است تقاضاهایشان بی

، و مسـتمر باشـد   مسـتقیم ، هرچه تقاضاي شهروندان براي مسائل سیاسـتی شـدید  ، مقابل

  . تضعیف و تخریب سرمایه سیاسی نیز شدیدتر است، نقش آنان در ایجاد

. هاي دیگر اسـت  گیري سرمایهشبیه فرایندهاي شکل، گیري سرمایه سیاسی شکل. 6

از  -سـرمایه ناشـی از منبـع جدیـد    بازگشتی سرمایه از تبادلات قبلی یـا   -منابع سرمایه

سـرمایه سیاسـی   . شـود  وسیله یک بازیگر بـه محصـول جمـع مـی    ه طریق کار یا تولید ب

شود و در نتیجه تـابع قواعـد همـان بـازار      همانند هر محصول دیگري در بازار مبادله می

اش در بازارهـاي مختلـف سیاسـی     پـذیري  این سرمایه بنابر محتوا و قابلیت زیست. است

اگر دریافتی تولیدکننده در مبادله بـیش  . شود گذاري مبادله می ند انتخابات و سیاستمان

ولـی اگـر عایـدي وي کمتـر از      ؛کند و بازگشت سرمایه دارد وي سود می، از هزینه باشد

رأي خـود را  ، دهنـده مثل بازار انتخابات که رأي. سرمایه است داراي کسري، هزینه باشد

  . شود ش پیروز نمیاما نامزد، کند هزینه می

منبعی است کـه بـازیگران سیاسـی بـراي     ، سرمایه سیاسی، ها با توجه به این ویژگی

ظرفیـت نسـبی   . کنند هاي دیگر بازیگران جامعه از آن استفاده می ساختاردادن به انگیزه

گر میـزان سـرمایه سیاسـی    انبی ـ، دیگران ةمدار براي تغییر ساختارهاي انگیزیک سیاست

هاي مدنی و مسائل سیاستی  ها و داوري سرمایه سیاسی حاصل تعامل بین دیدگاه. اوست

رقابـت اصـلی بـین نخبگـان و     ، هاي دموکراتیـک  در حقیقت در نظام. در یک زمان است

                                                 
1. capital deficit 
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زیـرا میـزان سـرمایه     ؛کارگزاران سیاسی بر سر تحصیل و انباشت سرمایه سیاسی اسـت 

سیاسـت دگرگـون   زاویـه حتـی تعریـف     از ایـن . کنـد  شان را تعیین مـی کارآیی، سیاسی

حل براي مسائل پیچیـده و متنـوع سیاسـتی    راه جويوجست به کهشود و به جاي آن می

اجـراي هـر    زیـرا  ؛شـود  کوششی براي تولید سرمایه سیاسـی پنداشـته مـی   ، تعریف شود

، سیاست. سیاسی نیاز دارد ۀبه سرمای، گذاري عمومیسیاست ةاي در حوز حل و برنامه راه

و تجدیدپذیر بین تقاضاهاي متنوع در یک جامعـه سیاسـی    اي دوره ۀتعقیب مؤثر مصالح

ها بیش از هر چیزي به سرمایه سیاسی رهبـران سیاسـی وابسـته     است و اجراي سیاست

انداز است کـه سـرمایه سیاسـی بـه عنـوان      از این چشم. )French, 2011: 219-226( است

هاي سیاسـی   گذاري بر تصمیم گیريتأثیرمداران براي سیاست -بالقوه یا بالفعل- ظرفیت

  . )Schugurensky, 2000: 5( شود تعریف می

رهبـران و   ةشـد سرمایه سیاسی عبارت اسـت از توانـایی نهادینـه   ، یا در تعریفی دیگر

گاهی خارجی یا حتـی  -وسیله قدرت ناشی از اعتماد براي بسیج روابط بیرونیه نخبگان ب

و هنجارهایی که مستقیم یا غیرمستقیم و بـه   -داخلی و مدنی- افقیهاي  شبکه، -جهانی

 ,Szucs& Strömberg( باثبات و کارآمد دموکراسی مرتبط هسـتند  ۀطور گسترده با توسع

ها و رفتارهاي شهروندان است که  بدین ترتیب سرمایۀ سیاسی شامل نگرش. )322 :2006

 تـأثیر هاي اجتماعی و خـود شـهروندان را تحـت     گروه، کارگزاران دولت، سیستم سیاسی

ابعـاد  هـا و رفتارهـا در    ایـن نگـرش    مجموعه. (Booth & Richard, 2007: 4) دهد قرار می

سـالارانه و   هنجارهـاي سیاسـی مـردم   ، مشارکت سیاسی، دانش سیاسی، اعتماد سیاسی«

  . استبندي قابل تقسیم )30: 1392، راندیگعبادي و ( »هاي سیاسی شبکه

از پـذیر و قابـل تفکیـک اسـت و     اي بخش مقوله، با این حال سزاوار گفتن است که اعتماد

هـا یـا    توانند اعتماد به حکومت را به طور کلـی از اعتمادشـان بـه بخـش     شهروندان می رواین

ولـی بـه بخـش    ، اعتمـاد کمتـر  ، مـثلاً بـه حکومـت ملـی    . خدمات خاصی از آن تمییز دهند

، بنابر چنـین ادراکـی  . )Kettl, 2017: 9( اعتماد بیشتري ابراز نمایند، پلیسآموزش یا ، بهداشت

  . یابد اهمیت بررسی می، هاي نوسان نزولی آن پیامدها و دلالت، ابعاد، بحث از اعتماد نهادین
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  هاي سرمایه سیاسی ابعاد و مؤلفه

اي  پدیـده ، سیاسیگیري  گذاري بر فرایند تصمیمتأثیرمثابه توانایی سرمایه سیاسی به

هـاي   چندوجهی و متشکل از عناصـر گونـاگون اسـت کـه اهمیـت عناصـر آن در زمینـه       

، 1دانـش  ۀهاي سرمایه سیاسی را در پنج دست مؤلفه، شوگورونسکی. کند متفاوت فرق می

  . بندي کردتقسیم 5و منابع شخصی 4نزدیکی به قدرت، 3ایستارها، 2هامهارت

اي مـورد   شناختی شامل آگاهی نسبت به امور واقعی و دانش رویـه  ةدانش یا حوز. 1

چگـونگی   دربارهمانند اطلاعات عمومی  ؛نیاز براي مشارکت مؤثر در فرایند سیاسی است

، قـوه مقننـه   دربارهاطلاعات ، تفکیک قوا، فرایندهاي انتخاباتی، هاي سیاسی کارکرد نظام

، نقـل عمـومی  ولحم ـ، رسی بـه سـلاح  دست، یا موضوعات سیاستی خاص مانند دخانیات

هـاي اثرگـذاري    مکانیسم اي ناظر به شناخت قواعد بازي و دانش رویه. خانمانی و غیره بی

روابـط  ، دهـی مبـارزات انتخابـاتی   سـازمان ، مداران مانند دانـش لابـی کـردن   بر سیاست

فرد یـا  ، با فرض تساوي سایر شرایط. ها و نحوه استفاده از رسانه است نظرسنجی، عمومی

 گـذارد  بیشتري مـی  تأثیربر فرایند سیاسی ، ها برخوردار باشد گونه دانشاین گروهی که از

)Schugurensky, 2000: 6( .  

ي اثرگذاري بر فرایند سیاسی از دیگـر عناصـر سـرمایه    ها مهارت داشتن: ها مهارت. 2

برخـورداري از  بـدون  ، گیري سیاسیگذاري بر تصمیمتأثیردانستن فرایند . سیاسی است

تـرین روزنامـه بـراي     اگـر مناسـب   بـراي مثـال  . کـافی نیسـت  ، ي سیاسیها مهارت انواع

و برانگیزاننـده را   متقاعدکننـده  ۀمهـارت نگاشـتن یـک نام ـ    امـا ، را بشناسیم گارين نامه

 برخـی از . سـودمند نیسـت  ، ي سخنوري باشـد ها مهارت فاقد یا اگر فردي، نداشته باشیم

ریاضی و آمـاري بـراي فهـم اسـناد حقـوقی و      ، عبارتند از سواد عمومی ي مهمها مهارت

 دربــارهتفســیر و داوري ، ي تحلیــل انتقــادي بــراي دركهــا مهــارت، آمارهــاي پیچیــده

تـر ماننـد قابلیـت صـحبت در      ي ابـزاري هـا  مهـارت  همچنین برخی، موضوعات اجتماعی

جلـب پشـتیبانی   ، مـذاکره کـردن  ، متقاعد و تشویق کـردن ، بحث کردن، مجامع عمومی

  . دهی فرایندهاي جمعی و غیرهسازمان، براي یک موضوع

                                                 
1. knowledge 
2. skills 
3. attitudes 
4. closeness to power 
5. personal resources 
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هـا در فراینـد   شناختی اثرگذار بر مشـارکت افـراد و گـروه   هاي روان به ویژگی: ایستارها. 3

، ظرفیت تحمل شکسـت  ،٢گرا بودنبرون، منديانگیزه، ١مانند عزت نفس ؛سیاسی اشعار دارد

اعتمـاد بـه   ، تمایل به مشارکت در فراینـدهاي سیاسـی  ، سیاسیعلاقه به موضوعات ، بردباري

خوانـده   »٣اثربخشـی سیاسـی  « این موضـوع . سیستم سیاسی و باور به توانایی اثرگذاري بر آن

تواننـد   دان به اینکـه مـی  اثربخشی درونی به معنی عقیده شهرون: شود که خود دو بعد دارد می

بگذارند و دیگري اثربخشی بیرونی یعنی نظام سیاسی در برابـر   تأثیرگیري حکومت بر تصمیم

  . ستا خواست و اقدامات شهروندان پاسخگو

واقعی و هم نمادین بـین شـهروندان و    ۀاین موضوع هم به فاصل: نزدیکی به قدرت. 4

اي و  مداران حرفهشناختن سیاست، عامل مهم در قدرت. مراکز قدرت سیاسی اشاره دارد

  . روابط با آنان است ۀمنتخب و برقراري و توسعنمایندگان 

 ـ  ظرفیت شهروندان براي اثرگـذاري بـر تصـمیم   : منابع شخصی. 5 ه گیـري سیاسـی ب

که آنان به فرایند سیاسـی اختصـاص    -ویژه وقت و سرمایه مالیهب- وسیله میزان منابعی

رو همـین از . نقـش مهمـی دارد  ، طبقـه و جنسـیت  ، وقـت  بارهدر. بستگی دارد، دهند می

افـراد  ، بزرگسـالان ، شـاهد نماینـدگی بیشـتر مـردان    ، هاي دموکراسـی مشـارکتی   تجربه

گذار بـر فراینـد بسـیج سیاسـی     تأثیرپول نیز عنصري . بازنشسته و طبقات متوسط است

هاي فسادآلود مانند خرید رأي و رشـوه یـا اقـدامات قـانونی ماننـد       است که از راه کنش

خرید فضا در رسانه یـا برپـایی کارزارهـاي    ، نگاران و محققانروزنامه، ها استخدام لابیست

  . )Schugurensky, 2000: 6-10( کند انگیز عمل میانتخاباتی مردم

، 4هاي گوناگون ایجاد سـرمایه سیاسـی بـه رهیافـت مـوقعیتی      نایدن با تفکیک رهیافت

عناصر مختلـف  به طور ضمنی به ، 9و جامع 8آموزشی، 7ايشبکه، 6حمایت عمومی، 5نهادین

باعـث ایجـاد سـرمایه سیاسـی      که سریع و آسان مثل رخدادي خاص. ن توجه کرده استآ

                                                 
1. self- esteem 
2. extroversion 

3. political efficacy 
4. situational 
5. institutional 
6. public support 
7. network 
8. educational 
9. comprehensive 
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مشـارکت و حمایـت   ، هـاي اداري و اجرایـی   مناصـب و موقعیـت  ، شود نخبگان سیاسی می

ملـی و  ، هاي بین فردي و گروهی در سطوح محلـی  شبکه، ها گسترده شهروندان از سیاست

، سـازي ماننـد تـوان ائـتلاف   ، ي فردي گفتاري یا مـدیریتی ها ارتمه ها و قابلیت، المللیبین

کمانی از تصویري رنگین ۀمگنو نیز با ارائ. )Nayden, 2016: 14-20( زنی ناشی از آموزشچانه

هـاي عمـودي یـا افقـی و کـنش       شـبکه ، ها و دانش ها مهارت آن را شامل، سرمایه سیاسی

گفتن است که در ادبیاتی که به طور مسـتقیم  شایان . )Magno, 2008: 122( کند معرفی می

عنصر اعتماد سیاسـی در  ، با نوعی الهام از آراي پاتنام، اند هبه عناصر سرمایه سیاسی پرداخت

این نگاشته با عطف توجه به این واقعیـت  . ها در حاشیه قرار گرفته است کانون و بقیه مؤلفه

انگـاري آن  و کل و بـه دور از متـرادف   ءعلمی و با عنایت به درك رابطه آن دو به مثابه جز

ــی  ، دو ــن قســمت م ــدنظر دارد و در ای ــت خــود م ــا کوشــد ســرمایه سیاســی را در کلی  ت

  . را بیان کند یهاي سرمایه سیاس همبسته

  

  هاي سرمایه سیاسی همبسته

برخی از ، ارـدر این قسمت از نوشت، هاي تئوریک و مطالعات تجربی با استناد به گزاره

ترین متغیرهـاي همبسـته بـا     مهم، دالتون. شود سرمایه سیاسی تشریح می هاي همبسته

 و 3سـرمایه اجتمـاعی  ، 2تغییرات ارزشـی ، 1یا کارنامه سرمایه سیاسی را عبارت از عملکرد

سـرمایه  ، بـه نظـر اغلـب محققـان    . کنـد  معرفی مـی  )Dalton, 2004: 62( 4اياثرات رسانه

از دولـت در جهـت    یعنی مـردم  ؛همبستگی داردمردان سیاسی حکومت با عملکرد دولت

بـازیگران سیاسـی و   ، نهادها 5هاي انتظار کارآمدي دارند و به خروجی، خود تحقق وظایف

اعتمادشـان  ، شـود  انتظاراتشـان بـرآورده   اگـر . کننـد  گذاري توجه مـی  روندهاي سیاست

انتظـارات آنهـا   هاي نهادهاي سیاسـی مطـابق    ؛ اما اگر تصور کنند بروندادیابدمیافزایش 

ها  گذاري کنند و یا روند سیاست وفق خواست آنها رفتار نمی، نیست و یا بازیگران سیاسی

اعتمـاد خـود را بـه حکومـت از دسـت      ، رود طبق خواست و انتظـارات آنهـا پـیش نمـی    

                                                 
1. performance 
2. value change 
3. social capital 
4. media effects 
5. outputs 
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 2مـردم و نتـایج سیاسـتی    1پیوسـتگی میـان ترجیحـات سیاسـی    ، از این زاویه. دهند می

  . )161: 1390، ردادي( انجامد اعتماد سیاسی میبه افزایش ، حکومت

 را ارزیـابی  نوریس و نیوتن نیز خاستگاه سـرمایه سیاسـی و بـه تبـع آن اعتمـاد سیاسـی      

امروزه سرمایه سیاسی حکومـت و  ، به باور آنان. دانند حکومت می شهروندان نسبت به عملکرد

بلکـه چـون    ؛استوار نیسـت  هاي شخصیتی حکمرانان فقط بر ویژگی، اعتماد شهروندان به آن

بـین کلیـه   ، اعتماد به نهادهاي حکـومتی ، همه شهروندان در معرض اقدامات حکومت هستند

در نتیجـه  . شـود  هاي شخصیتی و انواع گوناگون شرایط فرهنگی و اجتماعی توزیـع مـی   گونه

 ـ  ، کننـد  هایی که خوب کار مینهادهاي حکومت آورنـد و   دسـت مـی  ه اعتمـاد شـهروندان را ب

سـرمایه سیاسـی    بنـابراین . آفریننـد  اعتمـادي مـی  احساس بی، نهادهاي کژکارکرد یا ناکارآمد

 . )Norris & Newton, 1999: 5-7( تابعی از کارنامه سیاستی آنهاست، ها حکومت

محصـول پاسـخ عقلایـی شـهروندان بـه      ، سـرمایه سیاسـی  ، از زاویه رهیافت نهادین

معنی که نهادهایی که قابلیت اجرایـی و ظرفیـت   بدین . نهادهاي حکومتی است عملکرد

بـا عملکـرد    سرمایه سیاسی بیشـتري از نهادهـاي  ، گذارند عملکردي خوبی به نمایش می

بـه نظـر   . )Listhaug & Jakobsen, 2018: 13; Uslaner, 2018: 6( اندوزنـد  مـی  نـامطلوب 

کارگزاران همـواره مـؤثر   دادها و عملکرد در ایجاد و حفظ اعتماد به ارزیابی برون، ایستون

تـر کـه   هاي خاص بـر اعتمـاد بـه سـطح صـوري      مدت از سیاستهاي کوتاه ارزیابی. است

تر نسبت بـه   تر و بنیادي ایستارهاي عمیق. گذارد می تأثیر، نامد می 3ایستون اعتماد خاص

مـوردي  جدا از کارنامه آنـی و  ، نامد می 4رژیم که ایستون آن را اعتماد عام یا انتشاریافته

  . )Van der meer, 2018: 1( دهد ذخیره آن را تشکیل می ۀشود و سرمای آن محسوب می

بسـیار  ، کارنامه اقتصاد کلان براي حمایت عمومی فراگیر از حکومـت ، به دیگر سخن

نظري اثر عملکرد اقتصـادي کـلان    ةشالود. )Miller & Listhaug, 1999: 216( حیاتی است

ریشه در درك اعتماد و سرمایه سیاسی به مثابـه  ، هاي ذهنی بر اعتماد سیاسی و ارزیابی

ماننـد  -در این راستا شهروندان ابتدا روندهاي سیاسـی یـا نتـایج را    . دارد 5امري ارزیابانه

                                                 
1. political preferences 
2. policy outcomes 
3. specific trust 
4. diffuse trust 
5. evaluative 
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اي ایـن  و سـپس بـر مبن ـ  نماینـد  مـی طبق معیارهـاي خـود ارزیـابی     -کارنامه اقتصادي

  . )Van der meer, 2018: 2( کنند به نهادهاي سیاسی اعتماد می، ها ارزیابی

هاي عملکرد اقتصـادي ضـعیف و تصـور شـهروندان      دوره، بلیند نیز با مضمونی مشابه

را از جملـه دلایـل فروکـاهش     هاي مالی و پـولی  ناتوانی حکومت در رفع چالش مبنی بر

هـایی کـه رشـد    حکومـت ، ادبیـات اقتصـاد سیاسـی   مطـابق  . شناسد سرمایه سیاسی می

دسترسـی بـه آمـوزش را فـراهم کننـد و      ، اشتغال ایجاد کنند، اقتصادي به ارمغان آورند

در تولیـد سـرمایه سیاسـی خـود موفـق      ، خدمات را با سـهولت و شـفافیت ارائـه کننـد    

توانـایی  اما ارزیابی منفـی شـهروندان از اقتصـاد ملـی و تلقـی منفـی آنـان از         ؛شوند می

البتـه بـه   . اعتمـادي اسـت  بـی  ةزاینـد ، هاي اقتصادي حکومت براي پاسخگویی به چالش

سـرمایه   ةتنهـا نیـروي فرسـایند   ، ویژه نابرابري اقتصـادي هوضعیت اقتصادي و ب، گمان او

فساد گسترده و دامـن  ، هاي سیاسی پیاپی بلکه متغیرهایی مانند رسوایی، سیاسی نیست

. نیز اثراتی کاهنده بر سرمایه سیاسی نهادهاي حکومتی دارنـد  اینهاها به  زدن زیاد رسانه

، انباشـت و گسـترش سـرمایه سیاسـی    ، وي سپس تحقق حکمرانـی خـوب را بـا ایجـاد    

اجتماعی و حکمرانـی   -اعتماد سیاسی، شمرد و سرمایه سیاسی و به تبع آن بسته می هم

  . )Blind, 2010: 30-35( داند خوب را مقوم یکدیگر می

تـرین مولـدهاي سـرمایه سیاسـی اسـت کـه ارتبـاط         شـفافیت از بنیـادي  ، نظر کتل از

رایـج ایـن اسـت کـه      ةگـزار زیـرا   ؛هـا دارد  تنگاتنگی با مشروعیت و پاسـخگویی حکومـت  

یـا نماینـدگی   ، هاي شخصی رهبـران سیاسـی   ویژگی سالار برهاي مردم مشروعیت حکومت

بلکه بر مشروعیت مردمی و رضـایت  ، نیست آنان از سوي خدا یا بر قدرت اجبارآمیز استوار

بایـد بداننـد کـه    ، اما شهروندان براي اینکه رضـایت بدهنـد  . شوندگان مبتنی استحکومت

، همین مسئله. گذاري بر آن پیدا کنندتأثیرهاي کارآمدي براي  کند و اهرم حکومت چه می

شـفافیت   یعنی یاسیترین سازوکار آفرینش سرمایه س ترین و بنیادي اذهان را به سوي مهم

کاري و روابط ناسالم پنهان، پادزهر فساد، زیرا شفافیت ؛)Kettl, 2017: 56( شودمی رهنمون

فسـاد  ، به عقیـده اغلـب محققـان   . آیدو غیرقانونمند است که از متن نهادهاي ضعیف برمی

  . )Uslaner, 2018: 7( اثري کاهنده بر میزان اعتماد سیاسی و اجتماعی دارد
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است کـه اولـی بـه اطمینـان بـه       2و کارآمدي 1نمایندگی، پایه دیگر سرمایه سیاسیدو 

توانایی حکومت براي نمایندگی کردن مردم و اجراي منصفانه و عادلانه به نیابـت از آنـان و   

بـه   هاي خوددومی یاکارآمدي به اطمینان و اعتماد به توانایی حکومت براي اجراي سیاست

کارآمد در سطح عملیاتی که حکومت مسـتقیماً بـا مـردمش مـرتبط     مؤثر و ، طور منصفانه

مردم  ةوقتی افکار تود، وراناندیشه از به تعبیر برخی. )Kettl, 2017: 63( ناظر است، شود می

هایشـان را  سیاسـت ، هـا هاي سیاسی نخبگان حکومتی فاصله بگیرد یـا حکومـت  از دیدگاه

هـا و نخبگـان    فاصله سیاسـی بـین تـوده   ، کنند اجرا هاي شهروندان بسیار دورتر از خواسته

نماینـدگی سیاسـی را   ، هـا و نخبگـان   یابد و شکاف و فاصله سیاسی بـین تـوده   افزایش می

  . )Listhaug & Jakobsen, 2018: 3-4( دهد سرمایه سیاسی را تنزل می، مختل و به تبع آن

ویژه عملکرد اقتصاد کلان شامل نرخ بیکـاري و  علاوه بر اثر نماگر عملکرد و کارآمدي به

احسـاس عـدالت نیـز بـا     ، )Van der meer, 2018: 9(کسـري بودجـه بـر اعتمـاد سیاسـی      

بسـتگی   هم، هاگیري ذهنیت و کنش اعتمادآمیز و در نتیجه سرمایه سیاسی حکومت شکل

تخـاذ  اة شـیو از  بلکـه ، وابسـته نیسـت   هـا اعتماد فقط به نتـایج تصـمیم  ، بدین معنی. دارد

بنابراین براي . پذیرد نیز اثر می 3ايویژه منصفانه بودن آن یا همان عدالت رویههب، هاتصمیم

، ها شامل نتـایج معیارهر سه دسته از ، حکومت تعیین دلایل تولید و تحول سرمایه سیاسی

نـزول  دلایـل  ، نظرانیکی از صاحب ةبه عقید. اهمیت دارد، اي عدالت توزیعی و عدالت رویه

وسیله نابرابري اقتصادي این است که نابرابري اقتصادي سبب نارضـایتی  ه اعتماد سیاسی ب

. م در مقابل آنهـا ایسـتاده اسـت   کنند که سیست آنان فکر می زیرا، شود شهروندان عادي می

در برابر فریـب دادن دیگـران و   که مردم احساس کنند که شود  چنین نابرابري باعث میهم

نهادهاي کلیدي حـافظ  ، به علاوه نابرابري. با محدودیت کمتري مواجه هستندفرار مالیاتی 

کنـد   را منحرف و از شکل طبیعی خود خارج می ها مانند دادگاه، برابري و انصاف در جامعه

  . )Uslaner, 2018: 143( آورد پدید می و رهبران سیاسی غیرپاسخگو

 ـ بـه معیـارِ   توجـه ، هاي جدي سـرمایه سیاسـی   بستهیکی دیگر از هم ات و مقاصـد  نی

مداران و عمل رفتار اخلاقی سیاست(و فرهیختگی  4کاريدرست، )جویی منافع مردم پی(

                                                 
1. representation 
2. efficiency 
3. procedural justice  
4. integrity  
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 ـ. و توانـایی کـارگزاران اسـت    1شایستگی یا صـلاحیت ، )ها به وعده توانـایی یـا    ۀدر مقول

کارآمدي و میزان تمایل کنشگران به پرهیز ، تجربه، دانش، مهارت، شهروندان، صلاحیت

خیرخـواهی و   چگـونگی  شهروندان، در مقوله مقاصد. کنند از خطا و اشتباه را ارزیابی می

آمیز در قبال آنان و پـذیرش  رفتار احترام مندي کارگزاران نسبت به منافع مردم ودغدغه

افـراد را اینگونـه   ، کـاري درسـت  در مقولـه شهروندان . کنند ترجیحات آنان را ارزیابی می

هـاي آنـان مطـابق     کنند و کـنش  هایشان رفتار میکه آیا مطابق با وعدهکنند  بی میارزیا

  . اصول اخلاقی هست یا خیر

محققانی مانند کلوگل و مانسون در مطالعات خود دریافتند که ، علاوه بر این متغیرها

عدالت و توزیع اقتصادي بر حمایت سیاسـی افـراد از نظـام اقتصـادي     ، برداشت از برابري

تنظـیم  ، آنان این بود که دولت رفاه قوي ايعدالت توزیعی و رویه ۀفرضی. دگذار می تأثیر

، ظرفیت حکومت براي حمایت و صیانت از ضعیفان و فقیـران ، وسیله حکومته اقتصاد ب

هـا   هاي برابر از طـرف حکومـت بـا سـرمایه سیاسـی حکومـت       ریزي فرصتو نیز شالوده

خاسـتگاه اصـلی   ، در برداشـتی وسـیع  . )Kluegel&Manson, 2004: 225( بسـتگی دارد  هم

در کنـار  ، هـا  حکومـت  ۀکارنام ـ دربـاره قضـاوت و داوري مـردم   ، سیاسی حکومت ۀسرمای

هـا و مقاصـد    به عـلاوه انگیـزه  . پاسخگویی و درستکاري کارگزاران سیاسی است، توانایی

انگاري منافع نادیده، ها بازیگران و میزان تعهد و پایمردي آنان در عمل متعهدانه به وعده

. و رفتار اخلاقی آنان نیز اهمیت دارد شخصی و در عوض مراعات و ترجیح منافع عمومی

تـرین عنصـر سـرمایه     فرمول زیر را براي سنجش اعتماد سیاسی به عنـوان کلیـدي  ، اوفه

  : سیاسی ارائه کرده است

 دربــارهاحســاس مــردم + آینــده اقتصــاد ملــی+ چگــونگی رفتــار حکومــت =اعتمــاد

انصـاف و  + چگـونگی نماینـدگی از مـردم   + صلاحیت و شایستگی حکمرانـان + ها سیاست

  . )Offe, 1999: 55( پاسخگویی حکومت+ برابري حکومت

هـا   عوامل زیر را در تولیـد و افـزایش سـرمایه سیاسـی حکومـت     ، شابیر و پوپوفسکی

  : دانند اثرگذار می

بـراي جامعـه و خـالق     ها و سازوکارهاي اجراي کارآمد واجد نتایج مثبـت سیاست. 1

بخـش   الهـام ، هـاي عمـومی  قابل قبول بودن سیاست. براي حکومت است سرمایه سیاسی

                                                 
1. competence 
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هاي منفی بـه فروکـاهش    ناکارآمدي با ایجاد پنداشت شود و در مقابل اعتماد عمومی می

 . انجامد سیاسی حکومت می ۀسرمای

بـراي   سیاسـی  ۀبخـش نیـز کـانون تولیـد سـرمای     رهبران سیاسی متعهـد و الهـام  . 2

انـدازي   ان سیاسی کـه افـق دیـدي وسـیع و چشـم     آن دسته از رهبر. ها هستند حکومت

ترغیـب و  ، ساز اجتمـاعی از راه قاطعیـت  و توانایی انجام اقدامات دگرگون دارندنگر آینده

گـري و پـل زدن بـین    میـانجی ، هاي گونـاگون تقویت مشارکت میان گروه، سازيائتلاف

نقشـی حیـاتی در خلـق    ، نفع مختلـف داشـته باشـند   هاي ذي با گروهها و مشاوره  تفاوت

 . کنند سرمایه سیاسی ایفا می

ارتقاي وضعیت اقتصادي و رفاهی : هاي اقتصادي بهبود شاخص رشد و ارائه فرصت. 3

منجر به اعتماد بیشتر بـه حکومـت   ، هاي اقتصادي براي کلیه شهروندان و تدارك فرصت

هـاي بیشـتري بـراي اشـتغال فـراهم       فرصـت ، ال رشد باشـد وقتی اقتصاد در ح. شود می

در نتیجـه شـهروندان احتمـال    . گیـرد  شود و منابع بیشتري در اختیار مردم قرار مـی  می

در مقابـل  . هـا را بپذیرنـد   هـاي برنامـه   هـاي عمـومی و ضـعف    بیشتري دارد که سیاسـت 

 ـ ، هاي اقتصادي محدود اقتصادهاي راکد با فرصت دبینی و فقـدان  احتمال بروز فرهنـگ ب

  . دهد اعتماد به حکومت و فرسایش سرمایه سیاسی آن را افزایش می

هـاي بهداشـتی و آمـوزش بـراي کسـب       تمراقب ـ، توزیع و ارائه خدمات هماننـد آب . 4

زیرا این خدمات مستقیماً و در اغلـب مـوارد فـوراً     است؛اعتماد و حمایت شهروندان حیاتی 

 . کند سهم بالایی ایفا می، گذاشته و در نتیجه در تولید سرمایه سیاسی تأثیربر زندگی آنان 

سرانجام حکمرانی خوب و اداره عمومی کارآمد نیز به مثابه بنیان دسـتیابی موفـق بـه    . 5

المللـی و در نتیجـه افـزایش اعتمـاد بـه      مجموعه وسیعی از اهداف سیاسـتی داخلـی و بـین   

  . )Shabbir & Popovski, 2010: 7( برشمرده شده استها سرمایه سیاسی آنحکومت و انباشت 

، سیاسـی  ۀترین متغیرهاي همبسته سـرمای  مهم درباره اینک با الهام از آراي محققان

  : توان به شکل زیر ترسیم کرد مدل مفهومی سرمایه سیاسی را می
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  مدل مفهومی و همبسته هاي سرمایه سیاسی -1شکل شماره 

  

  سیاسی ۀسرمایفرسایش  پیامدهاي

مـرور فوایـد آن   ، براي درك پیامدهاي فرسایش سـرمایه سیاسـی   که رسد به نظر می

. بـه نتـایج فقـدان و ضـعف آن دلالـت شـود      ، ها به شکل برهان خلـف  لازم باشد تا ذهن

کـالایی ارزشـمند و داراي کارکردهـاي چندگانـه     ، سـالار سرمایه سیاسی در جوامع مردم

ســرمایه سیاســی و اعتمــاد بــین . امــدهایی ژرف داردپی، و فقــدان یــا ضــعف آن اســت

 سیاسـی  -بـه کـاهش منازعـات اجتمـاعی    ، دهـد  روابط همکارانه را ارتقا مـی ، شهروندان

تـدوین و  ، وجود سرمایه سیاسـی کـافی   به علاوه. کند انجامد و مصالحه را تسهیل می می

تواند مسائل اجتمـاعی   میکند که به نوبه خود  تر میهاي عمومی را آسان اجراي سیاست

  . )Newton, 2018: 6( بهبود بخشدکیفیت زندگی شهروندان را ، را حل نموده

هـاي   هـاي سیاسـی بـین ترجیحـات و آرمـان      اعتماد نهادین به پل زدن بین شـکاف 

و د کن ـ کمک شایانی مـی ، هاي متنوع سیاسی سیاسی حزب حاکم و حزب مخالف و گروه

سرمایه 

سیاسی 

نهادین

کارآمدي

اثرات 

اي-رسانه

فاصله سیاسی

شفافیت و  

پاسخگویی

نمایندگی

عدالت  

توزیعی و  (

)اي- رویه

سرمایه  

اجتماعی

درستکاري و  

رفتار اخلاقی  

رهبران و  

کارگزاران

شایستگی و  

توانایی  

کارگزاران
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گـذاري  مانع حصول اجماع عمومی بر سـر سیاسـت   1شدهبر عکس اعتماد سیاسی قطبی

مشـترك جلـوگیري    شود و از تمایل شهروندان براي فداکاري بـه نفـع خیـر   میی عموم

شود تا زمانی کـه   سرمایه سیاسی باعث می. )Hetherington & Rudolph, 2018: 2( کند می

تسهیل شود و مشـارکت  برانگیز تصویب قوانین مناقشه، شدت قطبی نشده باشدجامعه به

پرداختن مالیات و حمایت از ایفاي نقـش فعالانـه در امـور مـدنی     ، دهیمدنی مانند رأي

  . )Uslaner, 2018: 4( بهبود یابد داخلی و حتی جهانی

کارآمـدي  ، ریـزي انسـجام اجتمـاعی   باعـث شـالوده   بـیش از پـیش  سرمایه سیاسـی  

 بـزرگ ، پیچیـده ، براي جوامع متنوعامروزه  شود که اقتصادي و حکمرانی دموکراتیک می

ویژه اعتمـاد ریسـک   هسرمایه سیاسی ب. بسیار حیاتی است، در معرض تحولات پرشتاب و

سـرمایه سیاسـی و    چنـین هم. دهد شارکت مؤثر را افزایش میرا کاهش و م 2سواري مفت

 کنـد  راه پذیرش و تحمل شکست و رضایت بازندگان سیاسی را هموار می، اعتماد نهادین

امـا در   .(Newton, 2018: 2-3)کنـد  هاي سیاسی را تسـهیل مـی   ها و مصالحه انجام توافق و

انجـام کارهـا را دشـوارتر و    ، اعتمـادي  بـی . اعتمادي نهادین پرهزینه و گران استمقابل بی

سیاسـی حکومـت کمتـر و بـه عبـارتی      چه سـرمایه  هر، در سطح حکومتی. کند تر میگران

ها نیاز دارند تا قواعد بازي را مکرراً تعریـف و   حکومت، بیشتر باشداعتمادي نهادین مردم  بی

ایـن امـر   . شود دهنده دشوارتر میجه ایجاد قواعد و هنجارهاي پیوندمدیریت کنند و در نتی

قواعد بیشتري را وضع و تحمیـل و انـرژي بیشـتري را     تا داردبه نوبه خود حکومت را وامی

هرگونه تـلاش بـراي   ، از این زاویه. وندان تضمین شودصرف کند تا قبول آنها از سوي شهر

آمیـز سیاسـی بـین مـردم و     زیسـتی مسـالمت  سازي سیاسی و ایجاد سازگاري و همائتلاف

  . شود بردار و دشوار میهزینه، هاي سیاسی حکومت و بین گروه

 سرپیچی از قانون و نرخ ارتکاب فساد را افزایش، همچنین فروکاهش سرمایه سیاسی

 طبـق پـژوهش  . کاهد از تمایل افراد براي پیروي از قواعد و تنظیمات حکومت می و دهدمی

و  3گـري  تر تنظیم شهروندان انتظار سطوح پایین، در جوامع برخوردار از اعتماد بالا، محققان

را  حکومـت  گـري  مداخله و تنظیم اعتمادي بیشتر تقاضا برايبی، فساد را دارند و در مقابل

هـا در بـازار    اسـتفاده وءدر قبال س تا شهروندان از حکومت انتظار دارند زیرا ؛دهد افزایش می

                                                 
1. polarized political trust 
2. free riding 
3. regulatory capacity 
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 گـري جاست که افزایش قابلیت تنظـیم از آنان محافظت کند و نکته کانونی همین مبادلات

  . )Kettl, 2017: 18( حکومت با افزایش فساد همبستگی دارد

رفاهی دریافـت کـه کمبـود    هاي  اعتماد سیاسی و سیاست بارهبا مداقه در هیثرینگتن

 ؛کاهـد  هـاي بـازتوزیع درآمـدها مـی     از حمایت مردمی از برنامه، سرمایه سیاسی حکومت

صـرف هزینـه و    هاي حکومت کـه مسـتلزم   برنامه به شهروندان، اعتماديچون در حالت بی

، بـه عـلاوه از نظـر اجتمـاعی    . شـوند  تـر مـی  بدبین، اما واجد منافع کمتر است منابع بیشتر

افـراد را در  ، چـون اعتمـاد کمتـر   . کنـد  پتانسیل نوآوري و خلاقیت را کند می، اعتمادي بی

کنـدتر بـا   ، تـر باشـند   کند و هرچه آنها محتاط تر میشان محتاطآینده دربارهاتخاذ تصمیم 

اي درونی براي تجربه کـردن نیـاز دارد و ایـن     زیرا نوآوري به انگیزه ؛شوند آینده سازگار می

  . )Kettl, 2017: 20( است که فضایی از اعتماد سیاسی و اجتماعی ایجاد شود هم نیازمندآن

 بـه فرسـایش مشـروعیت سیاسـی     تـدریج اعتمادي نهادین بهکه بیتر ایناز همه مهم

ایـن گـزاره اجمـاعی اسـت کـه      . )Marien & Hooghe, 2011: 267( انجامـد  حکومـت مـی  

هـا   هـاي حکومـت  و سیاسـت  هـا تصمیم، اعتمادي شهروندان باعث عدم پذیرش اقتدار بی

هـاي   کاهش مشروعیت به تقویـت تمایـل ناراضـیان سیاسـی بـه انجـام کـنش       . شود می

رو حتـی اگـر نتیجـه    از ایـن . شـود  ها رهنمون مـی  آمیز و مآلاً فروپاشی حکومتخشونت

هــاي آن بــراي نهادهــاي  دلالــت، فروپاشــی حکومــت نباشــد، کــاهش اعتمــاد نهــادین

چنـین مـردم وقتـی نسـبت بـه      هم. )Kettl, 2017: 22( اي جدي است مسئله، دموکراتیک

اما وقتـی   ؛یابد احتمال رد آن سیاست افزایش می، اعتماد باشندمعماران یک سیاست بی

 اثـر ، گذشـته از آن . کننـد  از آن سیاست بیشـتر حمایـت مـی   ، آنان را قابل اعتماد بدانند

ویژه در میان کسانی که حمایت سیاسی هب، هاي سیاستی افراد سرمایه سیاسی بر ارزیابی

مـثلاً مردمـی کـه بـه     . چشـمگیر اسـت  ، نیازمند فداکاري مادي یا ایدئولوژیک است آنان

، کننـد کـه جنـگ بـا دولـت متخاصـم      می باور با احتمال بیشتري، حکومت اعتماد دارند

از  رواز ایـن و  ارتش قوي داشته باشـد ، ارزش جنگیدن دارد و در نتیجه لازم است کشور

 کنند کرد بیشتر در جنگ با تروریسم پشتیبانی میدفاعی و از هزینه روزافزونهاي  هزینه

)Hetherington & Rudolph, 2018: 13-14( .ترین پیامدهاي فروکاهش  به طور خلاصه مهم

  : سرمایه سیاسی به شکل زیر قابل ترسیم است
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  پیامدهاي فروکاهش سرمایه سیاسی -2شکل شماره 

  

  هاي فروکاهش سرمایه سیاسی دلالت

هـاي   توجـه بـه دلالـت   ، پژوهـان ورزان و سیاستبرانگیز براي سیاستاز موضوعات دغدغه

مفروض آن است که وقتی سرمایه سیاسی آسـیب  . هاستفروکاهش سرمایه سیاسی حکومت

 ـ  ، احیا و تـرمیم آن در عـین فوریـت   ، فرایند بازسازي، بیند می غایـت  هموضـوعی تـدریجی و ب

اتخـاذ  ، سـازان و نهادهـا  در ایـن صـورت نخسـتین چـالش سیاسـت     . دشوار و پیچیده اسـت 

کاربسـت فراینـدهاي پایـدار و تضـمین     ، یـافتنی هـاي دسـت   هـا و برنامـه   سیاسـت ، راهبردها

 ارتبـاط دادن شـفاف  ، سازيمشروعیت اهداف سیاستی از طریق مشارکت همگانی در سیاست

و حفظ تعهدشان بـه   اتخاذشده هايپذیرکردن آنان در قبال تصمیممسئولیت، تدابیر به مردم

   .)Shabbir & Popovski, 2010: 4( عمومی استهاي  فرایند و نیز باورپذیر کردن سیاست
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و  2اسـت و هـم معلـول    1هم علت سرمایه سیاسی شایان گفتن است که در نگاه اولیه

آن  بـر  پذیرد و هم متقابلاً می تأثیرهم از آن ، ها دارد دوسویه با عملکرد حکومت ايرابطه

اطمینان و ، از باور، چون سرمایه سیاسی و اعتماد نهادین به عبارت دیگر. گذارد می تأثیر

کـه حکومـت در انجـام وظـایف     مبنـی بـر این  ، گیـرد  زیسته شهروندان ریشـه مـی   ۀتجرب

چنـین بـاوري بـه نوبـه خـود انتظـارات       ، حکمرانی خود به بهترین نحو عمل خواهد کرد

 & Hetherington( دهد و نهادهاي حکومتی شکل می رهبران سیاسی دربارهشهروندان را 

Rudolph, 2018: 67( .تنـزل عملکـرد و ناکارآمـدي    ، کاهش سرمایه سیاسی، از این زاویه

 دربـاره جـویی  چـاره ، پس براي جلوگیري از ضعف و زوال آن. کند حکومت را تشدید می

اما باید دانسـت کـه اتخـاذ    . ها و راهبردهاي سرمایه سیاسی اهمیت و فوریت دارد دلالت

پیش از هـر چیـز   ، راهبردهاي لازم براي جبران کسري سرمایه در بازار مبادلات سیاسی

  . دارترین متغیرهاي دخیل در کاهش آن بستگی داردترین و اولویت به شناخت مهم

بـا فراتـر    سرمایه سیاسی این است کـه شـهروندان آگـاه    افولهاي بارز  یکی از دلالت

تـر  گرایانـه بـه سیاسـت واقـع   ، هـاي عـاطفی   هاي ایـدئولوژیک و دلبسـتگی   رفتن از سویه

نگرند و کارنامه عینی حکومت در چگونگی داوري مردم و میزان سـرمایه سیاسـی آن    می

نی نزولی سرمایه سیاسی و دلالت جدي منح، انداز چشم از این. کننده داردسهمی تعیین

هاي آن از رهگذر انجام  تقویت الگوي حکمرانی و ترمیم کاستی لزوم، اعتمادي نهادین بی

ارزیـابی  ، بنـابراین از منظـر فونکسیونالیسـتی   . اسـت  اصلاحات متوازن و پایدار سیاسـتی 

داراي ظرفیـت  ، اي واقعـی و عینـی   مثابـه پدیـده  بـه  گیـري افکـار عمـومی   مردم و جهت

بـه معنـاي از   ، انگاري یـا دسـتکاري آن  شود و هرگونه نادیده کنندگی محسوب می حاصلا

افکـار  ، به بیـان دالتـون  . هاي بازآفرینی سرمایه سیاسی حکومت است دست دادن فرصت

 به منزله امـري ، ها اثر عملی بر سیاست دارد و با کاهش سرمایه سیاسی حکومت، عمومی

نقصـان   بنـابراین . شـود  عملکرد فرایند سیاسـی متـأثر مـی   رفتار افراد و ، پویا و غیرخطی

 کنـد  هاي کـارکردي فراینـد دموکراتیـک دلالـت مـی      سرمایه سیاسی حکومت بر کاستی

)Kettl, 2017: 12-13; Dalton, 2004: 10-11( هـاي   دهد که پایش مستمر سویه و نشان می

                                                 
1. cause 
2. effect 
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هـا و نهادسـازي    مـت شناختی و ارزیابانه شهروندان براي حفاظت از سرمایه سیاسی حکو

  . دچار اختلال و آسیب جدي شده است، در عین اهمیت و حساسیت، متناسب با آن

به موازات اینکه شـهروندان بـه احـزاب سیاسـی بـدبین شـده و پیونـدهاي         به علاوه

ماهیـت سیاسـت انتخابـاتی نیـز تغییـر      ، شـود  عاطفی آنان با احزاب سیاسی مختل مـی 

هاي انتخابـاتی   در گزینه، پیوند عاطفی با احزاب سیاسی فاقد دهندگانچون رأي. کند می

تمایـل بیشـتري پیـدا    ، ترمدترهاي کوتاهمعیابه  براي واکنش، خود سیال و شناور شده

، در چنین وضـعیتی  زیرا ؛آمیز استمخاطره چنین حالتی براي کلیت دموکراسی. کند می

گران سیاسـی و  کنش ـ دهنـدگان از سـوي  هـاي رأي  احتمال بیشتري دارد کـه سـوگیري  

هـاي   ائتلاف د و بسترهاي ظهورتکاري واقع شوگردانندگان پیکارهاي انتخاباتی مورد دس

بنابراین دلالـت کـاهش سـرمایه    . انگیز مهیا شودگران سیاسی مردمناپایدار و ظهور کنش

شـکنندگی  ، سیاسـی شـهروندان   هـاي تشـدید سـیالیت و ناپایـداري سـوگیري    ، سیاسی

  . انگیزانه و برآمدن پوپولیسم استهاي مردم و افزایش نرخ کنش هاي سیاسی ائتلاف

بسترسـاز ظهـور   ، کنـد کـه فروکـاهش سـرمایه نهـادین      همچنین شواهد حکایت می

هـا و خشـونت سیاسـی     پیماییراه، برانگیز همانند اعتراضاتهاي نامتعارف و چالش کنش

هـاي انتخابـاتی    از شـیوه این انتظاري طبیعی است کـه شـهروندان ناامیـد    ؛ زیرا شود می

در ، بـه گمـان بلینـد   . آورنـد  روي هـاي تبیـین منـافع    بـه دیگـر کانـال   ، نهادینه سیاسی

بینـد و شـهروندان بـراي حـل      حکومت قانون آسـیب مـی  ، هاي فاسد و ناکارآمد حکومت

هـاي غیرقـانونی    مسائلشان در قبال یکدیگر یا نهادهاي حکـومتی بـه خشـونت یـا روش    

به بـاور  . )Blind, 2010: 39( بار استزیان، براي ثبات سیستم سیاسیشوند که  متوسل می

وضعیت نزولی سرمایه سیاسی به رفتارها و ایستارهایی مانند مداخله در سیاسـت  ، برخی

تنفر ، ترس، ناخرسندي، طلبانهظهور احساسات جدایی، تروریسم، گرينظامی، 1نامتعارف

خــواهی و هــاي جــدایی جنــبش، سیاســیاز نظــم نهــادین زنــدگی سیاســی و اجتمــاع 

  . )Torcal & Monter, 2006: 43( شود منجر می 2هراسانهخشونت بیگانه طلبی یا تجزیه

وقوع تغییراتی جدي و واقعـی در  ، سرمایه سیاسی نزولی شدن به هر حال دلالت بارز

لـزوم بازاندیشـی و بـازآرایی فراینـد سیاسـی بـه منظـور         رواز اینفرایند سیاسی است و 

                                                 
1. non- conventional politics 
2. xenophobic violence 
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 اگـر در ایـن حالـت   . یابـد  تضمین استمرار نظم نهادین و استواري سیستمی فوریـت مـی  

، هنگام و تدابیر مناسب به انجام اصـلاحات ضـروري روي آورد  سیستم سیاسی با درك به

ثبـات سیسـتمی    اسـتواري سیاسـی و  ، در غیر این صـورت . کند بقاي خود را تضمین می

  . کند رو میههایی ژرف و گسترده روبخود را با چالش

اعتمـاد  بـی ، مداران و فرایند سیاسـی نکته دیگر آنکه اگر شهروندان نسبت به سیاست

از . کنـد  هاي روابط بین شهروندان و دولت نیـز سـرایت مـی    این امر به دیگر حوزه، شوند

با ، نه قوانین از سوي شهروندان مبتنی استآنجا که جامعه دموکراتیک بر اجراي داوطلبا

هـایی چـون قـوانین مالیـاتی و     اجراي داوطلبانه قوانین در حوزه، سرمایه سیاسی کاهش

ایـن  . شـود  معلق می گذاريهاي سیاست پذیرش مقررات و ضوابط حکومت در کلیه حوزه

بیشـترین   نیـروي اجبـار و   کاربرد کمتـرین  ویژگی اصلی دموکراسی را که همانا، واقعیت

حکومت به منـابع  که شود  کند و سبب می مختل می، میزان کنش ارادي شهروندان است

دلالـت  . )Braithwaite& Levi, 1998: 9-10( اعمال زور و اجبـار شـهروندان متوسـل شـود    

حکمرانـی دموکراتیـک بـه    ، اي این است که با فروکـاهش سـرمایه سیاسـی    چنین گزاره

چون فراوانـی کـاربرد   ، کند غیردموکراتیک سوق پیدا میسمت اشکال حکمرانی قهرآمیز 

  . مناسبی براي میزان سرمایه سیاسی آنهاست شاخص، ها قوه اجبار حکومت

، کند در آن اعتماد تراکنش یا معامله را تسهیل می به علاوه همانند بازار اقتصادي که

 مـثلاً . سیاسـی دارد  و مبادلات مناسبات مشابهی بر بازار تأثیرسرمایه سیاسی نیز  کمبود

 رواز این. رود از دست می آنان کارایی، کند وقتی سرمایه سیاسی مقامات منتخب افت می

باید منابع و وقت بیشتري براي تضمین دادن و آگاه کردن رأي دهنـدگان صـرف کننـد    

، بــراي عامــه مــردم هــم کــاهش اعتمــاد سیاســی. شــود کــه منافعشــان نماینــدگی مــی

آنان نیز باید وقت بیشتري براي رصدکردن حکومت و پایش اقـدامات   زیرا ؛افزاست هزینه

هـاي تـراکنش یـا     هزینه، بدین ترتیب با نزولی شدن سرمایه سیاسی. آن اختصاص دهند

دلالت چنین پنداشـتی  . )Dalton, 2004: 12( شود صعودي می معاملات در حوزه سیاست

حکومـت و   تـر شـدن  فربـه  به طـور قهـري  ، سرمایه سیاسی حکومت این است که تقلیل

چرخـه مـزمن فسـادانگیزي     گري آن را در پی دارد که به نوبه خودازدیاد ضریب مداخله

اتخاذ راهبردهـاي جبـران کسـري سـرمایه سیاسـی از       رواز این. کند تر میآن را پیچیده

  . کند رهگذر اصلاحات نهادین ضرورت پیدا می
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تنزل  مثلاً. یکسان ندارد هايدلالت، یلازم به ذکر است که روند نزولی سرمایه سیاس

شـهروندان ناراضـی از    زیرا ؛هاي سیستمی کمتري دارد دلالت، سرمایه سیاسی کارگزاران

کننـد و در   در چرخش قدرت عمـل مـی   1طبق منطق پاداش و تنبیه، کارگزاران سیاسی

نظـام  پـس نارضـایتی از مقامـات درون    . گزیننـد را برمـی  رهبران جدید، انتخابات آینده

موضـوع   امـا وقتـی   ؛اي براي تغییـرات سیاسـی بنیـادین نیسـت     دموکراتیک لزوماً نشانه

آن  هـاي دلالـت ، رسـد  شود و به سطح رژیم یا اجتماع سیاسی مـی  تر مینارضایتی عمیق

تقاضـا بـراي انجـام    ، افـول حمایـت از فراینـد سیاسـی     زیـرا ، کند وسعت و عمق پیدا می

احتمـال  ، انگیزد و تضعیف پیوند با اجتمـاع سیاسـی  میهاي حکومت را بر اصلاحات رویه

توان گفت که هـر  می نوا با ایستونبنابراین هم. برد خلی را بالا میوقوع انقلاب و جنگ دا

برخی ممکن اسـت  ، نداردبراي نظام سیاسی دلالت یکسان ، میزان ضعف سرمایه سیاسی

به ، داست به تغییرات بنیادین منجر شو اما بعضی دیگر ممکن ؛با حفظ آن سازگار باشند

از . )Marien & Hooghe, 2011: 267( نجامـد ي که به فرسایش مشروعیت حکومـت بی حد

اما قدر متـیقن  ، کند هاي آن تفاوت می دلالت، بسته به میزان افول سرمایه سیاسی رواین

کارهــاي پیشــین حکمرانــی و عــدم اصــلاح ســاختارهاي  و ایــن اســت کــه تــداوم ســاز

هـاي ضدسیسـتمی بـه     و وقوع کنش موضوعی پرهزینه و ظهور ایستارها، گذاري سیاست

  . شود امري محتمل و حتی متعارف تبدیل می

صـداقت و  ، حسـن نیـت  (با عطف توجه به چندعاملی بودن خاستگاه سرمایه سیاسی 

کارآمـدي نهـادین و عقلانـی بـودن بنیادهـاي      ، کـارگزاران  صـلاحیت ، درستکاري فردي

رعایت ترتب اهمیت آنها در تـدوین و اعمـال هـر    ، )و عملکرد اي عدالت رویه، مشروعیت

چنـد تحقیقـات سـرمایه    بـدین توضـیح کـه هر   . اي کانونی اسـت  مسئله، سیاست اصلاحی

نابرابري اقتصادي یا  شاخصهاي عملکرد اقتصاد کلان و نیز  سیاسی اغلب بر بهبود شاخص

 ,Van der meer( سـرمایه سیاسـی تأکیـد دارنـد    براي تحصیل و ترمیم ، همان دام نابرابري

2018: 9; Miller & Listhaug, 1999: 216( ،  هـاي   با این حال حائز اهمیت است کـه سیاسـت

ولی در درازمـدت  ، مدت با رعایت ترتیب اولویتبازآفرینی سرمایه سیاسی نیز باید در کوتاه

صـلاح در  کـارگزاران ذي بدین توضـیح کـه گماشـتن    . ناظر به هر سه سطح همزمان باشد

                                                 
1. reward and punishment 
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بـراي فراینـد   ، نهادهاي ناکارآمد و یا برعکس کارگزاران فاقد صلاحیت در نهادهاي کارآمـد 

  . کند اثر میبازسازي سرمایه سیاسی ناکافی است و نقش اقدامات اصلاحی را بی

، اي مرکـب و پیچیـده   سیاسی به منزله سـازه  ایۀهاي مهم کاهش سرم دلالتاز دیگر 

بـه   تـوان فقـط   بنابراین نمـی . جانبه بودن فرایند بازآفرینی آن استو همه بودنچندلایه 

 ؛هاي اصلاحی و بهبود نظام حکمرانی براي فرایند احیاي آن بسـنده کـرد   اجراي سیاست

، توجـه بـه نقـش متغیرهـاي سـاختاري فرهنگـی      ، بلکه در کنار اقدامات نهـادین از بـالا  

هـاي اصـلاحی    ان و اتخـاذ سیاسـت  شـی شـهروند  هاي مسلط ارز ها و نظام پایداري سنت

  . فرهنگی و اجتماعی درازمدت نیز لازم است ۀجانب همه

هـاي   بسـته فساد و فقدان نمایندگی و صدا از هم، هاي تجربی گسترده مطابق پژوهش

دلالت آشکار این گزاره ایـن اسـت کـه کامیـابی     . استسیاسی  ۀمهم نرخ کاهشی سرمای

سازي شـفافیت و  به بیشینه، در فرایند بازتولید سرمایه سیاسیهرگونه اقدامات اصلاحی 

، انـداز از این چشـم . شود اي جامعه مشروط می هاي حاشیه فراگیرتر شدن نمایندگی گروه

، تـر شـود  پـذیرتر و اقـدامات حکومـت شـفاف    ها باز و دسـترس چه حکومت هر سواز یک

 ,Kettl( شـود  تـر مـی  افـزون و سرمایه سیاسی  حکومت پاسخگوتر، اطلاعات مردم بیشتر

فقـدان  ، هـا  سیاسی حکومـت  ۀچون از دلایل مهم تنزل سرمای، گریاز سویی د. )57 :2017

 & Klingeman( کافی و مناسب در نهادهاي سیاسی ملی و محلی اسـت ، نمایندگی مؤثر

Fuchs, 1995: 264-265( ،پذیري نظام سیاسی براي  کند که انعطاف این واقعیت دلالت می

ن و افـزایش  اشدگان و محرومحذف، رفتگانحاشیهو گسترش شعاع نمایندگی به پذیرش

از شـرایط بنیـادین   ، از رهگذر برگزاري انتخابات آزاد و منصفانه، هاندربرگیرندگی آ ةدایر

  . است سیاسی ۀبراي بازسازي سرمای

گرایانـه در  وجود نوعی جانبداري منفی، رهاي فروکاهش سرمایه سیاسیمعیااز دیگر 

بدین معنی که اطلاعات منفـی در مقایسـه بـا اخبـار مثبـت       ؛هاي سیاسی است برداشت

هـاي مـالی    افشاي رسوایی رواز اینکند و  می توجه بیشتريهاي سیاسی جلب  ابژه درباره

اسـتفاده  وءها براي گزارش مـوارد س  رسانه روزافزونو اخلاقی کارگزاران حکومت و تمایل 

 :Dalton, 2004( درو بـه شـمار مـی    هاسیاسی حکومت ۀهم افول سرمایامل مع، از قدرت

 ـ، هاي گروهـی  آفرینی بسیار اساسی رسانهاین واقعیت بر نقش. )197 هـا و   ویـژه رسـانه  هب
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ارتبـاطی در   -ايهاي اجتماعی نوین و لزوم تدوین و اجراي سیاست منسجم رسانه شبکه

  . دلالت داردهر اقدام ناظر به بازآفرینی سرمایه سیاسی 

شاخص گویایی است مبنـی  ، اسینهادین و سی ۀکه میزان پایین سرمایبندي این جمع

طراحـی و  ، که چیزهایی نادرست در فرایند استخدام و کـارکرد کـارگزاران سیاسـی   بر این

ــرمیم نشــود و  اگــرگــذاري و فراینــد سیاســی رخ داده اســت کــه  خروجــی سیاســت ت

سـازتر  تـر و دگرگـون   تحـولات زیربنـایی  ، اجرا نشـود هاي بازآفرینی آن تدوین و  سیاست

ترین سطح یعنی مشـروعیت سیسـتم    ها و سطوح مختلف حتی بنیادي دیگري در ساحت

مردم ضمن از دست دادن اعتماد خـود   ةسیاسی رخ خواهد داد و آن زمانی است که تود

  . کنندهمزمان آشکارا و گسترده از آلترناتیوهاي آن پشتیبانی ، به نظام سیاسی

  

  گیري نتیجه

رغم اهمیت کاربردي و ولی پرپیامد است که علی، قدمتمفهومی کم، سرمایه سیاسی

ایـن  . پذیر کردن آن صورت گرفته اسـت هایی نابسنده براي فهمتاکنون تلاش، اش نظري

، هـاي اعتمـاد سیاسـی    از مؤلفـه ، بسـان سـرمایه اجتمـاعی   ، ناپـذیر مرکب و انـدازه  ةساز

هاي افقی و عمودي تشکیل شـده و بـا    هنجارهاي دموکراتیک و شبکه، مشارکت سیاسی

با متغیرهـاي  ، در سطح تحلیل کارگزاران. بسته استمتغیرهاي چندسطحی و متعدد هم

مـداري و در سـطح تحلیـل حکومـت بــا     کـرداري و اخـلاق  درسـت ، توانـایی ، شایسـتگی 

، فاصـله سیاسـی  ، ايهعـدالت تـوزیعی و روی ـ  ، نماینـدگی ، شفافیت، متغیرهاي کارآمدي

  . بسته استاي هم سرمایه اجتماعی و اثرات رسانه

، پروردهزمینه، سرمایه سیاسی، هاي اجتماعی دیگر همانند بسیاري از مفاهیم و پدیده

هـاي   دسـتخوش نوسـان  ، نسبی و سـیال اسـت و متـأثر از عوامـل گونـاگون     ، موقعیتمند

کـاهش  ، ها و مبـادلات سیاسـی   تراکنشافزایش هزینه ، نزولی شدن آن. شود پرپیامد می

، رواج آنـومی سیاسـی  ، گـري حکومـت  افزایش قابلیت تنظیم، مشارکت مدنی شهروندان

کاهش تمایل به فداکاري و دگرخواهی ملـی و مـآلاً فرسـایش مشـروعیت     ، افزایش فساد

  . دنبال دارده سیاسی را ب
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وع تحـولات جـدي   هاي راهبردي مهمی دارد که وق دلالت، فروکاهش سرمایه سیاسی

شناورشـدگی  ، یـابی ظهـور پوپولیسـم   زمینـه ، هاي گونـاگون جامعـه سیاسـی    در ساحت

هاي سیاسی نامتعـارف و   فزونی گرفتن نرخ کنش، اعتمادهاي سیاسی شهروندان بی سویه

فتن ضـریب مداخلــه و  بـالار ، گـرایش بــه حکمرانـی قهرآمیـز   افـزایش  ، نافرمـانی مـدنی  

شدن دایره دربرگیرنـدگی و نماینـدگی صـداهاي متنـوع از     تر تنگ، گري حکومت تنظیم

، )2017( کتـل ، )2004(هـاي دالتـون    ختلف در پژوهشهاي م آنهاست که با بیان ۀجمل

شایان گفتن اسـت  . ها اشاره شده استبدان) 2010(و شابیر و پوپوفسکی ) 2010( بلیند

هاي تازه دیگـر   پرسش ةاردرببراي پژوهش ، اي اکتشافی مطالعه ۀبه منزل، که این نگاشته

قابلیـت   سیاسی چیست؟ ۀبنیادهاي نظري تکوین سرمای: از قبیل، همچنان گشوده است

ایران چگونـه اسـت؟ رونـد تحـول سـرمایه       بارهپردازي سرمایه سیاسی در کاربست نظریه

  هاي آن کدام است؟  بستهترین هم سیاسی در ایران و تعیین مهم
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  پژوهشی :نوع مقاله

  قرن بیستمي در ایران در أگیري و گسترش حق ر

  *رضا زمانی

ي در ایـران و تحلیـل   أگیـري حـق ر  تحلیل شـکل 

گیـري و   هاي شـکل  نظریه ،در این مقاله. ي در ایران در قرن بیستم

متوسـط،   ۀروشنگري، رقابت حزبی، خواست طبق

مبتنـی بـر ایـن    . بندي شده استطبقه) بازتوزیعی، نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی

گیـري انتخابـات در    زمـانی اولیـه شـکل    ةها، نشان داده شده است که در بـاز 

کارکرد بازتوزیعی داشته است و در مقابل انتخابـات  

هـاي   در چارچوب نظریه. ي برخوردار بوده استاز کارکرد روشنگر

کشـور و   شـده در قـوانین انتخابـاتی   ، همچنـین اصـلاحات انجـام   

ي و أي در کشور تحلیل و نشـان داده اسـت کـه گسـترش حـق ر     

ثابت و خطی نداشته و در  يروند ،سطح دسترسی سیاسی در کشور در قرن بیستم

همچنین نشـان داده شـده اسـت    . طول زمان این سطح دسترسی متغیر بوده است

هاي  ي در ایران با رهیافتأکه در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گسترش حق ر

  .نظم اجتماعی و بازتوزیعی سازگار بوده است

  .ایران  و انتخابات، اقتصاد سیاسی، نظم اجتماعی

                                                 
  rzamani@atu.ac.ir        طبایی، ایرانطباریزي اقتصادي، دانشگاه علامه 

 

گیري و گسترش حق ر تحلیل شکل

  چکیده

تحلیل شـکل  :دو هدف اصلی مقاله عبارتند از

ي در ایران در قرن بیستمأگسترش حق ر

روشنگري، رقابت حزبی، خواست طبق(ي در شش گروه أگسترش حق ر

بازتوزیعی، نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی

ها، نشان داده شده است که در بـاز نظریه

کارکرد بازتوزیعی داشته است و در مقابل انتخابـات   ،)1285(انتخابات صنفی ایران، 

از کارکرد روشنگر 1290یک درجه 

، همچنـین اصـلاحات انجـام   یادشدهگانه شش

ي در کشور تحلیل و نشـان داده اسـت کـه گسـترش حـق ر     أحق ر گسترش

سطح دسترسی سیاسی در کشور در قرن بیستم

طول زمان این سطح دسترسی متغیر بوده است

که در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی، گسترش حق ر

نظم اجتماعی و بازتوزیعی سازگار بوده است

  

اقتصاد سیاسی، نظم اجتماعی ي،أحق ر :هاي کلیدي واژه

  

ریزي اقتصادي، دانشگاه علامه  گروه توسعه و برنامهیار استاد *
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  مقدمه 

جلـس بـر قـدرت اقتصـادي و     م تـأثیر ي و أهاي متعددي درباره گسـترش حـق ر   دیدگاه

خواسـت طبقـه   «، »روشنگري«هاي  توان به دیدگاه نمونه می براي. ه شده استئسیاسی ارا

اي  دورهدر . اسـت   هه شـد ئهاي گذشته ارا اره کرد که در دههاش »رقابت حزبی«و  »متوسط

علم اقتصاد براي اینکه بتواند به صـورت علمـی    ،است هها بحث شد این دیدگاه درباره که

تـا حـد   ملاحظات سیاسـی را  ،ه دهدئهاي دقیق ارا بینیدقیق خود را معرفی کند و پیش

اما به تـدریج پـس از ملاحظـه     ،از تحلیل خود کنار گذاشته بود به صورت آگاهانه امکان

گذاري، اقتصـاددانان   هاي سیاست هاي اقتصادي در حوزه هاي مدل بینیعدم انطباق پیش

هـاي اقتصـادي    توجه کردنـد کـه مناسـبات سیاسـی در سیاسـت      به این موضوع مجدداً

شـامل اقتصـاد   (ادبیـات اقتصـاد سیاسـی جدیـد      ،در همین چارچوب. گذار هستندتأثیر

دو سیسـتم سیاسـی و   تلفیـق  (و نظم اجتمـاعی  ) سیاسی کلان و اقتصاد سیاسی توسعه

از جملـه موضـوعاتی کـه    . اي داشته است گسترش قابل ملاحظه ،در دهه اخیر) اقتصادي

. ي اسـت أمسـئله دموکراسـی و حـق ر    ،شـود  در ادبیات اقتصاد سیاسی به آن توجه مـی 

گـذار  تأثیربـر نهادهـاي اقتصـادي     تواند می ي به عنوان نهاد سیاسیأدموکراسی و حق ر

  . گذار باشد تأثیردر نتیجه بر رشد اقتصادي  ،بوده

ي در قـرن بیسـتم مطالعـه شـده     أگیري و گسترش حق ر مسئله شکل ،در این مقاله

 ؛رهیافـت اقتصـاد سیاسـی و نظـم اجتمـاعی اسـت       ،در این مقالـه  رهیافت مدنظر. است

 ـ   ئ ـکه در این تحقیق ارااي  هگانهاي شش هرچند که از سایر تئوري ه ه خواهـد شـد نیـز ب

مبانی نظري گسترش حـق   ،در بخش اول مقاله. دوش میهاي فرعی استفاده  عنوان مقوله

برخی از  ،این بخش در. ه شده استئسطح دسترسی به سیستم سیاسی ارا يي و ارتقاأر

ه شـده  ئ ـي اراأگیري نظام انتخاباتی و گسـترش حـق ر   هاي تئوریک درباره شکل دیدگاه

گیـري   شـکل  ،در بخـش سـوم  . ه شده استئتحقیق ارای شناس روشدر بخش دوم، . است

ي در دوره قبـل و  أگسترش حق ر ،در بخش چهارم. ي در ایران تحلیل شده استأحق ر

ي، أمبناي تحلیـل گسـترش حـق ر   . بعد از انقلاب تا پایان قرن بیستم تحلیل شده است

ضمن  ،نديبدر نهایت در جمع. شده در قانون انتخابات مجلس بوده استاصلاحات انجام
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شده در توان معماي طرح مروري بر کل مقاله در این مورد بحث شده است که چگونه می

  . مقاله را در بستر زمان و به صورت تدریجی مرتفع کرد

  

  مبانی نظري و مطالعات پیشین 

سطح دسترسـی بـه سیسـتم     يي و ارتقاأمبانی نظري گسترش حق ر ،در این بخش

 »خواست طبقه متوسـط «، »روشنگري«هاي  دیدگاه. ه شده استئر بستر زمان اراسیاسی د

هاي در سال. ي استأهاي رایج در زمینه گسترش حق ر از جمله تئوري »رقابت حزبی«و 

نظـم  «و  »يأبـازتوزیعی بـودن گسـترش حـق ر    «، »اقتصاد سیاسـی «هاي  اخیر نیز دیدگاه

  . اند هباره گسترش یافتدراین »اجتماعی

ي در أشـود کـه دلیـل گسـترش حـق ر      تحلیل می در این تئوري: دیدگاه روشنگري

در واقع موج روشنگري باعث شده . هاي اجتماعی نخبگان بوده است دنیا، تغییر در ارزش

جامعه از حقوق سیاسی محروم باشـند  است تا نخبگان نتوانند بپذیرند که سهم بالایی از 

تغییر یافت که نخبگان نتوانسـتند  اي  و یا اینکه شرایط در نتیجه موج روشنگري به گونه

مثـال گسـترش    بـراي . محرومیت سهم بالایی از جامعه از حقوق سیاسی را توجیه کنند

از جملـه مـواردي    ،1928هـاي  و سال 1919هاي ي به زنان در انگلستان در سالأحق ر

تواند بخشـی از   ضمن اینکه این تئوري می. دشو مبتنی بر این تئوري تحلیل می که است

توانـد تمـام وقـایع مـرتبط بـا       با این حال نمی .ي در دنیا را توضیح دهدأگسترش حق ر

 . )Jorgensen & Cheryl, 1997: ك.ر(ي را توضیح دهد أگسترش حق ر

 ،انگلسـتان گرفتـه شـده اسـت کـه در آن      ۀاین تئوري از تجرب :دیدگاه رقابت حزبی

ي در أبه عنوان رقیبان سیاسی باعث شد کـه حـق ر   2و دیزائیلی 1رقابت میان گلادستون

انگیـزه قـوي بـراي بـاقی      ،مـداران بر مبناي این تئوري، سیاست. آن مقطع گسترش یابد

توانـد احتمـال    هایی کـه مـی  یکی از راه. کنند ماندن در قدرت دارند و براي آن تلاش می

هاي جدیـدي اسـت    هي به گروأگسترش حق ر ،در قدرت افزایش دهد را باقی ماندن آنها

دولت لیبـرال دیزائیـل در    نمونهبراي . تواند ترجیحات آنها را نمایندگی کند که حزب می

                                                 
1. Gladstone 
2. Disrael 
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ي را پیشنهاد کرد و احتمـال  أکاهش قیدهاي مالکیت در حق ر ،1866سال انگلستان در 

 ;lee, 1994:ك.ر(دولت بتواند سهم خود در قدرت را افـزایش دهـد    ،داد که با این کار می

Searle, 1993( .  وقتـی دولـت    ،1906اي دیگـر در سـال    در کشور سوئد به عنـوان نمونـه

 ،1909سقوط کرد و در سال  ،ي به مردان را به تصویب برساندأنتوانست گسترش حق ر

شـود   در واقع در دیدگاه رقابت حزبی تحلیل می. کار دست به این اقدام زددولت محافظه

 ;Tilton, 1974:ك.ر(دهـد   ي را گسترش مـی أ، حق رکه حزب براي باقی ماندن در قدرت

Collier, 1974( .  

این تئـوري هماننـد تئـوري رقابـت سیاسـی احـزاب        :دیدگاه خواست طبقه متوسط

 ،دهنده اصلی آن بـه جـاي اینکـه عوامـل سیاسـی باشـد      با این حال عامل توضیح. است

به سه گـروه طبقـه بـالا، متوسـط و پـایین       جامعه ،در این دیدگاه. عوامل اقتصادي است

 .اسـت  �θو  �θ� ،θشود کـه سـهم هـر یـک از آنهـا از جامعـه بـه ترتیـب          تقسیم می

اسـت و   �hو  �h� ،hهمچنین سهم سرمایه انسانی هر یک از این سه گروه به ترتیـب  

�hمتوسط سرمایه انسانی عبارت است از  = θ�h�  + θ�h�  +  θ�h�  .  هر یـک از

 ،اگـر متوسـط سـرمایه انسـانی    . رسـند  به قـدرت مـی   �vو  �v� ،vسه گروه با احتمال 

�h(باشد  �hتر از بزرگ > h�(،     در این صورت طبقه متوسط به دنبـال آن اسـت کـه

طبقـه پـایین    ۀمالیات در سیستم اقتصادي حذف شود و چون ایـن خواسـته بـا خواسـت    

تواند احتمال  ي میأسط از طریق گسترش حق ردر نتیجه طبقه متو ،جامعه همسو است

نقشی در قـدرت   ،حالت دیگر آن است که طبقه پایین. کسب قدرت خود را افزایش دهد

احتمـال بـه    ،در این شـرایط  .نداشته باشد و رقابت میان طبقه متوسط و طبقه بالا باشد

در این .  v -1،است و احتمال به قدرت رسیدن طبقه بالا v،متوسط ۀقدرت رسیدن طبق

کند که رقابت بین دو گروه طبقـه متوسـط و طبقـه     شرایط نیز طبقه متوسط بررسی می

ي دادن ادامه یابد یا اینکه طبقه متوسط تلاش کند أبالا بدون مشارکت طبقه پایین در ر

در صـورتی کـه   . دسـت آورد ه ي آنها را بأي را به طبقه پایین گسترش دهد و رأحق رتا 

�θدر عمل   + θ� > v ي بـه  أدر این صورت طبقه متوسط با گسـترش حـق ر   ،باشد

را  خود در قدرت را تضـمین کنـد یـا احتمـال آن     يطبقه پایین باعث خواهد شد که بقا
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سـتانی از  طبقـه متوسـط بـر مالیـات     تـأثیر  ،)1967( 1نمونه کاولینگ براي. افزایش دهد

  . کند طبقه ثروتمند در کشور انگلستان را با این الگو تحلیل می

کند که طبقـه متوسـط چـون ترجیحـاتش بـه       چنین تحلیل می ،در واقع این تئوري

حـق انتخـاب   (ي دادن بـه آنهـا   أاز طریـق گسـترش حـق ر    ،تر استطبقه پایین نزدیک

یـن تحلیـل فقـط دادن حـق     در ا. شود که خودش در قدرت باقی بمانـد  باعث می) کردن

انتخاب کردن به طبقه پایین مدنظر است و حق انتخاب شدن طبقه پـایین مـورد توجـه    

 .ي داردأتحلیل خوبی براي گسترش حـق ر  ،رسد که این تئوري قدرت به نظر می. نیست

اما در مواردي که طبقه متوسط از قدرت نخبگان حمایت کند و در رقابت بـا طبقـه بـالا    

  . )همان( نخواهد یافتي به طبقه پایین گسترش أین صورت حق ردر ا ،نباشد

با این حال در مواردي نیز ترجیحات طبقه پایین می تواند به ترجیحـات طبقـه بـالا    

ماننـد ارتبـاط   (نزدیکتر باشد تا طبقه متوسط و این زمانی است کـه از منظـر اقتصـادي    

یا مـوارد   )نهاآمانند ارتباط میان روحانیون و طرفداران (ایدئولوژیک  ،)زمیندار و کارگر او

مشابه، که در این صورت طبقه ثروتمند در رقابت با طبقه متوسط، تلاش مـی کنـد کـه    

حق انتخاب شدن را براي طبقه پایین فراهم کند با این شرط که اطمینان دارد کـه راي  

  .طبقه پایین به نفع آنها خواهد بود

قـدرت حـاکم مجبـور     کـه  شـود  چنین تحلیل می ،در این دیدگاه :بازتوزیعی دیدگاه

هاي مخالف که تهدید به انقلاب یـا کودتـا از    هاي اجتماعی گروه است در مقابل نارضایتی

  . دست به انتخاب بزند ،جانب آنها وجود دارد

 ظیرنهاي آن  تواند سرکوب مخالفان و پرداخت هزینه انتخاب اول که قدرت حاکم می

کـل ثـروت    ،یا کودتا باشد که در نتیجه این امر قدرت حاکم از قدرت ساقط شده انقلاب

رنـج آنهـا را از دسـت    لیات از دیگران و استفاده از دسـت اقتصادي خود و حق دریافت ما

توانـد از انقـلاب و    سـرکوب مـی   ۀقدرت حاکم با پرداخت هزین ـ ،در این شرایط. دهد می

حـق انحصـاري    ،ستانی کـرده هاي اجتماعی مالیات کودتا جلوگیري کند و بازهم از گروه

  . افزایش ثروت از طریق مالیات و حقوق انحصاري اقتصادي را در اختیار داشته باشد

گیرد که ممکن است در نتیجه انقلاب و یـا   با این حال این احتمال را هم در نظر می

کـه  را هـاي اقتصـادي    تمام ثروت خود را از دست بدهد و همچنین تمـام عایـدي   ،کودتا

                                                 
1. Cowling 
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قـدرت حـاکم    ،در این شـرایط . دست بیاورد نیز از دست بدهده انتظار داشت در آینده ب

ي از بـروز انقـلاب و   أي بزند و بـا گسـترش حـق ر   أممکن است دست به گسترش حق ر

حفظ نماید و در عین حال بپذیرد که بخشـی  و ثروت اقتصادي را  ردهکودتا جلوگیري ک

ي بـه آنهـا انتقـال یافتـه     أهایی انتقال یابد که حـق ر از عواید اقتصادي در آینده به گروه

گیري نظام انتخاباتی در یک کشـور   دهندگی شکلاین دیدگاه بیشتر قدرت توضیح. است

  . گام آنرابهرا دارد تا گسترش گام

گیري نظام انتخاباتی در برخـی   شکل ۀدر بررسی تجرب) 2000( 1اوغلو و رابیسنونعجم 

مثال در تجربه بریتانیـا، ابتـدا حـق     براي. اند هاین دیدگاه را طرح کرد ،از کشورهاي اروپایی

داري در کشــور گســترش یافــت و پــس از آن در بــه صــورت معنــی 1832ي در ســال أر

 ،1929در سـال  . یافـت ي گسـترش  أاین حـق ر  ،1929و  1919، 1867، 1884هاي  سال

کـه یـک سـال قبـل از اولـین مرحلـه        1831در سـال  . دست آوردنده ي بأزنان نیز حق ر

، اصـل رفـرم را   2وزیر انگلسـتان، ایرلـی گـري   نخست ،ي در انگلستان استأگسترش حق ر

بوده است و نه  یکنون تیحفاظت از وضع ،اصلاحات هدفدانسته و جلوگیري از انقلاب می

 ختلـف در نقـاط م  1830- 1811هـاي   هـاي سـال   کنند که شـورش  تحلیل میآنها  .نابودي

  . شد 1832ي به طبقه متوسط در سال أبریتانیا در نهایت منجر به گسترش حق ر

کنـونی جهـان،    شود که نظم اجتماعی در این دیدگاه بیان می: دیدگاه نظم اجتماعی

 :North & Wallis & Weingas, 2009) تدو نوع نظم دسترسی باز و دسترسی محدود اس

شود که نهادهاي متناسب با آنها شـکل   هاي اقتصادي و سیاسی آنها باعث می گیو ویژ (2

نیز کارکرد متناسب با نظـم اجتمـاعی دارنـد و بـه     ) از جمله مجلس(گیرد و این نهادها 

نیز تغییـر  ) يأه حق رملاز ج(جتماعی، سطح دسترسی سیاسی تدریج با تغییر نوع نظم ا

هر نظم اجتمـاعی نیـز از دو سیسـتم    . (North & Wallis & Weingas, 2009: 13) کند یم

گیري سیستم سیاسی و اقتصـادي   بنیان اصلی شکل. شود سیاسی و اقتصادي تشکیل می

قواعد بازي هسـتند و بـا مشـخص شـدن ایـن قواعـد بـازي،         ،نهادها. نیز نهادها هستند

 به عنـوان . کنند از این دو سیستم فعالیت میهاي سیاسی و اقتصادي در هر یک  سازمان

هاي دولتی و خصوصـی و   با مشخص شدن قواعد بازي سیاسی و اقتصادي، شرکت نمونه

                                                 
1. Acemoglu, Daron and James Robinson 
2. Early Gray 
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کارکردهـاي متفـاوتی    ،با این حال نهادها در کشـورها . کنند همچنین احزاب فعالیت می

صـادي و  هـاي اقت سطح دسترسی مردم به سـازمان که شوند  دارند و این نهادها باعث می

  . (North & Wallis & Weingas, 2009: 15-18)د سیاسی تعیین شو

دو سیستم اقتصادي و سیاسـی در بلندمـدت در تـوازن هسـتند و      ،در نظم اجتماعی

برابر است و اگر سطح دسترسی به این دو سیستم متفاوت  ریباًسطح دسترسی به آنها تق

نظم اجتماعی متعادلی نخواهد بود و کشـور دچـار    ،نظم اجتماعی یک کشور ،داز هم باش

سـطح   ،کودتا یا انقلاب خواهد شد و لازم است از طریق اصلاحات اقتصـادي یـا سیاسـی   

وي کـه  پهل ـ ةنمونـه کشـور ایـران در دور    بـراي . دسترسی هر دو را به یک سطح برساند

امـا   ،داد ارتقـا  قتصادي راسطح دسترسی ا ،کار قرار داده بوداقتصادي را در دستور ۀتوسع

نـامتوازن   ۀدر بلندمـدت، توسـع   ،به دلیل اینکه سطح دسترسی سیاسی را محـدود کـرد  

مثـال در کـار    بـراي شکل گرفت و به انقـلاب منتهـی شـد و ایـن دیـدگاهی اسـت کـه        

  . قابل ردیابی است) 1387(و کاتوزیان ) 1389(آبراهامیان 

در نظــم اجتمــاعی . کنتـرل خشــونت اسـت   ،له مهــم در تحلیـل نظــم اجتمــاعی ئمس ـ

. )1(گیـرد  انجـام مـی   »ائتلاف غالـب «گیري  دسترسی محدود، کنترل خشونت از طریق شکل

کننـد و ائـتلاف غالـب نیـز از طریـق       ائتلاف حمایت می ينخبگان عضو ائتلاف غالب از بقا

ورت انجـام  این امر بـدین ص ـ . کند قوانین و نهادها از نخبگان عضو ائتلاف غالب حمایت می

 يمزایـاي انحصـاري بـراي اعضـا     برخی ،گیرد که ائتلاف غالب از طریق قوانین و نهادهامی

هـاي اقتصـادي و    ایـن اعضـا بـه سـازمان     ،در نتیجه ایـن امـر  . کند ائتلاف غالب تعریف می

از حق دسترسـی بـه    ،و کسانی که خارج از ائتلاف غالب هستند یابندمیسیاسی دسترسی 

توانـد   سطح دسترسی در بستر زمـان مـی  . شوند هاي اقتصادي و سیاسی محروم می سازمان

از . هـا محـدود اسـت    سـطح دسترسـی بـه سـازمان     ،با این حـال در کلیـت آن   .یابدتغییر 

هاي نظم اجتماعی دسترسی محدود آن است که افـراد نقـش مهمـی دارنـد و امـور       ویژگی

ها به اثربخشـی  ها و مسیر حرکت سازمانهستند و اثربخشی سازمانبیشتر قایم به شخص 

با تغییر رییس مجلـس ممکـن اسـت کـه      برهمین اساس به عنوان نمونه. فرد بستگی دارد

هـا در ایـن نـوع نظـم اجتمـاعی، محورهـاي        مسیر مجلس تغییـر کنـد و بـا تغییـر دولـت     
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 ،هـا  افق دیـد مـردم و حکومـت    برهمین اساسهم د و یاب گذاري به شدت تغییر می سیاست

  . مدت است تا بلندمدتها کوتاه گذاري افق سیاست ،ها گذاري مدت است و در سیاست کوتاه

هاي مهم اقتصاددانان در اواسط قرن نوزدهم و  تحلیل :جدید دیدگاه اقتصاد سیاسی

در  گرفـت امـا   هاي اقتصادي به عنوان اقتصاد سیاسی مدنظر قرار مـی  قبل از آن از پدیده

تـر شـدن اقتصـاد در میـان اقتصـاددانان و       اواخر قرن نوزدهم و قرن بیستم با تخصصـی 

الملـل و   هاي تخصصی اقتصاد مانند اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد بین تقویت گرایش

امـا  . اقتصاد بخش عمومی، دیدگاه اقتصاد سیاسی در میان اقتصاددانان کنار گذاشته شد

بعد و به صـورت خـاص در قـرن بیسـت و یکـم مجـدداً اقتصـاد         از اواخر قرن بیستم به

سیاسی به عنوان یک گرایش جدید در کنار اقتصاد خرد و کـلان و سـایر گـرایش هـاي     

در دیدگاه اقتصاد سیاسی جدید، براي تحلیـل  . اقتصاد در محافل علمی جا باز کرده است

تـأثیر نهادهـاي   رد و هاي اقتصادي نیاز است که ساختار قدرت مـدنظر قـرار گی ـ   سیاست

بـه دو   بدین صورت که نهادها در کـل . مبناي تحلیل است ،سیاسی بر نهادهاي اقتصادي

نهادهاي سیاسـی در کنـار نهادهـاي    . شوند سیم میگروه نهادهاي سیاسی و اقتصادي تق

و این قـدرت سیاسـی نیـز مجمـوع      گردند گیري قدرت سیاسی می اقتصادي باعث شکل

قـدرت سیاسـی حـاکم از طریـق     . سـت قـدرت سیاسـی رقیـب ا   قدرت سیاسی حـاکم و  

کند که در قدرت بماند یـا قـدرت خـود را افـزایش      کاري نهادهاي سیاسی تلاش میدست

قـدرت سیاسـی حـاکم در     ،در ایـن دیـدگاه  . دهد و قدرت سیاسی رقیب را کاهش دهـد 

 ،ي را گسـترش دهـد  أصورتی که به این نتیجه برسد که به نفع خودش است کـه حـق ر  

  . دست به این اقدام خواهد زد

هاي اقتصاد سیاسی مـورد   دو عنصر حیاتی به عنوان بنیان ،در تحلیل اقتصاد سیاسی

هاي با ترجیحات متفاوت تشکیل شـده اسـت    عنصر اول اینکه جامعه از گروه. استتوجه 

اي و بـه   فـع عـده  بـه ن  ،دگیر که در جامعه شکل می ايهاي اقتصادي و سیاسی و سیاست

تضـاد  «اي بـه نـام    در نتیجه به صورت پیوسته جامعه بـا مسـئله   .د بوداي خواه ن عدهزیا

مجموعه شـرایط   ،گرفتهحل تضاد اجتماعی شکل. ستا روهگذاري روب سیاست »اجتماعی

  . )Acemoglu et al, 2005: 399( دهد میاقتصادي و سیاسی کشورها را شکل 
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هاي رقیـب را وارد   تضاد اجتماعی یا گروه توانند براي حل این ها می در کنار آن دولت

تواننـد بـراي    در قدرت افـزایش دهنـد یـا اینکـه مـی      را بازي کنند و در نتیجه سهم آنها

هاي اجتماعی مخـالف قـول بدهنـد کـه خواسـته و       مدیریت تضادهاي اجتماعی به گروه

پـس از  . یدنها را مورد توجه قرار خواهد داد و براي آن تدبیري خواهد اندیش ـآترجیحات 

توانـد بـه    دولـت مـی   ،هاي رقیب فروکش کرد اینکه تضاد منافع بین دولت حاکم و گروه

زیر قول خـود بزنـد و    ،طرفه به دلیل داشتن حق انحصاري اعمال اقتدار و زورصورت یک

بـه عنـوان    »عدم تعهد دولت به قول خود در آینـده «در واقع . به تعهدات خود عمل نکند

گـذاري و نهادسـازي از    هاي سیاست سیاسی است که در تمام پدیده دومین عنصر اقتصاد

  .گیري نظام انتخاباتی کشورها قابل ردیابی است جمله شکل

  ي در کشورهاأیا گسترش حق ر گیريشش دیدگاه درباره شکل - 1جدول 

يأگیري یا گسترش حق ر مبناي تحلیل شکل دیدگاه  

دیدگاه 

 روشنگري

که نخبگان جامعه نتوانند جامعه را توجیه کنند که سهم شود موج روشنگري باعث می

ي أموج روشنگري، حق ر ۀبالایی از جامعه از حقوق سیاسی محروم باشد و در نتیج

  .یابد گسترش می

دیدگاه رقابت 

 حزبی

را ي در جامعه، احتمال به قدرت رسیدن خود أکند تا با گسترش حق ر حزب تلاش می

  .افزایش دهددر رقابت با حزب رقیب 

دیدگاه 

خواست طبقه 

 متوسط

طبقه متوسط و بالا در رقابت . شود جامعه به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم می

طبقه متوسط از طریق  ،در این شرایط. باهم براي کسب، حفظ و افزایش قدرت هستند

  .دده ي به طبقه پایین، احتمال به قدرت رسیدن خود را افزایش میأگسترش حق ر

دیدگاه 

 بازتوزیعی

 

انجام اي است که قدرت حاکم  فایده-تحلیل هزینه  ،ي در دنیاأدلیل گسترش حق ر

قدرت . فایده نیز میزان عایدي اقتصادي است - و مبناي این تحلیل هزینه دهد می

هاي اجتماعی ناراضی  وقتی گروه. رسد حاکم از طریق قدرت اقتصادي به ثروت می

تحلیل اقتصادي  ،قدرت حاکم. ت به کودتا بزنند یا انقلاب کنندتوانند دس می ،هستند

هاي ناراضی سیاسی را سرکوب کند و هزینه اقتصادي  کند که به نفع اوست که گروه می

را پرداخت کند یا اینکه به نفع اوست که ) از دست دادن بخشی از ثروت خود(سرکوب 

منافع اقتصادي خود را به آنها  ي بدهد و بخشی ازأهاي رقیب و ناراضی حق ر به گروه

  .انتقال دهد

نظم دیدگاه  

  اجتماعی

هر یک از این دو نوع نظم . دو نوع نظم اجتماعی دسترسی باز و محدود وجود دارد

شود و سطح دسترسی به  اجتماعی از دو سیستم اقتصادي و سیاسی تشکیل می
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در دسترسی محدود، . سیستم سیاسی در هر یک از دو نوع نظم اجتماعی متفاوت است

ائتلاف غالب ازطریق قوانین و نهادها . گیري ائتلاف غالب است هسته اصلی تحلیل شکل

 راهاي سیاسی  کند و حق دسترسی به سیستم از نخبگان عضو این ائتلاف حمایت می

 يشود که ارتقا این دیدگاه بیان میدر . کند میمحدود به نخبگان عضو ائتلاف غالب 

 ياقي از طریق ارتأدریجی حق رتدریجی سطح دسترسی به نظام سیاسی و گسترش ت

  .گیرد تدریجی نظم اجتماعی انجام می

دیدگاه 

اقتصاد 

 سیاسی

 جدید

 روهبا تضاد اجتماعی روب مدامشود و  هاي با منافع متضاد تشکیل می جامعه از گروه

مدیریت تضاد اجتماعی به دولت و نظام انتخابات نیاز است تا مشخص کند  براي. ستا

براي حل  هرچند. کنند ها را انتخاب می مردم در نهایت کدام یک از اولویت ،در هر دوره

اي براي حل تضاد  تواند قول و وعده دولت می ،تضاد اجتماعی به دولت نیاز است

توان دولت را مجبور  معتبر نیست و نمیاما قول دولت دراین حالت  ،اجتماعی بدهد

تواند از  سازوکار حل تضاد اجتماعی می ،در این دیدگاه. کرد که زیر قول خود نزند

ي از سوي دیگر أسو و گسترش تدریجی حق رگیري نظام انتخاباتی از یک ق شکلطری

  .انجام گیرد

     

 &Acemoglu et al, 2000; Cowling, 1967; Searle, 1993; Lee, 1994; Jorgensen) :منبع

Chery, 1997; Acemoglu & Robinson, 2000; North et al, 2009)  
  

هـا در بـالا    اسب با این تئـوري گانه و برخی از مطالعات خارجی متنتئورهاي ششدر 

گیـري یـا    خاص و دقیقی از منظر تئوریـک دربـاره شـکل    ۀداخل کشور، مطالع. دشه ئارا

با این حال برخی از مطالعـاتی کـه دربـاره    . اصلاح نظام انتخابات کشور انجام نشده است

طح دسترسی بـه  در س مؤثرها یا عوامل  زمینه ،نظام انتخاباتی در ایران انجام گرفته است

که در این قسمت بـه آنهـا    اند هن را طرح کردآل اقتصاد سیاسی ئسیستم سیاسی یا مسا

  . گردد می اشاره

نظم کهن و نظم جدید در تجربه مشروطیت در دوره چهـارم   ۀ، مواجه)1396(طولابی 

هرچند منطق حـاکم بـر تحلیـل    . مجلس شوراي ملی انتخابات زنجان را تحلیل کرده است

طـولابی   .ه شدئکه ارا است اي هگانهاي شش مبتنی بر نظریه ،تاریخی است یمنطق ،طولابی

چگونه در این دوره از انتخابـات در شـهر زنجـان     ،گذاري نشان داده است که تضاد سیاست

  . نظم کهن و نظم جدید تحلیل کرده است ۀشکل گرفته و آنرا به صورت مواجه
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، رونـد و پیامـدهاي انتخابـات    مـؤثر در تحلیـل عوامـل   ) 1399(سلیمی و همکـاران  

-ابات دوره چهاردهم به انحصار هیچکه انتخ اند هن دادمجلس چهاردهم در کرمانشاه نشا

هاي سیاسی و اجتماعی در نیامده است و در عین حال از عوامـل خـارجی و    یک از گروه

شده در ایـن مقالـه، آنهـا در    گانه طرحهاي شش از منظر تئوري. گرفته استتأثیر داخلی 

  . اند هکردواقع تغییرات ائتلاف غالب در مجلس چهاردهم را تحلیل 

در تحلیل نخستین قانون انتخابـات و کیفیـت اسـتقرار    ) 1395(سلطانیان و شمسی 

اي در ایـران باعـث   هدهند که سـاختار طبق ـ  می نخستین مجلس مشروطه در ایران نشان

ر بـا  شد که اقشار جامعه از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن محروم شوند و این ام

. یک نظام پارلمانی نیرومند در کشـور شـکل نگیـرد   که ه برخی از مسایل دیگر باعث شد

گیري حق  هایی است که درباره شکلبه نوعی از اولین تحلیل و شمسی تحلیل سلطانیان

هاي  گذاري و دیدگاه ي در ایران انجام شده است و بر مسئله موانع و تضادهاي سیاستأر

  . ائتلاف غالب درباره این تغییرات تمرکز کرده است

شرایط داوطلبان نمایندگی مجلس در پرتـو قـانون    ،)1400(پور نظیف و قلیچ طحان

شده براي شرایط نماینـدگی مجلـس   آنها مبانی تعیین. اند هشناسی نموداساسی را آسیب

ط داوطلبان نماینـدگی  شرای يکارهاي ارتقاراه ،67و  64را بررسی و ضمن تحلیل اصول 

  . استها بیشتر با تئوري روشنگري مرتبط این دیدگاه. دهند می هئمجلس را ارا

بـه شـرایط   ) 1400(پـور  نیز همانند طحان نظیف و قلیچ) 1390(نژاد در نهایت حبیب

ایشـان ضـمن بررسـی    . نمایندگی داوطلبان در نظام حقوق اساسـی ایـران پرداختـه اسـت    

و شـرایط   عیـت در امـوري ماننـد تاب   شرایط ایجابی و سـلبی نماینـدگی، قـوانین کشـورها    

و اخلاقی را بررسی و درعین حال دیدگاه اسلامی درباره شرایط انتخـاب شـدن را    اقتصادي

 . کند می تحلیل

  

   تحقیق روش

بـراي تحقیـق    یبع مسیرهاي متفـاوت تالاي کیفی، مبانی فلسفی متفاوت و به پژوهش

عبارتنـد از  نـد کـه   رهاي کیفی وجود دا عمده در پژوهش چهار استراتژي پژوهشی. دارند

دانـایی  (سـازي بنیـادي   نگاري و تئوري مفهومپژوهی، پژوهش موردي، پژوهش مردماقدام

و تئـوري   ق بر اسـاس تلفیقـی از پـژوهش مـوردي    این تحقی. )19-13: 1388، و دیگران فرد
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کـه از طریـق   در روش تلفیقی، در واقع استراتژي چنین است . سازي بنیادي استمفهوم

هاي موجود  هاي تاریخی، ضمن اینکه تئوري چنین مبتنی بر دادههم هاي مفهومی و داده

 ها تحقیق، داده ۀدر عین حال مبتنی بر زمین ،گیرند می پژوهش مورد توجه قرار ةدر حوز

ن اسـت کـه   آاین امر مستلزم . )19: همان(شوند  می مند گردآوري و تحلیلبه صورت نظام

  . )13: همان(ها را به کار بگیرد  مند از رویهظامناي  هیک پدیده به صورت استقرایی، مجموع

گیري نظام انتخاباتی در ایران و تغییـرات آن   چون در این تحقیق، هدف بررسی شکل

 ،یشناس ـ روشدر واقع با این . از رهیافت تلفیقی استفاده شده است ،در قرن بیستم است

مـورد  (هـاي تحقیـق    که در داده است یابی به مبانی نظري متناسب با زمینه تحقیقدست

  . )19: 1388، و دیگران دانایی فرد(ریشه دارد ) ایران در این مقاله

در واقـع از  . هاسـت هاي انتخاب و مطالعـه داده  رویه ،در رهیافت تلفیقی، مسئله مهم

باید سازوکاري دقیق و ) اقتصادي و سیاسی و اجتماعی(هاي تاریخی  نهایت دادهمیان بی

چنـین  هـاي تلفیقـی و هم   در رویـه . ه باشـد هـا وجـود داشـت    براي انتخاب داده قابل اتکا

شود که عبارتند از کدگذاري باز،  می پوشان استفادهسازي بنیادي از سه فرایند هم مفهوم

هـا بـه    کدگذاري باز بـر مفهـوم داده  . )131: همان(کدگذاري محوري و کدگذاري انتخابی 

در ایـن تحقیـق بـا    . ده اسـت ش ـهاي مرتبط و مناسـب، اسـتوار    عنوان ابزار تعیین مقوله

ي در ایران انتخاب أگیري و گسترش حق ر بر شکل مؤثرعوامل  ،استفاده از کدگذاري باز

هـاي   ريدر هـر یـک از تئـو   اي  هبه این معنی که با کدگذاري باز، عوامـل هسـت  . اند هشد

هاي  داده ،ي در ایران مدنظر بوده و مبتنی بر آنهاأگیري و گسترش حق ر گانه شکلشش

کدگـذاري محـوري   . نها باهم بررسی شـده اسـت  آتاریخی انتخاب شده و ارتباط متقابل 

هـا را در   گیرد که مقولـه محـوري یـا مرکـزي، دیگـر مقولـه       می زمانی مورد استفاده قرار

و نظم جدید در این مقاله با کدگذاري محوري، اقتصاد سیاسی . تئوري به هم پیوند دهد

در  مـؤثر سپس با شناسایی عوامل . اند ههاي محوري انتخاب شد اجتماعی به عنوان مقوله

میـان  ) روشنگري، رقابت حزبی، خواست طبقـه متوسـط و بـازتوزیعی   (هاي فرعی  مقوله

  . ار شده استپیوند لازم برقر ،هاي فرعی هاي محوري و مقوله مقوله

هـاي اصـلی و فرعـی     در نهایت با کدگذاري گزینشی، یک رهیافت تلفیقـی از مقولـه  

این ظرفیت را ایجاد کرده است که تحلیل سـازگار   ،تلفیق این رهیافت. حاصل شده است

  . ه شودئي در ایران در قرن بیستم اراأگیري و گسترش حق ر از شکل
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ه شـد، در ایـن تحقیـق    ئبخش اول تحقیق ارا که دراي  هگانهاي شش با ملاحظه تئوري

هـاي اصـلی تحلیـل انتخـاب      به عنوان مقولـه  جدید مسئله نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی

  :ها و ارتباط میان آنها، عوامل زیر بوده است مبناي انتخاب داده ،در این چارچوب. اند شده

نظـم   ،بیسـتم ن در قـرن  آگیري نظام انتخابـاتی ایـران و تغییـر     در فرآیند شکل .1

  ؟ماعی ایران چگونه تغییر کرده استاجت

  ؟انتخابات در بستر زمان، بر ائتلاف غالب چگونه بوده است تأثیر .2

  ؟گذار بوده استتأثیرائتلاف غالب چگونه بر اصلاح قوانین انتخاباتی کشور  .3

تأثیرگـذار  زا بـر ائـتلاف غالـب    زا و درونچگونـه عوامـل بـرون    ،طی قرن بیستم .4

  ؟اند هبود

در ي أگیـري و گسـترش حـق ر    ها در زمان شـکل  گذاري اجتماعی سیاست تضاد .5

  ؟ه استایران در قرن بیستم چگونه بود

هـا و عـدم    گـذاري  ها و شواهد مرتبط بـا خنثـی نبـودن دولـت در سیاسـت      داده .6

هایی که در زمان مواجهه شدن با تضادهاي اجتمـاعی بـه   پایبندي دولت به قول

ن قابـل  آگیري انتخابات و تطـور   چگونه در زمان شکل ،دهدهاي رقیب می گروه

  ؟ردیابی است

) روشنگري، رقابت حزبی، خواست طبقه متوسـط و بـازتوزیعی  (هاي فرعی  مقوله .7

  ؟م انتخاباتی در ایران صادق هستندگیري نظا تا چه حد در دوره شکل

 انـد  هانتخاب شدهاي فراوان تاریخی  هاي تحقیق از میان داده مبتنی بر این چارچوب، داده

  . ي در ایران در قرن بیستم تحلیل شودأگیري و گسترش حق ر شکل ،تا مبتنی بر آنها

  

  ي در ایران در قرن بیستم أگیري نظام انتخاباتی و حق رتحلیل شکل

ي در ایـران بایـد   أگیـري حـق ر   ی تحقیق، براي تحلیـل شـکل  شناس روشبا توجه به 

 گیرند و پس از آن میهاي اصلی و فرعی را در بر مقولههاي تاریخی انتخاب شوند که  داده

هـا و رونـدهاي تـاریخی     هـا، داده بـر انتخـاب داده   مؤثرباید بر اساس کدگذاري و عوامل 

هـاي   نامـه نظام ،ي در ایرانأگیري حق ر با توجه به اینکه هسته اولیه شکل. تحلیل شوند

  . دشو می تحلیل از این نقطه آغاز ،انتخاباتی بوده است
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هاي اولیه انقلاب مشروطه تغییر یافته نامه انتخاباتی ایران در سه مرحله در سالنظام

-1285نامه انتخابات اصنافی است که در بازه زمانی نظام ،نامه انتخاباتاولین نظام. است

اي  درجـه نامـه انتخابـات دو  نامه به نظاماین نظام ،در مرحله دوم. حاکم بوده است 1288

در مرحله سوم درنهایت به انتخابات . برقرار بود 1290-1288و در بازه زمانی  تبدیل شد

ن در واقـع اصـلاح قـوانین    آپـس از  . تبدیل شـد ) 1290در سال (اي و عمومی  درجهیک

اي و عمومی بـوده   درجهانتخاباتی کشور به نوعی اصلاح سطح دسترسی در انتخابات یک

هایی از مـردم را بـه انتخابـات فـراهم کـرده یـا        است که به تدریج سطح دسترسی بخش

نامـه انتخابـات    گیري نظـام  در واقع شکل. ن محدود شده استآسطح دسترسی از طریق 

شـروع   ،درجـه گیري انتخابات یـک  شکل درجه ونامه انتخابات دوي نظامگیر شکلصنفی، 

نهـا  فرآیند افزایش سطح دسترسی مردم به نظام سیاسی اسـت کـه در ایـن بخـش بـه آ     

تخاباتی ایران گیري نظام انپرداخته شده است و توجه شده است که فرایند تاریخی شکل

  . ه شودئدر این چارچوب ارا

در چارچوب رهیافـت   :نامه انتخاباتگیري نظام آنها بر شکل تأثیرئتلاف غالب و ا -1

گیري یک کنش یـا فرآینـد    عنصر اصلی شکل ،نظم اجتماعی، ائتلاف غالب و خواست آن

خواهـان، روحـانیون،   مشروطه ،گیري نظام انتخاباتی درکشوردرزمان شکل. سیاسی است

نامه صـنفی بـه    ائتلاف غالب بودند و این موضوع در نظام ياعضا ،بازرگانان و دربار ،کسبه

و  انـد شده  هشناختنامه صنفی به رسمیت هایی که در نظامگروه. وضوح قابل ردیابی است

طـلاب،   و شاهزادگان قاجاریه، علما  :عبارتند از ،اند هحق انتخاب شدن براي آنها قایل شد

با این حال تعامل ائتلاف غالب در طول . اعیان و اشراف، تجار، ملاکین و فلاحین، اصناف

اقـدامات  اي از  نامه نیز وجود داشته است و پس از مجموعـه گیري نظام دوره قبل از شکل

فرمـان مشـروطیت از طـرف شـاه      ،1285مـرداد   نهایـت در  نیمه دوم قرن نـوزدهم، در 

خواهـان و روحـانیون    پس از آن بخشی از مشـروطه . )2(صادر شده است) مظفرالدین شاه(

ز ضمن چون فرمـان مشـروطیت نی ـ   در و )3(ناراضی بودند) ائتلاف غالب يبه عنوان اعضا(

)4(بردار بودتفسیر
  . افزود بر این نارضایتی می ،)35: 1378ده، هسائلی کرد(

گرفتـه، فرمـان   در نتیجه براي مرتفع کردن این نارضـایتی و تضـاد اجتمـاعی شـکل    

اکثـر ائـتلاف    بـه وسـیله  تکمیل فرمان مشروطیت صادر شد و در نهایت مجلس مـوقتی  

نامه تدوین شـود و در  شد تا نظام تشکیل) شاهزادگان، روحانیون، بازرگانان، کسبه(غالب 
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آن سازوکار حضور ائتلاف غالـب بـه رسـمیت شـناخته شـود و نتیجـه آن در نهایـت در        

نامه صـنفی آن بـود کـه حـق دسترسـی      در واقع نتیجه نظام. نامه صنفی بروز یافت نظام

اما اکثریت مردان و کل زنان از حق انتخاب شـدن   ،ائتلاف غالب به رسمیت شناخته شد

فقـط   ،در ایران ایجاد شد هرچندمحروم ماندند و حق دسترسی سیاسی و انتخاب کردن 

با نظم اجتماعی  اي خاص این حق به رسمیت شناخته شد و این وضعیت دقیقاً براي عده

اي  دسترسی محدود سازگار بود که در آن دسترسی به نظام سیاسی فقط محدود به عـده 

   .شد که عضو ائتلاف غالب بودند خاص می

در شرایطی کـه قـرار   : پویایی ائتلاف غالب و مسئله دسترسی محدود در انتخابات - 2

دوبـاره چـالش درون ائـتلاف غالـب      ،نامه انتخاباتی اصناف توسط شاه توشیح شود بود نظام

) شامل بازاریـان (در نتیجه آن، مردم . ائتلاف غالب به تفاهم نرسیدند يشکل گرفت و اعضا

اي نیز دنبال فتواي روحانیون  انگلستان تحصن کردند و عدهشورش و برخی نیز در سفارت 

نتیجه و برونـداد ایـن    درنهایت. )38: 1378ده،  سائلی کرده: ؛ به نقل از123: 1363، کسروي(بودند 

  . شاه نیز رسید يمه انتخابات صنفی بود که به امضاناگیري نظامشکل ،چالش

غالـب در ایـن مقطـع     ائـتلاف ي اجتماعی دسترسی محدود، اعضـا  نظم چارچوب در

کردند که از طریق محدود کردن دسترسی در انتخاب شدن و انتخـاب کـردن،    تلاش می

شـد،   ها انجام مـی  در واقع تظاهراتی که به نفع گروه. قدرت خود را حفظ یا افزایش دهند

دهنـده پویـایی   نشـان  ،گیري شـدند یا تهدید به ترورهایی که از طریق دریافت فتوي پی

محـدود ائـتلاف    يبا این حال این پویایی فقـط بـراي اعضـا    .تغییرات ائتلاف غالب است

  .غالب بود و نه براي اکثریت مردم

نامه انتخابات که حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در آن بسیار محـدود   پس از نظام

تهدیـد  اهرات، صـدور فتـوا،   گیري تظ در اثر شکل(هاي تغییرات ائتلاف غالب  بود، پویایی

ــات . اي منجــر شــد درجــهگیــري انتخابــات دو ر نهایــت بــه شــکلد) ...و کــارکرد انتخاب

نامه صنفی به رسـمیت شـناخته شـده     نظام که در(اي، حفظ قدرت ائتلاف غالب  درجهدو

  . در کنار کاهش و محدود کردن قدرت پادشاه بود) بود

در دیـدگاه   :یخیي فقط در برخی از مقاطع تـار أر کارکرد بازتوزیعی حق وجود -3

رهـا شـدن از احتمـال وقـوع     «گانـه  بازتوزیعی، حق رأي در واقع یکی از کارکردهاي سـه 
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. را دارد »هـاي سـرکوب   بـالابودن هزینـه  «و یـا   »رهاشدن از احتمال وقوع انقلاب«، »کودتا

مبتنی بر این چارچوب، نارضایتی مردم ایران در دوره قبل از انقلاب مشروطه در نهایـت  

غیـر از  «کاهش قدرت شـاه و افـزایش قـدرت نخبگـان     (از طریق بازتوزیع قدرت سیاسی 

شـاه و  . شده اسـت گیري نظام انتخاباتی مدیریت به صورت محدود و شکل »زادگاناشراف

هاي سرکوب را پرداخـت کننـد و بـا     رسیدند که به جاي اینکه هزینهدربار به این نتیجه 

از  ،گیري نظـام انتخابـاتی در ایـران جلـوگیري کننـد      مردم به مبارزه برخیزند تا از شکل

بـا ایـن حـال    . طریق نظام انتخاباتی به نوعی توزیع مجدد قـدرت و ثـروت انجـام دهنـد    

گـردد و   تعیـین مـی   رت اعضـا ي بـر اسـاس قـد   أطبیعی است که سازوکار توزیع حـق ر 

کنند کـه سـهم خـود را در ائـتلاف غالـب افـزایش        تلاش می ماًئبازیگران ائتلاف غالب دا

گیـري   ي از این توان برخـوردار اسـت کـه شـکل    أدر واقع دیدگاه بازتوزیعی حق ر. دهند

 امـا بـراي تمـام ادوار انتخابـات در ایـران صـادق       ،نظام انتخاباتی در ایران را توضیح دهد

اشـاره کـرد کـه در ادامـه      1290اي  درجـه توان به انتخابـات یـک   نمونه می براي .نیست

  . توضیح داده شده است

یکـی از  : هـاي متفـاوت در مقابـل آن    گـذاري و واکـنش  سیاسـت  تضاد وجود -4

گـذاري اسـت کـه میـان      مـی سیاسـت  ئوجـود تضـاد دا   جدیـد،  اقتصاد سیاسی هاي بنیان

گیري نظام انتخابات ایران نیـز وجـود    این امر در زمان شکل. داردهاي اجتماعی وجود  گروه

و بـر تخـت نشسـتن    ) از مظفرالدین شاه بـه محمـدعلی شـاه   (پس از تغییر پادشاه : داشت

، قـدرت نماینـدگان بـه شـدت تضـعیف شـد و در دوره       1285محمدعلی شاه در دي مـاه  

بـراي  . گذاري است اي سیاستتضاد میان مجلس و دربار بالا گرفت که همان تضاده ،ایشان

یر کامـل ائـتلاف   تغی محمدعلی شاه به توپ بستن مجلس و، گذاري حل این تضاد سیاست

هـاي مقاومـت، فشـار     گیـري حلقـه   شـکل  در مقابل بـا . قرار داد کار خودغالب را در دستور

کننده یک گروه مذاکره ،هاي داخلی گیري درگیري نیروهاي خارجی، افزایش ناامنی و شکل

  . شود می یاد آن از آشتی انجمن عنوان به که یان شاه و رقبا شکل گرفتم

عـدم  «در این مقطـع از تـاریخ ایـران، مسـئله     : مسئله عدم تعهد دولت به آینده -5

سیاسـی بـه وضـوح نمایـان      اقتصـادي  هاي بنیان از یکی عنوان به ،»تعهد دولت به آینده

ابتدا طرح بحث کرد که افتتاح مجلـس ملـی در    ،محمدعلی شاه با مشاهده فشارها. است
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 )46: 1378ده، هسائلی کـرد : ؛ به نقل از522-523: 1371شمیم، ( خواهد بود 1287ماه سال آبان

در مقابل به جـاي افتتـاح مجلـس ملـی، مجلـس       با این حال به تعهد خود عمل نکرد و

 شـاه  واقع محمـدعلی  در. آنرا رسمیت داد 1278آذر  7شوراي مملکتی تشکیل داد و در 

 افتتـاح  را ملـی  شـوراي  مجلـس یک، نزدة آیند در که داد تعهد مردم فشارهاي مقابل در

پادشاه زیرقول و تعهـد خـود    ،اما وقتی فشارها به صورت موقت فروکش کرد ؛خواهدکرد

مبناي رفتار محمدعلی  »مردم قبال در خود عدم تعهد دولت به تعهدات آتی«در واقع . زد

  . شاه بوده است

 18در  ایشـان  طرفـدار  افـراد  و پادشاه :يأکارکرد بازتوزیعی حق ر مجدد مشاهده - 6

شرایط برگـزاري انتخابـات را فـراهم     تا دادند وعده را جدیدي قوانین وضع ،همان سال آذر

ي أحـق ر تـوزیعی بـود کـه از طریـق توزیـع       این سیاست در واقع یک سیاست بـاز  .کنند

این امر باعث شد که تهدیـد ائـتلاف غالـب توسـط معترضـان و مخالفـان       . شد عملیاتی می

 صـادر  را مشروطه اساسی قانوني احیا فرمان شاه ،1288اردیبهشت  20در  و کند فروکش

هاي آن بسیار زیـاد بـود    کرد و ائتلاف غالب به جاي اینکه به سمت سرکوب برود که هزینه

  . ي حرکت کردأبه سمت توزیع ر ،ف غالب نیز وجود داشتو احتمال سقوط ائتلا

 اجتمـاعی  نظـم : بر نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسـی  مؤثرزاي وجود نیروهاي برون- 7

 تـاریخ  از مقطـع  ایـن  در. پذیرد می تأثیر زابرون و زادرون نیروهاي مجموع از کشور یک در

بـه   ؛اسـت  نیروهاي خارجی بر نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی قابل مشاهده تأثیر نیز ایران

 ، انجمن آشتی شـکل گرفـت کـه   )انگلستان و روسیه(اي که با فشار نیروهاي خارجی  گونه

  . دادند تشکیل می) منصوبین شاه(مجلس شوراي مملکتی  يیون و اعضاآنرا ملّ ياعضا

نتیجـه  : غییـر ائـتلاف غالـب   گـذاري و ت سیاسـت  تضادهاي گیري مجدد شکل -8

خـتم   1288اي در خـرداد   درجه گیري قانون انتخابات دوجلسات انجمن آشتی به شکل

ی حرکـت  نیروهاي انقلاب ،آن خودداري کرد که پس از آن يبا این حال شاه از امضا .شد

قانون انتخابـات   ،این امر باعث شد تا شاه. قرار دادند خود کاربه سمت تهران را در دستور

در  وبا این حال این توشیح دیري نپاییـد  . توشیح نماید) تیر 3(اي را در تیر ماه  درجهدو

  . نهایت با تسخیر پایتخت، شاه کنار رفت

پایتخـت،   فـتح  از پـس : انتخابات قانون تصویب و جدید غالب ائتلاف گیري شکل-9

ارهاي ائـتلاف غالـب، تغییـر    یکی از دستورک. در کشور شکل گرفت جدیدي غالب ائتلاف
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اي دو سـال   درجهنامه انتخابات دونظام. اي بود درجهاي به یک درجه نامه انتخابات دونظام

بـه عنـوان    1290در نهایت در مهرماه  اي تبدیل شد و درجهدوام آورد و به انتخابات یک

ي مـردان بـه   أقانون انتخابات مجلس شوراي ملی بـه تصـویب رسـید کـه در آن حـق ر     

  . رسیمت شناخته شد

در مجموع در این بخـش مبتنـی بـر چـارچوب نظـم اجتمـاعی و اقتصـاد سیاسـی،         

 ـراگیري نظام انتخابـات در ایـران ا   شکل فرآینـد،   ایـن  در کـه  شـد  نشـان داده  و ه شـد ئ

کـارکرد   ،1290امـا در سـال    ،ابتدا کارکرد بازتوزیعی داشـته  ،انتخاباتی نظام گیري شکل

ابتدا ائتلاف غالـب شـامل شـاهزادگان    . ي شده استأآن باعث گسترش حق ر ۀروشنگران

قاجاریه، علما و طلاب، اعیان و اشراف، تجار، ملاکین و فلاحین و اصناف شـکل گرفتـه و   

این ائتلاف از طریق قانون به دنبال آن بوده که حق دسترسـی بـه نظـام سیاسـی را بـه      

ر کامل ائـتلاف غالـب پـس از    با تغیی 1288در سال اما  ؛نخبگان عضو ائتلاف محدودکند

  . حق دسترسی سیاسی براي کل مردان گسترش یافت ،فتح پایتخت

  

تحلیل گسترش نظام انتخاباتی و تغییرات سطح دسترسـی بـه نظـام سیاسـی     

  ایران در قرن بیستم 

سـطح دسترسـی    ياز طریق ارتقـا  ،طور که بیان شددر رهیافت نظم اجتماعی، همان

 در ایـن . شـود  نظـم اجتمـاعی حاصـل مـی     يهاي سیاسی و اقتصـادي، ارتقـا   به سیستم

تغییرات سطح دسترسی مردم به نظام سیاسـی از زمـان    مقاله به از چارچوب، این بخش

زمـانی   ةبـاز  در. تاکنون اختصاص داده شـده اسـت   1285نامه انتخابات گیري نظام شکل

ت شـد و بعـد از آن بـه تـدریج از     ییران شکل گرفت و تثبنظام انتخاباتی ا 1285-1290

  . طریق اصلاح قوانین انتخاباتی تغییر یافته است

و حق انحصاري آن در انتخـاب شـدن در کنـار     به رسمیت شناختن ائتلاف غالب -1

نامـه انتخابـات   مانتخاب کردن یا انتخاب شدن در نظا محروم بودن اکثریت جامعه از حق

ملاکـین و   ،اشـراف، تجـار   شاهزادگان قاجاریـه، علمـا و طـلاب، اعیـان و    : 1285صنفی 

نامه انتخاباتی کشور به رسمیت شناخته اصناف طبقاتی بودند که در اولین نظام ،فلاحین

ائتلاف غالـب   ياعضا ،ها این گروه ،در چارچوب رهیافت نظم اجتماعی). 2جدول( اند هشد

حق انتخاب شـدن داشـتند و نـه حـق انتخـاب       در مقابل اکثریت مردم ایران نه. هستند
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بلکـه   ،شوندگان محدود بودنـد تنها انتخابنامه انتخاباتی درایران، نهدر اولین نظام. کردن

  . اند هکنندگان نیز محدود به بخش کوچکی از جامعه بودانتخاب

ه اي بـود  نامه انتخابـاتی طبقـه  به نوعی نظام 1285نامه انتخابات صنفی در واقع نظام

  : شوند نامه به پنج گروه تقسیم میکل مردم ایران از نظر این نظام. است

  شده براي انتخاب شدنطبقات به رسمیت شناخته. 1

 شده براي انتخاب کردنافراد به رسمیت شناخته. 2

 افراد محروم از انتخاب شدن .3

 .افرادي که به طور کامل از انتخاب کردن محروم هستند. 4

 .به طور مشروط از انتخاب کردن محروم هستندافرادي که . 5

:مجموعه افراد شامل این طبقات در جدول زیر نشان داده شده است  

در سال  نامه انتخابات صنفیدرنظام بندي مردم ایران به پنج دستهطبقه - 2جدول

ائتلاف غالب در آن  يو مشخص کردن اعضا 1285  

 ي أسطح دسترسی به حق ر دامنه دسته 

به افراد 

رسمیت 

شده شناخته

در نظام 

 انتخاباتی ایران 

طبقات به رسمیت 

شده براي  شناخته

 انتخاب شدن 

 -5ملاکین و فلاحین -4تجار -3علما و طلاب - 2شاهزادگان-1 

 . اصناف

  شرایط  

 کنندگان انتخاب

ملاکین و ،  داشتن معروفیت محلی ،ایرانی، سال به بالا 25سن 

تجار داراي ، دتومان قیمت داشته باشلکشان هزار فلاحین که م

اصناف داراي دکانی که کرایه آن مطابق ، حجره و تجارت معین

 . هاي حد وسط محلی باشد کرایه

افراد محروم از 

حق انتخاب 

شدن یا 

 انتخاب کردن 

ن از انتخاب احرومم

 شدن 

اهل نظام بري و بحري که مشغول ، تبعه خارجه، طایفه اناثیه

، کمتر از سی سال ،قاتل و سارق، ورشکسته به تقصیر ، خدمتند

 . ف به فساد عقیده و متظاهر به فسقواشخاص معر

محروم کامل از 

 انتخاب کردن 

 25کمتر از ، تبعه خارجه، اشخاص خارج از رشد، طایفه نسوان

ن قتل و امرتکب، تقصیر هورشکسته ب، معروف به فساد عقیده، سال

 . نظام بري و بحري که مشغول خدمتنداهل ، ناسرقت و مقصر

محروم مشروط از 

 انتخاب کردن 

ن اداره نظمیه و امستخدم، ن حکام در محل حکومتاحکام و معاون

 ضبطیه در محل مأموریت خودشان

 قمري 1324رجب  19مورخه   مجلس شوراي ملی ) اصنافی (نامه انتخابات  نظام: منبع
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سـطح  «تـوان بـر اسـاس     نامه انتخابـات صـنفی را مـی   نظامه ئمردم ایران در زمان ارا

  :به دو طبقه کلی تقسیم کرد »دسترسی

  اقلیت مردم داراي حق انحصاري دسترسی سیاسی . 1

  اکثریت مردم محروم از حق دسترسی سیاسی . 2

افرادي که حق انتخاب شـدن داشـتند و در   : شد اول خود به دو بخش تقسیم می طبقه

 ياین حق انحصاري براي آنها به رسـمیت شـناخته شـده بـود کـه همـان اعضـا        ،نامهنظام

ائـتلاف غالـب را بـه رسـمیت      نخسـت، نامه انتخاباتی از این منظر، نظام. ائتلاف غالب بودند

که حق انتخـاب   گروهی نیز بودند. نخبگان عضو این ائتلاف را مشخص کرد دوم،شناخت و 

بـراي افـرادي کـه حـق انتخـاب کـردن بـه        . اشتنداما حق انتخاب کردن د ،شدن نداشتند

  ). 2جدول (مبناي شناسایی این افراد بود  ،هاي اقتصادي ملاك ،رسمیت شناخته شده بود

افرادي که از حق انتخاب شدن محروم : سه گروه از مردم وجود داشتند ،درطبقه دوم

رادي کـه بـه   که به طور کامل از حق انتخاب کردن محـروم بودنـد و اف ـ   افرادي ؛هستند

ن از انتخاب شـدن یـا   امبناي محروم. ب کردن محروم بودندصورت مشروط از حق انتخا

محـروم بـودن   (، اقتصـادي  )محـروم بـودن انـاث   (انتخاب کردن نیز ملاحظات جنسیتی 

  . بود) نان قتل، سرقت و مقصرامرتکب(اجتماعی  ، سن، مذهبی و)ورشکستگان

مه انتخابات صنفی در انتخابات نانظامافزایش محدود سطح دسترسی نسبت به  -2

شـرایط دسترسـی    ،اي نسبت بـه انتخابـات صـنفی    درجه انتخابات دو :1288اي  درجهدو

با این حال همچنان بخش کثیـري از جامعـه از دسترسـی بـه حـق       .داد سیاسی را ارتقا

هـاي   همچنـان مـلاك   ،در ایـن مقطـع  . انتخاب شدن یا انتخـاب کـردن محـروم بودنـد    

 ـرایط اقتصادي و نوع خدمتی که اراجنسیتی، مذهبی، ش از جملـه عوامـل   ، دادنـد  ه مـی ئ

نمونـه زنـان، ورشکسـتگان بـه تقصـیر،       براي. کننده در حق انتخاب کردن بودندمحدود

هـاي   از جملـه گـروه   ،کرده از دین اسلام و متظـاهر بـه فسـق   اد خروجن قتل، افرامرتکب

  . کردن بودندمحروم از انتخاب 

ي به مردان از طریـق تغییـر ائـتلاف غالـب و پیگیـري      أحق ر ۀگسترش دامن -3

حاصـل   1290اي  درجـه انتخابات یک :1290اي  درجهدیدگاه روشنگري در انتخابات یک

گیري ائتلاف غالـب جدیـد منجـر شـد کـه       فتح تهران توسط مخالفان است که به شکل
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بار در شـرایط انتخابـاتی    محروم کرد و براي اولینائتلاف غالب قبلی را از حق دسترسی 

ن سیاسی کـه  ااین اساس مقصر توجه شد و بر »وفاداري به نظام سیاسی«ایران به مسئله 

 فهرسـت در  ،بودنـد   ضد اساس حکومـت ملـی و اسـتقلال مملکـت قیـام و اقـدام کـرده       

قـدرت پادشـاه   ، 1290ن انتخابـات  در قـانو . ن از حق انتخاب کردن قرار گرفتنـد امحروم

تـوان  در این قـانون مـی  . ي پیدا کردندأمردان حق ر ،و در کنار آن بود حدودي محدودتا

افزایش سطح دسترسی مردم به نظام سیاسی را مشاهده کرد و این عمل در واقع شـروع  

فرآیندي است براي افزایش سطح دسترسی مردم به نظـام سیاسـی کـه تـاکنون تـداوم      

  . یافته است

قـانون   ،1304در سـال   :1290سـال   دسترسـی  سطح وتداوم 1304قانون انتخابات در اصلاح 

ــد  ــلاح ش ــات اص ــاً ،انتخاب ــا تقریب ــانون  ام ــاختار ق ــوز1290س ــاب ةدر ح ــوندگان و انتخ ش

عدم برخورداري زنـان از حـق   (ل جنسیتی ئدر واقع همچنان مسا. ن ثابت ماندکنندگا انتخاب

 محروم بـودن (اقتصادي  لئ، مسا)الهی ادیان فقط برايي أحق ر وجود(ل مذهبی ئ، مسا)يأر

  . اند بوده گذارتأثیر درآن ...و) ن قتلامرتکب(قضایی  لئ، مسا)تقصیر به ورشکستگان

 دینی هاي اقلیت به شدن انتخاب حق گسترش و 1339درسال  سنا انتخابات اصلاح قانون

دسترسـی   سـطح  ،1339درسـال   سنا مجلس انتخابات قانون اصلاحیه در :در مجلس سنا

این اصلاح با دیدگاه روشـنگري  . شد اعطا) کلیمیزرتشتی، مسیحی، (هبی مذ بهسیاسی 

است که حـق انتخـاب شـدن و     به ذکر لازم. سازگار استارائه شده، در مبانی نظري  که

 شـده  تی ـتثب هـا  گروه نیاي برا مشروطه دوره دری مذهبي ها تیاقل يانتخاب کردن برا

 .دبودن زین ندهینماي دارا بعد به دوم مجلس در ها گروه نیا و بود

هـاي ایـالتی و   در جریـان انجمـن  : ي بـه زنـان  أاصلاح قانون انتخابات و گسترش حق ر

به زنان حق رأي داده شد و سـپس   1341مهرماه  16ولایتی، بر اساس مصوبه دولت در 

ارتقا یافت و زنان نیـز  سطح دسترسی  سال،ماه همان اسفند  دردراصلاح قانون انتخابات 

شـده  هئاین اصلاح با مبانی ارا. وردندآدست  هبار حق مشارکت در انتخابات را ببراي اولین

   .در دیدگاه روشنگري و خواست طبقه متوسط سازگار است

 اسلامی، ائتلاف انقلاب از پس :و تغییر ائتلاف غالب 1362اصلاح قانون انتخابات در سال 

پهلـوي از   ةدر دور مـؤثر افـراد   ،1362سـال   انتخابات قانون در و یافت تغییر کاملاً غالب

در شـرایط  ). 1290اي سـال   درجههمانند انتخابات یک(حق انتخاب شدن محروم شدند 
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هاي لازم براي انتخـاب   اعتقاد و التزام عملی به اسلام نیز یکی از ملاك ،شوندگانانتخاب

یدگاه نظم اجتماعی سازگار است که با تغییـر  این اصلاحات با د. گرفت قرار شدن مدنظر

  . شوند کامل ائتلاف غالب، نخبگان ائتلاف غالب قبلی از حق انتخاب محروم می

 و بینـایی، شـنوایی   نعمـت  از برخـورداري  حـد  در جسـمی  سلامت داشتن همچنین

در  ،شـد  اضـافه  شـوندگان انتخاب شرایط به مقیدکننده قیدهاي از یکی به عنوان گویایی

  . حالی که پیش از آن وجود نداشت

 ولایـت  اصـل  و اساسـی  قـانون  بـه  وفاداري ابراز :1374قانون انتخابات در سال  اصلاح

شوندگان اضافه شد که از نتایج اصلاح قانون اساسی کشـور  فقیه به شرایط انتخاب مطلقه

داشـتن  ، آن کنـار  در همچنین. بوده است و با نظم اجتماعی سازگار است 1368در سال 

  . سواد خواندن و نوشتن نیز اضافه شده است

داشـتن مـدرك    ،شوندگانیکی از شرایط انتخاب: 1378سال  در انتخابات قانون اصلاح

ایـن امـر بـه معنـی     . ارشد یا معادل آن در نظـر گرفتـه شـده اسـت    تحصیلی کارشناسی

  . محدودتر کردن سطح دسترسی است

، هر دوره نمایندگی 5با اصلاح ماده  ،در این سال: 1386اصلاح قانون انتخابات در سال 

نماینـده   کـرد کـه کسـانی کـه قـبلاً      معادل یک مقطع تحصیلی لحاظ شد که کمک می

این وضـعیت بـا رهیافـت    . تر نیز بتوانند کاندیدا شوندبا مدرك کارشناسی و پایین ،بودند

متفـاوت حمایـت    يانظم اجتماعی سازگار است که در آن حق دسترسی محدود به انح ـ

، بـا دیـدگاه اقتصـاد    1386انتخابات برگرداندن بخشی از بازندگان اصلاح قانون . شودمی

  . سیاسی سازگار است

سـوم  حداقل یک يأکسب ر 9و  8با اصلاح مواد  :1387اصلاح قانون انتخابات در سال 

به دلیـل   هادر این سال. چهارم کاهش یافتکنندگان براي ورود به مجلس به یکشرکت

بـر  . مناطق بسـیار زیـادي بـه دور دوم کشـیده شـد      ،مشارکت کمتر جامعه در انتخابات

این امر با نظم اجتماعی دسترسی محـدود سـازگار   . همین اساس این تغییر انجام گرفت

  . کند است که از طریق قوانین از ائتلاف غالب حمایت می

تـاکنون   مشروطه انقلاب از کشور انتخاباتی نظام در دسترسی سطح تغییرات مجموع

ي در ایران در جدول زیر أري در ایران و گسترش تدریجی حق أاز طریق گسترش حق ر

تدریجی سـطح دسترسـی بـه سیسـتم      ياین جدول به نوعی ارتقا. شده استنشان داده 
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انی نظـري  شده در مبهئهاي ارا دهد که تمام دیدگاه ن میسیاسی و فراز و فرود آن را نشا

  . داردمقاله را در بر بخش اول

روند تاریخی تغییر سطح دسترسی مردم به نظام سیاسی در ایران از دوره  - 3جدول 

)بر اساس قوانین انتخاباتی و اصلاحات آنها(انقلاب مشروطه تاکنون   

 ي و سطح دسترسی به نظام انتخاباتی ایران أبر حق ر تأثیر سال  موضوع 

 1285 نامه انتخابات صنفینظام

فقط طبقات خاصی از مردم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن 

سازگار با دیدگاه . يأسازگار با دیدگاه بازتوزیعی حق ر .داشتند

 . نظم اجتماعی

 1288 اي درجهانتخابات دو
نامه انتخابات افزایش محدود سطح دسترسی نسبت به نظام

 . سازگار با دیدگاه نظم اجتماعی دسترسی محدود .صنفی

اي و  درجهانتخابات یک

گیري قانون  شکل

 انتخابات 

1290 

محدود کردن دسترسی اعضاي ، ي به مردانأحق ر ياعطا

سازگار با . وفاداري سیاسی مسئلهائتلاف غالب قبلی و توجه به 

 دیدگاه روشنگري و ناسازگار با دیدگاه بازتوزیعی حق راي

اصلاح قانون انتخابات 

 مجلس
 1290سطح دسترسی سال  افزایش اندك در 1304

اصلاح قانون انتخابات 

 مجلس
 1290افزایش اندك در سطح دسترسی سال  1313

اصلاح قانون انتخابات 

 مجلس
1336 

با این کار ثبات . ساله مجلس به چهار سالافزایش دوره دو

 . سازگار با دیدگاه نظم اجتماعی. سیاسی در کشور افزایش یافت

اصلاح قانون انتخابات 

 مجلس سنا
1339 

سازگار با دیدگاه . هاي دینیگسترش حق انتخاب شدن به اقلیت

 . روشنگري

اصلاح قانون انتخابات 

 مجلس
1341 

و اضافه ) 1339(تغییر طبقات به دلیل قانون اصلاحات ارضی 

سازگار با دیدگاه روشنگري و خواست . شدن کارگران و دهقانان

 . طبقه متوسط

 اصلاح قانون انتخابات

 مجلس
1343 

سازگار با دیدگاه روشنگري و . ي به زنانأگسترش حق ر

 . خواست طبقه متوسط

اصلاح قانون انتخابات 

 مجلس
1358 

ائتلاف  يوفاداري سیاسی و محروم شدن اعضا مسئلهتوجه به 

. غالب قبلی از انتخاب شدن و دسترسی به سیستم سیاسی
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 . سازگار با دیدگاه نظم اجتماعی

انتخابات  اصلاح قانون

 مجلس
1362 

ناسازگار با دیدگاه  .ن از انتخاب شدنمحروم شدن معلولا

 روشنگري 

اصلاح قانون انتخابات 

 مجلس
1374  

شرط ابراز وفاداري به قانون اساسی و ولایت فقیه و داشتن سواد 

  سازگار با نظم اجتماعی  .خواندن و نوشتن براي انتخاب شدن

اصلاح قانون انتخابات 

 مجلس
1378 

ن به عنوان یکی از آارشد یا معادل داشتن مدرك کارشناسی

 سازگار با نظم اجتماعی . شروط نماینده مجلس شدن

اصلاح قانون انتخابات 

 مجلس
1386  

لحاظ کردن هر دوره نمایندگی معادل یک مقطع تحصیلی براي 

  سازگار با نظم اجتماعی . )5ماده (فقط شرکت در انتخابات 

انتخابات اصلاح قانون 

 مجلس
1387  

سوم ي حداقل یکأکسب ر ،که در نتیجه آن 9و  8اصلاح مواد 

سازگار با . چهارم کاهش یافتبراي ورود به مجلس به یک

  بازتوزیعی و نظم اجتماعی 

  مجموعه قوانین انتخاباتی کشور: منبع
  

  گیري  بندي و نتیجه جمع

در . ي در کشورها وجـود دارد أگیري و گسترش حق رهاي متفاوتی درباره شکل دیدگاه

نظـم   شش دیدگاه روشنگري، رقابت حزبی، خواست طبقه متوسـط، بـازتوزیعی،   ،این مقاله

- 1285(گیـري انتخابـات در ایـران    براساس آن شکل. ه شدئاجتماعی و اقتصاد سیاسی ارا

بیان شد کـه  . ه گردیدئبر سطح دسترسی به نظام سیاسی اراآن  تأثیرتحلیل شد و ) 1290

طبقه خاص  پنج(گیري نظام انتخاباتی ایران ابتدا با به رسمیت شناختن ائتلاف غالب شکل

حـق دسترسـی   . شکل گرفت) شاهزادگان، علما و طلاب، تجار، ملاکین و فلاحین و اصناف

شـد کـه    هاي اقتصادي و مذهبی و اصل و نسب تعیین می بر اساس شاخص 1285در سال 

مـردان نیـز حـق     ،1290ق سیاسی گسترش یافت و در سال به تدریج دامنه افراد داراي ح

ي در ایـران بـا دیـدگاه    أگیـري اولیـه حـق ر   نشان داده شد که شکل. دست آوردنده ي بأر

  . سازگار است ي به مردان با دیدگاه روشنگريأو گسترش حق ر بازتوزیعی

اصلاح شده و ایـن امـر بـر سـطح دسترسـی       بارهاقوانین انتخاباتی ایران  ،از آن پس

کـه در   گذار بـوده اسـت  تأثیربه نظام سیاسی ) کنندگانشوندگان و انتخابانتخاب(مردم 
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ي أهاي گسترش حـق ر  یک از دیدگاهه و تحلیل شد که با کدامئروند تاریخی آن ارا ۀمقال

  . سازگار هستند

ایران بین دو انقلاب مجلس متناسب با دسترسی محـدود   ةدر مجموع مجلس در دور

امـور سیاسـی در    مـدت بـوده، بیشـتر   کوتـاه  ،بدین معنا که افق دید مجلـس . بوده است

گذاري مجلس در امور سیاسی به قدرت شخصی تأثیرم به شخص بوده، درجه ئقا مجلس

سـازوکار  (ک قـوا  رئیس مجلس وابسته بـوده و ابهـام در تفکی ـ   ویژهنفوذ افراد به ۀو درج

  . وجود داشته است) تعامل میان دولت و مجلس

یکـی از   ،مـدت دهـد افـق دیـد کوتـاه     هاي فراوانـی وجـود دارد کـه نشـان مـی     مثال

در دوره . بـوده اسـت   )1357-1285(هاي اساسی مجالس ایران بـین دو انقـلاب    ویژگی

 ،بــوده هــاي رقابــت سیاســی درکشــور تــرین دورهیکــی از مهــم هرچنــد ،1320-1332

نمایندگان در موارد متعددي یا از درك تفاوت منافع فردي و محلی و منافع ملـی عـاجز   

 ةدر دور. )1374عظیمـی،  (دادند  مدت را بر بلندمدت ترجیح میبودند یا اینکه منافع کوتاه

نیز به عنـوان نمونـه در دوره ریاسـت ابتهـاج بـر سـازمان برنامـه         1332بعد از کودتاي 

نمایندگانی که در کمیسیون برنامه بودند، دید بودجـه جـاري بـود    دید  ،)1333-1337(

  . )95-90: 1381مجیدي، (

هـاي   ي در ایران بیشـتر بـا مقولـه   أنیز گسترش حق ر در دوره بعد از انقلاب اسلامی

هـاي   سازگار بوده است و از میـان مقولـه  ) اقتصاد سیاسی و نظم اجتماعی(اصلی تحقیق 

 يهـا  مقولـه  نیـز ) است طبقـه متوسـط و بـازتوزیعی   حزبی، خوروشنگري، رقابت (فرعی 

در  ،انـد  همدنظر بـود ) 1378اصلاح قانون انتخابات مجلس (ها بازتوزیعی در برخی از سال

فرعـی   ۀها با مقولشده در قانون انتخابات مجلس در برخی از سالحالیکه اصلاحات انجام

  .)1378و  1362هاي  سال(روشنگري ناسازگار بوده است 

  

  نوشت پی

کنتـرل خشـونت از طریـق نیروهـاي متخصـص       قابل در نظم اجتماعی دسترسی باز،در م. 1

شـوند و سیسـتم    سیستم سیاسی کنتـرل و نظـارت مـی    باگیرد که آنها  نظامی انجام می

  .سیستم اقتصادي و جامعه مدنی باسیاسی نیز 

نامـه انتخابـات اشـاره شـده بـود      یل شوراي ملی و تـدوین نظـام  کدر آن به صراحت به تش. 2
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 . )120-119: 1363 کسروي،(

بـه   تـوجهی بـی و دومـی بـه دلیـل    ) به عنوان توده مردم( اولی به دلیل نبودن عبارت ملت. 3

 اسلام

  .شد تفسیر مطلقه از آن داشت بدین معنا که می. 4
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  منابع 

د م اح  هم رج ، تمعاصر  رانای  اسی ن ش ه ع ام ر جب  دي درآم:  لاب ق دو ان  ن بی  ران ای) 1389(آبراهامیان، یرواند 

 .نی تهران،،  احی ت ف  م راهی داب م ح م و  دي م ح م ل گ

شوندگی در انتخابات مجلس شوراي اسلامی در نظـام  شرایط انتخاب«) 1390(نژاد، سید احمد حبیب

  .129-99صص  ،55سی، شماره علوم سیا، »حقوق اساسی ایران با نگاهی تطبیقی

رویکـري جـامع،   : هاي کیفـی در مـدیریت   شناسی پژوهشروش) 1388( و دیگران دانایی فرد، حسن

 .صفار تهران، چاپ سوم،

ــائل ــرده ده، مج یسـ ــکـ ــ) 1378( دیـ ــول ریسـ ــوان تحـ ــات نیقـ ــس یانتخابـ ــا در مجلـ  ران،یـ

  .یمرکز اسناد انقلاب اسلام ،تهران

بررسی نخسـتین قـانون انتخابـات و کیفیـت اسـتقرار      «) 1395( شمسی طاهره و ابوطالبسلطانیان، 

 .510-491، صص 46 مطالعات حقوق عمومی، شماره، »نخستین مجلس مشروطه در ایران

عوامل مؤثر، روند و پیامدهاي انتخابات مجلس چهـاردهم شـوراي   «) 1399( و دیگران سلیمی، ابتهاج

  .112-91 ، صص2 ، شمارهدهمدوره ، هاي ایرانشناسی پژوهش، »ملی در کرمانشاه

شناسـی تعیـین شـرایط داوطلبـان نماینـدگی      آسـیب «) 1400( پورقلیچسجاد و ، هاديطحان نظیف

، 31دانش حقـوق عمـومی، شـماره    ، »هاي کلی انتخابات مجلس در پرتو قانون اساسی و سیاست

  .42-19صص 

 در زنجـان  انتخابـات  نمونه: مشروطیت تجربه در جدید  نظم  و  کهن  نظم  مواجهه«  )1396(طولابی، توران 

  .226- 207صص دوره نهم، شماره سه، هاي تاریخی،  ، پژوهش»ملی شوراي مجلس چهارم دوره

  هم ـ رج ت ،  ويل ـ ه پ  ه ل س ـ ل س ـ  انای ـ پتا   ت روطی ش از م:  ران ای  اسی اد سی ص ت اق) 1387(  لی دع م ح ان، م وزی ات ک

  .مرکزتهران، ،  زي، چاپ چهاردهم زی ز ع بی ام و ک  سی فی ا ن درض م ح م

  .ریرکبیام تهران، شانزدهم، چاپ ران،یا مشروطه خیتار) 1363( احمد ،يکسرو

وزیر مشـاور و رئـیس سـازمان برنامـه و      ،المجید مجیدي خاطرات عبد«) 1381(جید  م دال ب ، ع دي جی م

  .تهران، گام نو ،ویراستار حبیب لاجوردي، »)1351-1356(بودجه 
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 113- 137: 1401 بهار و تابستان، مو یک سیشماره 

  13/07/1398: تاریخ دریافت

  01/10/1400: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  گیري  مسیحی شکل/ افلاطونیهاي نو

  حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس

  *کامیار صفایی

 **سیدعلیرضا حسینی بهشتی

گیري حـق حاکمیـت انسـان در     هاي شکل یافتن ریشه

دو تـن از متفکـران نوافلاطـونی ایـن دوره یعنـی      

دو مفهوم اساسـی نیـز کـه بـراي     . ستا» پیکو دلا میراندولا

مفـاهیم  ،  انـد  نشان دادن انتقال حق حاکمیت بـه انسـان مـورد بحـث قـرار گرفتـه      

مراتب بدین سـبب اسـت کـه     انتخاب مفهوم سلسله

مراتـب هسـتی پرداختـه و سـپس در تضـاد بـا        ابتدا به بیان سلسـله 

اما پـرداختن  . اندمراتب متصلب رهانیده انسان را از این سلسله

دارد که آدمـی   می رو ضروري است که میراندولا بیان

برسـد کـه نمـاد داوري     »تـرون « تواند به جایگاه یکی از فرشتگان آسمانی یعنـی 

در . یاتی مفهوم حاکمیت مدرن استخود خاستگاه اله

فیچینـو و    ۀدر اندیش ـ  توان گفـت کـه برخـورداري آدمـی از حـق داوري     

 »ترون«مراتب هستی و دستیابی به جایگاه  میراندولا که ناشی از رهایش او از سلسله

  . به معناي برخورداري او از حق حاکمیت خواهد بود

پیکـو دلا   و مارسیلیو فیچینـو ، حاکمیت، مراتب

                                                 
   kamysafaei@gmail.com                   ایران، دانشگاه تربیت مدرس

  ایران ، مدرس دانشگاه تربیت 

a. hosseinibeheshti@modares.ac.ir 

 

هاي نو تحلیل ریشه

حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس

  چکیده

یافتن ریشه، موضوع اساسی مقاله حاضر

دو تـن از متفکـران نوافلاطـونی ایـن دوره یعنـی        ۀدر اندیش ویژهبهعصر رنسانس و 

پیکو دلا میراندولا«و  »مارسیلیو فیچینو«

نشان دادن انتقال حق حاکمیت بـه انسـان مـورد بحـث قـرار گرفتـه      

انتخاب مفهوم سلسله. است »مراتب سلسله«و  »داوري«

ابتدا به بیان سلسـله ، این دو متفکر

انسان را از این سلسله، پیشیننوافلاطونیان 

رو ضروري است که میراندولا بیانبه مفهوم الهیاتی داوري از آن

تواند به جایگاه یکی از فرشتگان آسمانی یعنـی  می

خود خاستگاه اله، اما مفهوم داوري. الهی است

توان گفـت کـه برخـورداري آدمـی از حـق داوري      نتیجه می

میراندولا که ناشی از رهایش او از سلسله

به معناي برخورداري او از حق حاکمیت خواهد بود، است
  

مراتب سلسله، داوري: هاي کلیدي واژه

  . میراندولا

دانشگاه تربیت مدرس، ي اندیشه سیاسیدکتري دانشجو *
دانشگاه تربیت ، استادیار گروه علوم سیاسی: نویسنده مسئول **
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  مقدمه 

 ـ     ، مفهوم حاکمیت انسان دن و مفهومی اسـت کـه در عصـر مـدرن و در آرا و افکـار ژان ب

بـه  ، هـاي نظـري ایـن مفهـوم     ریشـه  در عین حال. تامس هابز بسط و توسعه یافته است

منشأ  یافتن، اصلی مقاله حاضر مسئله. گردد میتاریخی پیشتر از نوشته شدن این آثار باز

تـرین   در عصر رنسـانس و در آراي دو تـن از برجسـته   ) حاکمیت( گیري این مفهوم شکل

دو متفکري کـه  ست؛ 2و پیکو دلا میراندولا 1مارسیلیو فیچینوورزان آن عصر یعنی  اندیشه

  . گیرد میتوأمان از فلسفه نوافلاطونی و الهیات مسیحی ریشه ، شان اندیشه

شـود کـه   اما پیش از بحث در باب اندیشه این دو متفکر بایـد بـه پرسشـی پرداختـه    

 ین است که ضرورت تحقیقـاتی از ایـن  هایی قرار دارد و آن هم اچنین پژوهش پیشاروي

تنها تحقیقی تاریخی در بـاب نسـبت میـان دو مفهـوم در     ، آیا این نوشتار. دست چیست 

واجد ، سی مدرن است و یا اینکه طرح آن در روزگار معاصرالهیات مسیحی و اندیشه سیا

ما در اندیشه سیاسـی معاصـر اسـت؟ در واقـع      3نوعی معناي تاریخی براي اینجا و اکنون

از ایـن  ، طرح پرسش این تحقیق و کوشش براي اندیشـیدن دربـاره پاسـخ احتمـالی آن    

ت میان امر نـو و امـر   تر در باب نسبتواند به پرسشی کلیحیث حائز اهمیت است که می

در اینجا این دو مفهوم به طور مشخص در اشاره بـه الهیـات مسـیحی و    . کهن دامن زند

دست ایـن اسـت   در واقع پرسش تحقیقی از این. نظریۀ سیاسی سکولار به کار رفته است

 نو که در اینجا همانا مفهوم حاکمیت در معنـاي مـدرن و سـکولار کلمـه     »مفهومِ«که آیا 

بـه بیـان   ، دهد و یا آنکه خلق این مفهومنظام سنت رخ می »مفاهیم«در گسست از ، است

  . تفسیرِ هرمنوتیکی و تاریخمند سنت استگادامري هماره محصول باز

زمینه بـراي طـرح ایـن بحـث     ، در تحقیقات بعدي، در پرتو این پاسخ به این پرسش 

نسـبت میـان   ، یِ اروپـایی مسـیح  -هایی غیر از سنت یهـودي شود که در سنتفراهم می

توانـد  رو نمیاین مسئله البته به هیچ. نظام سنت قدمایی و اندیشۀ سیاسی مدرن چیست

نسبت مفاهیم الهیـاتی بـا مفـاهیم     »جزئیات«دستانه انگارانه و خامبه معناي تعمیم ساده

                                                 
1. Marsilio Ficino 
2. Pico DellaMirandola 
3. Hic et Nunc 
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خـاص خـود    1منـدي ختاری هایی باشد که هرکـدام واجـد  به سنت، مدرن در سنت غربی

  . تاریخی غرب نیست رو همسان با تجربۀاي که به هیچتاریخمندي؛ هستند

اي به لحاظ آنکه مستظهر به دعـوي ، گادامري -اما در عین حال این نگرش هایدگري

، انتولوژیک در باب نوع وجود انسان و شرایط امکان فهـم انسـانی در معنـایی عـام اسـت     

اي بـراي  زمینـه ، هـا انداختـه  این سـنت تواند پرتوي نو بر نسبت امر نو و امر کهن در می

انکـار مطلـق نظـام     هایی فراهم آورد که برآمـدن مدرنیتـه را در  بازخوانی انتقادي نگرش

تفسـیرِ  از باز، آمدن امر نورو که طرح این دعوي که براز آن ویژهبه. کنندتفسیر می سنت

ودن انسـان و در  اي است انتولوژیک و معطوف به نوع بخود دعوي، شودسنت حاصل می

خـود ایـن   ، کنـد باورانه بدل مـی ذاتنتیجه هرچند فهم انسانی را به فهمی تاریخمند و نا

زیرا ناشی از وجـود ضـرورتاً   ؛ متوقف به تاریخ و سنتی خاص نیست، بست آنگزاره و کار

  . تاریخی انسان و فهم ذاتاً تاریخمند او است

نخسـت  . پرداخـت  فیچینـو و میرانـدولا   ۀتـوان بـه بحـث در اندیش ـ   با این مقدمه می

تـا بـدین طریـق    ، اندیشه ایشان گفته شـود  ۀضروري است مختصري درباره زمینه و زمان

دلا مارسیلیو فیچینو و جیوانی پیکـو . لازم جهت پردازش اندیشه ایشان فراهم شودزمینه 

درآن هنـوز  زیسـتند کـه   اي از تـاریخ ایتالیـا مـی   میلادیو در برهـه  15میراندولا در قرن 

چنـدین   وجـود نداشـت و  ، شناسـیم آن شکل که امروزه می ملت ایتالیاي واحد به-دولت

تـرین اینـان دولـت    مهم. دولت مستقل بودند که قدرت را در این کشور در دست داشتند

پادشاهی ناپـل و همچنـین   ، جمهوري ونیز، خاندان استه در رومانیا، ها در میلاناسفورزا

در ، و پاپ و کلیساي کاتولیـک  )Howlett, 2016: 8( رو خود را داشتپاپ بود که قلم خود

از ، هاي میانـه گذار در بخش بزرگی از اروپاي سدهثیرأهاي تترین قدرتمقام یکی از مهم

جـا  در اروپا شقاق در کلیسـا تـا بـه آن    14در سده . بود تر رو به ضعف گذاشتهها قبلدهه

و ایـن  ) 323: 1391، لوگـوف ( را در دسـت داشـتند  رسیده بود که دو پاپ همزمـان قـدرت   

: 1389، بورکهـارت ( شقاق تا زمان وحدت دوباره کلیسا در عصر مارتین پنجم ادامه داشـت 

ناکارآمـدي  در عـین حـال دچـار    ، همین کلیسا با این میزان تفرقـه و شـقاق  . )109-110

به عـاملی مخـرب بـدل    ، اجتماعی باشد ةسازند که یک نیرويشدیدي شده و به جاي آن

                                                 
1. Geschichtlichkeit 
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و ایـن نقـش مخـرب کلیسـا نیـز از جملـه بـه جهـت فسـاد           )10: 1380، کوریـک ( بودشده 

که از خرید و فروش مقـام پـاپی    فسادي؛ بود اي بود که گریبانگیر نهاد کلیسا شده گسترده

 شـد  کشی را شامل میتا حتی بخشایش حق آدم )117: 1389، بورکهارت( و مناصب کلیسایی

دچار بحرانـی جـدي    14در قرن  توان گفت که نظام سنت خصوصاًواقع میبه. )115: همـان (

. دیگر به یک شـکل نبـود  ، اي که اندیشه مسیحی پیش و پس از این سدهبه گونه، بودشده

حاکمیت متافیزیک بر روح اروپایی بر پایـه پیونـدش بـا    ، به تعبیر ویلهم دیلتاي 14تا قرن 

ایــن متافیزیــک کــه در حکــم روح  امــا. تمــام ادامــه داشــتبــا قــدرت ، الهیــات مســیحی

ایـن  . )7: 1393، کاسـیرر ( بـود  پس از این قرن دچار ضعف شـده ، مراتب کلیسایی بود سلسله

رو  از ایـن . بـود تر کردهضرورت اصلاح در ساختار کلیسا و الهیات کاتولیک را جدي، وضعیت

  . مذهبی شکل گرفتهاي مهمی جهت اصلاحات جنبش، 14در اروپاي قرن 

در واقع ایـن دو  . اندیشه فیچینو و میراندولا در همین بافتار کلی بود که شکل گرفت

 ـ       میرانـدولا  ویـژه بـه اندیشمند و   دبـه روش خـود در پـی اصـلاح الهیـات کاتولیـک بودن

)Edelheit, 2008: 282( .   بخـش  ، آنان نیز چونان دیگر مصلحان دینـی اروپـاي آن روزگـار

تـرین نقطـه تمـایز آنـان بـا دیگـر       امـا مهـم  . کردندهاي میانه را رد میعمده سنت سده

تنهـا بنیـاد   ، مصلحان روزگار آن بود که رجعت به متون مقـدس و مسـیحیت نخسـتین   

، آنان بـراي نیـل بـه مقصـود خـود     . اندیشگانی این دو براي اصلاح الهیات کاتولیک نبود

ونی در اندیشه آنان این بود کـه  ته کاننک. گرفتندهمچنین از سنت افلاطونی نیز بهره می

بلکه از دیـد ایشـان   ، مایه اندیشه مسیحی نبودتنها در تضاد با جانگرایی آنان نهلاطونفا

 رسـاند گرایـی بـود کـه حقیقـت مسـیحی را بـه کمـال خـود مـی         همین افلاطون دقیقاً

)Edelheit, 2008: 205( .بنیـاد اندیشـه   ، ونیافلاطبا رجوع به میراث نو، این دو رواز همین

  جایگاه انسان را چونان بخشی از ایـن سلسـله  ، داده قرار »1مراتب سلسله«خود را بر بحث 

  . کنند مراتب کیهانی تحلیل می

مراتب نزد نخستین متفکـر   ین مفهوم سلسلهیمقاله حاضر نخست به تب، در این راستا

مفهوم را در آراي یکی از  ر اینپردازد و سپس تطو برجسته نوافلاطونی یعنی فلوطین می

سنجد تا بدین  ثیرگذارترین متفکران نوافلاطونیِ مسیحی یعنی دیونوسوس دروغین میأت

                                                 
1. Hierarchy 
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. آشـکار کنـد  ، وسیله بتواند معنایی از این مفهوم را که در جهان مسـیحی غلبـه داشـت   

دهد که  مراتب نزد فیچینو و میراندولا خواهد پرداخت و نشان می سپس به مفهوم سلسله

پـس از آن  . رهاننـد  مراتب هستی می این دو چگونه انسان را از جایگاه ثابت او در سلسله

نخسـت بـه   ، فیچینـو و میرانـدولا   ۀبراي آشکار شدن معناي حاکمیت انسـان در اندیش ـ 

بر این مبنا نشـان داده   ها و معناي واژه الهیاتی داوري پرداخته خواهد شد و تبیین ریشه

در عـین رهـایش او از   ، ولا بـا اعطـاي حـق داوري بـه انسـان     شود که چگونه میرانـد  می

  . رساند می او را به مرتبت حاکم هستی، مراتب سلسله

  

 ـفلـوطین و دیونو ( متفکـران متقـدم    مراتـب در اندیشـه   مفهوم سلسله وس س

  )دروغین

که چگونه عـالم واقعیـت   تلاشی است براي فهم این، مراتب بحث سلسله، براي فلوطین

امـا  ، اسـت  »واحـد «گیري جهـان از اقنـوم    شکل، پاسخ او. وجود آمده است به متکثر الزاماً

گیري جهان را از مبدأ  به این معنا که او شکل؛ است 1فیض مسئله، گیري این شکل ةشیو

این نظریه بـراي   در واقع. کند فیض بیان می ۀبر اساس نظری، نخستین تا فروترین مرتبت

مراتبی کـه در آن   نظامی است سلسله ةاصلی که زایند؛ کند میاو چونان اصل علیت عمل 

چـه در  هر زیـرا ؛ )682: 1389، فلـوطین ( »هر مولـودي همـاره از مولّـد خـود فروتـر اسـت      «

، این جریان فـیض ، رویم مراتب هستی از مراتب فرازین به مراتب فرودین پیش می سلسله

الزامـاً بـه نقصـان    بنابراین دورتر شده و  »احد« نخستین خود یعنی أسرریز شده و از منش

بـراي  . بنـدد  کار می مراتب هستی به فلوطین این نوع نگاه را در باب سلسله. شود دچار می

 ةاقنـومی کـه پدیدآورنـد   ؛ )681: همـان ( است »احد« همانا اقنوم »چیزاصل و مبدأ همه« او

. معنـاي کمـال اسـت   او . نـاب  این اقنوم وحدت است و سـکون و روحانیـت  . وجود است

آید کـه   اقنوم دوم پدید می، شدنسرریز شده و از این سرریز، چونان جامی لبریزبنابراین 

عقـل چونـان چیـزي کـه از واحـد صـادر       ، مطابق نظریه فیض. است »2عقل«همانا اقنوم 

یعنی ، پس باید فروتر از آن باشد. عیناً همانند آن نیست و بهتر از آن هم نیست، شود می

 هاي فروتر بودن عقل همانا دچار بودن آن بـه کثـرت اسـت    از نشانه. )706: همان( ترناقص

                                                 
1. emanation 
2. Mind 
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 در عین حـال . یا همان مثُل افلاطونی است1جامع ذوات معقول، چه؛ )716: 1389، فلوطین(

و  دو وجهـی اسـت  ، شـود  که سبب پدید آمدن اقنومی فروتر از مولّد خود می اصل فیض

سـطحی  ، که در پدید آمدن اقانیم فرودین از اقانیم فرازینسویه دیگري نیز دارد و آن این

عقـل گرچـه بـه سـبب      به همین سبب. ماند از شباهت به امر عالی در امر دانی باقی می

چنـان از  ر عین حال بـه سـبب شـباهت بـا آن هم    اما د، کثرت نسبت به احد فروتر است

  . )666: همان( استور  سکون و عدم تغییر بهره

کنـد کـه    همین لایتغیر بودن اقنوم عقلاست که ضرورت اقنومی فروتر را ایجاب مـی 

عقل که خـود تصـویري از واحـد     رواز این. یعنی اقنوم سوم، آغازگر صیرورت جهان باشد

چـه  و آنشود  لبریز می، یعنی چون پر است. کند فیض از واحد تقلید می ۀمطابق نظری، است

اقنوم وضـعیتی دوگانـه    این. )681: همان( اقنوم روحاست، شود این فیض پدیدار میاز طریق 

، جهان زمـان و متنـاظر بـا آن تغیـر و نیـز جهـان       دارد و به تعبیري ساکن دو جهان است

جزئـی  : شامل دو جزء نیز هسـت بنابراین . )Corrigan, 2005: 24( سکون و متناظر آن ابدیت

مراتـب بـالاتر هسـتی را    ، خویش اسـت و در سـکون خـود   که روي در عقل دارد و متوجه 

همین جزء دوم است که جهـان مـادي   . و جزئی که روي در جهان طبیعت دارد اندیشد می

اقنوم روح  سانبدین) 696: 1389، فلـوطین ( ما را به وجود آورده و در وادي تغیر انداخته است

کـه در  را گیرند و آنها اعم از آنها که غذاي خود را از زمین و دریا برمیموجودات زنده   ۀهم

آراینـد و خورشـید و آسـمان     آفریده و ستارگانی را که آسـمان را مـی  ، کنند هوا زندگی می

: همـان ( جایگاه آدمی نیز در همین اقنـوم روح اسـت  . )662: همان( بزرگ را پدید آورده است

رسـد و در   بـه عقـل مـی   ، آغاز شده »واحد«سلسله اقانیم از نظر فلوطین از  سان بدین. )550

 . )672- 671: همان( گیرد پایان می »روح«

ــوس   ــد دیونوس ــتی از دی ــاوت هس ــب متف ــا مرات ــین عبار ام ــد تدروغ ــد از خداون ، ن

و ) مراتـب نوافلاطـونی  بـا تسـامح معـادل اقنـوم عقـل در سلسـله      ( مراتـب الهـی   سلسـله 

کـه از  ) افلاطـونی مراتـب نو با تسامح معادل اقنوم روح در سلسله( کلیساییمراتب  سلسله

اقنـومی کـه   ؛ داند گذار هستی می جوهري فراتر از وجود و بنیان او اقنوم اول را، این میان

سکون و نامیرایی را ، وحدت هاي تمام ویژگی و )Dionysius, 1894: 15(چیز از اوست همه

  . در خود دارد

                                                 
1. intelligible 
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، فــیض از اقنــوم نخســت حاصــل شــده ۀهســتی کــه بــر اســاس نظریــمرتبــت دوم 

کلـی از    سـه رده ، او در ایـن مرتبـت  . مراتب الهی است که شامل فرشتگان اسـت  سلسله

خود شامل سه فرشـته هسـتند و ایـن      دهد که هرکدام به نوبهفرشتگان را تشخیص می

ري بـا یکـدیگر قـرار    در براب، مراتب طولی بی هیچ سلسله، سه فرشته در هر مرتبت فرعی

دوم   گانـه  سـه . یـم امواجه »3ترون«و  »2کروب«، »1سراف«در مرتبت اول فرشتگان با . دارند

، 7شـهریار ، است و در مرتبت واپسـین فرشـتگان   6و توان 5اقتدار، 4ارباب فرشتگان شامل

ز ئاي که از حیث بحث حاضر حـا فرشته. و نیز فرشتگان فروتر وجود دارند 8مقرب  فرشته

ترون است که نشـانی از تـوان و   ، شد خواهد اهمیت است و در جاي خود به آن پرداخته

طور ویـژه در مبحـث انتقـال حاکمیـت از خـدا بـه        در باب این فرشته به. قدرتالهی است

  . انسان سخن گفته خواهد شد

ایـن  . مراتب کلیسایی اسـت  سلسله، دیونوسوس  آخرین مرتبت مورد بحث در اندیشه

و اعضـاي منفعـل    9امل دو بخـش اعضـاي فعـال کلیسـا و نیـز مـردم عـادي       مرتبت ش ـ

هـا و   کشـیش ، مراتـب کلیسـایی بـه ترتیـب شـامل اسـقف       بخش اول سلسله. کلیساست

مؤمنـان و خیـل انبـوه    ، ها و بخش دوم شامل راهب )Hughes, 2014: 82( ست10ها شماس

 . گناهکاران است

اسقف است که انسـانی اسـت   ، کلیساییمراتب  بالاترین مرتبت در بخش فعال سلسله

مراتـب در او و در   سلسـله تمـام  دانـد و   مـی  و به دقت را جملگی معارف قدسیکه پارسا 

آن  او البتـه مقـدم بـر   . )Dionysius, 1894: 52( یابد اوست که رسمیت می و خلوصپاکی 

ور شـده و   بهـره در حدود ظرفیت خود و از طرف خداوند از انوار الهـی  ، تزکیه یافته است

. سـازد  ور می کران بهره شان از این فیض بیتب پس از خود را متناسب با ظرفیتتمامی مرا

در سـلک  ، مراتـب کلیسـایی اسـت    بـالاترین مرتبـت در سلسـله    هرچنداسقف اعظم  اما

                                                 
1. Ceraph 
2. Cherub 
3. Throne 
4. Lord 
5. Authority 
6. Power 
7. Prince 
8. Archangel 
9. Laity 
10. Deacon 
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مراتـب   ارتباط دو اقنوم متمـایز سلسـله   زیرا، )Dionysius, 1894: 38( تفرشتگان نیز هس

این نکته مـا را متوجـه   . واسطه و میانجی ممکن نیست بی، مراتب کلیسایی الهی و سلسله

اتصال میان فرشتگان و کلیسا قرار دارد   او در مقام نقطه. کند ترین ویژگی اسقف می مهم

او چونـان  ، به این معنـا . شود الهی بر زمین جاري می ةاوست که اراد  ۀو در واقع به واسط

او  مسـئله همـین  . اتصال الوهیت و بشـر   در نقطه؛ گاه عالم است رئیس اول فارابی در گره

 »اقتـدار «اعـلاي   واجد صورت، فیض الهی براي بندگان است  ۀرابه عنوان مقامی که واسط

گفتـه  جا کافی است اما در این.  بسط داده خواهد شدکند که بعداً و در بحث میراندولا می

تـرین مرتبـت الوهیـت و     گاه هستی یعنـی بـودن در پـایین    شود که حضور اسقف در گره

هاي مراتب فـرودین اقتـدار    او را بر انسان، فیض  ۀمثابه واسط ترین مرتبت کلیسایی به فرا

نمـاد  ، مراتب کلیسایی مثابه بالاترین جایگاه در سلسله به طور خلاصه اسقف به. بخشد می

 ها پـس از او بـه ترتیـب نمـاد اشـراق      ها و شماس دگان است و کشیشبخشی به بن کمال

  . آنان هستند  و تطهیر و تزکیه) بخشش انوار حکمت الهی به بندگان(

ان می ـ ترین بخـش کلیسـا یعنـی در عـوام و در     مراتب متصلّب در پایین همین سلسله

کـه نمـاد    جـا هـم در بـالاترین مرتبـت راهبـان هسـتند      آن. مؤمنان عادي هم وجود دارد

حـال مسـیحی    داران میانـه  ایمـان ، در مرتبت میانی. بخشی به مراتب فروتر هستند کمال

در فروتـرین  . اند و نیـاز بـه کسـب معرفـت در بـاب ذات احـدیت       هستند که نماد اشراق

ایـن دسـته   . ورود بـه مراسـم عشـاء ربـانی را ندارنـد       ةآنانی قرار دارند کـه اجـاز   مرتبت

  و خود به سه دسـته  دهستن یافتنتزکیه و تطهیر  در حال پیوستهگناهکاران هستند که 

فراتر از آنان و در . نوکیشان مسیحی هستند، ترین سطح در پایین: شوند عمده تقسیم می

انـد و تنهـا دلیـل     مرتبت میانی گناهکاران و مرتدین که روح خود را به شیطان فروختـه 

، و در فراتـرین مرتبـت   شـان اسـت  یافتن تعمیـد ، هاي مسیحی فراتر بودن آنان از نوکیش

1گناه ران هستند که ازکا توبه
)Rorem, 1993: 12( .  

اساسـی سـخن     امـا نکتـه  . مراتـب کلیسـایی ترسـیم شـد     سلسـله  کلی تا اینجا طرح

به ایـن معنـا کـه افـراد هـر کـدام از       ، آن است »تصلّب«مراتب  دیونوسوس در باب سلسله

واجـد وجـود و   ، اند اي که از فیض الهی برگرفتهبهرهمتناسب با ، مراتب هاي سلسله بخش

                                                 
1Penitents 
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توانند از  اند که نمی مرتبتی ویژه شده و از قدرتی متناسب با همان مرتبت برخوردار شده

اي دیـد کـه دیونوسـوس بـه      تـوان در نامـه   این معنا را به وضوح می. آن پا فراتر بگذارند

کـه از جایگـاه خـود فراتـر رفتـه و       »گایوس«او راهبی به نام . راهبی متخلف نوشته است

از  زیـرا ، کند محکوم می، به قصد اصلاح نقد کرده، کشیشی را که دو مرتبه فراتر از اوست

مرتبت بـا او و یـا فـردي در     فردي هم به وسیلهدیدگاه او مشروع نیست که یک کشیش 

بـات شـده   حتی اگر از مسیر الهی خارج شده باشد و یا اث، مرتبت فروتر از او اصلاح شود

 دلیـل آن هـم  . )Hathaway, 1969: 143( تناصواب انجام داده اس ـ حرام وباشد که عملی 

وجـود یافتـه اسـت و    ، اي کـه از خداونـد برگرفتـه    هر مرتبت به سبب بهره: روشن است

. چنین میزان این بهره از مراتب فرازین به سوي مراتب فرودین در حال کاهش اسـت هم

تري نیـز دارنـد و   از وجود و متناسب با آن قدرت بیشتري شحظّ بی، اقانیم فراتربنابراین 

یـک راهـب را کـه نسـبت بـه       به وسیلهمراتب  نقض سلسله، دیونوسوس به همین سبب

  . پذیرد نمی، کشیش در مرتبت فروتري است

  

  مراتب نزد فیچینو و میراندولا مفهوم سلسله

فیچینو و میراندولا پرداخته خواهـد  مراتب نزد  در ادامه ابتدا به بررسی مفهوم سلسله

از منظـر ایـن دو اندیشـمند    ، مراتـب  نفی تصلّب جایگاه آدمی در این سلسله شد و سپس

، در اندیشـه فیچینـو  . بررسی شده و نسبت آن با مفهوم حاکمیت سـنجیده خواهـد شـد   

  . »ماده« و »کیفیت«، »روح«، »)عقل( فرشته«، »واحد«: مراتب هستی عبارتند از سلسله

 ـ »مـاده « ما در فروترین مرتبت هستی با، فیچینو  در اندیشه آن اقنـوم کـه   ؛ رویـم هروب

مـاده  ، چونان سایر حکماي افلاطـونی ، و از دید او بی هر صورتی و فاقد هر وحدتی است

بـر  بنـابراین  ، ذات بـاري تعـالی اسـت     انفعال محض است و چون در مرتبتی دقیقاً قرینه

این اقنوم در ذات ، تر به بیان دقیق. )Ficino, 2001, vol1: 23( دهیچ قدرتی ندار، چیزهیچ

منفعل اسـت و موضـوع کـنش مراتـب      بلکه مطلقاً، خود هیچ کنشی ندارد و فعال نیست

را  »عمـل « شـرایط ضـروري  ، آن است که این اقنوم مسئلهدلیل این . فرازین هستی است

را برخـورداري از تـوان و نیـروي     ترین شرط انجام عمـل  ضروري، دانیم فیچینو می. ندارد

 گرفتـه  داند و از سوي دیگر معتقد است که این نیرو با وحدت اجزاست که شکل لازم می
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اما ما در اقنوم ماده با کثرت اجزاي مـاده  . )Ficino, 2001, vol1: 19-21( دیاب و افزایش می

همـین  . اسـت  پـذیري و پراکنـدگی اجـزاي مـاده     مواجه هستیم که خود برآمده از بخش

نجـام عمـل   نیـروي لازم بـراي ا   بـه دنبـال آن  از وحـدت و   شود تـا مـاده   سبب می مسئله

ایـن عمـل   ، شـویم  اگر در جهـان مـادي بـا کنشـی مواجـه مـی       هنتیج در. برخوردار نباشد

بایست اقنـومی فراتـر از    پس می، ذاتی ماده نیست، اگر کنش. ماده باشد تواند برآمده از نمی

شـود و آن اقنـوم    بر هیولی عمل کند و قدرت کنش در جهان مادي را سـبب آن باشد که 

کیفیتـی  . )Ficino, 2001, vol1: 23( اسـت شده  جاي داده اجسامدر نیست مگر کیفیتی که 

نـامی اســت بـراي تمــام   ، امــا تعریـف او از کیفیــت چیسـت؟ کیفیــت  . کـه مــادي نیسـت  

معـادل صـورت   و  )Ficino, 2001, vol1: 29( انـد  هایی که در قالب جسم آشـکار شـده   صورت

ناپذیرنـد و   به خـلاف آن بخـش  ، این صور که سبب عمل ماده هستند حال. ارسطویی است

چونـان شـیرینی و بـوي    ؛ توانند به عنوان واحدهایی مستقل در اجسـام ترکیـب شـوند    می

، وحدت استکیفیت واجد  در عین حال. )Ficino, 2001, vol1: 27( لخوش و زردي در عس

. سفید خواهد بـود ، آن ۀباز هم هر تک، براي مثال اگر آدمی شیء سفید را صد تکه کند زیرا

، اي وحـدت متکثّـر   و برخورداري از گونـه  ناپذیري هایی چون بخش به خاطر ویژگیبنابراین 

  . براي کنش بر ماده داشته باشد را وحدت و متعاقباً نیروي لازم تواند کیفیت می

گرچـه   چرا کـه کیفیـت  ؛ هستی دانست  وان اقنوم نهایی برسازندهتکیفیت را نمیاما 

به ماده آلوده است و به سـبب آن  ، دلیل عمل کردن بر اجسام اما به، بالذّات مادي نیست

چـرا  ؛ گذار هستی باشد تواند اقنوم غایی بنیان کیفیت نمی، که مادیت نیست مگر میرایی

اي از ماده در عـالم مثٌـل وجـود    باید به صورت مثالی ناب و مبرّابتدا ، چه هستکه هر آن

، هیچ نشـانی از مادیـت  بی، هایش در سکون عالمی که عالم عقل است و ایده؛ داشته باشد

 ,Ficino( دزین ـ در سـکون مـی  ، »شـدن «گونـه  ید دارند و جاودانه و فارغ از هرهستی جاو

2001, vol1: 29( . اي آلـوده کـه سراسـر     به مـاده ، هاي عالم عقل ایدهاما کیفیت به خلاف

، هـا  پس صور جسمانی یا کیفیـت . برد به سر می »شدن« نقصان است و پیوسته در تغیر و

رو وازهمـین توان کافی را ندارند تا برسازنده دیگر زینـدگان باشـند   ، به سبب عارضه فوق

  . )Ficino, 2000: 100( ها نیز ذاتی آنان نیست کیفیتوتغیر  ، عملوجود

   ةآورند ذاتی به ماده نیالوده که پدید. آید تا اقنومی فراتر از کیفیت باشد پس لازم می 
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  اقنومی که از سـویی بـر عارضـه   ؛ »روح«اقنوم  یعنی، جهان زیندگان و صیرورت آن باشد

سرمنشـأ تغیـر در جهـانی اسـت کـه سـراپا       ، مادیت و میرایی فائق آمده و از دیگر سوي

 :Ficino, 2001, vol1( و حقیقـی  ستا نامیراي افلاطونیان أذاتی که بنا بر ر. است »شدن«

کـه  چرا، تغیـر دچـار اسـت     اما این اقنوم هنوز بـه عارضـه  . که از بلاي تن رستهچرا، )53

و آن است کـه سـرآغاز هرگونـه تغیـر در     ) Ficino, 2000: 98( ذاتی نیست، حرکت اجسام

 :Ficino, 2001, vol1( تواند کاملاً در سکون باشـد خود نیز نمی منطقاًبنابراین . عالم است

حضـور داشـته   ) روح( در علـت ) تغیـر ( باید بخشـی از ذات معلـول   که هماره میچرا، )55

حرکـت نیـز در آن    در عین حـال . شود جدایی مطلق ایجاد می، وگرنه میان آن دو، باشد

) جهـان مـادي  ( از معلـول خـود  علتی است که ، که در این صورت روحچرا، مطلق نیست

دانیم معلول هماره از بخشی از ذات علـت   مندي میکه بنابر اصل بهرهحال آن. برتر نیست

معلـول بایـد الزامـاً فروتـر از     بنـابراین  . بهره اما از بخشی از آن ذات بی، ور است خود بهره

، اسـت توان گفت خلاف جهان فرودین کـه در شـدن محـض     نتیجتاً می. علت خود باشد

 ـ تـا حـدي  در سـکون اسـت و    تا حدي، اقنوم روح ردر تغی )Ficino, 2001, vol1: 59( .  بـه

در سـکون  ) از خود مرتبت فراتر( جوهر آن به سبب اندیشیدن در اقنوم عقل عبارت بهتر

بایست در تغیـر   می، که روي در جهان فرودین دارد و منشأ حرکت آن استاما از آن. است

  زیرا اقنوم نهایی برسـازنده ؛ باشد »ساز هستی« تواند اقنوم نهاییِ نیز نمیاما روح . نیز باشد

، چـه خـود متغیـر اسـت    چراکه اگـر آن ؛ بایست در سکون باشد نه در تغیر که می، هستی

، دانـیم ثبـات   که میحال آن. ثباتی در کار نخواهد بودپس منطقاً هیچ ، منشأ هستی باشد

کـه اگـر   چرا؛ هم خود برآمـده از سـکون اسـت    عنصر ضروري چیزهاست و حتی حرکت

، و جهـان  اي نخواهـد داشـت   حرکت چیزها هـیچ قاعـده  ، سکونی نباشد، مقدم برحرکت

  . )Ficino, 2001, vol1: 63( دشو معنی و پوچی از جنبش مدام میآشوب بی

اما چیست آن ذات کـه  . بایست باشد فراتر از روح و در سکون محض پس اقنومی می

 امـا خـود از تبـدل بـري اسـت؟     ، اندازد میاست و جهان را به وادي تغیر در زمانفراتر از 

)Ficino, 2001, vol1: 67( .یعنـی همـان علـت    ؛ نهـد  این اقنوم را فرشته نـام مـی  ، فیچینو

بخشی به هستی رافراتر از  اقنومی که تعالی. )Ficino, 2009a: 10( ناجنبنده و ساکن وجود

، خـود   دهد و به سبب همین سکون جاودانـه  انجام می، است منطق تغیر منطق زمان که
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 چنین در این اقنوم است که مثٌل عـام و غیـر مـادي جـاي دارنـد     هم. مقدم بر روح است

)Ficino, 2001, vol2: 333-335( .ثٌلی که به تعبیر زرتشت نبیحاکمان اندیشـنده و در  ، م

مثُـل را حاکمـان در   ، اگـر فیچینـو   در واقـع . )Ficino, 2001, vol1: 73( دان ـ سکون هستی

 »شـدن « دیگـر خبـري از  ، هـا  به این سبب است که در عـالم ایـده  ، داند سکون هستی می

اقنوم عقل جهـان را   زیرا هرچند، »شوند نمی«و هرگز  »هستند«نیست و باشندگان هماره 

 ,Ficino( ابـدي اسـت   و تغیرناپـذیري خود در سـکون  ، اندازند روح در تغیر می  واسطه به

2009b: 140( .  

 هنـوز  امـا . انـد  میرایی و تغیر از جهان رخـت بربسـته    دو عارضه، سیر صعود جاتا بدین

تکثّـر   هنـوز بـه  ، از ماده و تغیر رسته هرچنداو . توان عقل را منشأ غایی هستی دانست نمی

بایسـت وحـدتی بسـیط وجـود      مقدم بر کثرت عقول و فرشـتگان مـی   واقعدر . دچار است

دلیل ضـرورت بسـیط بـودن ایـن     . )Ficino, 2001, vol1: 81( نداشته باشد نامیرا و در سکو

باید مشابه سـایر  ، وحدت بسیط نباشد، وحدت نیز از دید فیچینیو این است که اگر خداوند

بود سرشـار از   بایست عنصري در او می به عبارت بهترمی. اي واجد صورتی باشد و ماده، اشیا

توانست وجود مسـتقلی داشـته باشـد و     سان صورت که نمیعنصر دیگري ب و )ماده( نقصان

گـاه آن صـورت فراتـر در    آن. شـد  ند صورتی فراتر از خود مـی نیازم براي وجود خودبنابراین 

منشأ نهایی هستی همانا خداوند بنابراین . بود که این نیست مگر دور تسلسل حکم خدا می

 ,Ficino, 2001( یدر سکون و روحـانی و لایتنـاه  و واحد است است که وحدت بسیط است 

vol1: 133( .ا سـببی  او ر. هیچ سببی هست و هسـتی او قـائم بـه ذات اسـت    اقنومی که بی

اندیشـد   که او در ذات خود مـی از آن. اوست  ۀسره حاصل اندیشنیست جز ذات او و جهان یک

در . )Ficino, 2001, vol2: 29(او خالق همه چیـز اسـت   . دآی سان هستی در وجود می و بدین

  . رسد سیر صعود از دید فیچینو به مرتبت غایی خود می، این نقطه

 بــراي میرانــدولا نیــز اقنــوم اول همانــا واحــدي اســت کــه مقــدم بــر هســتی اســت

)Mirandola, 1965: 44( واحـد و هسـتی    از دیـد او نیـز  . است وجود آمدهه و هستی از او ب

کثـرت و طبیعـت   ، نیستی است و نقیض واحد، نقیض هستی رو کهازآن، یکسان نیستند

متضـاد دو  گاه کـه  نآ، و براساس اصلی منطقیبنابراین . کثرت و نیستی یک چیز نیستند

 دنیستن اینهمان، هستی و واحدبنابراین . خود آن دو چیز نیز متفاوند، دمتفاوت باشچیز 
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)Mirandola, 1965: 38( . فرشـته اسـت   ، شود واحد نازل میاقنوم بعدي که به سبب فیض از

یافته بـدان سـبب    از سویی کمال، درگیر کثرت است زیرا، نقصان دچار است که از سویی به

تکثـري از  ، چونـان عـدد  . هرچند این وحدت بسیط نیسـت ، وحدتی است، که در کثرت او

  . )Mirandola, 1965: 108( اما در عین حال خود یک عدد مشخص است، اعداد است

سـه رده از فرشـتگان را   ، متأثر از دیونوسـوس و سـفر پیـدایش   ، میان فرشتگاناو در 

ن کـه بـه تعمـق در    کروب و تـرو ، افلاکی نظیر سراف فرا نخست فرشتگان: دهد تمیز می

توان و اقتـدار  ، فرشتگان افلاکی نظیر ارباب، سپس و در مرتبت دوم. ندذات الهی مشغول

فرشـتگان تحـت فلـک    ، در فروترین مرتبت. کنند میها را تدبیر  که امور افلاك و آسمان

ملَـک  ، دهنظیر شاهزا، و امور آن مشغولند یا همان جهان تحت فلک قمرقمر که به زمین 

 »روح«، مرتبت سوم و میانی هستی نیز از دید او .)Mirandola, 1965: 110( مقرب و فرشته

بخـش   مادي اسـت کـه او آنـرا   جهان ، و فروتر از آن است که انسان در این مرتبت است

   .)Mirandola, 1965: 4( خواند جهان می ریزدورو  زاید

اما وجه . مراتب هستی از دید فیچینیو و میراندولا بحث شد جا در باب سلسلهتا بدین

بـه  . نوع نگاه آنها به اقنوم سوم و جایگاه انسان در این اقنـوم اسـت  ، اندیشه آنها ۀنوآوران

مراتب متصلب  انسان در معناي عام کلمه به سبب رهایی از سلسله، میراندولاواقع از دید 

 تواند با فرشـته تـرون   می، مراتب هستی و امکان حرکت در جهت صعودي در این سلسله

حقی که برخورداري از آن چونان ؛ نائل شود »داوري«بدین سبب به حق ، جایگاه شده هم

امـا  . جهـان شـود   بـر  تواند حاکم انسان می نسا برخورداري از حق حاکمیت است و بدین

بایست در باب نسـبت مفهـوم داوري در الهیـات     می همقدمبه عنوان ، براي بیان این معنا

بخش بعـد بـه ایضـاح ایـن بحـث در عهـد       . مسیحی با مفهوم حاکمیت مدرن بحث شود

و پـس از آن تنـاظر معنـاي داوري و حـق حاکمیـت در معنـاي        شودمی پرداخته جدید

  . مدرن کلمه در آثار فیچینو و میراندولا آشکار خواهد شد

  

  )1( حق حاکمیتنسبت مفهوم داوري با 

 در الهیــات مســیحی بــا مفهــوم »داوري«جهــت بیــان نســبت مفهــوم ، در ایــن بخــش

و تـامس هـابز پرداختـه     بـدن نخست به بیان تعریف حاکمیت مدرن نـزد ژان  ، »حاکمیت«

و نسـبت آن بـا مفهـوم     گیـرد مـی به اختصار مورد بحث قـرار   گاه مفهوم داوريآن. شود می
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حاکمیت سنجیده خواهد شد و آشکار خواهد شد که چگونه انتقال حق داوري از خداوند و 

  . باشدتواند به معناي انتقال حق حاکمیت به او  می، مسیح به انسان در معناي عام کلمه

 در واقـع . )Bodin, 1967: 24( همیشگی و دائمی است، قدرت مطلق، حاکمیت از دید بدن

 ,Bodin( »کس نیست تحت فرمان هیچ« اما خود، حاکم از دید او بر همگان قدرت مشروع دارد

 ,Bodin( توانـد او را محـدود کنـد    و تنها قانون الهی و قانون طبیعی است کـه مـی   )28 :1967

قـدرت  ، نخستین ویژگی او. )Bodin, 1967: 28( همچنین حاکم فراتر از قانون است. )29 :1967

تواند قوانین موجود را لغو و یـا اصـلاح    و هموست که می )Bodin, 1967: 43( وضع قانون است

گـذار و   حـاکم بـراي او نیـز تنهـا قـانون     . در نظر هابز نیز چنین است. )Bodin, 1967: 28( کند

توان او را بـه   اعمال او کاملاً مشروع است و مطلقاً نمی. )211: 1397، هابز( است 1ترین داور عالی

، خداونـد اسـت و تحـت نظـر او      کـه او نماینـده  چرا؛ )195: همـان ( عدالتی متهم کرد ظلم و بی

چه لازم است انجـام  تواند هر و براي برقراري صلح می )194: همـان ( صاحب حق حاکمیت است

: همـان ( ناپـذیر و غیرقابـل انتقـال اسـت     حقوق حاکمیت او تجزیـه  چنینهم. )196: همان( دهد

از دیگـر اختیـارات   . توان در آن واحد به وجـود دو حکمـران قائـل شـد     رو نمیو به هیچ) 198

: همـان ( دعـاوي اسـت    حق داوري و اجراي عدالت یعنی استماع و اخذ تصـمیم دربـاره  ، حاکم

 حاکم در عمل بر نظام قضایی و تعیین پـاداش و مجـازات ریاسـت فائقـه     براي بدن نیز. )197

بـه  . )Bodin, 1967: 44( تاز آن اوس »ها و قاضیان احکام صادره دادگاه  حق بررسی همه« دارد و

هـاي   تـرین ویژگـی   مهـم بنابراین . امري بدیهی است، قضاییاو در امور   ریاست فائقه، این معنا

  : توان به قرار زیر دانست بدن را میحاکمیت از دید هابز و 

  قدرت مطلق و نامحدود و مشروع. 1

  گذاريحق مشروع قانون. 2

  تسلط کامل بر نظام قضایی و اختیار کیفر و پاداش. 3

  ناپذیري حاکمیت  تجزیه. 4

در عهد جدید مـورد   »داوري« تنیده مفهومابتدا سه معناي متفاوت اما درهم، در ادامه

تـلاش  ، دو مفهـوم حاکمیـت و داوري   ۀاز طریـق مقایس ـ ، پـس از آن  بحث قرار گرفته و

  . ه هستندبمشاواجد معنایی ، شود تا نشان داده شود که این دو مفهوم می

                                                 
1. Judge 
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 داوري به مثابه حق حاکمیت و حکمرانی در عهد جدید 

شـود تـا    کوشش مـی  حاکمیتداوري با مفهوم   ةمنظور سنجش نسبت واژبه جادر این

اي دیگـر از آیـات عهـد     انجیل یوحنـا و پـاره   5از باب  30تا  19تر از آیات  تحلیلی دقیق

ۀ در آی ـ. تر گـردد  داوري با مفهوم مدرن از حاکمیت روشن ةجدید ارائه شود تا نسبت واژ

گویـد   صراحت از حق الهی داوري مسیح گفته و مـی یوحنا از زبان مسیح به، این باب 27

، به این معنا .)John, 5: 27( »یده که داوري نیز بکنداین اقتدار را بخش، )مسیح( به او«خدا 

پـدر بـر کسـی    « زیـرا ، داند که تنها به مسیح سپرده شده است او داوري را حقی الهی می

حـال او در  . )John, 5: 22( »سـپرده اسـت  بلکه تمام کار داوري را به پسر ، کند داوري نمی

ابتدا از قدرت مطلق مسیح سخن به میـان  . کند صحبت می) مسیح( هاي داور باب ویژگی

را دوست دارد و هـر   پسر، زیرا پدر؛ کند پسر نیز می، کند می پدر هرچه«: گوید می، آورده

خواهـد نمایانـد تـا بـه      تر از این نیز بـه او  نمایاند و کارهاي بزرگ به او می، کند چه میآن

 گوید از زنده کردن مردگان می یوحناي قدیس مثال براي. )John, 5: 19-20( »شگفت آیید

)John, 5: 21( .داوري «: گوید زیرا مسیح خود می، همچنین اعمال پسر کاملاً مشروع است

 خـود   بلکه انجام خواست فرسـتنده ، پی انجام خواست خود نیستم زیرا، من عادلانه است

مگـر کارهـایی کـه    ، تواند کـرد  پسر از خود کاري نمی«و اصولاً  )John, 5: 30( »را خواهانم

  . )John, 5: 19( »دهد بیند پدرش انجام می می

بـاب نیـز بـر مشـروعیت داوري      ایـن  27و  22گفته لازم به ذکر است که آیات پیش

د و داوري از جانب خداوند تأکیـد دار  زیرا بر برخورداري مسیح از حق؛ مسیح تأکید دارد

مسیح نیز چـون حـاکم    چنینهم. قدرت و داوري مسیح است این نکته بیانگر مشروعیت

دهـد و دشـمنانش را از عـذاب داور     پـاداش مـی    به پیروان خود وعده، مطلق هابز و بدن

قضـایی اسـت و   همان معناي داوري به مثابه امر ، که این ویژگی )John, 5: 29( ترساند می

 ,Matthew( توان در آیات مربوط بـه داوري روز بازپسـین دیـد    ترین بیان آن را می روشن

در بنـابراین  اسـت و   واجد اقتدار عالی قضایی، و معنایش این است که مسیح )31-46 :25

  . صاحب اقتدار مطلق است، اعمال کیفر و یا اعطاي پاداش
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در ) مشروعیت و توانایی پاداش و عقـاب ، مطلقهقدرت ( سه ویژگی حاکمیت، جاتا این

ناپـذیري تجزیـه آن    امکان، ویژگی دیگر مفهوم حاکمیت. شدانجیل یوحنا تحلیل  5باب 

در . دیـد ) 22: 28 -30( و انجیل لوقـا  )19: 27-28( در انجیل متی توان نا رامیاین مع. است

، اناجیل همنوا روایت شـده اسـت  این آیات که با شباهت بسیار زیادي از هر دو انجیل از 

اینـک کـه مـا    «: پرسد ز او میو پیوستن به مسیح ا پولس در باب رنج ترك دنیا و لذّاتش

 »نصـیب مـا خواهـد شـد؟     چـه چیـز  ، کنـیم  ایم و از تو پیروي می چیز را ترك گفتههمه

)Matthew, 19: 27( گـوییم کـه در جهـان     به شما مـی ، آمین«: گوید و عیسی در پاسخ می

شما نیز که از من پیـروي  ، هنگامی که پسر انسان بر تخت شکوهمند خود بنشیند، نوین

 »بر دوازده تخت خواهید نشست و بر دوازده قبیله اسرائیل داوري خواهید کـرد ، اید کرده

)Matthew, 19: 28( .  

ن ابه تعبیـر مفسـر  ، از کتاب مقدس بخشنکته کانونی این است که داوري را در این 

ویـژه  این نکته بـه . )Pulpit, Matthew,1985, 19: 28( دمعناي حکومت کردن فهمی باید به

از سـوي  . شـود  چه آشـکارتر مـی  هر1تخت و تاج  هاي معنایی واژه لالتبا در نظر داشتن د

اسـرائیل حکومـت خواهنـد      که دوازده حواري او بر دوازده قبیلهتأکید مسیح بر این، دیگر

بـه یکـی    اسرائیل را تنها ۀحق حکومت بر هر قبیل، که مسیحاین است   دهنده نشان، کرد

  . است) حاکمیت( ناپذیري حق داوري که این خود گواه تقسیم، دهد از حواریون می

نشان داده شـود  ، هاي داور با اختیارات حاکم ویژگی ۀجا تلاش شد تا ضمن مقایستا این

اکنـون و در پرتـو   . داوري اسـت که مفهوم مدرن حاکمیت داراي نزدیکی معنایی با مفهـوم  

توان به بحـث در بـاب جایگـاه انسـان در      می بحث در باب نسبت مفهوم داوري با حاکمیت

و نشان داد که چگونه برخـورداري انسـان    منظر فیچینو و میراندولا پرداخت از، اقنوم سوم

  . میت باشدتواند به معناي برخورداري او از حق حاک از حق داوري در اندیشه میراندولا می

  

  فیچینوو میراندولا  ۀجایگاه انسان به مثابه بخشی از اقنوم سوم در اندیش

باید بـه بیـان   ، پیش از ورود به بحث در باب جایگاه انسان از دید فیچینیو و میراندولا

مراتب  در سلسله )Ficino, 2001, vol1: 243( »مرکز هستی« جایگاه کلی اقنوم روح به مثابه

                                                 
1. throne 
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توان ارتباطی  ضاد در هستی نمیدانیم که میان دو طبع گوناگون و مت می. پردازیمبوجود 

هاي هـر دو عنصـر متضـاد را     عنصر میانجی که بخشی از ویژگی  مگر به واسطه، ل شدئقا

اقنـوم روح  ، بر همین اساس. را پیوند دهد تواند آن دو ذات رویارو دارد و بدین وسیله می

دانیم کـه   می. کند عمل می »کیفیت« و ))2( فرشتهیا ( »عقل« قنومنیز به مثابه میانجی دو ا

. )میرایی( اولی در سکون است و نامادیت و دومی در تغیر است و مادیت، از این دو اقنوم

از . وجه مشترکی با یکدیگر ندارند و امکـان پیونـد میـان ایشـان نیسـت     ، این دوبنابراین 

ایـن اقنـوم در    به همین سبب. اما نامادي و نامیرا اقنومی است در تغیر، روح سوي دیگر

رو بـه عنـوان میـانجی     از ایـن . نامادیت با عقل شریک است و در تغیر با کیفیـت سـهیم  

  . تواند دو اقنوم عقل و کیفیت را به یکدیگر پیوند دهد می

گسسـت فیچینـو و میرانـدولا از      ۀنقط ـ. این اقنوم اسـت   ةارجمندترین باشند، انسان

، در واقع ایـن دو . مراتب هستی جایگاه انسان در سلسله: جاستت دیونوسوسی همینسن

مراتـب وجـود    از جایگاه متصلب خود در سلسله، انسان را برخلاف تمام باشندگان هستی

خداونـد بـراي   ، از دیـد ایشـان  . )3( انـد  بخشـیده  »آزادي نامحدود و مطلق«رهانیده و او را 

 ,Ficino( ثابتی را تعیین نکـرده کـه بـراي دیگـر جانـداران     همان اهداف و غایات ، آدمی

2001, vol6: 217( توان حرکت به هر دو سـوي صـعود و   ، و به آدمی در مقام مرکز هستی

تـرین بخـش اقنـوم     او به مثابـه مهـم   زیرا، )Ficino, 2001, vol4: 105( هبوط را عطا کرده

به این . کند عمل می 1مینوي و گیتیانهطبایع متضاد   دهنده در حکم پیوند، میانی هستی

جسـمانی و میـراي    معنا که او در مقام سرشت سومی مجـزا و متمـایز از سرشـت صـرفاً    

هـاي  هـم بـه واسـطه حـس    ، وارحیوانی و نیز سرشـت ابـدي و همـاره در ثبـات فرشـته     

 ,Edelheit( سـرمدي و جـاودان  ، ناسوتی و دنیوي است و هم به موجب عقلش، اش مادي

دارد و از دیگـر سـو    »واحـد « و »عقـل « در واقع انسان از سویی رو بـه سـوي  . )149 :2008

ذاتی ، وابستگی او به جهان مادي اما در عین حال. ستا تمایل به امر زمینی و مادي با او

، بخواهـد  اگـر آدمی را ذات و غایت ثابتی نیسـت و   زیرا، )Ficino, 2001, vol2: 31( نیست

 ,Ficino, 2001( حیوانیت سقوط کند و یا رو به سـوي خداونـد گردانـد     تواند در ورطه می

vol3: 95( .الیت و رهایی از سلسلهمراتب هستی و نیـز امکـان حرکـت     به سبب همین سی
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حضـور آدمـی   . انسان از هر طبع و غایتی بري اسـت ، سوي خدا و شیطان وار به »فاوست«

تـرین مرتبـت الوهیـت     انسان از سویی در پایین: دارد  دیگري نیز  نتیجه، هستی  ۀدر میان

اما از سوي دیگر بـه  . به کثرت و تغیر دچار است، نامادي و نامیراست چند هر زیرا، است

سان و به سبب  بدین. سر برافراشته است، فراتر از جهان مادي، سبب همین نامادي بودن

 ,Ficino, 2001( میرانـد  حکـم ، بر هر آنچه فروتر از اوسـت ، مراتب عمودي هستی سلسله

vol5: 283( ،1او تصویر خدا زیرا )Allen & Rees, 2002: 50(  است و درست به همین دلیل

: گویـد  و مـی  )Ficino, 2001, vol5: 283( خوانـد مـی  »اربـاب زمـین  « است که فیچینو او را

 راانسـان  ، تـر  و نیـز در عبـارتی صـریح    »کنـد  انسان بر زمین چونان خداوندگار عمل می«

  . )Ficino, 2001, vol5: 283( خواند می »خداي روي زمین«

. بـرد  را به معناي عام کلمه به کار می »انسان« لفظ، بنیادین آن است که فیچینو ۀنکت

 ةکنـد کـه در نگـر    همان جایگاهی را اشغال مـی ، انسان در معناي عام کلمه، بدین شکل

حـق تسـلط بـر مراتـب فـرودین را      ، دیونوسوس تنها از آن اسقف بود و این جایگاه به او

 افتد ایـن اسـت کـه ابتـدا     اتفاق میفیچینو و میراندولا   تحولی که در اندیشه. بخشید می

کنـد   برقـرار مـی   منـان ؤخـود میـان م    مراتب متصلبی که دیونوسوس در اندیشـه  سلسله

 نهایـت در گونه وساطتی با آدمی پیونـد یافتـه و    دون هیچخداوند ب زیرا؛ شود شکسته می

در ادامه و در بحث . آورد حق حکمرانی بر هستی را به دست می، و نه اسقف »نوع انسان«

  . سخن گفته خواهد شد، از پیکو دلا میراندولا از این مبحث و نسبت آن با مفهوم داوري

دیـد   »اي در شـأن بشـر  خطابه«توان در کتاب  آراي میراندولا در این باب را میة عمد

این دوره لقـب   اصلی و عمدهمتن  و نیز )Farmer, 2003: 2( »مانیفست رنسانس« که آن را

که انسان این. کشد و پرسش انسان را پیش میا، در این اثر. )Dougherty, 2008: 3( اند داده

ستارگان و کواکب و عقول الهـی  ، جانداران و حتی فراتر از آنکیست که چنین حسادت 

او شرحی مختصـر  ، براي پاسخ به این پرسش. )Mirandola, 1965: 3( را بر انگیخته است؟

، جهـان را آفریـد  ، صانع آنگاه که به حکمِ حکمـت خـویش  ، از دید او. دهد از آفرینش می

اقنـوم  ( افلاك آسـمانی را بـا ارواح جاویـد    ابتدا مراتب فراتر آن را با عقول الهی آراست و
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مانـده  باقیهاي  سپس باقی بخش. انداختجنبش درآورد و به وادي صیرورت دربه ) روح

 )Mirandola, 1965: 4( جهان را با خیل عظیمی از جانداران پر کـرد  مصرفریز و بیو دور

حکمت این کار سترگ را سبب و « اما پس از آن با خود اندیشید تا موجودي بیافریند که

 ,Mirandola( »آیـد ش را دوست بدارد و از عظمتش در شـگفت همـی  ا زیبایی؛ کشف کند

  . برآمد »انسان«، سان و در این واپسین منزل آفرینش بدین. )4 :1965

مرتبت میانی آدمی در ، که در بحث فیچینو گفته شد چنان، اساسی در اینجا  اما نکته

جایگاه بینابینی است که انسـان میـان جهـان روح و مـاده      به سبب همین. هستی است

خصـایص مراتـب فـرازین هسـتی را     ، از سویی. دهد کند و آن دو را پیوند می وساطت می

سـاکن  ) آدمـی ( روح، به بیان میرانـدولا . هاي مراتب فرودین ویژگی، دارد و از سوي دیگر

کیفیت و ، و عقل و از دیگر سواز سویی خداوند : )Mirandola, 1965: 111( سه اقنوم است

روست که وجود آدمی از دید پیکو فاقـد هـر نـوع     از این. خود او، ماده و در مرتبت میانی

به ایـن معنـا کـه بـرخلاف     ؛ )Dougherty, 2008: 135( یافتگی است اصل متافیزیکی تعین

تصـویري  « آدمـی در مقـام  ، انـد  خود را یافتـه   دیگر باشندگان که هنگام حیات طبع ویژه

هاي گوناگون  او توانِ خلق امکان. امکانِ محض است )Howlett, 2020: 174( »تعین نایافته

کـو  ست کـه پی ا رویز است و از اینچاز آنکه همه، چیز نیستاو هیچ. هستی خویش است

  »داوري آزادانه«و به مدد   به هیچ مرزي محدودنشده که او: گوید از زبان خدا به انسان می

به . )Mirandola, 1965: 5( زدهاي وجود خود را، خود بسا مرزها و محدودیت ندتوا میخود 

، این داوري آزادانه که از جانـب خداونـد بـه او اعطـا شـده       همین سبب آدمی به واسطه

خواهـد   ه که خود مـی گونتواند سنگ هستی خود را آن و می شود صانع هستی خودش می

 )Howlet: 109: ك.ر( وار خـود  او بـه سـبب طبـع پروتئـوس    . )Mirandola, 1965: 5( بتراشد

او آزاديِ نـاب  . تواند روي به سوي مراتب فرودین وجود کند یا تا خداوند عـروج یابـد   می

او هـیچ  . )Mirandola, 1965: 5( نه زمینی و نه آسمانی، نه نامیرا، اي نه میرا باشنده، است

کـه ایـن اختیـار و آزادي در     نکتـه مهـم ایـن اسـت    . سـازد  نیست جـز آنچـه خـود مـی    

یاي کیهانی که در ؤدر واقع ر. ناشی از رجوع او به عهد عتیق است همچنین، آفرینی خود

آمده از خود بر، باشد به واسطه انسان فراهم شده، آن امکان حرکت در میان اقانیم وجود

رویـاي  . )Howlett, 2020: 137( تپیـدایش اس ـ  از سـفر  28باب تمثیل نردبان یعقوب در 

  . بود رفتند و خداوند در انتهاي آن ایستادهنردبانی که فرشتگان از بالا و پایین می
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. بخشـیده اسـت   »داوري آزادانـه « خداوند آدمی را توان، گفته شد که از دید میراندولا

داوري را بـراي دلالـت     این است که او واژه 1داوري ةحائز اهمیت در باب کاربرد واژ  نکته

داوري   این کـاربرد واژه . گیرد آزادي انسان در ساختن زندگی خویش به کار می بر توان و

چه در آنجا نیز داوري الهـی بـه معنـاي قـدرت     ، شود به معناي حق حاکمیت نزدیک می

هاي حاکمیت بیان شد کـه حـاکم برخـوردار از    در بحث از ویژگی. نامحدود او اشاره دارد

. دارد گذارياي مشروع حق بر قانونحال به گونه محدود است و در عینقدرت مطلق و نا

  . خوذ از مفهوم الهیاتی داوري استأها مشد که این ویژگیهمچنین نشان داده

مراتب هسـتی  اکنون و در بحث از نگاه فیچینو و میراندولا به جایگاه انسان در سلسله

، کلمـه بیـان شـد   هاي حاکمیت در معناي مـدرن  به عنوان ویژگی چهتوان دید که آنمی

قـدرت  . دادنـد  پیوند با تصویري است که فیچینو و میراندولا از انسان ارائـه مـی  هم کاملاً

تـوان انسـان در حرکـت    ، آمده از همان چیزي است که میرانـدولا بر، مطلق حاکم مدرن

کـه بـه هـیچ الگـوي     آنبـی ، دانسـت مراتب هستی و آفرینش خـود مـی  آزادانه در سلسله

وجود حاکم مـدرن   این قدرت مطلق که در. باب ماهیت انسان رجوع کنداي در پیشینی

علیـه تصـویر    هرچنـد میرانـدولا   زیـرا ، در عین حال مشروع نیـز بـود  ، شودهم تکرار می

او شــوریدن و ایــن تــوان ، شــوریدمراتــب دیونوسوســی مــیمتصــلب انســان در سلســله

همـه اقـانیم هسـتی را نـه در     خودآفرینی در انسان و قابلیت او براي حرکـت آزادانـه در   

بلکه از دل خـوانش افلاطـونی از متـون مقـدس ایـن      ، مسیحی -یهوديگسست با سنت 

 نشانه این پیوند حق حاکمیت مدرن با تصـویر فیچینـو و میرانـدولا از   . بود برآورده سنت

بـراي بیـان قـدرت     کـه هـابز  این. دید »داوري« ةتوان در استفاده هر دو از واژانسان را می

 پیونـد بـا سـخن   نـوعی هـم   بـه ، خوانـد مـی  »ترین داورعالی« او را، مطلق و مشروع حکام

 دانـد  او می »داوري آزادانه« توان آفرینی انسان را ناشی ازگاه که توان خودمیراندولاست آن

  . خود بسط فهم الهیاتی از مفهوم داوري است، شد که مفهوم داوري در این معنا و گفته

در . او از طبیعتی ثابـت بحـث شـد    نبودن برخورداردر باب آزادي انسان و  جاتا بدین

، انـد ها از منظر پیکو آزادند که از میان طبایع موجود که در آفرینش ارائه شدهواقع انسان

وار و زنـدگی  زندگی فرشته، زندگی عقلانی، زندگی حسی و نفسانی، یعنی زندگی گیاهی

او انسـان را  ، بـر همـین مبنـا   . )Dougherty, 2008: 136( الوهی دست بـه انتخـاب بزننـد   

                                                 
1. arbitrarius 



  133/و همکار کامیار صفایی؛ ... مسیحی/ نوافلاطونیهاي  حلیل ریشهت

، به هر آنچه زمینی است، آن  به واسطه، خواند تا از این موهبت الهی استفاده کرده میراف

و راه  )Mirandola, 1965: 7( تکاپوکنـد ، اسـت  و آسـمانی و براي آنچـه الهـی    زندپشت پا 

حتـی بـه همـاوردي بـا فرشـتگان      در این راه ، استعلا به سوي خداوند را در پیش گرفته

 توانـد از آنـان فروتـر باشـد     نمی، این امر را داشته باشد  آدمی تنها اگر اراده زیرا؛ برخیزد

)Mirandola, 1965: 7( .از جملـه بـه   ، رفتـه  تواند از مرتبت خود فراتر آدمی می سان بدین

تر که پیش ـچنان- واقعاي که در  داوري؛ برسد که نماد داوري الهی هستند »ها ترون« مقام

  . است »حاکمیت«معناي  هم -بیان شد

انسان در معنـاي عـام   ، رسیدن به جایگاه ترون و برخورداري از حق داوري سان بدین

، که در بحث عهد جدید گفته شـد  چنان، این حق داوري. کند بر جهان می کلمه را حاکم

میراندولا امـا بـا   . اسقف است، آنرسولان و در مراتب فروتر از ، مسیح، تنها از آن خداوند

داوري در معناي حاکمیـت را  ، به جایگاه داوري که از آن ترون است »نوع انسان« رساندن

این البته بدین معنا نیست که حاکمیـت و داوري  . کند واگذار می »نوع انسان« از اسقف به

انسان در معنـاي   به این معناست که بلکه صرفاً، دیگر از آن خداوند و مقدسین او نیست

بـه  ، فراتر رفته مراتب دیونوسوسی عام کلمه از جایگاه محدود و فرودست خود در سلسله

نـوع  «، بـه عبـارت بهتـر   . تنها از آنِ مقدسین خدا بود، رسد که تا پیش از این مرتبتی می

  . آید میمقدسین خدا در  در زمره »بشر

تري در تمثیـل  توان با وضـوح بیش ـ  را می -ن انسانداور شدن و حاکم شد- این معنا

رسم اسـت کـه پادشـاهان پـس از     : گوید او در اینجا می. هپتاپلاس دید پادشاه در کتاب

سـاختند و در مرکـز    مجسمه و یا تمثـالی از خـود را مـی   ، کردند که شهري نو بنیاد میآن

بـه همـین   . دارنـد گذاشتند تا مردم شهر آن را ببینند و او را یاد کنند و بـزرگ   شهر می

کـه چونـان تصـویر     را »انسـان «، خداوند همین کار را کرده و پس از خلقت جهان، قیاس

در واقـع  . )Mirandola, 1965: 134( تآفریـده و در مرکـز هسـتی نهـاده اس ـ    ، خود اوست

داند و این کار را بر مبنـاي رجـوع   می 1انسان را تصویر خدا، میراندولا نیز چونان فیچینو

 ,Daugherty( دهـد اول سفر پیدایش انجـام مـی   از باب 26آیه  مقدس و مشخصاًبه متن 

انسان را شبیه به خود و بـر  ، شود که خداوندکه در آن به صراحت تأکید می )140 :2008

                                                 
1. Imago Dei 
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سان تمثال خداوند حـاکم و داور  ب »نوع بشر«، به این معنا. استمبناي تصویر خود آفریده

  . راند مانند او بر جهان حکم میو به) Mirandola, 1965: 134( به تصویر کشیده شده

  

  گیرينتیجه

هاي حق حاکمیت انسان در عصر رنسـانس و   گیري ریشه شکل،  موضوع تحقیق حاضر

، بیان شد کـه در آثـار ایـن دو متفکـر    . در آثار مارسیلیو فیچینو و پیکو دلا میراندولا بود

مراتب هستی رهیده و توان صعود و هبوط بـه عـالم    انسان از جایگاه ثابت خود در سلسله

توانـد بـه جایگـاه     نشان داده شد که انسان در مقام صعود مـی . یابد مینوي و گیتی را می

جا که از معـانی  که نماد داوري الهی است و از آن یکی از فرشتگان الهی یعنی ترون برسد

کـه انسـان در معنـاي عـام     توان گفـت   به این معنا می، همانا حق حاکمیت است، داوري

حقی که تـا پـیش   ؛ شود از حق حاکمیت برخوردار می،  کلمه در آراي فیچینو و میراندولا

را این . اسقف بود از آنِ، هاي میانه مقدسین او و در سده، مسیح، از آن تنها از آن خداوند

د حـق  واج ـ، که گفته شد که انسان در معناي عام کلمه در اندیشه فیچینـو و میرانـدولا  

ثر از ایـن فهـم رنسانسـی از    أمت ـ در اندیشه بدن و هابز نیز شود و حاکمیتحاکمیت می

فیچینو و میراندولا با مفهوم حاکمیت نزد بدن و  ۀاندیشۀ در مقایس توانمی، انسان است

ثر از أمت ـ به نـوعی ، محدود حاکمواقع تأکید هابز و بدن بر قدرت مطلق و نا در. هابز دید

یچینو و میراندولا در آفرینش خود است و قدرت و حق مطلق او بر رهـایش  توان انسان ف

. اقـانیم هسـتی   مراتـب دیونوسوسـی و حرکـت آزادانـه در    از جایگاه متصلبش در سلسله

خـود شـاهدي بـر    ، مشترك فیچینو و میراندولا و همچنین هابز از مفهوم داورياستفاده 

  . )211: 1397، بسنجید با هابز( این مدعاست

چـه در  جهان چیست که حائز اهمیت اسـت؟ آن یابی انسان بر  گونه حاکمیتدر این اما

اسـت کـه حـق     ایـن ، توان آن را حائز اهمیت دانسـت  می شده یادصورت صحت فرضیه 

بلکـه در  ، هاي میانـه  نه از طریق گسست رادیکال از سنت غالب در سده، حاکمیت انسان

آمـده از سـنت   معنـایی بـود بر  ، مفهـوم داوري  زیرا، آن برآمده پیوستگی با آن و از درون

نوافلاطونیـان داشـت     در فلسفه  مراتب نیز ریشه همچنین مفهوم سلسله. الهیات مسیحی

 به این معنا. بردند می  که حکماي مسیحی از آن براي تحکیم مبانی فلسفی خود استفاده

، هاي میانـه  ل با سنت سدهطرح خود از حاکمیت انسان را نه در تقاب، فیچینو و میراندولا
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مراتـب بـه    دو مفهـوم داوري و سلسـله    افلاطونی و به واسـطه  -بلکه درون سنت مسیحی

، مراتب آنان از سویی به یاري خوانش خاص خود از مفهوم افلاطونی سلسله. میان آوردند

رهانیدنـد و از سـویی دیگـر بـه      شـده  یـاد مراتب  آدمی را از جایگاه ثابت خود در سلسله

تحـول   در واقـع . او را حـق حاکمیـت بـر جهـان بخشـیدند     ، کمک مفهوم الهیاتی داوري

، فیچینو و میراندولا در نوع نگـاه بـه جهـان و انسـان حـادث شـد        اي که با اندیشه نظري

چونان چیزي که در تقابـل بـا   ، برآمده از سنت مسیحی افلاطونی بود و نه از سنت مدرن

توان فیچینو و میرانـدولا   به همین معناست که می. هاي میانه باشد غالب در سده  دیشهان

گذار به روزگار   ۀمتفکرانی که زمین؛ دانست »1دوران مدرن اولیه« نماي متفکران سرشت را

بلکـه  ، افلاطـونی  -با سـنت مسـیحی   اما این مهم را نه در ستیز. کنند مدرن را فراهم می

  . رسانند میدرون آن به انجام 

  

  نوشت پی

حاکمیـت   ۀنسـبت داوري در الهیـات مسـیحی و نظری ـ   «عنـوان   بااي این موضوع در مقاله. 1

، 28شـماره  ، پـژوهش سیاسـت نظـري   ( صـفایی  علیرضا حسینی بهشتی و کامیارنوشته  »مدرن

اي مفصل و بر مبناي تفاسیر معتبـر کتـاب مقـدس    به گونه )107-81 :1399پاییز و زمستان 

  . است شده هاي آن مقاله استفادهاز یافته جابحث قرار گرفته است و در این وردم

 ,Allen( انـد دانسـته یکی مـی ، افلاطونی را با اقنوم فرشتهعقلِ نو اقنوم، فیلسوفان مسیحی. 2

1995: 225( .  

مثـال   براي. مفسران در باب جایگاه انسان در اندیشه فیچینو و میراندولا توافق ندارند البته. 3

ــدال  ــتلر و رن ــد کرایس ــدولا ، از دی ــه میران ــان در اندیش ــارج از ، انس ــی خ ــان مجزای  جه

آلن اما برآن است که مسئله بـراي  . )Cassirer et al, 1948: 19( تمراتب کیهانی اس سلسله

 ,Allen( بلکه حرکت درون آن اسـت ، نیست مراتبمیراندولا نیز بودن در خارج از سلسله

، مسئله مهـم از حیـث تحقیـق حاضـر    ، از این دو حالت درست باشد هر کدام. )37 :2017

مراتب متصلب هستی در اندیشه دیونوسوس و آزادي حرکـت در  رهایش انسان از سلسله

    . ن توافق نظر دارندمراتب است که در آن مفسرااین سلسله

                                                 
1. Early Modern Era 



  1401سی و یکم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /136

  منابع 

، تهـران ، لطفـی حسـن  ترجمـه محمـد  ، فرهنگ رنسانس در ایتالیا) 1389( یاکوب، بورکهارت

  . طرح نو

 . خوارزمی، تهران، حسن لطفیترجمه محمد، دوره آثار )1389( فلوطین

 . هرمس، تهران، االله موقنترجمه ید، کیهان در فلسفه رنسانس فرد و) 1393( ارنست، کاسیرر

  . ققنوس، تهران، ترجمه آزیتا یاسانی، رنسانس) 1380( جیمز، کوریک

 ـاءابه همترج، مولود قرون وسطیاروپا  )1391( ژاك، لوگوف ، تهـران ، دین بازرگـانی گیلانـی  ل

  . کویر

 . نینشر، تهران، ترجمه حسین بشیریه، لویاتان) 1397( تامس، زهاب

 
Allen, M. J. B. (1995) Plato”s Third Eye, Hampshire, Varorium.  
------------------ (2017) Studies in Platonism, London & New York, Routledge.  
Allen, M. J. B & Rees Vallery (2002) Marsilio Ficion, His Theology, His 

Philosophy, His legacy, Brill.  
Bodin, Jean (1967) Six Books of the Commonwealth, Translated by M. J. Tolley, 

Oxford, Alden Press.  
Cassirer, Ernst & Paul Oskar Kristeller & John Herman Randall, (1948) the 

Renaissance Philosophy of man, Chicago Illinois, the University of Chicago 
Press.  

Corrigan, Kevin (2005) Reading Plotinus, Purdue University Press.  
Dionysius, Psuedo (1894) the Celestial and Ecclesiastical Hierarchy, Translated 

By John Parker, skeffington & sons.  
Dougherty, M. V. (2008) Picodella ; New Essays, Cambridge University press.  
Edelheit, Amos (2008) Pico ficino& Savonarola, Leiden, Brill.  
Farmer, S. A (2003) Syncretism in the West, Tempa, Renaissance tapes Publishers 
Ficino, Marsilio (2000) The Philebus Commentary, Translated by Michael J. B. 

Allen, Mrts Publications.  
--------------------- (2001) Platonic Theology, Translated by Michael J. B Allen, 6 

Vols, Harvard University Press.  
--------------------- (2009a) Evermore Shall Be So, A commentary on Parmenides, 

Translated by Arthur Farndell, Shepherd Walwyn 
--------------------- (2009b) Commentary Republic Laws 8, Epinomis, Translated 

by Arthur Farndell, Shepherd Walwyn.  
Hathaway, Ronald F. (1969) Hierarchy & the definition of order in the letters of 

Psuedo Dionysius, MartinusNijhoff, The Hague Publication.  
Howlett, Sophia (2016) MarsilioFicion & His worlds, Palgraire Macmillan.  
------------------- (2020) Re-evaluating Pico, New Brunswick, Palgrave Macmilaan 
Hughes,Paul A. (2014) Neo Platonic Stew, God’s Trombone.  
Mirandola, Pico della (1965) On the Dignity Man,on the Bing & Unit, HeptaPlus 



  137/و همکار کامیار صفایی؛ ... مسیحی/ نوافلاطونیهاي  حلیل ریشهت

Translated by Charles glenn Wallis, Paul J. W Miller , Indiana Polis 
Cambridge, Hackett Publishing Company.  

Pulpit Commentaries (1985) (23 Volume Sets) H. D. M. Spence, Joseph S. Exell, 
Hendrickson pub.  

The Holy Bible (1982) New King James Version, Nashville, Thomas Nelson.  

 



  



 »سیاست نظريپژوهش « فصلنامه علمیدو

 139- 163: 1401 بهار و تابستان، مو یک سیشماره 

  29/10/1399: تاریخ دریافت

  21/04/1401: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

 سیاسی زرتشت ۀبررسی زمینه و پارادایم زبانی در اندیش

 *حمدونداشجاع 

  **یبخشمهدي 

  

ایـران باسـتان بـه     ةترین دورمهم، دوران حکومت ساسانی به لحاظ تاریخ مذهبی

 گیـرد کاملاً جنبه دینی به خود میدر این دوران است که حکومت 

تـأثیر  آید که بر دین و آداب و رسوم ملـی ایرانیـان   

بنـابراین فهمیـدن    .زرتشت در ایـن دوره اهمیـت فراوانـی دارد   

بدون برقراري ارتباطی بـین شـرایط تـاریخی و سیاسـی     

و پارادایم زبانیِ الهیات سیاسـی زرتشـت    گیري و تداوم امپراطوري ساسانی

و سپس پارادایم زبانی مسلط در این  سان ابتدا باید زمینه

یـنش را در  یاین مقاله این است که زرتشـت و آ 

ارائه تحلیلـی  ، اساس کار این مقاله. بطن تحولات تاریخی و سیاسی بررسی نماید

از شرایط تاریخی و سیاسی ایـران در عصـر ساسـانی و بررسـی الهیـات سیاسـی       

و فهـم اندیشـه سیاسـی زرتشـت      رادایم زبانیِ مسلط آن دوره

اسـت کـه    »جان پاکاك«نگاري تاریخ روش، مقاله

تاریخی و سیاسـی   ۀجایگاهی محوري دارد و با مطالعه بستر یا زمین

مـابین   مـوطن مشـترکی  ، هاي زبانی مسلط از طرف دیگـر 

تـوان بـه    گیرد که در چارچوب آن مـی مورخ یا خواننده و نویسنده متن شکل می
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بررسی زمینه و پارادایم زبانی در اندیش

  چکیده

دوران حکومت ساسانی به لحاظ تاریخ مذهبی

در این دوران است که حکومت . رودشمار می

آید که بر دین و آداب و رسوم ملـی ایرانیـان   و تحول عظیمی به وجود می

زرتشت در ایـن دوره اهمیـت فراوانـی دارد    ۀاندیش. گذاردمی

بدون برقراري ارتباطی بـین شـرایط تـاریخی و سیاسـی     ، اندیشه سیاسی زرتشت

گیري و تداوم امپراطوري ساسانیلشک

سان ابتدا باید زمینهبدین. نیستپذیر امکان

این مقاله این است که زرتشـت و آ  هدف. شوددوره تاریخی بررسی 

بطن تحولات تاریخی و سیاسی بررسی نماید

از شرایط تاریخی و سیاسی ایـران در عصـر ساسـانی و بررسـی الهیـات سیاسـی       

رادایم زبانیِ مسلط آن دورهان پازرتشت به عنو

مقاله روش. پیامبر از این طریق است

جایگاهی محوري دارد و با مطالعه بستر یا زمین، تاریخ در آن

هاي زبانی مسلط از طرف دیگـر از یک طرف و پارادایم

مورخ یا خواننده و نویسنده متن شکل می

البته تلاش خواهد شد تا این عناصر از طریق تحل. نائل آمد یادشدهفهم متن 

علامه طباطبائیدانشگاه ، دانشیار گروه علوم سیاسی *
دانشجوي دکتري اندیشه سیاسی :نویسنده مسئول** 
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 دهـد  هاي این مقاله نشان مـی یافته. به عمل آید اوستا، محتواي کتاب مهم زرتشت

، بسـتر تمـدنی ایـران باسـتان بـوده      ةدهنـد ننـده و شـکل  کبرپا، ین زرتشـت یه آک

خواسـتار اسـتقرار شـهریاري    ، هاي پارادایم زبـانی اندیشـه سیاسـی زرتشـت     لفهؤم

نتیجه نهـایی مقالـه ایـن اسـت کـه بـا       . زمین بوده استنیرومند و باشکوه در ایران

ساسـانیان و بـر    ۀعنایت به شرایط تاریخی و سیاسی ایران در بـدو تأسـیس سلسـل   

اردشیر بابکان از دین زرتشت براي به ، سیاسی زرتشت ۀاساس پارادایم زبانی اندیش

  .قدرت رسیدن و متحد ساختن ایرانیان و یکپارچه کردن کشور استفاده کرده است

  

 و زمینـه تـاریخی  ، جـان پاکـاك  ، نگـاري روشِ تـاریخ ، زرتشت: هاي کلیدي واژه

  .یم زبانیاپاراد
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  مقدمه 

دوران باسـتانی ایـران اسـت کـه از سـوي بسـیاري از        ۀهاي برجستزرتشت از شخصیت

دیـن و   ۀرابط ـ. متفکران به عنوان اندیشمندي سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفتـه اسـت  

رود و اکثـر  سیاسی در ایـران باسـتان بـه شـمار مـی      ۀیکی از مبانی مهم اندیش، سیاست

خـدایگان   ةخـود را برگزیـد  ، دیـن و دنیـا داشـته   صحبت از نزدیکیِ ، پادشاهان آن دوره

 ةبـا انگیـز  ، اغلب تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نیـز در ایـن دوره   رواز این .انددانسته

این امر بعد از روي کار آمدن ساسانیان و رسمی شدن دیـن  . دینی صورت پذیرفته است

  . گسترش یافته و بیش از پیش بر آن تأکید شده است، زرتشت

توانـد  از خلال کتاب اوستا می فیلسوفی ایرانی زرتشت به عنوان ۀفهم اندیش روایناز 

ها پاسخ دهد پرتویی بر برخی زوایاي تاریخ اندیشه سیاسی ایران بیفکند و به این پرسش

بوده و که شرایط تاریخی و سیاسی قدرت گرفتن دین زرتشت در دوره ساسانیان چگونه 

ین زرتشت کدام است؟ پاسخ فرضـی مقالـه ایـن اسـت کـه      یهاي الهیات سیاسی آمؤلفه

سـازي و  نی و خواسـت ایـن دولـت جهـت یکپارچـه     ساسا ةشرایط تاریخی و سیاسی دور

در کنـار  ، الطـوایفی وحدت سراسري در فـلات ایـران و کنـار گذاشـتن حکومـت ملـوك      

ایـن دوره   گرایی و نیز جایگاه موبدان در حیات سیاسـی هاي پارادایم زبانیِ زرتشتی لفهؤم

                 . گرایی شده است باعث مسلط شدن پارادایمِ زبانیِ زرتشتی

  

 بررسی ادبیات موضوع

هاي درخور تـوجهی حـول و حـوش    که پژوهش دهدبررسی ادبیات تحقیق نشان می

دین و دولـت  «در مقاله ) 1398( انصافی و احمدوند. موضوع مقاله حاضر انجام شده است

طریـق روش تحلیـل گفتمـان    از ، »درآمدي بر الهیات سیاسـی زرتشـت  ؛ در عهد ساسانی

بـا توجـه بـه     یادشدهمقاله . اندبه بررسی الهیات سیاسی زرتشتی پرداخته هو موف ئولاکلا

دوره مسلط شـدن پـارادایم   به بسترهاي تاریخی و سیاسی ، کندچارچوبی که انتخاب می

  . کندنمی زیادي ین زرتشتی توجهیزبانیِ آ

گیري امپراطـوري  هاي شکلامر سیاسی و اندیشه؛ زرتشت« در مقاله) 1393( قهرمان

بر مبناي نظر کارل اشمیت به امر سیاسی و با محور قـرار دادن مفهـوم شـر در     »ساسانی
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گیـري امپراطـوري ساسـانی را    هـاي شـکل  عقاید زرتشـتی و اندیشـه  ، هاي زرتشتآموزه

  .ستا کردهبررسی 

سیاسـی   ۀنسبت آرمان و واقعیت در اندیش ـ«نیز در مقاله  )1397( احمدوندسلگی و 

میـان  ، زرتشـت  ۀمعتقد هسـتند کـه در اندیش ـ   »مانی و مزدك در دوره ساسانی، زرتشت

وندي ارگانیک وجود داشته است و همین امر نیـز  اسطوره و قدرت و آرمان و واقعیت هم

  . آن روزگار درآیدباعث شده است تا اندیشه زرتشتی به عنوان گفتمان غالب 

بـر اسـاس روش    »حکمت و سیاسـت ؛ زرتشت«در مقاله ) 1388( در نهایت محمودي

تاوردهاي فکـري و سیاسـی   هرمنوتیک اسکینري در پی شـرح و تبیـین زنـدگانی و دس ـ   

 .دینـی و سیاسـی ایـران باسـتان اسـت     ، اقتصادي، ین وي در بافت فرهنگییزرتشت و آ

، هم اسکینر و هم پاکـاك  زیرا، استنزدیک به پژوهش حاضر ، از نظر روش یادشدهمقاله 

پاکاك در مقایسه با اسکینر که به نیات نویسنده  اما؛ هر دو به مکتب کمبریج تعلق دارند

کند که در پژوهش حاضر نیز بر بر پارادایم زبانی مسلط در هر دوره تأکید می، پردازدمی

نقطه قوت پژوهش حاضـر نسـبت بـه سـایر     در واقع . همین موضوع متمرکز خواهیم شد

گران ایرانی تاکنون از ایـن روش بـراي   پژوهش زیرا، ها در همین نکته نهفته استپژوهش

       . اندبررسی اندیشه سیاسی زرتشت استفاده نکرده

  

 چارچوب نظري

بـراي شـناخت   الگـوي سـودمندي    تواندمیپاکاك . اي. جان جینگاري الگوي تاریخ

عـلاوه بـر بررسـی    ، نگـار در این روش همچون یـک تـاریخ  . اندیشه سیاسی زرتشت باشد

پارادایم زبانی مسلط آن دوره  دبای، گیري اندیشهشکل ةهاي تاریخی و سیاسی دورزمینه

گذاران مکتب کمبریج اسـت کـه در   پاکاك از بنیان. نیز شناسایی و مورد توجه قرار گیرد

تـاریخی و سیاسـی در    ۀچون کوئینتن اسکینر و جان دان بر نقش زمین ـکنار افرادي هم

هـاي زبـانی   از کـنش  اندیشه سیاسـی ، به زعم او. گیري اندیشه سیاسی تأکید داردشکل

آن را گفتمـان تـاریخی یـا    ، شود که پاکاكمتعدد و در یک فضاي متکثر زبانی تولید می

  . )Pocock, 2009: viii( نامدنگاري میتاریخ
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، نویسـد طـور کـه خـودش مـی    همـان . ها هستنددایماپار، نگاري پاکاكموضوع تاریخ

زمـان  مفاهیمی کـه بـراي مـدت   ؛ ها هستندپارادایم، بازیگران داستان من بیشتر از مردم«

. )Pocock, 1971: 29( »کننـد شوند و به این راحتی تغییر پیدا نمیتري استفاده میطولانی

شــناختی دارد و بیشــتر از آنکــه اي زبــانپایــه، نگــاري پاکــاكتــاریخ بــه عبــارت دیگــر

بسـتر  ، از نظـر او . )Sheppard, 2015: 114( گراسـت گونه و جمعپارادایم، آلیستی باشد ایده

هم زمینه تـاریخی   دو براي فهم اندیشه سیاسی بای سازندتاریخ را می، های و روایتتاریخ

توجـه بـه   ، شناسی پاکـاك در روش. بررسی کرد، کندسرایی میو هم زبانی را که داستان

شـرط لازم بـراي   ، سیاسی نوشته شده است ۀاي که اندیششرایط تاریخی و سیاسی دوره

هاي زبانی یا زبان سیاسـی مسـلط آن   پارادایم دبای زیرا؛ اما کافی نیست، استبررسی آن 

اذ چنین رویکردي است به نظر وي تنها با اتخ. دوره نیز شناسایی و مورد توجه قرار گیرد

و از  کنـد  تواند موطن مشترکی با نویسنده خلـق که خواننده یا مورخ اندیشه سیاسی می

  . سیاسی وي نائل شود ۀطریق آن به فهم اندیش

بندي کرد کـه در ایـن   توان خطوط کلی روش پاکاك را به شرح ذیل دستهمیاینک  

     : مقاله از آنها پیروي خواهیم کرد

متن را بازسـازي و بـازآفرینی    کنیم فضاي تاریخی و سیاسی خلقمیابتدا سعی  .1

  .یمینما

کنشی از قدرت اسـت کـه گوینـده نسـبت بـه شـنونده اعمـال        ، از آنجا که زبان .2

تاریخی مـورد بحـث ایـن     ةکنیم که پارادایم زبانی مسلط دورتلاش می، کند می

، ضـمنی ، صـریح  هـاي هایی درباره نیات و کـنش فرضیه، مقاله را شناسایی کرده

  .ناخودآگاه و حتی شاید خلاف واقع صاحب متن ارائه دهیم

یعنـی شـرایط تـاریخی و سیاسـی و شناسـایی پـارادایم        1زمینه پس از بازسازي .3

و نویسنده ) مورخ( بین خواننده 2کنیم تا موطن مشترکیتلاش می، زبانی مسلط

 . یمیزرتشت نائل آه فهم اندیشه سیاسی متن ایجاد کنیم تا در چارچوب آن ب

گیـري اندیشـه زرتشـت    زمینه و بستر تـاریخی شـکل   سویی بنابراین در این مقاله از

. پارادایم زبانی مسلط دوره زرتشت شناسایی خواهـد شـد  ، سوي دیگر از. شودبررسی می

                                                 
1. context 
2. matrix 
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سیاسی زرتشت بررسـی   ۀبراي فهم اندیش) یم زبانیابستر و پاراد( نسبت این دو نهایتدر

تلاش خواهـد   رواز این. استترکیب این چهارچوب مفهومی با روش ضروري . شدخواهد 

     . انجام شود اوستا یعنی یل محتواي کتاب مهم زرتشتشد تا این عناصر از طریق تحل

  

  ییگرای با زرتشتینشینی دولت ساسانبستر تاریخی هم

بلکـه از  ، تـاریخی هـاي  نه از طریق داسـتان ، پاکاك معتقد است که آگاهی از گذشته

بـه دسـت    گیـري مـتن  ینه یا بستر تـاریخی شـکل  به مفهوم زم، میان نهادهاي اجتماعی

در ایـن اسـت کـه در     تمایز و ویژگی قابل تحسـین مـورخ   .)Pocock, 2009: 187( آید می

 ها و اعمال مردمان گذشته را از دل قطعات زمان بفهمد که همـه تواند اندیشهصورتی می

بـه   .)James, 2019: 7( بازسـازي کنـد  ، بردنـد با جزئیاتی که آنها به کار مـی  دنیاي آنها را

طور که به تفکرات سیاسی مردم کسی است که همان، عبارت دیگر مورخِ اندیشه سیاسی

کشاورزي و خلاصه انجام دادن هر کاري توسط مـردم  ، جنگیدن ةبه نحو، مند استهعلاق

مـردم را از طریـق روش    ةشـد رفتارهـاي ضـبط   دبای ـوي مـی . مند باشدهدر جامعه علاق

رفتـار آنهـا در دنیایشـان و چرایـی آن رفتارهـا       ةبراي نشان دادن نحو، بازسازي تاریخی

  . )James, 2019: 13( نشان دهد

آن را در زمینـه یـا بسـتر    ، سیاسـی  ۀبه دو دلیل باید براي تفسیر اندیش ـ، به نظر وي

سازد تا اندیشـه را بـه   اول اینکه این کار ما را قادر می .مربوط به خودش قرار داد تاریخیِ

اي که در آن عمل ذهنی در رابطه با جامعه ةمشاهد؛ مثابه رفتاري اجتماعی تفسیر کنیم

ست در ادوم اینکه کمکی . هاي جامعه و پیروان آن سنت در جامعهسنت، گیردشکل می

چـه  ، کرده و منظـورش از آن موضوعی صحبت می دربارهاو چگونه ؛ تفسیر و فهم اندیشه

ما باید مطالبـاتی را کـه متفکـر و     .کندهر متفکري درون یک سنت عمل می«. بوده است

  .)Pocock, 2009: 18-19( »مطالعه کنیم، سنت نسبت به یکدیگر دارند

به مثابه تـاریخ مشـکلات مردمـان     دنگاري بایکند که تاریخ تاریخپاکاك پیشنهاد می

آگاهی  ۀقص، نگاريتاریخ تاریخ. دبراي غلبه بر آن مشکلات دیده شو گذشته و تلاش آنها

کنـد کـه تـاریخ    کیـد مـی  أوي ت. و نه ادراکات فلسـفی جـداي از جوامـع    استاجتماعی 

 هدربـار وقتـی  . دشـو داده مـی اي است که با رجوع به جوامع توضـیح  پدیده، نگاري تاریخ
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رفـتن بـه    ةفیزیک و یا خدا و یا نحو بارهبدانیم در دبای، دهیماي تحقیقی انجام میجامعه

تنها در این صورت خواهـد   زیرا؛ کنندت محصول چگونه فکر و عمل میجنگ و یا برداش

تـاریخ اندیشـه    بـاره در. کننـد توانیم بفهمیم چگونه در آن جامعه زنـدگی مـی  بود که می

جامعه و مسـائل مطـرح در آن   ، آنچه مهم است. عمل کرد دسیاسی نیز به همین نحو بای

  .)James, 2019: 13-14( گذشته استاست و نه آنچه در تصورات فیلسوف می

سیاسـی زرتشـت و تبیـین     ۀبـراي بررسـی اندیش ـ  ، کندطور که پاکاك تأکید میهمان

گیـريِ  بـه بسـترهاي تـاریخی و سیاسـیِ زمـان شـکل      ، وي ۀدر کنار اندیش دجایگاه آن بای

سیاسی و سیاست به دین و نصـوص دینـی    ۀتقلیل اندیش. اندیشه وي نیز اهمیت قائل شد

اول اینکه اندیشه سیاسی را صـرفاً بـر   : تواند داشته باشددو پیامد مهم می، در ایران باستان

از بسـترهاي   دوم اینکـه چرخاند و آرمانی میحول دو مفهوم نظم آسمانی و دینی و شاهی 

  .)41: 1391، اردستانی( اجتماعی پیدایش سیاست و حکومت در ایران غفلت خواهد کرد

ین زرتشـتی یـا   ی ـرگیري آکـا سیاسـی در دوران ساسـانی و بـه    ۀگیـري اندیش ـ شکل

بـه بسـترهاي   ، فکري و نظري خاصی وابسته باشد ۀبیشتر از آنکه به زمین، ییگرا زرتشتی

نیاز مردم و ایرانِ آن زمان به داشتن حکومتی مقتدر بـراي نظـم دادن بـه امـور     عملی و 

پنج قرن پس از سـقوط  . مردم و دفاع از آنان در مقابل حملات خارجی وابسته بوده است

ساسانیان توانستند همه اقوام ایرانی را دوباره تحت قـدرت خـویش درآورده   ، هخامنشیان

، سـن کریسـتن ( »زدبا امپراطـوري روم پهلـو مـی   «ه و حکومت جدیدي را تأسیس کردند ک

1364 :144(.  

هاي دولـت ابتـدا   بنیان، ویژه کمبود منابع آبی در ایرانبا توجه به شرایط اقلیمی و به

بـه  «شـکل گرفـت و پـس از آن    ، به واسطه شرایط اقلیمی و محیطی خاصی کـه داشـت  

ابـر  دفـاع و مقاومـت در بر  ویـژه موضـوع   اي از عوامـل مـادي دیگـر بـه    واسطه مجموعـه 

، اردسـتانی ( »شـد روز بیشتر نیاز میبهضرورت نیرومندي هرچه بیشتر دولت روز، مهاجمان

به پشتوانه فکـري و  ، در کنار عوامل مادي، گیريبالطبع هر دولتی براي شکل .)53: 1391

وعیت نظري نیز نیازمند است که بتواند حکمرانی خود را توجیه کند و در نزد مردم مشر

سیاسـی   ۀدر واقـع فلسـف  . گـردد ضوع در ایران باستان به زرتشت برمـی این مو. پیدا کند

 »مشروعیت و حقانیـت پادشـاهان خلاصـه کـرد    ، اعتقاد به قداست«توان به زرتشت را می
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گیري حکومت ساسانیان و اردشـیر  این فلسفه مواد لازم براي شکل .)53: 1391، اردستانی(

تنها مقسم و مالک منـابع طبیعـی   نه«پادشاهان ، از این دوره به بعد .بابکان را فراهم کرد

الهـی بـود و   ، مقام آنـان . بلکه پاسدار و حافظ دین و جامعه نیز شدند، آمدندبه شمار می

خـود را  ، آمد که به شاهان واگذار شده بود و آناناي آسمانی به شمار میدولت نیز ودیعه

  .)53: همان( »دانستندگذار اهورامزدا میخدمت

، توانست بر آخرین پادشاه اشکانی پیـروز شـود   224زمانی که اردشیر بابکان در سال 

یعنـی حکومـت   ؛ کنـد  »خـدایی یک«زمین را ایران، هدفش این بود که بنا بر حکم تقدیر«

زنـدگی اجتمـاعی ایـران در آن زمـان در پـی      . واحد و متحدي در سراسر آن برپا سـازد 

و متحدي سخت نیازمنـد   عصر اشکانی به وجود چنین حکومت واحدتحولات و تغییرات 

چـه بیشـتر   روابـط بازرگـانی مسـتلزم تمرکـز هر     سو گسترش و رونق روزافزوناز یک. بود

هـایی  شکسـت ، ها و شهرها بود و از سوي دیگـر اختیارات سیاسی براي تأمین آرامش راه

توانایی ایرانیان را براي چیرگـی  که به دست سپاهیان ایران بر نیروهاي رومی وارد آمد و 

در برانگیختن آگاهی قومی مردم ایران و نیرومنـد  ، بر رقیبان رومی خویش آشکار ساخت

  .)63: 1385، عنایت( »هاي ایشان بسیار موثر بودکردن آرزوي یگانگی در دل

 ـ ، اردشیر بابکان براي ایجاد این وحدت و رسیدن به یگانگی سیاسـی  ه دو وسـیله را ب

ارزش و اهمیت دیـن  «، خلاف اشکانیانکی دین زرتشت بود که ساسانیان بری؛ گرفتکار 

محــروم کــردن ، و دیگــري »را در تــأمین ســازگاري و همبســتگی ملــی دریافتــه بودنــد

هـاي  از آمـوزه ، اردشـیر  .)64: همـان ( هاي اشرافی از اختیـارات سیاسـی آنهـا بـود     خاندان

مـردم بـراي مقابلـه بـا دشـمنان خـارجی       زرتشتی به عنوان یک استراتژي جهت اتحـاد  

ایـن  «آیـد و  میان سلطنت و دین به وجود می روزافزونیتنیدگی کند و درهماستفاده می

شود که دین فقط به حمایت سلطنت پایدار خواهد ماند و حتی آمـرزش  اصل تثبیت می

 ،قهرمـان ( »و نجات و پیروزي بر قلمرو اهریمن با همکـاري دیـن و سـلطنت میسـر اسـت     

  .)156و  153: 1393

دین زرتشت به دین رسمی تبدیل شـده و همـه    تدریجر دوره ساسانیان است که بهد

آید و دین مزدایـی بـه بخشـی    هاي آن به صورت قانون رسمی دولت ساسانی درمیگزاره
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، مبنـاي فرهنـگ  ، دیـن «سـان  بـدین . شودملی ایرانیان تبدیل میناپذیراز فرهنگ جدایی

بـر اسـاس    .)184: 1397، احمدونـد و اسـلامی  ( »گیـرد حکومت قرار میسیاست و مشروعیت 

همان مذهبی است کـه  ، کند و قانون اجراحکومت قانون را د شاه بای، هاي این دینآموزه

همـان نـور   ، قـانون وداد «. از سوي اهورامزدا به زرتشت ارائه و آمـوزش داده شـده اسـت   

شـود و  به شخص پادشاه عرضه می، اهورایی است که در صورت اجراي دستورات زرتشت

سیاسـی   ۀدین و دولت به دو عنصر اصـلی اندیش ـ ، در این دوره .»گردددر جامعه اجرا می

شاهنشـاهی  ، دیـن وجـود نـدارد و بـدون دیـن     ، بدون دولـت «. شودساسانیان تبدیل می

و  شـاه ، در عینِ فاصله از یکدیگر«کنند و دین و دولت یکدیگر را تکمیل می .»معناست بی

دین ابـزار سیاسـت   ، در این دوره .»کنندیکدیگر را براي رام کردن مردم تقویت می، موبد

از ، نظام سیاسـی بـراي سـرکوب مخالفـان و مخفـی کـردن ناکارآمـدي       «گیرد و قرار می

  .)185: همان( »کندایدئولوژي مذهبی استفاده می

قدرت و صـاحبان   دین در بینش سیاسی ساسانی با توجه به نقشی که در تعیین نوع

هــا و  یکــی از بــارزترین پایــه، آن و محــدود ســاختن و کــاهش عناصــر مقــاومتش دارد

قدرت مطلقـۀ  ، از سوي دیگر. هاي مهم دولت در استقرار نظام سیاسی بوده است پشتوانه

اش را در دیـن   ریشـه ، اگـر دولـت   بنـابراین . شـود  کناري دین کامل مـی دولت فقط با بر

که در نیرومندتر کردن سیطره و قدرت امپراتـوري   اشسودگرانهمنطق درونی ، جوید می

خـود را  ، به دنبال جلوگیري از رجوع جامعه به غیر اوست و چون دولت، شود خلاصه می

با دو چهرة متنـاقض بـه تعامـل بـا      رواز این، کند نماینده و وکیل سلطۀ الهی معرفی می

 ةامـا چهـر  . و برادرگونه با دین اسـت  جو رویه و نمودي آشتی، چهره اول. پردازد دین می

هماننـدي خـود در مقـام قـدرتی برتـر و فـراي        دیگر پنهان است و فقط به یکتایی و بـی 

. دیـن زرتشـت اسـت   ، ترین منبع مشـروعیت ساسـانیان  در واقع اصلی. ها باور دارد قدرت

دوبـاره   شاهی پرداخته وایران ۀدینی که در این دوره در پیوند با سیاست به تجدید نظری

هـاي چهارگانـه زرتشـت    آرمـان . به تشکیل ایرانی متحد و یکپارچه کمـک شـایانی کـرد   

اردشـیر بابکـان کـه سلسـله     . و شاه واحد کشور واحد، دین واحد، خداي واحد عبارتند از

، با رسمی کردن دیـن زرتشـت و اسـتفاده از ایـن چهـار آرمـان      ، ساسانیان را بنیان نهاد
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الطـوایفی تحقـق   ز حمله اسـکندر و اسـتقرار حکومـت ملـوك    زمین را پس اوحدت ایران

کشـوري واحـد و دینـی    ، در واقع حرکت اردشیر بابکان براي ایجاد شاهی واحـد . بخشید

 .)11-9: 1397، سـلگی و احمدونـد  ( هاي ایرانی بوده استواحد در راستاي بازگرداندن آرمان

وحدت سیاسی ، به عبارت دیگر به پشتوانه دین زرتشت بوده است که در دوره ساسانیان

  .)36: 1382، ییطباطبا( زمین شکل گرفته استو ملی ایران

گـردي  عصر گذر از زندگی شبانی و بیابـان ، کرداي که زرتشت در آن زندگی میدوره

تحـرك  ، ژگی زندگی شـبانی وی. یکجانشینی و به عبارتی مدنیت بوده است، به کشاورزي

گري جنگاوري و غارت ۀتقویت روحی، عدم تعلق و وابستگی به سرزمینی مشخص، دائمی

زرتشت با به چالش کشـیدن  . کشاورزي نیازمند ثبات و صلح بود ۀدر حالی که جامع؛ بود

بـه دفـاع از   ، گر زندگی شـبانی بودنـد  باورها و خدایان پیشین آریایی که به نحوي توجیه

، بـه زبـان شـادروان حمیـد عنایـت     . زندگی کشاورزي توأم بـا صـلح و آرامـش پرداخـت    

گردان متجـاوز و برزیگـران   اقع نمودار همین کشـاکش میـان صـحرا   هاي او در وآموزش«

  .)55: 1385، عنایت( »جو بودصلح

سیاسـی و   ۀگرایش به خداي یگانه در نظام کیهانی با تغییرات و تحولاتی که در عرص

طبعاً . گذاشتندارتباط داشت و به نوعی بر یکدیگر تأثیر می، داداجتماعی جهان روي می

هـاي  بنـدي هـا و گـروه  به همان میزان که وجود خدایان متعدد منجر بـه تشـکیل فرقـه   

مـانعی بـر سـر راه    ، هـاي متعـدد قـدرت   روي زمین نیز وجود کانون، گردیداجتماعی می

هـاي اجتمـاعی   لذا در شرایطی که گروه. رفتز قدرت به شمار میانسجام سیاسی و تمرک

الگـوي  ، رفتنـد اجتماعی و سیاسی پیش می، و جوامع انسانی به سمت وحدت سرزمینی

توانسـت نمونـه   هاي خدایان متعدد و متکثر در خدایی واحد مـی کیهانی تجمیع کارویژه

ها در گـرو توافـق   شهرها و سرزمینبر این اساس وحدت . انکارناپذیري براي تبعیت باشد

هـاي  بر فرمانبري از شهریاري یکتا بود و این رویه در نظام کیهانی و تحـت تـأثیر آمـوزه   

اعتراض مذهبی زرتشت به  به عبارت دیگر .)4: 1395، کنکوه( زرتشت صورت پذیرفته بود

یـا   گیـري و گـردد بـراي شـکل   اي مـی زمینه«، مذهب قدیم و در نکوهش زندگی شبانی

حداقل ارائه و ظهور توجیه نهاد سیاسی خاصی در شکل یـک قـدرت متمرکـز در قالـب     

در واقع تمایل بـه زنـدگی یکجانشـینی و مخالفـت بـا       .)74: 1375، رجایی( »نهاد پادشاهی
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مذهب زرتشت را در خدمت ساسانیان قرار داد تا بر اسـاس  ، گرديزندگی شبانی و بیابان

   .اي شکل دهندیکپارچه آن بتوانند حکومت متمرکز و

ایران به وحدت دینی نیـز  ، ین زرتشتی به وحدت سرزمینی و سیاسییپس از کمک آ

به دیـن برتـر امپراطـوري ساسـانی     ، دین زرتشتی با اتکا به قدرت دنیوي و« یافتدست 

مسیحیت را در خط فرات و مانویـت را در طـول رود   ، تبدیل شد و پس از اخراج مانویت

دین رسمی کشور شد و قدرت سیاسی ، ین زرتشتییآ، به این شکل. کردهیرمند متوقف 

در اختیار ایران ، را تقویت کرد و قواي کشور را براي دفاع از مشرق در مقابل قدرت غرب

وطنـی مسـیحیت و روم بـه مقابلـه     به شدت با جبهه جهـان ، ایران در این زمان. قرار داد

المللـی کـه روم و مسـیحیت    با جهـان بـین  ، پرستی قدیم خودبرخاست و با احیاي ملت

گري و مبارزه با غیر ایرانی کـه  آرمان ایرانی به این ترتیب. مخالفت کرد، بودندمعرف آن 

دهنـده  بازتـاب ، در این زمان نمود عینی و واقعی یافت و بار دیگـر ، ریشه در اوستا داشت

  .)19: 1397، سلگی و احمدوند( »گري و واقعیت بودپیونديِ اندیشه زرتشتیهم

سیاسـی و جغرافیـایی   ، سیاسی زرتشت تحت تأثیر شرایط تـاریخی  ۀسان اندیشبدین

ایـن دلایـل    در واقـع «. یابـد مـی ساسـانیان رشـد و نمـو     ةخاص حاکم بـر ایـران در دور  

هـاي فکـري و   بنیان، جغرافیایی و اجتماعی بودند که همراه با ایجاد نهادهاي خاص خود

گیـري  این یکتاپرستی بود که بعد از شـکل ، از حیث تاریخی. ندنظري معین را پدید آورد

 .)48: 1391، اردسـتانی ( »نهاد پادشاهی در ایران به وجود آمد و نه نهاد پادشاهی بعـد از آن 

پـس از تثبیـت قـدرت    ، اردشیر که در سایه حمایت روحانیون بر پارتیان غلبه کرده بـود 

مـذهبی دیـن زرتشـت مبـادرت ورزیـد و      سیاسی خویش در اولین قدم به احیاي عقاید 

سطح مذهب رسـمی کشـور    دیانت زرتشتی را تا، بازنویسی شده، دستور داد کتاب اوستا

 »هـا گـات «هاي زرتشـت در اوسـتا و در قالـب    نیات و کنش .)59: 1383، سـودآور ( ارتقا داد

  . گنجانده شده است

  

  پارادایمِ زبانیِ زرتشت

هـاي  آموزي است که باید با زبـان کار همانند دانشمورخ اندیشه هنگام ، براي پاکاك

، باید بداند که در منـاظرات تـاریخی   .مناظره در زمینه تاریخی آشنایی کافی داشته باشد
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روابط بـین  ، به نظر وي .)Pocock, 1962: 13( چگونه و چرا استفاده شده است، کدام زبان

شـده و  تعدادي از سـاختارهاي نهادینـه  زبانی که ؛ گیردها از طریق زبان صورت میانسان

کلمـاتی کـه کـنش مـرا اجـرا      «. دهـد از پیش موجود را مورد تأکید قرار مـی  ۀگرفتشکل

علاوه بـر ایـن کلمـات     .امهبه امانت گرفت آنها را بلکه من؛ متعلق به من نیستند، کنند می

آنها باید از طریق  .اندهاي من از پیش نهادینه شدهکنش بنابراین. اندمذکور نهادینه شده

  .)Pocock, 1973: 38( »شده اجرا شوندهاي نهادینهروش

بیش از یک نفر بـه وجـود    ةبراي استفاد، هستند شدهاما ساختارهاي زبان که نهادینه

ایـن کلمـات    .کنندو براي بیش از یک هدف و در بیش از یک موقعیت عمل می اندآمده

اجراي کنش گفتاري باید دیگري را به امانت بگیـرم و   براي«. هرگز از ایهام رهایی ندارند

در حـال   1هاي کلامـی همه کنش؛ اي گیر کرده استدقیقاً دیگري نیز در چنین مخمصه

کند و از این زبان مرا براي دیگري قابل فهم می، سازياما نهادینه. وساطت کردن هستند

ارائـه دهـد و   ، فهمـم ن نیـز مـی  تواند پاسخ مرا با استفاده از واژگانی که م ـطریق وي می

دهد مـا  در واقع این نهادسازي است که اجازه می. یابدمیسان ارتباط از ایهام نجات بدین

امـا  ، دهـد زبان بـه مـن قـدرت مـی    . بتوانیم یکدیگر را بفهمیم و به همدیگر پاسخ دهیم

در آن تنهـایی آن را کنتـرل کـنم و دیگـران را از مشـارکت      توانم بـه قدرتی که من نمی

من در یک سیاست قـدرت بـه اشـتراك گذاشـته     ، در اجراي قدرت کنش کلامی. بازدارم

، گیـرد بر اساس زبانی که در هر جامعه مورد اسـتفاده قـرار مـی    .»امشده ورود پیدا کرده

  .)Pocock, 1973: 39( انداي از قوانین وجود داشتههمیشه دسته

 ,Pocock( کندمیزبان را سیستم سیاسی و سیاست را سیستم زبانی توصیف ، پاکاك

شود که گوینـده نسـبت بـه شـنونده     زبان به عنوان کنشی از قدرت تصور می .)34 :1973

توانـد بـه   کلام مـن مـی  ، د که از طریق آنهاهاي دیگري نیز وجود دارراه«؛ کنداعمال می

کـنم کـه   من نیرویی وارد مـی ، شرایطی که در آن؛ دتعریف شو »قدرت«هاي عنوان کنش

انتهـا  پـذیر و بـی  انعطـاف ، 2متکثـر ، هاي سیاسیزبان. دیگران توانایی کنترل آن را ندارند

هـایی  یکی از درون و توسط پاسخ؛ هر زبانی ممکن است از دو طریق اصلاح شود .هستند

                                                 
1. verbalized action 
2. plural 
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العمـل  عکـس  ۀواسـط  دهند و دیگري از بیرون و بـه هاي گفتاري میکه هر یک از کنش

  .)Pocock, 1981: 68( »سایر ساختارهاي زبان

بـه   بـدین معنـی کـه    .کنـد بازسـازي مـی   1اندیشه سیاسی را به مثابه گفتمان، مورخ

، گیرندهاي اجتماعی و بستر تاریخی شکل میهاي گفتاري درون زمینهموازاتی که کنش

. سـازند ها را قابـل فهـم مـی   اجرا درآمدن کنش ۀهاي سیاسی نیز چگونگی به مرحلزبان

، پاکـاك . دکه در زبان اجرا مـی شـو   ستهااز کنش برخی، مفهوم گفتمان در این مطالعه

هاي هاي گفتاري و در چارچوب پارادایماي از کنشها را به عنوان مجموعهتاریخ گفتمان

 2دایمهـا را پـارا  زبـان ، در واقع وي تحت تأثیر کـوهن . کندمربوط به خودشان مطالعه می

پــارادایم بــراي روشــن کــردن ســاختار تحقیــق مناســب هســتند و  . کنــدتوصــیف مــی

، هاو از طریق برخی از کنش دارندها اقتدار پارادایم. دهنددهی تحقیق را ارائه می سازمان

اقتدار را ، 3شناسیو شاید اخلاقی یا زیبایی ريفک، اي از نظر سیاسیبه صورت جانبدارانه

را داخل گفتمان که 4گونهبرخی از ساختارهاي پارادایم، نابنابراین مورخ. کنندمنتشر می

، پـارادایم از نظـر تـاریخی   . کنندمیمطالعه ، اندتحقیقات تاریخی استخراج شده به وسیله

. شـود پـارادایم جدیـد جـایگزین قبلـی مـی     ، یابدمشروط است و زمانی که شرایط تغییر 

هاي فکـري یـا گفتـاري کـه     قبلی از طریق کنش پروسه جایگزین شدن پارادایم جدید با

، افتـد و پـارادایم جدیـد   اتفـاق مـی  ، کننـد هاي جدید اقتـدار را اجـرا مـی   قوانین و سوژه

  .)Pocock, 1981: 72(  دهدهاي جدیدي ارائه می ویژگی

دایمِ زبـانیِ  اهاي مختلف به پـار دایماپیام زرتشت که در دوره ساسانیان و در میان پار

عنوان پیامبري  زرتشت به. نام اوستا ارائه شده استه اي بدر مجموعه، تبدیل شدمسلط 

سیاسـی و خـرد    ۀاندیش ـ نخستین متن مقدسی را ارائه داد که بسـیاري از وجـوه  ، ایرانی

مکـان تولـد و   ، زمـان  بـاره اي کـه در اسطوره، زرتشت پیامبر. ایرانی را در خود مکنون دارد

حضـوري غیـر قابـل انکـار در اندیشـه      ، دسـترس نیسـت   اطلاعات دقیقی در، شخصیت او

سیاسی زرتشت نیـز در ایـن    ۀضرورت پرداختن به اندیش. سیاسی ایران باستان داشته است

                                                 
1. discourse 
2. paradigm 
3. aesthetically 
4. paradigmatic 
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هاي با الگوها و شاخص، شهري که در این دوره تأسیس گردیده استاست که اندیشه ایران

احمدونـد و  ( استبه طور منسجم در فرهنگ سیاسی ایران تداوم پیدا کرده ، فراوانی که دارد

ظهور زرتشـت و  ، در واقع در سیر تحول و تکامل اندیشه سیاسی در ایران .)84: 1398، بردبار

  . بیشترین تأثیر را بر جاي گذاشته است، هاي خلاق و نوآورانه اوآموزه

به تـرویج یکتاپرسـتی و در عرصـه     الهیات ةترین اصلاحات زرتشت که در حوزعمیق

هـاي اندیشـه   بنیـان ، اجتماعی به گذار از زندگی شبانی به زندگی کشاورزي منجـر شـد  

سامان کـل هسـتی را    »اهورامزدا«، در باور زرتشت. مند ساختسیاسی را در ایران ضابطه

، کـن کوه( گذاشته شد »شاه آرمانی«این وظیفه بر عهده ، اما در بعد گیتوي، عهده داشتبر

همـه خـدایان   ، زرتشت پیامبر در نخستین گام در راه ایجـاد اصـلاحات دینـی    .)4: 1395

در ادامه و در امـور  . دیگر را به نفع اهورامزدا کنار زد و بنیان نظري توحید تثبیت گردید

زمینی نیز مشابه همین اصلاحات به وقوع پیوست و شاه به عنوان یکی از ارکان اساسـی  

هاي اهورامزدا روي زمـین  مور اجراي کارویژهأدار و توانایی برخوردار شده و مجامعه از اقت

سیاست سرشتی قدسی و الهـی یافتـه و شـاه بـه عنـوان نماینـده و       ، در این فرایند. شد

فـرد از بقیـه افـراد    بهها و صفات ویژه و منحصرز بایستهاي ابا مجموعه، کارگزار اهورامزدا

  .)2: همان( جامعه متمایز گردید

خـدایانی   همــواره ، در فرهنگ کهنِ ایـران و اقـوام ایرانـی، تا پیش از ظهور زرتشت

مـــوردپرستش قـــرار ، کــه عمــدتاً عناصــرِ نگهبــان و نگهــدارِ مظــاهر طبیعــت بودنـــد 

هـر یـک خـداي     ...خورشید و، بـاد، آب، حیوانـات، گیاهـان، دریـا، زمـین. گرفتنـد مـی

، اصلاحات مذهبی خـود را آغـاز کـرد   ، هنگامی که زرتشت. مخصوص به خود را داشـتند

باورهاي قدیمیِ آیینِ باستانی و آزمـودن آن   بـا زدودن خرافـات و اضـافات«تا تلاش کرد

به اصـلاحِ دیـنِ کهـنِ ، منظم به باورهاي مذهبی ایرانی داده چهارچوبی، در ترازوي عقل

جایگـاه الهــی تمــام   «، وي با انجام تحولی اساسی .)10: 1396، انصاري( »بپردازد نآریاییـا

 بــر ، بـه عنـوان تنهـا خـداي واحـد جهــان       »اهـورامزدا «قدیمی را تنزل داد تا  خـدایان

  .)11: همان( »مورد پرستش قرار گیرد، بلندترین جایگاه الوهیت نشسته

حیات زرتشت را پیش و پـس از اعـلام رسـالت بـه چهـار مرحلـه یـا دوران تقسـیم         

زرتشـت تحـت   «، از هنگام تولد تا اعلام رسالت است که در ایـن دوره  دوره اول؛ کنند می
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ناامنی داخلی و جنـگ بـا تورانیـان قـرار     ، تأثیر سه عامل مهم و اساسی تعلیمات مذهبی

، 45زمان ابلاغ رسالت است که بر اساس یسـناي  ، دوره دوم .)229: 1388، محمودي( »دارد

کند و سـپس بـه   وي رسالت خود را از میان خویشاوندان و آشنایان شروع می، 31و  30

دیـن   ۀبدون تردید ارائ. دوران فشار و انزواست، مرحله سوم. کندصورت عمومی اعلام می

، هـا در ایـن مرحلـه   حتواي گـات م«. مخالفت و فشار کاهنان را در پی داشته است، جدید

جـا زرتشـت از روزگـار و دشـمنانش     در این. خویشی استایی و بیشکوه و شکایت از تنه

در ایـن دوره   .)230: همـان ( »خواهد که او را یـاري کنـد  کند و از اهورامزدا میشکایت می

پنـاه  در نهایت دوران چهـارم از  . هاي ضمنی زرتشت ارائه شده استبیشتر نیات و کنش

شود و هنگام مرگ وي خاتمـه  شروع می فرمانرواي بلخ، به دربار گشتاسب بردن زرتشت

ن از این بـه بعـد دورا  . شودآورد و یاور دین جدید میگشتاسب به وي ایمان می. یابدمی

محتواي گاهان دربردارنـده  ، در این مرحله«. رسدمیگسترش و شکوفایی دین زرتشت فرا

خواهـد آنهـا را بـه کمـک حـامی      هایی است که زرتشت میبرنامههاي اصلاحی و اندیشه

ت وي است که پارادایم چهارم از حیاة در این دور .)232-231: همان( »خود به اجرا درآورد

در واقـع نیـات و   . شـود تـدریج بـه پـارادایم مسـلط زبـانی تبـدیل مـی       ی بهیگرازرتشتی

  . بیشتر از هر زمان دیگري ارائه شده است، هاي صریح زرتشت در این دوره کنش

هاي مختلفی وجود داشـته  ینیها یا آپارادایم، ایران باستاندینیِ -در سنت اساطیري

تـرین  شـایع ، یکی از آنها بوده است و بـه عقیـده اکثـر محققـان    ، ین زرتشتییاست که آ

ریـان سـنتی   ین زرتشتی در آن است که فقط از ایـن ج یبرتري آ«. جریان نیز نبوده است

اما همین  .)41: 1394، ولف( »متونی کمابیش طولانی و نسبتاً کهن باقی مانده است، ایرانی

گیري عقیدتی و پایگاه اجتمـاعی خـود   بار محتوا و جهتطول تاریخ چندین«ین نیز در یآ

هاي دیگـري نیـز   پارادایم، گراییدر کنار پارادایم زرتشتی .)42: همان( »را تغییر داده است

اي بـانفوذ در  ه ـین زروانی و دین هخامنشیان به عنـوان جریـان  یآ، ین مزدایییهمچون آ

با ایـن حـال ایـن پـارادایم زبـانیِ الهیـات        .)45: همان( اندین زرتشتی وجود داشتهیکنار آ

رسـد  بـه نظـر مـی   . شـود گرایی است که در دوره ساسانیان مسـلط مـی  سیاسی زرتشتی

بـودنِ پادشـاهان در همـین دوره و پـس از      »آیینبه«و  »اشه«یا  »آرته«مفاهیمی از قبیلِ 
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قدرت گرفتن روحانیون زرتشتی با سیاست درهم آمیخته و به عنوان مبنایی براي دولـت  

  .)49-48: 1391، اردستانی( اندقلمداد شده

مغان در اصل یکـی از  . ستموبد بوده ا، ترین مرتبه روحانیون در ایران باستانمعروف

، مـري بـویس  . ل را برعهـده داشـت  دینـی قبای ـ  قوم ماد بـود کـه امـور    انهگطوایف شش

دهـد و هخامنشـیان را   دوره هخامنشیان نسـبت مـی   گیري سازمان روحانیون را به شکل

روحانیون به عنوان یکی از  .)95: 1398، احمدوند و بردبـار ( داندزرتشتیان بسیار معتقدي می

جدیت موبدان به حفظ قداسـت  «. اندقرار داشتههاي قدرت همواره در کنار پادشاه ستون

تـا  . بیه یک حزب سیاسی بدل کردش تدریج طبقه آسرونان را به چیزي طبقه خویش به

هـیچ مشـکلی بـراي    ، موقعیت موبـدان بـود   یکه در تاریخ ساسانیان که دوران تثبیتیجا

کشـاتریاها در  گونه کـه بـین طبقـه برهمنـان و     آن، صاحب قدرت توسط روحانیون نبودت

حق دخالـت در  ، لذا روحانیون باتثبیت موقعیت خود از زمان هخامنشیان. هندوستان بود

قـوانین را   انتخاب شاه و تـدوین ، هاي دینیفرو نشاندن فتنه تا، هاي مملکتیحل بحران

ی یرضـا ( »تر از دیگـران بـود  صائب، یکه رأي ایشان در گزینش شاهیتا جا؛ به دست آوردند

 روحــانیون بــه دلیــل اختیــارت گســترده ازســویی و جامعــه .)391و  387-386: 1389، راد

 داررتـدریج از چنـان قـدرتی برخـو    بـه ، مند به خلوص دینی و اخلاق ازسوي دیگـر  هعلاق

زمان کـه روش   موبدان بزرگ هر حال آنکه؛ قدرت برکناري آنان نبود شدند که شاهان را

 کردنـد برکنـاري او مـی   الحیـل اقـدام بـه   به لطایف، دیدندمی شاه را مغایر منافع خویش

  .)97: 1398، احمدوند و بردبار(

  

  سیاسی او  ۀنسبت بستر و پارادایمِ زبانیِ زرتشت با رویکرد فهم اندیش

کنشی از قدرت اسـت و در چـارچوب پـارادایم    ، زبان، بر این اساس که از منظر پاکاکی

هـاي وي  که ریشه در نیات و کنش سیاسی زرتشت نیزارادایمِ اندیشه پ، شودزبانی اجرا می

فلسـفی و  ، اقتصـادي ، هایی بوده است که یک نظام متافیزیکی اجتمـاعی لفهؤداراي م، دارد

  .پردازیمها میلفهؤترینِ این مهمکند و در ادامه به مگذاري میسیاسی بسیار ژرف را بنیان

  نظم کیهانی یا اَشَه

دایم زبانی اندیشه سیاسی زرتشت که در تبدیل شدن اپار هايلفهؤترین میکی از مهم

بـر  . اسـت نیـروي اَشَـه   ، نقشی اساسی داشـته اسـت  ، دایمِ مسلط دوره ساسانیاآن به پار
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یـا  ( یکی نیروي اشه .دو نیرو در گیتی همواره باهم در نبرد هستند، ین زرتشتیاساس آ

اَشَـه  ، از دیـدگاه سیاسـی  «). یـا دروغ و باطـل  ( و دیگري نیروي دروج) ارته حق و راستی

طلـب و آرام و سـرگرم بـه کارهـاي سـودمند شـبانی و       همیشه در جانـب جوامـع صـلح   

پیـروزي  ، در ایـن نبـرد  . نورد غارتگر استکشاورزي و دروج همواره پشتیبان قبایل دشت

 ايدین زرتشت به دنبال ایجاد جامعـه  در واقع .)77-76: 1385، عنایت( »نهایی با اَشَه است

، چنـین نظـم آرمـانی    .منظم و اخلاقی است که هر چیزي در جاي خود قرار داشته باشد

همان فضیلت و اخلاق آرمـانی  ، اَشَه. مشخص و مبتنی بر نظام خویشکاري را اَشَه گویند

 .)2بنـد  : 47هـات  ، یسـنه ( »پدر اَشَه است، مزدا« .شودمندي تعریف میاي فرّهاست که گونه

  .)11بند : 71هات ، یسنه( »ها بیراهه استهمه دیگر راه .راه اَشَه است، راه یکی است و آن«

از امشاسـپندان الگـو   ، شـود کـه در آن مـردم   اي اطـلاق مـی  جامعه اَشون به جامعـه 

اي تنظیم کنند که در خرد مزدایـی  وظایف خود را به گونه تا کنندگیرند و تلاش می می

به این معنا که هـر چیـز در جـاي خـود     ؛ شدهقیدیعنی نظم یا عدالت ، اَشون. تآمده اس

آمـوزم کـه خواسـتار اَشَـه     مردمان را مـی ، تا بدان هنگام که توش و توان دارم« .قرار دارد

بهـروزي از آنِ  . اَشَه بهترین نیکـی و مایـه بهـروزي اسـت    « .)4بنـد  : 28هات ، یسنه( »باشند

  .)133: هاگات( »کردار و خواستار بهترین اَشَه باشدکسی است که درست

بیـانگر  ، گردیـد متی از یک گفتمان که کنشی از قدرت محسوب میساَشَه به عنوان ق

اهمیـت ایـن مفهـوم از    . بوده استشهري ایران ۀبینی اخلاقی دین زرتشت و اندیشجهان

وظیفه اَشَه این است که . استعدالت و راستی ، اعتدال، روي است که بیانگر دادگري آن

، بـر اسـاس اَشَـه   . ظهور برسـاند  ۀقانون ایزدان را به منص، عدالت در جامعه براي استقرار

قوانین و مقرراتی است که ایـزدان وضـع    ظحف، سیاسی زرتشت ۀوظیفه پادشاه در اندیش

تفسـیر ایـن   . و او باید براي حفظ و تحقق آنهـا در نظـام اجتمـاعی تـلاش کنـد      اندکرده

نظـم الهـی را در   که پس شهریار وظیفه دارد . وظایف نیز از جمله وظایف روحانیون است

به یاري پادشـاه نیـک و   ، ماديتحقق نظم الهی در زندگی  .زندگی دنیوي عینیت ببخشد

ممکن خواهـد   »کردار نیک و گفتار نیک، پندار نیک« ۀگانو با گذار او از مراحل سه عادل

ادعا کـرد کـه غایـت اندیشـه     توان به عبارتی می .)123-120: 1396، صیامیان و ماخـانی ( بود

که اندیشـه   ی آرمانیاَشون یا منظم است که در آن شاه ايایجاد جامعه، سیاسی زرتشت
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کند و این همان شاه ساسانی است که با رسمی کردن حکومت می، زرتشت را قبول دارد

  . اي منظم در سرزمینی یکپارچه و متحد بوده استدین زرتشت در پی ایجاد جامعه

  مند در رأس هرم سیاسیانی فرّهشاه آرم

پـذیر  بدون وجود و کمک پادشاه ساسـانی امکـان  ، دایم زبانی زرتشتامسلط شدنِ پار

ه نیازمنـد  رادهنـد جهـان همـو   هایی است که نشـان مـی  ها مملو از پیامگات. نبوده است

که از یگانه خالقی است ، اهورامزدا. رهبري توانمند است تا قادر به تمشیت امور آن باشد

رسـیم کـه در   اي از وحدت و تمرکز قدرت میسان به گونهآید و بدینعهده این امر برمی

مفهـوم اَشَـه بـه مثابـه نظـم      ، تقابل خیـر و شـر  . کنیمالهیات با یکتاپرستی از آن یاد می

ایـده لـزوم راهبـري را کـه بتوانـد      ، کنـد کیهانی و نقشی که انسان در این فرایند ایفا می

 .نمایـد تقویـت مـی  ، همگون و سعادتمند هدایت کنـد ، سمت وضعی بسامان جامعه را به

  .)4: 1395، کنکوه(

یکـی از دعاهـاي   ، مـزدا  برخورداري مردم از شاه آرمانی داراي فرّه و مورد تأیید اهورا

. شهریاري نیکـو لازم اسـت  ، اشون ۀبدون شک براي ایجاد جامع. ستهمیشگی در اوستا

حـق و مشـیت    ةستایش اراد در حقیقت، پادشاهان ستایش و بزرگداشت همین اساسبر

در . شدنابخشودنى تلقى میحرمتى به خدایان و گناهى بی، و سرپیچى از اوامر آنان الهى

توجه بـه امـور    موهبتى الهى بود که از راه، مقام پادشاهى نزد ایرانیان عصر باستان«واقع 

دیـدگاه مـذهبى عمـوم     شاهان نیز که بر اساسپاد. شددینى و خدمت به خلق حفظ می

شـده از جانـب    و حمایت خود را فرستاده، مند بودندجامعه از چنین شأن و شوکتى بهره

خدایان و مجریان اوامر آنان معرفى کرده و همواره درحفظ و تقویـت معتقـدات مـذهبى    

جملـه آنکـه   از ؛ خـاص را متعهـد بودنـد    پادشاهان وظـایف مـذهبى  . جامعه کوشا بودند

و از تمـام قـدرت خـویش در ایـن زمینـه       بـوده  بایستى در حفظ و نشر دین اسـتوار  می

  .)94: 1398، احمدوند و بردبار( »استفاده کنند

نـد  یـک بـی دیگـري نتوا   دو برادرند کـه هـیچ  ، دین و شهریاري«، از نظر دین زرتشت

کـه بنیـاد نداشـته    هر چیـز  . پاسدار دین، و شهریاري بنیاد شهریاري است، دین. زیست

، عنایـت ( »گـردد نـابود مـی  ، شود و هر چیز که از پاسدار خود محروم بمانـد تباه می، باشد

رابطه نزدیکـی  ، بر اساس چنین اعتقادي میان دین زرتشتی و نظام اجتماعی .)79: 1385
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دولت یا قدرت شـهریاري  ، پذیردولی در حالی که دین هرگز فساد نمی«؛ آیدبه وجود می

خـود را از گمراهـی مصـون    ، پس شهریار باید با پیروي از دستورات دین .ذیر استفسادپ

دادگري با مردم و حمایـت از ایشـان   ، شهریار ۀنخستین وظیف، طبق دستورات دین. دارد

بلکـه خواسـت   ، شهریار براي ایفاي این وظیفه نباید از خواست همگان پیروي کند. است

خـرد   .خواست خویش را تابع خرد و حکمت نمایـد همگان را باید تابع خواست خویش و 

در واقع شهریار از طریـق   .)80: همان( »توان یافتو حکمت را نیز فقط در دین زرتشت می

کـه در اینجـا دیـن     وب پارادایمِ زبانی مورد نظـر خـود  کارگیري زبانِ سیاسی در چارچبه

  . زنددست به اعمال قدرت می، استزرتشت 

  میل به تمرکز قدرت

 نشـأت سیاسـی مسـلط در ایـن دوره     از زبان، تمرکزگرایی سیاسی و اداري ساسانیان

دوره اشـکانی را کنـار زدنـد و نظـام      ةالطـوایفی و پراکنـد  آنان نظام ملـوك «. است گرفته

 »جـایگزین آن سـاختند  ، گـرا داشـت  تمرکزگرایی شهري را که ریشه در الهیـات وحـدت  

کشـور و سـرزمین در   ، نشـینی به دلیل اینکه اندیشه یکجا .)181: 1397، احمدوند و اسلامی(

پادشاهان ساسانی نیز بر این امر اهتمـام  ، اهمیت فراوانی داشته است، هاي زرتشتآموزه

جایی است ، مرکز عالم و بهترین نقطه دنیا، ویچایران، در تفکر مزدایی«. انداي داشتهویژه

یعنی سرزمین مرکزي فلات ایـران  ، ویچایران ...است شهر آرمانی در آن پدید آیدکه قرار 

 »قداست بالایی دارد و سربلندي و حفاظت آن از خداوند خواسـته شـده اسـت   ، در اوستا

گسـترش و  ، لفـه آبـادانی  ؤدر واقـع در دوره ساسـانیان و بـر اسـاس ایـن م      .)182: همان(

شـد کـه   مـی زمین به عنوان اهدافی مقدس شـناخته  قدرتمندسازي بر پایه وحدت ایران

  . آن بودند اجرايپادشاهان ساسانی به دنبال 

  اخلاقی بودن؛ ابعاد اجتماعی زندگی انسان

اخلاقی بودن انسـان و  ، هاي پارادایم زبانی اندیشه سیاسی زرتشتلفهؤیکی دیگر از م

غایت و هـدف پیـروان خـود را    ، بر همین اساس زرتشت. استابعاد اجتماعی زندگی وي 

اندیشه بد و گفتار بد و کردار «گفتار و کردار نیک اعلام کرده و آنها را از ، پندار یا اندیشه

وفاي به  پیام اخلاقی زرتشت در اوستا نیز تریناصلی .)92: هاگات: ك.ر( داردبرحذر می »بد

بـه سـمت   ، گویی باشـد شکنی و دروغاي که در آن پیمانجامعه زیرا؛ عهد و راستی است
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پایان تاریخ در دستان نیکـان  ، در اندیشه سیاسی زرتشت. خواهد رفتانحطاط و نابودي 

بر همین اسـاس آنچـه در   . خواهد بود و امشاسپندان با کمک اهورامزدا پیروز خواهد شد

  . کردار نیک و گفتار نیک است، پندار نیک ۀگانهمان سه، تاریخ باقی خواهد ماند

  توجه به حیات دنیوي

تـرین  از جملـه مهـم  ، محـور بـودن اندیشـه زرتشـت    زندگیتوجه به حیات دنیوي و 

زه براي زنـدگی بهتـر از جملـه    مبار. شودهاي اندیشه سیاسی زرتشت محسوب می لفهؤم

شود و در مسلط شدن آن به عنوان زبانی سیاسی کمـک  اساسی اوستا شمرده می ياجزا

هاي انسـان اسـت و   ناتوانی ةشدعینی، اغلب صفات خداوند زرتشتی«. شایانی نموده است

، اییتوان، دانایی، خلق جامعه وانسانی آرمانی است که سرشار از خرد، خودآگاهی آن خدا

شادي و لذت بردن از دنیـا تکیـه   ، پرورش، دین زرتشت بر کنش ...آرامش و آبادانی باشد

، ایـن دیـن  . کندتاریکی را نکوهش می غم و، گراییدرون، گونه انزوابه نحوي که هر؛ دارد

: 71هـات  ، یسنه( »اندیش و دنیوي استمعاش، بسیار شاد، هاویژه در دستگاه فکري گاتهب

. بهروزي از آنِ کسی است که دیگـران را بـه بهـروزي رسـاند    «: گویدزرتشت می .)16بنـد  

پایداري در برابر شیون و مویـه  ، پایداري در برابر تیرگی را، ستایممنش نیک و کار را می

معرفت در انـزوا و  ، بنا به اندیشه زرتشت .)17بند : همان( »ستایمبالیدن را میپرورش و ، را

گر و فعال است که با اختیـار و  متفکري کنش، انسان مزدایی .آیدتنها با ذکر به دست نمی

 »در پرتو منش نیک در راه اشـه از یکـدیگر پیشـی گیریـد    «. کندجهان را آباد می، تلاش

نوعی اعتـراض در  ، توان اظهار کرد که دین زرتشتاز این منظر می .)5بند : 52هات ، همان(

اي اخلاقـی و مشـارکت   شـون تنهـا در جامعـه   اجامعـه  ، بطن خود دارد که بر اساس آن

  . گیردشهروندان در اجتماع شکل می

  آزادي انسان

، یکی از دلایلِ اقبال به دین زرتشت و مسلط شدنش در این است که در قـاموس آن 

له انتخـاب نیکـی یـا بـدي     ئدیر یا زود در زندگی خود با مس، هر انسانی. آزاد استانسان 

، کنـد دینی که زرتشت ارائـه مـی  . یکی را انتخاب کند، شود و باید بین این دورو میهروب

و  اسـت راسـتی و نیکـی    ةدهندنشان، عصران وي ارائه کرده بودنددر مقابل دینی که هم

زرتشـتیان بـا دانـش و     .)79: 1385، عنایت( یکی را انتخاب کنند، ها باید از بین آنهاانسان
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راه خود را میان خیر و شر که نبردي کیهـانی بـا یکـدیگر    ، عقل خویش و از روي اختیار

بـا اندیشـه نیـک     .امام و از پنج چیز گسستهبا پنج چیز پیوسته«. کنندانتخاب می، دارند

با کردار . اماز گفتار بد گسسته. امگفتار نیک پیوستهبا . اماز اندیشه بد گسسته. امپیوسته

بـا  . اماز نافرمانی گسسته. امبا فرمانبرداري پیوسته. اماز کردار بد گسسته. امنیک پیوسته

چنینم تا روز رستاخیز که واپسین نبرد میان دو مینـو  . اماز دروج گسسته. اماَشَه پیوسته

مـن بـا   «: گویدزرتشت خطاب به اهورامزدا نیز چنین می .)16بنـد  : 10هات ، یسنه( »درگیرد

این دین از ابتـدا   .)10بند : 44هات ، یسنه( »آورمدانش و گرایش خویش به دین تو روي می

بـا  ، شـنوید آنچه را از مـن مـی  «. و منشأ خوبی و بدي را جدا کرده است جبهه خیر و شر

 »آنگـاه بپذیریـد  ؛ کنیـد خرد درست و منش پاك و روشـن خـویش بسـنجید و ارزیـابی     

دانـد کـه   در عین اعتقاد به اصل آزادي اراده مـی «با این حال زرتشت  .)2بند : 30، ها یشت(

، عنایـت ( »ن در امـان بمانـد  یمیاز دارد تا از فریب و فتنه اهـر بشر به رهبري و راهنمایی ن

1385 :79(.  

  

  گیرينتیجه

توان بـه  نگاريِ جان پاکاك میتاریخاین پژوهش نشان داده است که با استفاده از روش 

هـدف مقالـه ایـن بـود کـه زرتشـت و        .سیاسی زرتشت دست یافـت  ۀفهم بهتري از اندیش

بـر  . ینش را در بطن تحولات تاریخی و سیاسیِ ایـران در عصـر ساسـانیان بررسـی کنـد     یآ

تـاریخی و سیاسـی    ۀنگاهی مختصـر بـه بسـتر یـا زمین ـ    ، همین اساس در بخش اول مقاله

، الطوایفی بعد از اسکندراي که استقرار حکومت ملوكدوره؛ گیري ساسانیان انداختیمشکل

، تجاوز گاه و بیگاه نیروهاي بیگانه و ضرورت گذر از زندگی شبانی بـه زنـدگی یکجانشـینی   

ناپـذیر کـرده اسـت و    زمین را اجتنـاب به وجود آمدن حکومتی قدرتمند و متمرکز در ایران

اسـت کـه اقـوام    در ایـن دوره  . است که به این مهم دست یافته استکسی ، اردشیر بابکان

  . آورندینی روي مینششهرنشینی و ده، به یکجانشینی گرديانبایرانی از حالت بیا

یمی که در دوره ساسانیان در پارادا؛ در بخش دوم به پارادایم زبانی زرتشت پرداختیم

به واسـطه قـدرت زبـانِ    ، زروانی و هخامنشی، هاي مختلفی از قبیل مزداییمیان پارادایم

گـذر از زنـدگی   . شودیم مسلط این دوره تبدیل میپاراداخود و قدرت سیاسی موبدان به 



  1401بهار و تابستان  ،سی و یکمشماره  ،سیاست نظريپژوهش /160

هاي اصلی زرتشت پیامبر و مورد تأکیـد وي بـوده   شبانی به یکجانشینی از جمله خواسته

بـا آغـوش بـاز آن را     ،در واقع ایرانیان از پیام صلح و آبادانی زرتشت استقبال کرده. است

، دوستی و ستایش خـرد ایران، مدارا، رواج صلح، هاهاي وي در گاتدر سروده. پذیرندمی

  . به دفعات مورد تأکید قرار گرفته است

؛ کردیمسیاسی زرتشت را بررسی  ۀهاي پارادایمِ زبانی اندیشلفهؤم، در بخش سوم مقاله

. گیـرد  ساسـانیان مـورد اسـتقبال قـرار مـی     هایی که هم از سوي مردم و هم از سوي لفهؤم

تـرین  دهـد کـه مهـم   سیاسـی زرتشـت نشـان مـی     ۀهاي پارادایمِ زبانیِ اندیشلفهؤبررسی م

: عبارتنـد از ، که منجر به مسلط شدن آن در این دوره شده است یادشدههاي پارادایم  لفهؤم

توجـه  ، خلاقی بودن انسـان ا، میل به تمرکز قدرت، مندشاه آرمانی فرهّ، نظم کیهانی یا اشَهَ

اَشَـه و  ، هـا لفـه ؤدر میان ایـن م . به حیات دنیوي و در نهایت آزادي اختیار میان خیر و شر

 . انددایم زبانی زرتشت داشتهابیشترین نقش را در قدرت گرفتن پار، شاه آرمانی

باره را ابرام کرده است و به عنوان شاهدي دیگر هاي قبلی در اینیافته، حاضر ۀمطالع

بستر تمـدنی ایـران    ةدهندبرپاکننده و شکل، ینشیاین امر تأکید دارد که زرتشت و آبر 

گیري شهریاري نیرومند و باشـکوه بـود کـه بتوانـد     زرتشت به دنبال شکل. باستان بودند

، ر جامعه و مقابله با مهاجمانتنها راه استقرار نظم د. راهزنان و متجاوزان را سرکوب کند

روایی یـک شـخص قدرتمنـد    یک نظام سیاسی تحت نظارت و فرمانصرفاً از طریق ایجاد 

این شخص کسی نیست جز حـاکم آرمـانی کـه در قالـب پادشـاه      . پذیر بوده استامکان

همان وظـایف   رود و تقریباًنماینده اهورامزدا به شمار می، در واقع پادشاه. یابدتجسم می

و  گذاردمی بنیان راحکومت ساسانیان ، اردشیرزمانی که . عهده داشترا در امور گیتی بر

دیـن زرتشـت بـا نـام     ، کنـد دین زرتشت را به عنوان تنها دین رسمی کشـور اعـلام مـی   

هـاي زرتشـتی   ترین آتشکدهباشکوه. شودتاریخی خود می ةترین دوروارد مهم »مزدیسنا«

  . کنندو روحانیون زرتشتی قدرت فراوانی پیدا میشود در این دوره ساخته می

، مشکل در این زمینـه  ترینمهم. سرانجام این مقاله از جهاتی با محدودیت مواجه بود

کمبود منابع درباره شرایط تاریخی و سیاسی ایران در عصر ساسـانی اسـت کـه بررسـی     

، این تحقیق. ستگیري اندیشه سیاسی زرتشت را با مشکلاتی مواجه ساخته ابستر شکل

از ؛ اسـت هاي فراوان دیگري را برجسته سـاخت کـه نیازمنـد تحقیقـات دیگـري      پرسش
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نگاري پاکاك در بررسی اندیشه سیاسی در ایران اسـتفاده  از روش تاریخ دجمله اینکه بای

هـاي  ویـژه قـرن  بـه ، سیاسـی در غـرب   ۀنقش مهمی در بررسـی اندیش ـ ، این روش. شود

اینکـه   دیگر. اما در ایران از آن غفلت شده است، داشته است شانزدهم و هفدهم میلادي

ویـژه بررسـی   بـه . هاي بیشتري در این زمینه صورت پـذیرد پژوهش، بر اساس این روش

دایم زبانی اندیشه سیاسی زرتشت در طول تـاریخ و پـس از   اآمده در پاروجودتغییرات به

ایط تاریخی و سیاسی هر منطقه ورود اسلام به ایران و در سایر مناطق جهان و تحت شر

  . نقش مهمی ایفا کند، تواند در شناخت درست و بهترِ پیام زرتشت پیامبرمی

از  .کنـد برخی از الزامات مهم را براي اقدامات آتی پیشـنهاد مـی  ، هاي این تحقیقیافته

زمین بیش از پیش آشنا سازد و آنـان را بـه   غنیِ ایران ۀنیجمله اینکه ایرانیان را با این پیش

 ةزد اینکه پیام صلح زرتشـت در دنیـاي آشـوب    دیگر. سمت وحدت و یکپارچگی سوق دهد

  .ها داشته باشدها و نزدیکی ملتبردن خشونتبین تواند نقش مهمی در ازامروزي می
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خواهانه یکی از مفاهیم برجسته حوزه آزادي است کـه بـا وجـود    

اي مـورد توجـه آزادي    هاي تاریخی دیرپا، در دو دهه گذشته به صورت ویژه

این نوشتار مبتنی بر روش تفسیري متن محور در گـام  

سـپس از  . پـردازد  خواهانـه مـی   نخست به طرح چیستی مفهـوم آزادي جمهـوري  

انـد   شناسانه آزادي که علامه طباطبائی در تفسیر المیزان طرح کـرده 

. پـردازد  بهره برده و با تکیه بر آیات قرآن کریم به ارزیابی انتقادي این مفهوم مـی 

بر اساس این مفهوم صرف وجود امکان مداخله خودسرانه از سوي عاملی بیرونی، 

ی در عمل صورت پذیرد یا خیر، به معناي از بین رفـتن آزادي  

مبتنی بر مبانی قرآنی آزادي در دو . اعضاي جامعه و به بردگی گماشتن آنها است

سطح این مفهوم داراي تناقضاتی اساسی است؛ در سطح مبنایی مبتنی بـر درك  

انسـان و  استقلالی از انسان استوار شده که در تعارض با حقیقـت خلافـت الهـی    

خواهانـه بـا تکیـه بـر      در سطح فرآیندي نیز آزادي جمهـوري 

خواهد ابزارهایی را بـراي تحقـق عینـی آزادي و    

حال آنکه ماهیت تکیه بر خواسـت فـردي انسـان در    

اي که خود عامـل پیـدایش    یگر بشر است؛ ویژگ
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طرح آزادي جمهوري

مبانی قرآنی

  چکیده

خواهانه یکی از مفاهیم برجسته حوزه آزادي است کـه بـا وجـود     آزادي جمهوري

هاي تاریخی دیرپا، در دو دهه گذشته به صورت ویژه ریشه

این نوشتار مبتنی بر روش تفسیري متن محور در گـام  . پژوهان قرار گرفته است

نخست به طرح چیستی مفهـوم آزادي جمهـوري  

شناسانه آزادي که علامه طباطبائی در تفسیر المیزان طرح کـرده  مبانی انسان

بهره برده و با تکیه بر آیات قرآن کریم به ارزیابی انتقادي این مفهوم مـی 

بر اساس این مفهوم صرف وجود امکان مداخله خودسرانه از سوي عاملی بیرونی، 

ی در عمل صورت پذیرد یا خیر، به معناي از بین رفـتن آزادي  فارغ از آنکه دخالت

اعضاي جامعه و به بردگی گماشتن آنها است

سطح این مفهوم داراي تناقضاتی اساسی است؛ در سطح مبنایی مبتنی بـر درك  

استقلالی از انسان استوار شده که در تعارض با حقیقـت خلافـت الهـی    

در سطح فرآیندي نیز آزادي جمهـوري . لوازم آن قرار دارد

خواهد ابزارهایی را بـراي تحقـق عینـی آزادي و     خواست فردي اعضاي جامعه می

حال آنکه ماهیت تکیه بر خواسـت فـردي انسـان در    . حفاظت از آن طراحی کند

گر بشر است؛ ویژگ حقیقت تکیه بر فطرت استخدام

آموخته دکتري علوم سیاسی، دانش: نویسنده مسئول *

                                         ، ایرانالسلامصادق علیه 
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ایـن در  . باشد هاي خود می مندي اعضاي جامعه از آزادي استبداد و اخلال در بهره

توان جامعه انسـانی را از   است که می »حق«صورتی است که تنها با تکیه بر عنصر 

  . ها از آزادي را فراهم آورد مندي انسان بند استبداد رهانیده و زمینه بهره

  

 علامه طباطبـایی مدار آزادي، ، خواهانه آزادي جمهوري، آزادي :ديهاي کلی واژه

  .قرآن کریم و
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  مقدمه 

واسـطه انباشـت تولیـدات نظـري      تدریج و به برخلاف مفاهیم منفی و مثبت آزادي که به

فرآینـد رشـد و نمـو خـود را پیمـوده و در قـرن بیسـتم         ،متعدد در بستر تـاریخ  ۀفلاسف

خواهانـه آزادي را   مفهوم جمهـوري ، شوند طرح مییافته  صورت مفاهیمی متمایز و قوام به

این مفهوم ریشـه در  . )112: 1390، اسـکینر ( حساب آورد بایست یک اکتشاف باستانی به می

ماکیاولی  يدوران نوزایش در آرادر . دارد صورت مشخص در حقوق رومی و به روم باستان

ماکیـاولی تـأثیرات    هرچنـد . کنـد  خواهی را در وي متبلـور مـی   تأثیر گذاشته و جمهوري

آنهـا   خواهی را در منتسکیو و روسو داشته و جمهوري، اي همچون لاك زیادي بر فلاسفه

 ـ عنوان مفهـوم جمهـوري   این امر سبب نشد تا آنچه اکنون به، تقویت کرده است ه خواهان

در عوض ایـن مفهـوم در   . )9: 1394، ویرولی( ظاهر شودآنها  يدر آرا، شود آزادي درك می

بـه   ،جدال میان مجلس و سلطنت در انگلستان قرن هفدهم وارد میـدان سیاسـت شـده   

  . )43-31: 1390، اسکینر( پردازد مخالفت با سلطنت می

فیلیـپ پتـی و   خواهانه محصول مطالعات تـاریخی افـرادي همچـون     آزادي جمهوري

کوئنتین اسکینر در باب رم باستان است که در اواخر قـرن بیسـتم و اوایـل قـرن جدیـد      

مفهوم ، خواهانه از این مفهوم با عناوین مختلفی همچون آزادي جهوري. پذیرد صورت می

مفهـوم آزادي   هرچنـد هرحـال   بـه . شـود  سوم آزادي و مفهوم نئورومن آزادي تعبیر مـی 

تـازگی در   و بـه  نیسـت اي سابقه طولانی در دوران مختلف تـاریخی  خواهانه دار جمهوري

عمـدتاً  ، خواهانـه اسـت   باستانی جمهـوري  هاي برریشه حال بازتولید امروزین خود با تکیه

آید که حتی اگـر در حـال حاضـر نتوانسـته      حساب می مثابه مفهومی در حال طلوع به به

حتماً در مسیر رشد و ، ادي بیرون آوردباشد خود را از زیر سایه مفاهیم مثبت و منفی آز

آزادي همـواره   ةشـود تـا در آثـار جدیـد حـوز      همین امـر سـبب مـی    ،تکامل قرار داشته

  .)Carter, 2019, Positive and Negative Liberty( دموردتوجه باش

چیسـتی آزادي  تـا  شـود   تحلیلی سـعی مـی   -در پژوهش حاضر بر اساس روش توصیفی

هـاي نظـري    خواهانه داراي ظرفیـت  مطمئناً آزادي جمهوري. شود خواهانه ارائه جمهوري

، هـاي قرآنـی   گویی انتقادي با دیدگاهوتوجهی است که در صورت شکل گرفتن گفت قابل

رو عـلاوه بـر طـرح ایـن     از همـین . باشـد  تواند در کشف نظریه قرآنی آزادي تسهیلگر می

ی یشده از منظـر علامـه طباطبـا    طرحنی هاي قرآ بر آموزه با تکیهتا شود  سعی می ،مفهوم
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هـاي مفهـوم    اي بـه درك بهتـر مـرز    و از رهگذر چنین مطالعه بپردازیمنقد این مفهوم  به

  . یابیم قرآنی آزادي در نسبت با این مفهوم دست

  

  پیشینه پژوهش

. شده مشاهده کـرد  توان در منابع معدود ترجمه خواهانه را می مفهوم آزادي جمهوري

، »)1( اي در آزادي و حکومـت  خواهی؛ نظریـه  جمهوري«توان به  آثار میترین این  مهم ازجمله

اشاره کرد؛ آثاري که در نگـارش ایـن    »)3( آزادي مقدم بر لیبرالیسم«و  »)2( خواهی جمهوري«

همچنین سـایر آثـاري کـه ترجمـه     - یک از این آثار  اما در هیچ. اند مقاله نیز موردتوجه بوده

. آن نیسـتیم  ۀشناسـان هاي تاریخی و انسـان  ریشهشاهد طرح این مفهوم مبتنی بر - اند نشده

خواهانـه   مفهـوم آزادي جمهـوري  توجهی به  اختصار اي که به در میان مقالات نیز تنها مقاله

ــه  ،داشــته اســت ــابز و آزادي   «مقال ــاب ه ــر کت ــر ســر مفهــوم آزادي؛ شــرحی ب جــدال ب

 دربـاره شـده   است که آن نیز در مقام شرح و نقد یکی از آثـار ترجمـه   »)4( خواهانه جمهوري

  . گیرد خواهانه در حاشیه قرار می شود و بحث از آزادي جمهوري هاي هابز طرح می دیدگاه

اي کـه خـود را    مقالـه ، آزادي ۀپذیرفته در حیطهاي صورت واقع با بررسی پژوهش در

رو  ازایـن . یافت نشـد  ،خواهانه قرار داده باشد در مقام تبیین دقیق مفهوم آزادي جمهوري

مفهـوم  ، شناسـانه هاي تـاریخی و انسـان   با دقت در ریشه تا شود در مقاله حاضر سعی می

 ،دقت تبیین شود تا در گام بعـد مبتنـی بـر چنـین شـناختی      بهخواهانه  آزادي جمهوري

  . گوي انتقادي قرآن کریم با این مفهوم فراهم آیدوامکان گفت

  

  روش پژوهش

شود به تحلیلی از چیسـتی   و سعی می داردتحلیلی  -ماهیت توصیفی ،پژوهش حاضر

و بـر   »محور متنتفسیر روشی «سپس مبتنی بر  ،خواهانه پرداخته ماهیت آزادي جمهوري

ایـن  . شـود نقـد   ایـن مفهـوم  طرح کرده، علامه طباطبایی  اي کههاي قرآنی اساس آموزه

در همـین  . و قائل به اصالت متن است گرفته هاي هرمنوتیکی قرار روش ةدر گستر روش

این . مسیر پژوهش طی شود ،با پایبندي به اصول حاکم بر این روش تا راستا تلاش شده

  : اصول عبارتند از
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  .)15- 13: 1385، سبحانی( لزوم محوریت قصد مؤلف در تمامی انتسابات معنا به متن -

: 1390، واعظـی ( پرهیز از قرائت آزاد متن و ضرورت پایبندي بـه تفسـیر روشـمند    - 

335-336(.  

  .)351: 1383، ساجدي( ممنوعیت اجتهاد در برابر نص و لزوم ترجیح اظهر بر ظاهر - 

  .)273-266: 1383، سعیدي روشن( گرایی متن و تمثیل گرایی تأویلپرهیز از  - 

: ك.ر( لزوم تمسک به محکمات و حمل معناي متشابهات با توجـه بـه محکمـات    - 

  .)1386، راندیگ؛ علیخانی و 1393، پناه و درخشه نصرت

  

  خواهانه مبناي آزادي جمهوري

ریشـه در رویکردهـاي حقـوقی روم     ،خواهانـه آزادي  مبناي اصـلی مفهـوم جمهـوري   

موجـب تقسـیم    بار در تاریخ بـه در حقوق رومی براي نخستین. باستان در قبال برده دارد

اینجاست  .یا آزاد هستند یا برده -اعم از مردان و زنان-افراد ، گرفته در باب حقوقصورت

. )Skinner, 2001: 23( دشـو  شده در قـانون طـرح مـی    شناسایی عنوان نهادي که بردگی به

رو براي درك ایـن مفهـم لازم اسـت بـه وضـعیت کلـی بردگـان و قواعـد حقـوقی           ازاین

  .توجه ویژه داشتآنها  شده در قبال پذیرفته

اي  نهاد اجتماعی اسـت کـه قـوانین متعـدد و پیچیـده       یک ،داري در روم باستان برده

زن و کـودك بـوده و    که اعـم از مـرد و   آنهاصاحبان  رابرده . گرفته است آن شکل درباره

یا مجازات  دهندمیپاداش ، دکنن آزاد می، فروشندمی، سلطه داشتندآنها  کاملاً بر زندگی

زن و شـوهر و  ، حـاکم و رعیـت  ، مانند رابطـه پـدر و فرزنـد    در روابط متعددي. دکنن می

توان چنین روابطـی   جهت می شود و ازاین سلطه درك می ۀنوعی از رابط ،فرمانده و سرباز

در  تفاوت اساسی چنین روابطـی در ایـن اسـت کـه    . ارباب و برده مقایسه کرد ۀا با رابطر

ی است و شرایط زمـانی و مکـانی مشـخص خـود را     یسلطه امري اقتضا شده، یادحالات 

ایـن   ،ه اربـاب و بـرده  اما در رابط ؛در گستره و میزانی مشخص قابلیت اعمال دارد ،داشته

یعنی قابلیت اعمال سلطه در هر زمان و هر مکان . )Bradley, 1994: 5( تسلطه مطلق اس

و  اسـت صورت کامل در اختیار ارباب خـود   برده به. و هر میزان از جانب ارباب وجود دارد
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حضـور دائمـی ذیـل سـلطه      ،پس ویژگی اساسی بـرده . هیچ حقی مستقل از ارباب ندارد

  .ارباب است

گرفت؛ بـه صـورتی کـه     خوبی از جانب قوانین موردحمایت قرار می اي به چنین سلطه

 شـد  حق استعمال و حق تصرف براي ارباب در نظر گرفته می، انتفاعحقوقی از قبیل حق 

حـق   بنا به. رده استنتایج و منافع کار ب مالک ،ارباب ،حق انتفاع بنا به. )41: 1349، نیازمند(

حـق   برده را در هر کاري که مایل است به کار گیرد و بنا بـه  تا ارباب حق دارد ،استعمال

. اجاره دهد یا حتـی بکشـد  ، تواند برده را بفروشد می ،برده مانند ملک ارباب بوده ،تصرف

توانـد   وي آن است که مـی  ةشد که تنها ممیز مثابه یک حیوان یا ابزاري درك می برده به

  . سخن بگوید

هویتشان را  ،خواهان جمهوريتا شود  اي در قبال بردگان باعث می ابقهوجود چنین س

عنوان راه خـروج از وضـعیت بردگـی     و خود را به دهنددر مقابله با وضعیت بردگی شکل 

مفهومی برده و ارباب به شناسایی مصادیقی از سلطه در جامعه  ۀبا توسعآنها  .طرح کنند

که موجب بسط بردگی در میان اعضاي جامعه  پردازند و نهادهاي سیاسی و اجتماعی می

  . کند را نابود میآنها  و آزادي شودمی

مباحث خود آنها  .خواهان از آزادي است نقطه آغاز بحث جمهوري ،نکته اساسی دیگر

و  »کامنولـث آزادي «، »حکومـت آزاد «، »آزادي عمـومی «را با تمرکز بر عنـاوینی همچـون   

یعنی هر درکی از آزادي فردي باید در قالب شرحی از معناي . کنند آغاز می »آزادي ملل«

مثابـه یـک    جامعـه را بـه  ، بـدن  ةبر استعار  با تکیهآنها  .آزاد بودن جامعه مدنی ارائه شود

عنوان محـل تجمیـع تمـامی     را به »دولت آزاد« و )40: 1390، اسکینر( نگرند پیکره واحد می

  .دهند میمدنظر قرار  غایات

منشـأ علاقـه اقـوام و ملـل مختلـف بـه        زیرا ؛یابد دولت آزاد اهمیت می ،در این نگاه

شـود و   دستیابی به عظمتی است که تنها در پرتو توجه به خیر عموم حاصل مـی ، آزادي

هـر   ،هـا  در جمهـوري  زیـرا  ؛هاي جمهوري قابل تحقق است خیر عموم نیز فقط در دولت

حتی اگر براي این یـا  « آن کار رواز این .دشو عموم انجام میامري صرفاً براي تأمین خیر 

قدري زیاد اسـت کـه    به ،برند که از خیر عموم سود می عده کسانی، بار باشد آن فرد زیان

. )199: 1388، ماکیاولی( »برسانند توانند آن کار را حتی برخلاف میل عده قلیل به انجام می
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 ،اما محتواي ایـن خیـر  . تحقق خیر عمومی اولویت دارد ،خواهانه در آزادي جمهوريپس 

و تحقـق   نـدارد شباهتی به تعبیر متافیزیکی روسو و کانت از اراده عمومی و خیر عمومی 

چیزي وراي منافع  ،خیر عمومی، هابراي آن. شود ضاي جامعه دنبال میخواست اکثریت اع

خواهنـد بـر سـایرین     و صرفاً مخالف خواست افرادي است کـه مـی   نیستخصوصی افراد 

نیز قائل به لزوم تعدیل امیال شخصی و رشد فضائل مدنی جهـت  آنها  البته. سلطه بیابند

، ستیزي و طرد بخشـی از وجـود خـود   ولی لازمه آن را نفس ؛تحقق خیر عمومی هستند

  . دانند نمی، مانند آنچه روسو و کانت معتقد بودند

پیروي از امیال دانی انسان همواره طردشده و عمل مطـابق بـا    ،نظر کانت و روسو در

لـذا  . )114: 1394، کانـت  ؛125: 1380، روسو( دشو عین بردگی درك می ،هایی چنین خواسته

دیگـر   ،بر منافع شخصی شکل گرفـت  ردي اعضاي جامعه با تکیهفاگر اراده  ،از منظر آنان

چراکه اراده عمومی از این منظر چیـزي نیسـت جـز     ؛توان آن را اراده عمومی خواند نمی

منـافع   ،اراده عقلانی تمامی شهروندان؛ برخلاف اراده جزئـی شـهروندان کـه مبنـاي آن    

این در صورتی است که بنـا بـه   . )49-45: 1389، سالیوان( ستصورت مجزا خاص هر فرد به

عمـومی   ةتـوان اراد  می ،که مبتنی بر منافع فردي نیز باشدرا نظري  اتفاق ،گفته ماکیاولی

  .درك کرد

  

  خواهانه معناي آزادي جمهوري

تحـت   ،جامعه زمانی آزاد است که بر خود حاکم بـوده  ،خواهانه بنا به مفهوم جمهوري

انسان آزاد نیز فردي است که متوسل به توانـایی خـود   . حکومت امري غیر از خود نباشد

هـر دولـت یـا ملتـی     . بـر خـویش حـاکم باشـد    ، بدون هیچ وابستگی به اراده غیـر  ،بوده

اشخاصی غیـر   ةتابع یا محکوم اراد ،ها و تعیین رفتارهاي خود گیري که در تصمیم مادامی

در فـرد  . )61-57: 1390، اسـکینر ( داده است آزادي خود را ازدست ،از نمایندگان ملت باشد

 ـ. نیز وضع به همین منوال است افـراد یـا نهادهـایی     ۀاگر فردي وابسته به اراده خودکامان

، خـود را بـر وي حـاکم کننـد     ةباشد که بنا به خواستشان و با مصونیت تمام بتوانند اراد

تـوان   بر این اساس می. )30: 1394، ویرولی( استداده   دست آزادي خود را از ،چنین فردي

سـروري و  خود، خواهانه را تأکید بر خود حکمرانـی  محور اساسی تعریف آزادي جمهوري

  .حساب آورد خودسرانه و استبدادي سایرین به ةبر اراد عدم تکیه
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تعبیري متفاوت از کیفیت  ۀارائ ،محل تمایز اساسی این مفهوم از سایر مفاهیم آزادي

نه همچون اندیشمندان آزادي مثبـت قائـل بـه تفکیـک     آنها  .تحقق خود حکمرانی است

: 1394، کانـت ( نفس به دو بعد عالی و دانی و تطبیق حقیقت انسان با خود عـالی هسـتند  

واسـطه   و نه همچون اندیشمندان آزادي منفی معتقد به تحقق خـود حکمرانـی بـه    )114

گونـه   هـیچ  ،بـراي تحقـق آزادي  . )192: 1395، میـل ( اخله از سـوي سـایرین  مد صرف عدم

د کـه  گیـر  مواردي مورد شناسایی قرار میرو  ازاین. شود اي پذیرفته نمی وابستگی و سلطه

توان وضعیت  همچنین می. ولی سلطه حضور دارد ،اي صورت نگرفته است مداخلهآنها  در

ولی به سـبب عـاري    ،گیرد موجه دیگري را در نظر گرفت که طی آن مداخله صورت می

- در ایـن نگـاه نسـبت سـلطه     بنابراین. رسد آسیبی به آزادي نمی ،بودن از عناصر سلطه

؛ در وجـه اسـت  نسـبت عمـوم و خصـوص مـن     ،و مداخله -عنوان عنصر نابودگر آزادي به

سـلطه رخ   ،در برخـی مـوارد  ، دده ـ دخالت و سـلطه بـا یکـدیگر رخ مـی    اي از موارد  پاره

  .د که عاري از سلطه هستندهاي وجود دار دخالت گاهاي و  دهد بدون هیچ مداخله می

زمـانی بـر عامـل     ،یک عامـل . خورد پس درك معناي آزادي به تعریف سلطه گره می

 هـاي عامـل دیگـر را داشـته     خودسرانه در گزینش ۀدیگر سلطه دارد که وي توان مداخل

ایـن عوامـل نیـز اعـم از ممانعـت      . هاي در دسترس را تغییر دهد گزینه ۀو بتواند دامن باشد

دهـد کـه آن    دخالت خودسرانه نیـز زمـانی رخ مـی   . شناسانه است فیزیکی یا ذهنی و روان

: 1388، پتـی ( سـلطه باشـد   تصمیم یا داوري دلخواه فرد داراي، عمل صرفاً برآمده از خواست

، قانونی خود اسـت  ۀوظیف پس اعمال دخالت از سوي یک کارمند که در حال انجام. )97- 92

امـا وضـعیت   . زند اي به آزادي نمی هیچ ضربه، ازآنجاکه برآمده از خواستی خودسرانه نیست

  چطور است؟ ،کند اي در حیطه عمل وي نمی هیچ مداخله ،اي که ارباب برده بارهدر

صورت عینی محدودیتی در گستره عمل بـرده رخ نـداده    واقع و به در این حالت ولو در

کافی است تا فرد دیگر متکـی بـه اراده    دارد،امکان و توان مداخله را  ،که ارباب همین، باشد

. همچنان برده اسـت  این وجود او با. مستقل نباشد و در حالت بردگی به سر برد، خود نبوده

 ،واقعیت وابستگی به لطف و مرحمـت او  ،نکه ارباب چه اندازه اهل مدارا باشدنظر از ای قطع«

در چنـین  . )59: همان( »نبود آزادي را به دنبال خواهد داشت، واقعیت زیستن تحت سلطه او

حتـی  ، تمـامی هسـتی خـود   . کنـد  حکمران و مستقل درك نمیخودبرده خود را  ،شرایطی
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او به خـاطر خـود   . یابد برآمده از خواست ارباب می ،مند است که از آن بهره را گستره عملی

  . بلکه آزاد بودن او نیز عین وابستگی است، نتوانسته است آزاد باشد ،بودن

خواهان انگلیسی در قرن هفدهم با تداوم سلطنت نیـز ریشـه    علت مخالفت جمهوري

پادشاهی به معناي تداوم بردگی مردم یعنی صرف حضور سلطنت و . در همین نکته دارد

، نماینـدگان مـردم نداشـته باشـد     هـاي هیچ دخالتی در تصمیم ،ولو درواقع پادشاه. است

نمایندگان بـراي وي وجـود داشـته     يصرف اینکه توان و امکان مخالفت و وتو کردن آرا

راده عاري گستره اعمال ا ،در این حالت مردم. به معناي نابودي آزادي جامعه است ،باشد

وار بـر او   بـرده  ،سـر پادشـاه دانسـته    از صـدقه  ،بیننـد  اي را که در برابر خود می از مداخله

یابنـد   عنوان افرادي مـی  بلکه خود را به ،کنند خود را آزاد درك نمیآنها  .کنند تعظیم می

  .عین بردگی است ،چنین شرایطی. اند مند شده واسطه الطاف ملوکانه از آزادي بهره که به

مثابـه   خواهانه آزادي را به مفهوم جمهوري، پژوهان برخی آزادي ،مبتنی بر این مباحث

دانـد کـه در    خواهانه را وضعیتی می آزادي جمهوري ،کارتر. کنند تعبیر می »وضعیت«یک 

بایسـت از حقـوق و    بـراي آزاد بـودن مـی   ، اسـت  »بـرده « ،نظر به اینکه فـرد غیـرآزاد   آن

 دومنـد ش ـ  بهـره ، شده اسـت  خواهانه ضمیمه شهروندي جمهوريامتیازاتی که به وضعیت 

عنوان وضعیت زیسـت شـهروندي    توان آزادي را به بر این اساس می. )Carter, 2019 :ك.ر(

 ،وضعیت عدم سلطه است؛ وضعیتی است کـه در آن هـیچ عـاملی    ،آزادي. حساب آورد به

وضعیتی است که فرد صرفاً بـه   ؛عمل سایرین را ندارد ۀخودسرانه در حیط ۀامکان مداخل

از آزادي و موهبـاتش   ،واسـطه انسـان بـودن    بـه  تنهـا و  داردخـود تکیـه    ةخواست و اراد

  . شود مند می بهره

  

  خواهانه کارگزاران آزادي جمهوري

 ،چـه عـاملی   وسـیله  مباحث آزادي این است که بـه  ةیکی از سؤالات اساسی در حوز 

 ۀوظیف ـ ،شود؟ کدام عامـل  حیطه عینی و عملی آزادي افراد در بستر جامعه مشخص می

عهـده دارد؟  هاي برحق شـهروندان را بر  ز آزاديمندي ا سازي جهت بهره حفاظت و زمینه

عنـوان   بـه  ،کنـد  چنین وظایفی را ایفا مـی  ،از عواملی که در دل هر یک از مفاهیم آزادي

   .شود کارگزار آزادي تعبیر می
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بـراي تحقـق آزادي    يمحدودیتی ضـرور  ،قانون و حکومت ،خواهانه در مفهوم جمهوري

بسته به قوانین و نهادهایی اسـت  «سلامت یک جمهوري که ماکیاولی معتقد است . هستند

براي تحقق یک جمهوري سـالم کـه در    رواز این. )74: 1388، ماکیاولی( »آورد که به وجود می

نیازمند سنخی از قوانین و نهادها هستیم که با ممانعـت   ،آن آزادي شهروندان تضمین شود

رو قـانون و   ازاین. آزادي شهروندان را حفاظت کند، از اعمال هرگونه سلطه توأم با مصونیت

  .شوند یمثابه کارگزاران برجسته آزادي در جامعه انسانی معرفی م حکومت به

  قانون

قانون براي حفاظت آزادي شهروندان در پی ایجاد مهارهـایی اسـت کـه بـراي هـیچ      

به این معنـا  . عمل آزاد شهروندان فراهم نباشد ۀخودسرانه در حیط ۀامکان مداخل ،عاملی

 ،اعضـاي جامعـه بـا کمـک گـرفتن از قـانون       ،که اگر عاملی سعی در اعمال سلطه داشت

 ،خواهانـه  درواقع در نگاه جمهوري. به مقابله با سلطه بپردازند ،اجازه نقض آزادي را نداده

  . ایجاد بستري براي مقابله با پیدایش و بسط سلطه در جامعه است ،کار اصلی قانون

گران بالقوه  تنها سلطه قوانین نه« :نویسد پتی در تشریح کارکرد قانون در جمهوري می

بلکـه ایـن کـار را بـدون اینکـه اصـالتاً        ،اشت و از ناآزادي خواهند کاستخواهند د را باز

در نگــاه . )115: 1388، پتــی( »انجــام خواهنــد داد  ،بیــانگر شــکلی از ســلطه باشــند   

ماننـد مقتضـایی   ، خودسرانه حاکم است ةی که برآمده از ارادهایدستور ،خواهانه جمهوري

 زیـرا  ؛هیچ نسبتی بـا قـانون ندارنـد   ، شود میعنوان قانون طرح  که اراده شخصی حاکم به

تجلـی خـود    ،عمـوم اعضـاي جامعـه بـوده     ةقانون در جمهوري برآمده از خواسـت و اراد 

، صورت مستقیم آن را بـه وجـود نیـاورده باشـند     حکمرانی افراد است و اگر شهروندان به

  .اند نمایندگان خود در پدید آمدن آن نقش داشته به وسیلهصورت غیرمستقیم  به

خودکامانـه سـایرین در    ةشمول اسـت کـه افـراد را از اراد    یک فرمان همه ،پس قانون

شود که هرگونه تعـرض بـه    بر این اساس واضح می. )42: 1394، ویرولـی ( دارد امان نگاه می

قـانون بـا   . خودسرانه و ضـربه زدن بـه آزادي   ةیعنی تلاش براي مسلط کردن اراد، قانون

  .آورد آزادي را براي جامعه به ارمغان می ،هاي عمل غیرخودسرانه ایجاد چارچوب

  حکومت

براي امتداد وضعیت عدم سلطه لازم است نهادهـایی در جامعـه طراحـی شـوند کـه      

را در پیش گیرنـد؛ نخسـت ایجـاد    این نهادها باید دو هدف . آزادي افراد را تضمین کنند
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حکمرانی فعال در میان شهروندان و دوم واداشتن افراد به انجام وظایف عمومی خود خود

فرض دارد که افـراد   این نکته ریشه در این پیش. )Kukuthas, 2007: 695( در قبال جامعه

 بنـابراین . دتوانند آزادي را در جامعه بسط دهن هاي شخصی خود نمی تنهایی با توانایی به

و بـا ایجـاد    دشـو   اش فعـال  یتواي حکـوم براي بسط آزادي در جمهوري باید دولت و ق ـ

  .وضعیت عدم سلطه را محقق کنند ،نهادها در جامعه

تنهـا دخالـت    ،اي است که در اثـر آن  گونه توزیع قدرت به ،کار اصلی چنین نهادهایی

هـایی   یعنی از سنخ دخالت. دخالت غیرخودسرانه باشد ،ممکن در حیطه عمل شهروندان

اسـاً عـدم سـلطه بـا پیـدایش      اس. شـوند  نباشد که مبتنی بر عقاید غیرمشترك طرح مـی 

این نهادها هرچنـد بـا پیـدایش خـود در     . )184: 1388، پتی( یابد ست که توسعه مینهادها

برآمـده از  آنها  دخالت زیرا ؛زند اي به آزادي نمی این امر ضربه ،کنند امور افراد دخالت می

 ،تر این است که با پیـدایش نهادهـا   اما نکته مهم. خودسرانه نیست رواز اینقانون است و 

با پیـدایش  . رود امکان اشکال متعدد از دخالت خودسرانه در حیطه عمل افراد از بین می

  . یابند صورت عینی بسط می قوانین در دل جامعه به ،نهادها

  

  خواهانه جمهوري مانع آزادي

آزادي صـرفاً  . چیز است یک ،بر اساس تعریف آزادي واضح است که مانع تحقق آزادي

از بـین   ،واسطه وجود قدرتی استبدادي که امکـان اعمـال خواسـت خودسـرانه را دارد     به

آنچه وضـعیت آزاد فـرد و جامعـه را نـابود     . )58: 1388، پتی؛ Skinner, 2008: 211( درو می

حـال ایـن امکـان مداخلـه از سـوي هـر       . امکان مداخله همراه با مصونیت است ،کند می

بودگر وضـعیت آزاد  درهرصورت مانع آزادي و نا، کند تفاوتی نمی ،عاملی که صورت پذیرد

، تواند پدید آید ی به آزادي از سوي یک ارباب در قبال یک برده میهایهچنین ضرب. است

ز اراده خودسـرانه  کـه برآمـده ا   پدید آیـد  و قوانینیتواند از سوي حاکم  همچنانی که می

  . دافرادي خاص باش

مانع از سنخ امور معین بیرونی باشـد تـا آزادي فـرد سـلب     که همچنین لزومی ندارد 

صـرفاً بـا   ، واسطه انسان بـودن  اینکه فرد در وضعیتی قرار داشته باشد که خود را به. شود

صرف . کافی است تا در وضعیت بردگی قرار داشته باشد ،آزاد نبیند، تکیه به هستی خود
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بلکـه بنـا بـه خواسـت و اراده     ، تصور این امر که فرد این آزادي را متکی بر خود نداشـته 

حتـی اگـر فـرد از حـداکثر      ،در چنین شرایطی. مانعی در برابر آزادي است ،دیگري دارد

 ـ، باشدآزادي ممکن در عمل برخوردار  روي خـود بـودن کـه از روي    از  هچون آزادي را ن

صرف علم فـرد بـه اینکـه فـرد دیگـري      . در حقیقت آزاد نیست دارد،تکیه بر ارباب خود 

کـافی  ، صـورت خودسـرانه دخالـت کنـد     او به ةتواند در اعمال آزاد اراد وجود دارد که می

  .است تا فرد در وضعیت بردگی قرار داشته باشد

  

  خواهانه غایت آزادي جمهوري

ه شهروندان به خودحکمرانی خواهانه به دنبال ایجاد وضعیتی است ک وريآزادي جمه

رسیدن بـه ایـن وضـعیت اهمیـت     . اي عاري شوند از هر سلطه ،یافته سروري دستو خود

تضـمین   ،یک شیوه زنـدگی اسـت کـه هـدفش    « ،خواهی جمهوري و جمهوري زیرا، دارد

راکـه نمـاد تـلاش بـراي زدودن     بردگی آنها  .)54: 1394، ویرولی( »کرامت شهروندان است

 انسـانیت تصـور   ةعنوان وضـعیت خـروج انسـان از دایـر     به، کرامت و احترام انسانی است

و از این منظر به ردیابی نمودهایی از رابطـه اربـاب و بـرده در زنـدگی سیاسـی       کنند می

در آزادي را ، از زنـدگی فـردي و اجتمـاعی   آنهـا   واسطه زدودن تا به پردازند،میاجتماعی 

  .جامعه بسط دهند

  

  خواهانه با سایر مفاهیم آزادي نسبت آزادي جمهوري

هـایی بـا    قرابـت  ،خواهانه به سبب تأکید بر استقلال و عدم وابسـتگی  آزادي جمهوري

از منظـر  . مانـد  ها صرفاً در حد ظاهر بـاقی مـی   اما این قرابت. یابد مفهوم مثبت آزادي می

) حیـوانی ( و دانـی ) انسـانی ( مفهوم مثبت آزادي انسان داراي دو بعد عـالی  ،اندیشمندان

کنـد و کرامـت و    از سایر موجودات متمـایز مـی   ،زده است که آنچه انسانیت انسان را رقم

همـان   ،منظور از بعد دانی. بعد عالی وجود او است، آورد احترام را براي وي به ارمغان می

، سبب نزول انسان از مرتبه انسـانیت شـده  آنها  یروي ازامیال و شهوات انسان است که پ

هاي صرف هواي نفـس بردگـی    کشش« زیرا ؛کند فرد را برده می ،نابود کردهآزادي وي را 

آنچـه  . اسـت  »عقـل « ،از طرف دیگر وجه قوام بعد عالی انسـان . )125: 1380، روسـو ( »است
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لذا اگر انسان بـه  . عقل است ،کند مینفسه تبدیل  انسان را به موجودي مستقل و ارزشی فی

دچار وابستگی و انحراف شده است؛ حال این تکیه چه بـر   ،هر چیزي غیر از عقل تکیه کند

 در هر دو حالـت انحـراف اسـت    ،تفاوتی نداشته، اراده سایرین باشد و چه بر امیال خود فرد

براي تحقـق  . شاهد چنین تفکیکی نیستیم ،خواهانه اما در نگاه جمهوري. )114: 1394، کانت(

عنـوان   خواهانـه لزومـی نـدارد تـا فـرد صـرفاً بـه        آزادي و عدم وابستگی در نگاه جمهـوري 

که هر شهروند به دنبال اعمال اراده خودسـرانه   همین. کنشگري عقلانی دست به کنش زند

  .انجام دهد ،که مایل است را کافی است تا بتواند هر کاري ،بر سایر شهروندان نباشد

 ،صرف اینکه فرد بتواند متناسب با خواست خود عمل کنـد  ،خواهان در نظر جمهوري

اینکـه ایـن خواسـت چگونـه     . حکمرانی اسـت معنـاي دسـتیابی بـه اسـتقلال و خـود      به

آنچه مهم است اینکـه خواسـت فـرد بـدون     . گیرد محل بحث قرار نمی ،گرفته باشد شکل

خواهانـه بـه    جهت آزادي جمهـوري  ازاین. گرفته باشد گونه وابستگی به سایرین شکل هیچ

از  زیـرا  ؛یابـد  قرابت مـی  ،دهند اندیشمندان آزادي منفی از فردگرایی ارائه می ي کهتعبیر

 »ز از نیازهاي مدرن همانـا اسـتقلال فـردي   نخستین نیا« ،منظر اندیشمندان آزادي منفی

چرا حیات و هسـتی بشـر   « :نویسد رو است که میل میاز همین. است )67: 1392، کنستان(

هرآن کسی کـه از تجربیـات و   ... یک یا چند نمونه کوچک ساخته شود؟باید تنها از روي 

 ،اش روش خـود او بـراي اداره کـردن زنـدگی     ،منـد باشـد   غرایز بشري به حد کافی بهـره 

خـود  «رو که روش  بلکه ازاین ،رو که نفساً روش بهتري استنه ازاین ؛هاست بهترین روش

  . )175: 1395، میل( »ستا »او

خواهانه آن اسـت کـه مبتنـی بـر آزادي منفـی       اما تفاوت اساسی آزادي منفی و جمهوري

ولـی   ،کـه حـاکمی اسـتبدادي در رأس قـدرت قـرار دارد      توان شرایطی را در نظر گرفـت  می

 ۀهیچ رابط ـ زیرا ؛شهروندان در آزادي به سر برند، ها مندي عملی از آزادي واسطه ایجاد بهره به

آنکـه چنـین شـرایطی در     حال. ضروري میان شکل حکومت و تحقق آزادي منفی وجود ندارد

اي از جانـب حـاکم و    زیـرا هرچنـد مداخلـه    ؛وضـعیت بردگـی اسـت    ،خواهانـه  نگاه جمهوري

خودسـرانه از سـوي وي وجـود     ۀهمواره امکان مداخل ،گیرد حکومت در امور افراد صورت نمی

داراي کرامـت و احتـرام    ،نفسه آزاد نبـوده  فی ،درنتیجه افرادي که در این شرایط هستند. دارد

  .طه قرار داشته باشنددر وضعیت بردگی و سلآنها  که شود همین امر سبب می. نیستند
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مداخلـه بیشـتر در سـطح     مداخله است و ایـن عـدم   محل بحث عدم ،در آزادي منفی

تـا  شـود   خواهانـه تـلاش مـی    در آزادي جمهوري. ماند مداخلات فیزیکی و عینی باقی می

عنـوان عنصـر نـابودگر     و با حفظ اسـاس مداخلـه بـه    شود  تعبیري جدید از مداخله ارائه

آن را بسط دهند که صرفاً در دایره تنگ اجبار و ممانعت فیزیکی باقی به صورتی ، آزادي

 ،وجود امکان مداخله از سوي عامل بیرونی کـافی اسـت تـا فـرد     ،در این بازخوانی. نماند

کند که  بیرونی آزادي را محدود می عامل ،تنها مداخله نه. آزادي خود را محدودشده بیابد

  . ی نیز براي ضربه زدن به آزادي کافی استحتی وجود امکان مداخله عامل بیرون

 

  خواهانه نقد مفهوم آزادي جمهوري

 »مـدار  خواسـت «خواهانـه را مفهـوم    توان آزادي جمهـوري  بر اساس آنچه ذکر شد می

واسطه انسان بودن آزاد اسـت و هـیچ عـاملی     انسان به ،در این مفهوم. آزادي قلمداد کرد

انسـان  . خودسـرانه خـویش درآورد   ةتحـت اراد ، ئیبایست انسان رابه نحو کلی یا جز نمی

کند و هر عاملی کـه بخواهـد اراده هـر فـرد را      صرفاً بنا به خواست و اراده خود عمل می

عاملی استبدادي است ، و خودسرانه امکان تحقق آن را کمرنگ کند دهدتحت تأثیر قرار 

  . بایست با آن مقابله کرد که می

و هر  باشدشهروندان جمهوري  ةبایست صرفاً متکی بر اراد میبر این اساس قانون نیز 

رو امکان دخـالتی کـه قـانون     ازاین. عاملی استبدادي است ،چیزي سواي اراده شهروندان

اي  بـر اراده  به دلیل عاري بودن از اسـتبداد و عـدم تکیـه    ،کند براي برخی از افراد فراهم می

حکومـت نیـز نیـروي    . شود موجب بردگی نمیتمکین از آن  ،امري مشروع بوده، خودسرانه

و به مقابله با اعمال اراده خودسـرانه از سـوي شـهروندان     استدهنده قانون در جامعه بسط

اما با مبنـا قـرار   . توأم با مصونیت است ۀو درواقع عامل از بین بردن هرگونه سلط پردازدمی

  .هایی بر این مفهوم طرح کرد توان نقد دادن حقیقت انسان و آزادي در قرآن کریم می

  لزوم طرد درك استقلالی از انسان) الف

توان طرح کرد ایـن اسـت کـه     ترین سؤالاتی که در رابطه با آزادي می یکی از اساسی

ــت؟  « ــان آزاد اس ــرا انس ــه . »چ ــخی ک ــی پاس ــمندان آزادي    م ــث اندیش ــوان از مباح ت

واسـطه انسـان    تأکید بر این امر است که انسان صرفاً بـه  ،خواهانه استنباط کرد جمهوري
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جهت که خواست انسـان   خواست انسان ازآن زیرا، یابد آزادي اهمیت می. آزاد است ،بودن

مثابـه موجـودي    نگریسـتن بـه انسـان بـه    . یابد به نحو اولی و استقلالی اولویت می ،است

مبنایی اسـت کـه   ، مستقل که داراي حق حاکمیت به نحو اولی و استقلالی و مطلق است

 .در تقابل با درك قرآنی از انسان قرار دارد

خلیفه  ،انسان. آزاد بودن انسان ریشه در جایگاه خلافت الهی وي دارد ،در نگاه قرآنی

اي از حیـات خـود بـه دنیـا      شود کـه در دوره  خداوند متعال در سراسر هستی معرفی می

شـود کـه خلیفـه     خلافت انسان درواقع مقامی است که تنها زمانی تام می. کند هبوط می

ى و آثار و احکام و تـدابیر مسـتخلف   نمایشگر مستخلف خود باشد و تمامى شئون وجود

: 1ج، 1374، ییطباطبـا ( حکایت کنـد ، رسیدهالبته در اموري که به خاطر آن به خلافت ، را

کـار   ،تصویر صفات او بوده، پس خلیفه باید صفات و اعمال مستخلف را نشان دهد. )177

 ،پس لازم است خلیفه خداوند در زمین متخلـق بـه اخـلاق الهـی بـوده     . او را انجام دهد

جز راه خـدا  ، حکم کند ،کند خدا حکم مى را آنچه، اراده کرده ،کند خدا اراده مىرا آنچه 

خداوند کسی اسـت   ۀواقع خلیف در. )296: 17ج، همـان ( راهى نرفته و از آن راه تجاوز نکند

  . اي از شئون الهی در زمین باشد چیزي از خود نداشته و صرفاً آینه که هیچ

تعالی  و دارا بودن حق حاکمیت مطلق در ذات خداوند باري »حکم« ،آیات متعددي در

واسـطه اینکـه    حـال چنـین حقـی بـه    . »)5( حکم تنها از آن خداست« :منحصر شده است

خداوند متعـال در سـوره   . شود براي او نیز طرح می، ین استخلیفه خداوند در زم ،انسان

حـق   پس میان مـردم بـه  ، دادیم د ما تو را در زمین خلیفه قرارواي داو« :فرمایند صاد می

مثابه امري کـه در اثـر خلافـت     در این آیه مشخصاً حکومت در زمین به. »)6( حکومت کن

  . شده است  در نظر گرفته ،شود ایجاد می

طـور   حـق بـه   حکم به«. تفاوتی اساسی با انسان دارد ،در خداوند متعال »حکم«اما این 

کسـى مسـتقل در آن    ،و غیـر او  تنها از آن خداى سبحان است، استقلال و اولاً و بالذات

و او  خداى سبحان بر او ارزانـى داشـته  ، و اگر هم کسى داراى چنین مقامى باشد ؛نیست

واسـطه خلافـت خـود داراي حـق      پس اگر انسان به. )166: 7، جهمان( »در مرتبه دوم است

چنین حقی را به اسـتقلال و  ، شود حاکمیت و حق اعمال اراده و تصرف عام بر هستی می

از تمامی این جایگاه به سبب انتساب او بـه خداونـد متعـال اسـت و     . ندارداز جانب خود 
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چ شـأن اسـتقلالی قائـل    براي خود هی ،تا زمانی که وي خود را خلیفه خدا دانسته رواین

بـراي خـود   ، که خود را در عرض خداوند دید ولی آنگاه ؛مند است از این حق بهره ،نباشد

آنجاسـت کـه اسـتکبار ورزیـده و از مـدار      ، قائل شـد  »حکم«به نحو استقلال و ابتدا حق 

  .خلافت خروج کرده است

شود نیز مؤیـد   می ساز هبوط نوع بشر به دنیا داده و زمینه  آنچه در بهشت برزخی رخ

شیطان براي بـه لغـزش واداشـتن آدم و حـوا و آشـکار       ،در این مقتضی. همین امر است

در سوره اعراف از زبان شـیطان   .کند امور مختلفی وسوسه می را به دو آن، واتئدن سکر

جـز بـراي آنکـه     ،شمارا از این درخت منـع نکـرد   ،پروردگارتان«شود که  گونه بیان میاین

فرمایـد   در سوره طه نیز خداوند متعال مـی . »)7( فرشته شوید یا از جاودانان باشید] مبادا[

اي آدم آیا تو را به درخت جاودانگی و فرمـانروایی  : گفت، پس شیطان او را وسوسه کرد«

انسـان را بـه سـه امـر      ،شـود کـه شـیطان    از این آیات آشکار می. »)8( زوال راه بنمایم؟ بی

در ایـن میـان منظـور از    . فریبـد  زوال مـی  فرشته بودن و فرمانروایی بـی ، زندگی جاودان

  زوال چیست؟ اما منظور از فرشته بودن و فرمانروایی بی، زندگی جاودان مشخص است

پـس  . شده و به معناي کهنه و پوسیده شدن اسـت   گرفته »بلی«از ماده  »یبلَی«کلمه  

فرمانروایی و سلطنتی است که مرور زمان و اصـطکاك موانـع و   ، »ملْک لَا یبلَی«ز منظور ا

، ییطباطبـا ( کنـد  آن را دچار محـدودیت و فرسـایش نمـی    ،ها در آن اثري نگذاشته مزاحم

زوال را مساوي با آزادي مطلـق در نظـر    توان فرمانروایی بی واقع می در. )310: 14ج، 1374

شـیطان آدم و حـوا علیهماالسـلام را بـه فرشـته شـدن        ،سوره اعرافاما اینکه در . گرفت

سوره اعراف  20سوره طه و آیه 120به سبب تناظري که میان مفاد آیه  ،کند وسوسه می

علامـه  . ازگردانـد زوال ب توان بـه همـان معنـاي دسـتیابی بـه فرمـانروایی بـی        می، هست

شـده و بـه معنـاى     به فتح لام قرائتچه گر »ملک« و« :فرمایند ی در این راستا مییطباطبا

بـه  ، نیـز هسـت   -به ضم مـیم و سـکون لام   -»ملک« الا اینکه در آن معناى، فرشته است

شَـجرَةِ    قالَ یا آدم هلْ أَدلُّـک علـى  « :دلیل اینکه در جاى دیگر در همین داستان فرموده

 . )39: 8، جهمان( »»الْخُلْد و ملْک لا یبلى

از جهـت آن فرمـانروایی    ،شـود  السلام به فرشته بودن وسوسـه مـی   علیه پس اگر آدم

صرف فرشـته   السلام به واقع آدم علیه در. کند در سراسر عالم درك میآنها  است که براي
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زوالی فریفته شده اسـت کـه    بلکه به دستیابی به فرمانروایی بی، بودن فریفته نشده است

بسا خوانـده شـدن    مند هستند و چه فرشتگان از آن بهره که برد در آن مقتضی گمان می

انسان به . و فرمانروایی نیز از همین جهت باشد »ملک«و قرابت آن با  »ملَک«فرشتگان به 

مقتضـاي   ،واسـطه خلافـت الهـی    به زیرا ،شود فرشته بودن و فرمانروایی مطلق فریفته می

  .در پی چنین مقتضایی استمندي از آزادي مطلق است و او  بهره ،اولی طبع وي

آزمایشـگاهی اسـت تـا انسـان      ،دهـد  آنچه در ماجراي هبوط و بهشت برزخی رخ می

به همین دلیل خداونـد متعـال در ایـن    . به نحو استقلال از خود چیزي نداردکه بیاموزد 

دهـد تـا    این آزادي مطلـق را مـی   ،سواي یک کنش و فعل مشخص به نوع انسان ،مقتضا

تو و همسرت در ایـن بهشـت منـزل کنیـد و بـه       ،اي آدم«. انجام دهد ،خواهد چه میهر

ولی نزدیـک ایـن درخـت نشـوید کـه از       ،خواهید بخورید می] و هرچه[فراوانی از هر جا 

، که به معناي جویدن و بلعیدن است »اکل« ،آیات قرآن کریم در. »)9( ظالمان خواهید شد

چنین استعمالی به دلیل آن اسـت کـه   . شود در مطلق تصرفات در اموال نیز استعمال می

رکـن اساسـی    ،چراکه خـوردن ، خوردن است ،در تصرف در اموال نیز منظور اصلی انسان

امـوال   ،ایـد  اي کسانی کـه ایمـان آورده  «فرماید  لذا خداوند متعال می. زندگی آدمی است

 »)10( باشد مگر اینکه دادوستدي با رضایت یکدیگر، خود را میان خودتان به ناروا مخورید

شـیطان  ، اما به سبب غفلـت از میثـاق بـر ربوبیـت پروردگـار      .)632: 1ج، 1374، ییطباطبا(

یعنـی دسـتیابی بـه فرمـانروایی و آزادي     ، مقتضـاي خلافـت الهـی بشـر     وي را به ،رجیم

همـین درك  . کنـد  فریبد و وي را دچار درکـی اسـتقلالی نسـبت بـه خـود مـی       مطلقمی

وي را دچـار سـختی و   ، سـاز هبـوط شـده    خود است که زمینهاستقلالی انسان نسبت به 

  . کند شدت محدود می دایره آزادي وي را به ،مشقت حیات دنیایی کرده

و  اسـت خلافـت الهـی    ةدرك استقلالی بشر نسبت به خود به معناي خـروج از دایـر  

آن  واسـطه  اي کـه بـه   نتیجه فرد از حیطـه  در. انسان خود را خدا انگاردکه شود  باعث می

بر ایـن اسـاس اگـر    . کند شود و مسیر هبوط را طی می خارج می، داراي حق آزادي شده

بر درك استقلالی انسـان طـرح    مفهومی از آزادي ارائه شود که آزاد بودن انسان را با تکیه

توانـد   تنهـا نمـی   و نـه  دارداین امر در تعارض با حقیقت خلافت الهـی انسـان قـرار    ، کند

سـاز سـقوط وي از    کـه حتـی زمینـه   ، مندي انسان از آزادي باشد بهرهکننده مسیر هموار
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. کنـد  منـد شـدن انسـان از آزادي را نـابود مـی      درنتیجه مبناي بهـره  ،دایره خلافت شده

خواهانه را داراي انحرافی اساسـی از حقیقـت خلیفـه     توان آزادي جمهوري جهت می ازاین

، موجـودي مسـتقل نگریسـته شـود     عنـوان  وقتـی انسـان بـه   . حساب آورد بودن انسان به

تنها موجبـات رشـد و کمـال را     شود نیز نه مند می بهرهآنها  هایی که این موجود از آزادي

عامـل   زیـرا شـود؛   ساز امتـداد هبـوط او نیـز مـی     که زمینه ،آورد براي وي به ارمغان نمی

مـین  چیزي نیست جـز ه  ،اساسی هبوط و نزول انسان از جایگاه متناسب با خلافت الهی

از  را مند شدن انسـان  تواند زمینه بهره پس این مفهوم هرگز نمی. درك استقلالی از خود

  .هاي انسانی متناسب با حقیقت وجودي خود فراهم آورد آزادي

  محور جامعه آزاد، حق) ب

اي آزاد  تـلاش بـراي تحقـق جامعـه     ،خواهانه از اهداف اساسی مفهوم آزادي جمهوري

قـرآن کـریم نیـز    . باشـد  بردگی و استثمار می، اي که عاري از هرگونه سلطه است؛ جامعه

از غایـات   ،کـه عـاري از هرگونـه بردگـی اسـت     را تلاش براي تحقق وضعیتی اجتمـاعی  

رو تمامی پیروان ادیان آسمانی را جهـت دسـتیابی بـه     اساسی اسلام معرفی کرده و ازاین

فرد دیگري را ارباب و آقـاي   ،کس مقتضایی که هیچ ؛خواند وضعیتی عاري از سلطه فرامی

، مطهـري ( منـد شـوند   هاي اجتمـاعی بهـره   استثمار ملغی شده و همه از آزادي، خود نداند

بـر    شود؟ آیا با تکیه ا سؤال اینجاست که چنین مقتضایی چگونه استوار میام. )69: 1394

سـت اکثریـت را محـور قـرار     خواهـان خوا  کـه جمهـوري  چنـانی  آن، خواست مستقل بشر

 ،توان چنین شرایطی را فراهم آورد؟ براي پاسخ باید دید که در قرآن کـریم  می، دهند می

چه چیز موجب بروز استبداد و استثمار در حیات انسانی شده و عاملی که این مقتضـا را  

  چیست؟ ،کند متحول می

حال این . داردگر انسان موجودي است که فطرتی استخدام ،ییاطبادر نگاه علامه طب

واسـطه طبـع    یابد که بـه  درمی سرعت به ،کند موجود وقتی حیات دنیایی خود را آغاز می

بایست محدودیت در به اسـتخدام درآوردن سـایر موجـودات را     م حیات دنیاي میمتزاح

ها لازم اسـت   گري براي تمامی انسانمیعنی براي باقی ماندن اصل امکان استخدا. بپذیرد

اینجاسـت کـه امـت واحـده     . گري خـود را محـدود کننـد   دامنه استخدام ،آنها هر یک از

اي اسـت کـه    همان نکتـه  ،این روند. شود آغاز مینخستین پدید آمده و زندگی اجتماعی 

اما . »)11( یک امت بودند] ابتدا[مردم «: کرده است گونه به آن اشارهسوره بقره این 213آیه 
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وحـدت  ، واسطه وجود اختلافات طبقاتی و وجود ضعیف و قـوي  به. این روند تداوم نیافت

ومـرج شـده و حالـت     ف و هـرج جامعه دچار اختلا. ابتدایی انسان مورد هجمه قرار گرفت

درواقع خارج شدن برخـی  . )177-173: 2ج، 1374، ییطباطبا( شود وحدت اولیه دگرگون می

کـه پـذیرش   ، از حکـم عقـل   کـه  ها از تعادل و غلبه یافتن امیال آنان باعث شـد  از انسان

  .و درنتیجه وحدت ابتدایی جوامع از میان برود استنکاف ورزد، گري متقابل بوداستخدام

بـه   ،ها را نداشت توان کافی براي ایجاد نظم و اتحاد در میان انسان ،علت اینکه فطرت

افعـال و   ةکننـد  ایـن عقـل عملـی اسـت کـه تعیـین       ،گردد که در انسـان  این نکته بازمی

عقل عملی نیز مقدمات حکم خود را از احساسات باطنی موجـود  . هاي انسانی است کنش

قـوایی کـه در انسـان بالفعـل      ،در مراحل نخستین وجود انسـانی . بیند در فرد تدارك می

 چندان فعلیت نیافته اسـت  ،ناطقه قدسیه ةقواي غضبیه و شهویه بوده و هنوز قو ،هستند

. وجـود نـدارد   ،ها باشـد  گر استخدام متقابل انسانعاملی که تعدیل رواز این. )222 :همـان (

حال اگر یک مفهوم آزادي بخواهد بـا  . گر بشر داردریشه در طبع استخدام ،پس استبداد

 ،آزادي را براي انسان به ارمغان آورد، پیدایش استبداد است ۀبر عاملی که خود ریش تکیه

ومرج و مملـو از اسـتبداد    یعنی وضعیت هرج. مطمئناً در مسیر آزادي قدم برنداشته است

صـرف بـر طبـع و خواسـت اعضـاي       ۀواسطه تکی به ،آید که پس از وحدت اولیه پدید می

تواند عاملی مؤثر براي خروج انسان  برخواست انسان نمی دیگر تکیه بنابراین. جامعه است

نظمی مهیا گشـت   ،گر بشربر طبع استخدام اگر با تکیه روز اینا. از وضعیت استبداد باشد

نظمی استبدادي است؛ حتـی اگـر ظـاهري زیبـا و فریبنـده       ،توافق اکثریت بود که مورد

توان بـه عامـل پدیدآورنـده     زیرا براي خروج از وضعیت استبداد ضرورتاً نمی. داشته باشد

  .آن پناهنده شد

بایست عاملی وراي خواست و فطرت انسـان پـا    مییافتن چنین وضعیتی براي خاتمه 

. کنـد  و نظم و آرامش را در جامعه مسـتقر  بپردازد با استبداد به مقابله، به میدان گذارده

کـه  [، یک امـت بودنـد  ] ابتدا[مردم «کند که  گونه توصیف میقرآن کریم این عامل را این

دهنـدگان  رسانان و بیم مژده] انعنو به[پس خدا پیامبران را ] مرور دچار اختلاف شدند به

حق نازل کرد تا میان مردم در آنچـه بـر سـرش اخـتلاف      کتابی به ،فرستاد و همراه آنان

دهد کتـابی   با بشارت و تهدید نشان می مقارن بودن بعثت انبیا. »)12( داوري کند ،داشتند

مشتمل بر تشریع و احکامی است کـه رافـع اختلافـات     ،که ایشان با خود به همراه دارند
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آن عاملی که در دل خود حکـم و تشـریع را   . )180 :2ج، 1374ی، یطباطبا( پدید آمده است

اسـتبداد از جامعـه رخـت     ،رفتـه  میـان  اختلافـات از  ،قرار داده و با حاکمیـت یـافتن آن  

  . است »حق« ،بندد برمی

شـده و    بر آن به مقابله با استبداد پرداخته  تکیهواقع عنصري که در قرآن کریم با  در

 ،شـود  هایشان فراهم می مندي اعضاي جامعه از آزادي امکان بهره ،با محور قرار گرفتن آن

بر خواست افراد یعنی امتـداد یـافتن     تکیه ،از این منظر. »خواست افراد«است و نه  »حق«

قـانون و حکومـت    ،خواهانه جمهوري اندیشمندان آزادي ،گونه که ذکر شد همان. استبداد

توانند کارگزار آزادي  قانون و حکومت می. آورند حساب می عنوان کارگزاران آزادي به را به

مطمئناً حاکم بـودن قـانون   . اما نه زمانی که صرفاً برآمده از خواست افراد هستند، باشند

عـاملی   ،باشـد در جامعه و وجود حکومتی کـه مسـئول جریـان دادن قـانون در جامعـه      

امـا ایـن مهـم تنهـا     . استهاي خود  مند شدن اعضاي جامعه از آزادي ضروري براي بهره

حکومـت نیـز ابـزاري بـراي تحقـق       ،بوده »حق«یابد که قانون برآمده از  زمانی تحقق می

در غیر این صورت قانون و حکومت نیز تبدیل بـه  . در جامعه باشد »حق«عینی حاکمیت 

واقع راه رهایی از استبداد و دسـتیابی بـه    در. دشو استبدادي می ۀطابزاري براي بسط سل

  .تکیه داشتن بر عنصر حق است ،وضعیت آزادي

توانـد بـا ارائـه     قابلیت ایجاد نظم و ثبات در جامعه انسانی را داشته و مـی  »حق«اما چرا 

براي پاسخ باید به بحـث از   هاي خود باشد؟ مندي انسان از آزادي ساز بهره زمینه ؛چارچوبی

اي کـه تأکیـد    تـرین نکتـه   مهم، در معناي لغوي حق. در قرآن کریم پرداخت »حق«ماهیت 

حق و امر غیرثابـت از جهـت عـدم     ،جهت که ثابت است امر ثابت ازآن. ثبات است ،شود می

منشـأ  نـد متعـال را   خداو ،آیات قرآن کریم. )352: 16ج، همان( شود باطل خوانده می ،ثباتش

 پس مبادا کـه از تردیدکننـدگان باشـی   . حق از جانب پروردگار توست«:دکن حق معرفی می

  . »)14( از تردیدکنندگان مباش سپ. حق از جانب پروردگار توست« ؛»)13(

دیگر نفس حـق   عبارت بلکه عین حق و به، تنها منشأ حق است البته خداوند متعال نه

دهـد   خداونـد متعـال چـرا مظلـوم را یـاري مـی       قرآن کریم در مقام تعلیل اینکـه . است

این انحصار حق در خداونـد متعـال   . »)15( ست که خدا حق استا رو این ازآن« :فرماید می

ثابت به جمیع جهات بـوده و   ،یعنی خداوند متعال. معادل انحصار ثبوت در خداوند است
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بـوده و   چنـین وجـودي ضـروري   . شوند وجودي مطلق است که مقید به هیچ قیدي نمی

خداوند متعال تنها ذاتـی اسـت کـه بـه     . )352: 16ج، 1374، ییطباطبا( عدمش محال است

هـر ذاتـی بـراي     ،خداوند متعال بـوده  ،حق است و درنتیجه تنها منشأ حق ،ذات خویش

چیز به نحو اسـتقلال   هیچ ،سواي حضرت حق. حق بودن نیازمند تکیه به ذات حق است

شـوند کـه بـه نفـس حـق کـه ذات        مند مـی  از حق بهره حقیقت ندارد و تنها در صورتی

تعـالی   انسان نیز تنها در سـایه عبودیـت حـق    رواز این. تکیه داده باشند ،تعالی است باري

  .شود مند می است که از حق بهره

کند کـه برخـی    هاي مختلفی را طرح می ویژگی ،قرآن کریم درآیات متعدد براي حق

فطـري بـودن   «، »پایـداري حـق و نابودشـدنی بـودن باطـل     « :ند ازآنها عبارت ترین از مهم

چنــین . )121-118: 1400، ســلطانی( »ابــزار ســنجش و داوري بــودن«و  »حــق گــرایش بــه

شده در نظمی پدیدار ومرج و بی تواند هرج شود تا تنها عاملی که می هایی سبب می ویژگی

و  هسـتند گـرا   هـا فطرتـاً حـق    انسـان  زیـرا  ؛باشـد  »حق« ،حیات اجتماعی را برطرف کند

هرگـز وارد   ،درستی تشخیص داده و مصداق آن را درك کـرده باشـند   که آن را به مادامی

جهت کـه عـاري از    ازآن ،وقتی حق در مقام داوري و حکم بنشیند. شوند نزاع با حق نمی

در جامعـه   ثبات و نظم و آرامش انسانی را ،به اختلافات خاتمه داده تواند می ،باطل است

  .نظمی که عاري از هرگونه استبداد است ؛پدید آورد

یعنـی تحقـق وضـعیت عـاري از     ، خواهانـه اسـت   پس آنچه مطلوب آزادي جمهـوري 

این مهـم صـرفاً بـا     ،منظر قرآنی از .مورد تأیید قرآن کریم است، هرگونه سلطه و بردگی

خواهد شد و نـه بـا   است که محقق  »حق«حاکم شدن و محور نظم اجتماعی قرار گرفتن 

در این راسـتا اگـر حکومـت و قـانون     . محور قرار گرفتن خواست استقلالی اعضاي جامعه

 ـبرآمده از حق و در تناسب  را کـارگزاران حقیقـی آزادي   آنهـا   تـوان  مـی  ،ا حـق باشـند  ب

  .نیز تنها ابزاري براي امتداد استبداد خواهند بودآنها  در غیر این صورت.دانست

  مقابله با حق، حقیقت مانع) ج

هر عاملی کـه امکـان اعمـال سـلطه خودسـرانه را داشـته        ،خواهانه منظر جمهوري از

 ،که محور این مفهـوم آزادي  آنجا از واقع در. شود تبدیل به مانعی بر سر آزادي می ،باشد

رو  اعضاي جامعه را با خطر روبـه  ةهر عاملی که اعمال استقلالی اراد، خواست انسان است

بـه سـبب عـدم     ،طور کـه ذکـر شـد    اما همان. شود تبدیل به مانعی براي آزادي می ،کند
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توانـد پذیرفتـه    این تعبیر از مانع نمـی  ،تناسب درك استقلالی از انسان با حقیقت انسانی

منـدي   عنـوان محـور بهـره    است که به »حق«آزادي  ،از سوي دیگر در مفهوم قرآنی. شود

هـر عـاملی اسـت کـه در برابـر حـق        ،مانع آزادي روز اینا. گیرد انسان از آزادي قرار می

  . کند در حاکمیت یافتن آن خدشه می ،با آن مقابله کرده، قرارگرفته

تـرین موانـع آزادي معرفـی     حاکمـان طـاغوتی را از مهـم    ،در این راستا قـرآن کـریم  

، هستند که از مظاهر بارز استبداد در قرآن کریم، ترین ویژگی طواغیت عالم مهم. کند می

السـلام   الهی علیهم يآنها در مواجهه با دعوت انبیا .رویگردانی از حق و مقابله با آن است

مثابه تلاش براي برهم زدن نظم موجود در جوامع و ایجاد  رسالت آنان را به، سوي حق به

یعنـی  ، موضع طواغیـت زمـان   ،قرآن کریم در سوره غافر. کنند فساد در زمین معرفی می

سـوي حـق را    السـلام بـه   در قبال دعوت حضـرت موسـی علیـه   ، امان و قارونفرعون و ه

پسـران  : گفتنـد ، پس وقتی حق را از جانب ما براي آنان آورد« :کند چنین توصیف می این

ولی نیرنـگ کـافران   . بکشید و زنانشان را زنده بگذارید ،اند کسانی را که با او ایمان آورده

بـه  [مرا بگذارید موسی را بکشُم و او پروردگـارش را  : و فرعون گفت. جز در تباهی نیست

 را تغییر دهد یا در این سـرزمین تبـاهی بـار آورد    ترسم آیین شما من می. بخواند] یاري

قابلـه بـا حـق    مگردانی و را نیز به سبب استکبار و روي »ملأ و مترفین« ،قرآن کریم. »)16(

  .است کردهشناسایی ترین موانع آزادي  مثابه یکی دیگر از مهم به

ولو درواقـع  - صرف حضور حاکمی استبدادي و فارغ از رأي مردم را ،خواهان جمهوري

صرف  زیرا ؛کنند عنوان مانع معرفی می به -نداشته باشدآنها  هیچ دخالتی در حیطه عمل

شـود تـا    حضور چنین عاملی که امکان اعمـال سـلطه خودسـرانه دارد نیـز موجـب مـی      

خویش را در موقعیـت   ،صورت ناخودآگاه حیطه عمل خود را تقلیل داده کنشگران آزاد به

ستودنی  ،هاي روانی اخلالگر آزادي خواهانه به مکانیسم توجه جمهوري. بردگی قرار دهند

نهایـت عـواملی    این عوامل اخلالگر در ؛ زیراماند ناقص می جهت همچنان اما از یک. است

  . کند این مانعیت را ایجاد می،آنها مادي هستند که وجود عینی و ملموس

و مقابلـه و  آنها  توان شیطان و ایادي وي را نیز به سبب استکبار اما در قرآن کریم می

ان بـراي اخـلال در   شـیط . حسـاب آورد  دشمنی دائمی با حق از موانع اساسـی آزادي بـه  

، از قبیل بیم و امیـد و شـهوت و غضـب   ، کند تا در عواطف انسانی تلاش می آزادي انسان
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آنگـاه شـروع   . کند برآمده از چنین عواطفی تصرف می ةسپس در افکار و اراد. تصرف کند

آرامی زشتی باطل را در نگـاه انسـان زایـل     به، به زینت دادن امور باطل در نظر فرد کرده

خوبی امور ناپسند کـرده و   دهد که تصدیق به نهایت فرد را به سمتی سوق می و در کرده

استفاده از عواطف  ،ادراك انسانی و ابزار وي ،پس میدان عمل شیطان. شوندآنها  مرتکب

که  نیست پس مانع آزادي صرفاً امري. )47: 8ج، 1374، ییطباطبا( و احساسات بشري است

  .ایجاد مانع کند ،صورت ملموس و عینی در مسیر حرکت انسان به

  غایت حقیقی آزادي) د

صرف قـرار داشـتن وي در   ، انسان دارد خواهانه بر اساس درکی که از آزادي جمهوري

، خودسرانه از جانب عاملی دیگـر وجـود نداشـته باشـد     ۀمقتضایی که امکان اعمال سلط

مفهوم قرآنی آزادي با محوریت قرار دادن حـق بـه دنبـال    اما . شود غایت آزادي درك می

عمـل آزاد   ۀبلکـه حیط ـ ، تنها امکان سلطه وجود نـدارد  دستیابی بهمقتضایی است که نه

انسانی که در زنـدگی  . محقق است ،کند یابد که هر آنچه اراده می چنان بسط می ،انسانی

ه حاکمیـت و مالکیـت مطلـق و    جایگا، حق داشته التزام اعتقادي و عملی به ،دنیایی خود

اولی خداوند متعال را رعایت کرده و خویشـتن را از هرگونـه اسـتکبار در برابـر خداونـد      

حقیقت چنین اعتقـاد و عملـی بـر وي     ،در حیات اخروي خویش ،کرده است متعال پاك

کـه در تناسـب بـا     نتیجه فرد خود را در مقتضاي تحقق آزادي مطلـق  و در شودمی وارد

رو شـده و   حق روبه آنجاست که فرد با حقیقت التزام به. یابد می، لهی انسان استخلافت ا

صـرف خواسـت وي کـافی     و یابد که داراي مشیت مطلق بوده خویش را در مقتضایی می

  شـده  درآیات متعـدد بـه ایـن امـر اشـاره      طور کههمان. محقق شده باشداو  ةاست تا اراد

 ةوعــد] چنــین شــرایطی[، نــدجاودانــه در آنهرچــه بخواهنــد در آنجــا دارنــد و « :اســت

 :فرمایـد  می ،اما در سوره قاف از این نیز فراتر رفته .»)17( اي است بر پروردگار تو شدهتعهد

در  ،برایشان هرچه بخواهند. روزِ جاودانگی است، شوید که این] بهشت[سلامت وارد   به«

  . »)18( آنجا موجود است و نزد ما بیشتر نیز هست

دیـدگاهی  ، خویش را منشأ حق دانسـته  ،افرادي که در حیات دنیایی ،در نقطه مقابل

در برابر  ،در عرض خداوند متعال براي خود شأن قائل شده، استقلالی در قبال خود یافته

رو  قت مقابلـه بـا حـق روبـه    خداوند سبحان استکبار ورزیدند نیز در حیات اخروي با حقی
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اش  نتیجـه  ،شـود  وقتی چنین اعمالی و عقایدي در سراي آخرت بر فرد وارد می. شوند می

و از آن  ندارنـد وجـه بـدان میلـی     هیچ چیزي نیست جز وادار شدن به انجام اموري که به

 یابند کـه از آن خلاصـی   خود را در مقتضاي بردگی و اسارت و حقارتی میآنها  .ندگریزان

اسـارت و بردگـی   ، بر این اساس غایت مقابله با حق نیز چیزي جـز نـاآزادي  . وجود ندارد

ایـم   و آنچه را که فرستادگان خود را بدان گسیل داشـته ] خدا[کسانی که کتاب « :نیست

هایشان باشـد   ها و زنجیرها در گردن که غُل آنگاه، زودي خواهند دانست به، تکذیب کردند

  .»)19( کشانیده شوند و آنگاه در آتش سوزانده شوند و بر روي در آب جوشان

  

  گیري نتیجه

خواهانه به سبب فراتر رفتن از توجه صرف به مـوانعی   مطمئناً مفهوم آزادي جمهوري

اسی و اجتماعی اعضاي هاي سی مندي از آزادي اختلال در بهره صورت عینی موجب که به

صرف وجود عاملی کـه   ،مبتنی بر این مفهوم. شایسته توجه و تأمل است ،دشو جامعه می

واقـع   فارغ از اینکه آن عامل در، امکان مداخله خودسرانه در حیطه عمل سایرین را دارد

به معناي خـروج از وضـعیت آزادي و بـرده شـدن     ، اي داشته باشد یا خیر چنین مداخله

هر فردي اگر بدانـد آزادي خـود را نـه بـه دلیـل انسـان بـودن         زیرا ؛اعضاي جامعه است

خودسرانه در حیطه عمـل وي را   ۀبلکه به سبب خواست عاملی که امکان مداخل، خویش

 شـود نمیمند  هاي حقیقی خود بهره صورت کامل از آزادي هرگز به ،دارا گشته است، دارد

  .کند آن عامل درك می ةو خود را برد

وقتـی از  ، پژوهان به دنبال داردمتفاوتی که این مفهوم براي آزاديهاي  باوجود بینش

مثابه مفهومی کـه داراي   به، گیرد آزادي مورد ارزیابی انتقادي قرار می ،منظر مبانی قرآنی

نکته اساسی در درك اسـتقلالی  . شود درك می ،تناقضاتی اساسی با حقیقت انسانی است

نفسه  مثابه موجودي مستقل و غایتی فی سان را بهان ،خواهانه آزادي جمهوري. انسان است

دار  رو است که آزادي براي وي تبدیل به ارزشی اساسی و اولویـت  گیرد و ازاین در نظر می

آنچه امکان آزادي را براي انسـان بـه وجـود آورده     ،آنکه در نگاه قرآن کریم حال. شود می

هـیچ از خـود    ،اولی و اسـتقلال بر این اساس انسان به نحو . خلافت الهی وي است ،است

مثابـه   آزاد بـودن خـود را بـه    ،اگر انسـان  رواز این. ندارد و هرچه دارد به نحو ثانوي است
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و آن را ذیـل خلافـت الهـی و     کنددرك  ،امري که صرفاً برآمده از انسان بودن خود است

از جایگـاه  اسـتکبار ورزیـده و   ، دچار درك استقلالی از خـود شـده   ،به نحو ثانوي درنیابد

مساوي است با خـروج انسـان    ،خلافت الهی انحراف یافته است؛ و انحراف از خلافت الهی

  .آورد اي که آزادي انسانی را فراهم می از دایره

بر این اساس در حیات دنیایی نیـز انسـان بـا تکیـه اسـتقلالی بـه خواسـت خـویش         

گر بشـر کـه هنـوز قـوه     استخدامبر فطرت   تکیه. مند شود تواند از آزادي انسانی بهره نمی

تـر اسـتبداد در    تر و وسیع صرفاً موجب پیدایش عمیق ،ناطقه قدسیه در آن فعلیت نیافته

رو  ازایـن . و هرگز قادر به برپایی زیسـت متعـاون و انسـانی نیسـت     شودمیحیات دنیایی 

ر هاي خویش باید عنصري بیرونـی محـور ثبـات قـرا     مند شدن انسان از آزادي براي بهره

گـري متقابـل در حیـات    گیرد که با داوري در اختلافات و تنظیم کردن قواعـد اسـتخدام  

هاي خود بـه نحـو حـداکثري     شرایطی را فراهم آورد که انسان بتواند از آزادي ،اجتماعی

بـر همـین اسـاس کـارگزاران     . است »حق« ،این عنصر از منظر قرآن کریم .مند شود بهره

سط آزادي در حیات انسانی بپردازند که به دنبال حاکم کردن توانند به ب آزادي زمانی می

 ،اگر قانون و حکومت در پی استقرار خواست مستقل افراد در جامعه باشـند . باشند »حق«

هرگـز  ، »حـق «یعنی عنصر ، اي به سبب انحراف از محور اساسی آزادي الزاماً چنین جامعه

  .مند نخواهد شد از آزادي انسانی بهره
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 »الْخاَلدینَ
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یها اخْتَلَفُوا فیمنَ النَّاسِ فیب ُکمحیقِّ لبِالْح تَابالْک«  

 »فلََا تَکُونَنَّ منَ الْممتَرِینَۖ الْحقُّ منْ ربِّک «: 147/بقره . 13

 »ربِّک فَلاَ تَکُنْ منَ الْممتَرِینَ الْحقُّ منْ«: 60/آل عمران .14

 »لک بِأَنَّ اللَّه هو الْحقُّذَ«: 22/حج. 15

فَلَمّا جاءهم بِالْحقِّ منْ عندْناَ قَالُوا اقْتُلُوا أَبنَـاء الَّـذینَ آمنُـوا معـه واسـتَحیوا      «: 26و25/غافر .16
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رویکردهـاي  ، هـاي فرهنگـی   نظام سیاسی حاکم در دوران پهلوي دوم با سیاسـت 

گفتمان مطلـوب خـود از   ، محور و ایجاد فضاي سرکوب و خفقان

گرایـی سرچشـمه    باستانمدرنیسم و ، گرایی هاي غرب

ها و صداهاي مـوازي   و دیگر گفتمانکرده به تنها گفتمان غالب تبدیل 

بازگشـت بـه خویشـتن در چنـین فضـایی در فضـاي       

 ۀدر قاطب ـ. و مـورد اقبـال قـرار گرفـت     فکـران مطـرح شـد   

جـویی   ه پرسش از کیستی و تمنـاي هویـت  مثابه پاسخی ب

پرسـش محـوري خـود را متوجـه     ، ایـن مقالـه  

و ارعاب نظام سیاسی حاکم کـرده و   »بازگشت به خویشتن

سـازي در مقابـل    تلاشی براي بدیل، »احمد جلال آل

 ـ ۀفرضـی . مسلط نظام سیاسی بـوده اسـت   ، حاضـر ه مقال

زدایی از گفتمان مسلط نظام سیاسی  را تلاشی براي ارعاب

صدایی و بـه   زایی و تبدیل به تک بذر ارعاب، هرچند درون این ایده

  . ها و صداهاي دیگر نیز پرورانده شده است

 و زدایــی ارعــاب، احمــد جــلال آل، یشــتنبازگشــت بــه خو

                                                 
 marygandji@gmail.com        ایران، مدرستربیت آموخته اندیشه سیاسی دانشگاه 

  hatamghadery@gmail.com                  ایران، گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

 

زدایی و ارعاب ارعاب

و خیانت روشندر خدمت «

  چکیده

نظام سیاسی حاکم در دوران پهلوي دوم با سیاسـت 

محور و ایجاد فضاي سرکوب و خفقان اقتصادي توسعه

هاي غرب هویت ایرانی را که از مؤلفه

به تنها گفتمان غالب تبدیل ، گرفت می

بازگشـت بـه خویشـتن در چنـین فضـایی در فضـاي        ةاید. را به حاشیه برده بود

فکـران مطـرح شـد   روشـن ۀفکري و حلق

مثابه پاسخی باین ایده به، ها پژوهش

ایـن مقالـه  . ایرانی بررسی شده اسـت ه جامع

بازگشت به خویشتن«چگونگی نسبت میان 

جلال آل«ست که این ایده نزد ا بر آن

مسلط نظام سیاسی بـوده اسـت  گفتمان هویتی و فکري 

را تلاشی براي ارعاب »بازگشت به خویشتن«

هرچند درون این ایده؛ داند حاکم می

ها و صداهاي دیگر نیز پرورانده شده است حاشیه بردن بدیل
  

بازگشــت بــه خو: کلیــديهــاي  واژه

  . زایی ارعاب

آموخته اندیشه سیاسی دانشگاه  دانش: نویسنده مسئول *
گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس استاد بازنشسته **
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  مقدمه 

فضایی از سرکوب و اختنـاق گسـترده ایجـاد    ، نظام سیاسی حاکم، 50و  40هاي  دههدر 

، هـاي فرهنگـی   سیاسـت  ةکارگیري گسترد کرده و با استفاده از خشونت و زور برهنه و به

کرده یا به حاشیه رانـده بـود و بـه تنهـا صـداي حاضـر       فکران معترض را سرکوب روشن

هاي نوسـازي اقتصـادي و صـنعتی پهلـوي دوم کـه بـا فقـدان         سیاست. تبدیل شده بود

، با وجود دسـتگاه دولتـی تمرکزگـرا   ، ساز جوامع مدنی نو همراه شده بود نهادهاي شالوده

تغییـر در  ، جامعـه  ناهمگونی را اعمال کرد که با تغییر ساختار اقتصـادي ه سیاست توسع

اما عـدم تسـاهل و رواداري   . و طبقات شهري را به دنبال خود داشت ساختارهاي اجتماع

، هـاي سیاسـی و عمـومی    به نیروهاي اجتماعی نوپدید در عرصه، سیاسی و اختناق حاکم

مدرن وارداتی به  فناوريکارگیري ابزار و سو با بهنظام پهلوي از یک. داد حضور نمی امکان

هـاي امنیتـی و    ارتشی قدرتمند و گسترده دست یافت و از سوي دیگر با ایجاد سـرویس 

مناسبی براي ایجاد و تقویـت ابـزار تـرس و اجبـار ایجـاد      ه زمین، نظامی هاي شبه سازمان

هـا   گـذاري  نگاه به غرب و مدرنیسم که همچون تنها الگوي مطلوب و معتبر سیاست. کرد

یافتـه همراهـی    گرایـی شـدت   از سوي دیگر با نوعی ناسیونالیسم و باسـتان  ،شد تلقی می

انداز مطلوب ایران و ایرانـی تلقـی    شد که عظمت و جلال ایران باستان را افق و چشم می

هـاي جـدي و    واکـنش ، گرایی افراطی شاه گرایی و باستان ملی، گرایی تلفیق غرب. کرد می

حـال آنکـه سـازمان    . ان و منتقد غرب ایجاد کـرد فکران مسلماي در میان روشن  گسترده

 ةاجـاز ، عمـومی حـاکم بـود    ةها و حـوز  امنیت شاه و فضاي سانسور شدیدي که بر رسانه

  . داد هاي نظام را نمی انتقاد و اعتراض به سیاست

هـاي   هـاي نوسـازي و دیکتـاتوري    تجدد بیش از هر چیز تابع سیاستدر این فضا که 

فکـران در قبـال تجـدد و رد و    هـاي روشـن   گیـري  موضع، )255: 1380، تـورن ( گرا شد ملی

هـاي فرهنگـی درهـم     پذیرش آن با واکنش در مقابل سرکوب و اختناق حاکم و سیاست

فکـران از  حذف روشـن ، هاي عمومی هاي حاصل از انحصار رسانه سیاست. تنیده شده بود

ه ی و سـلط حکومـت پلیس ـ ، سـرکوب فیزیکـی مخالفـان و دگراندیشـان    ، عمـومی ه عرص

گیـري و واکـنش    فکران متعهد را در مقام موضـع روشن، اقتصادي و ایدئولوژیک، سیاسی

هـاي نظـام و    کاري خود در مقابله بـا سیاسـت   نسبت به وضعیت موجود و تعریف خویش

در مقابل تعریـف مسـلط نظـام از    . افشاي آنها یا طرح و پیشنهاد صداهایی بدیل قرار داد
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سـازي   یابی و بدیل هاي فکري و سیاسی متفاوت براي هویت ریانهویت ایرانی در میان ج

افـزا و گـاه    هـم ، هاي موازي تلاش، اسلامی -هاي ایرانی فکري و فرهنگی منطبق با آرمان

سازي بـراي هویـت غالـب     بازگشت به خویشتن در راستاي بدیل و متخالفی شکل گرفت

  . حکومتی به گفتمان غالب تبدیل شد

 -هـا و رویکردهـاي متکثـر فضـاي سیاسـی      را در میان گـرایش بازگشت به خویشتن 

، گفتمـان اصـالت  ، گرایـی  بـومی ، گرایـی  سـوم  جهـان ، 1350و  1340هاي  اجتماعی دهه

برجسـته و محـوري و نیـز عامـل      ۀتـوان مشخص ـ  می...  ارتجاعی وه مدرنیت، گرایی اسلام

بازگشـت بـه   . فکـري و عملـی دانسـت    هـاي پیوندي بسـیاري از جریـان   بستگی و هم هم

هـاي منتهـی بـه انقـلاب      هـا و بحـران   ورزي برخاسته از تعـارض  تداومِ اندیشه، خویشتن

فرهنگـی و سیاسـی   ، هـا و تعلقـات نظـري    مشروطه بود که همواره در پیوند با خاسـتگاه 

دید  توجهی به خود هاي قابل گسست، هاي سیاسی و فکري متفاوت فکران و جریانروشن

فــرد و  بــه هــاي منحصــر احمــد در قالــب چــون آلص همهــاي شــاخ و در برخــی چهــره

  . تأثیرگذارتري نمود یافت

 ۀبازگشت به خویشتن را تلاش براي اثبات خویشتن و خودیابی در هنگام ـ ةبرخی اید

یـا بـا قـرار دادن    ؛ )173: 1383، قیصـري ( اند خودبیگانگی اجتماعی و فرهنگی تلقی کرده از

هـاي آنـان را تـلاش     اندیشه، فکران پسااستعماريفکران طراح این ایده ذیل روشنروشن

ایرانـی در راسـتاي محافظـت از ایرانیـان در برابـر اثـرات        -براي ایجاد یک هویت شرقی

 -یا بـا توجـه بـه عوامـل اقتصـادي     ؛ )174: 1383، وحـدت ( اند فرسایشی امپریالیسم دانسته

نگـی و ایـدئولوژیک   تحـولات فره ، سریع و ناموزون اقتصادي ۀبسته با توسع اجتماعی هم

، وجـوي هویـت فرهنگـی جدیـد     سرخوردگی از غرب و جست، مانند رشد اسلام سیاسی

گرایانه را در تقویت و مشارکت در آن گفتمـان   هاي مختلف فکري در چرخش بوم گرایش

دیگرانی چـون میرسپاسـی   . )1377، بروجردي: ك.ر( اند مؤثر دانسته »بازگشت به خویشتن«

آن و در راسـتاي آشـتی   ه گران طرح مجدد مدرنیته فارغ از وجوه سلطهآن را تلاشی براي 

  . )1386، میرسپاسی: ك.ر( دانند اسلامی با مدرنیته می -میان سنت بومی

، 50و  40هـاي   فکـري دهـه  هاي روشن مثابه یکی از بارزترین چهره احمد به جلال آل

در خدمت و خیانـت  «و  »زدگیغرب«، بازگشت به خویشتن را در دو کتاب خویش ۀاندیش

در خـدمت و  «حاضر با تأکیـد خـاص بـر کتـاب     ه مقال. بیان و پیگیري کرد »فکرانروشن
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حول پرسش از ارتباط میان ارعاب سیاسی و فرهنگی نظام حـاکم و   »فکرانخیانت روشن

. بازگشت به خویشتن شـکل گرفتـه اسـت    ةسازي در قالب اید احمد براي بدیل تلاش آل

تلاشـی در راسـتاي   ، این مبنـا اسـتوار اسـت کـه بازگشـت بـه خویشـن        مقاله بره فرضی

زمـان   فرهنگی و فکري نظـام مسـلط سیاسـی بـود و هـم     ، زدایی از گفتمان هویتی ارعاب

  . کرد زایی می ارعاب، هاي رقیب و موازي نسبت به گفتمان

  

  چارچوب پژوهشی

قالـب دو وجـه   در ایـن مقالـه در   ، بـه معنـاي لغـوي هـراس افکنـدن     ، مفهوم ارعاب

مثابـه شکسـتن و بـه چـالش کشـیدن ارعـاب موجـود نظـام سیاسـی و          زدایی بـه  ارعاب

رویکـرد  ، گرایانـه  مثابه زایش ارعاب از راه کاربست تعاریف و مفـاهیم حـذف  زایی به ارعاب

فکران رقیب و تبدیل شدن به دال بزرگ مـراد  ها و روشن حذفی و سلبی نسبت به نظریه

ورزي  با اندیشـه ، احمد حاضر آله در مقال، فکری این مفهوم روشندر وجه سلب. شده است

آفرینی براي  بدیل با، »بازگشت به خویشتن« ةفکري خود در قالب طرح ایدو کنش روشن

لش کشـیده و از  را به چـا  فکري و فرهنگیه سلط، گفتمان مسلط و مطلوب نظام سیاسی

زدایی کرده  ارعاب، سیاسی حاکم امنیتی و اقتصادي نظام، سیاسی، هاي فرهنگی سیاست

کـه سرشـتی ناخودآگـاه و     زایـی  ارعـاب ، ه ایجابی ایـن دوگانـه  وج، در سوي دیگر. است

آنگـاه  ، کنـد  فکران بروز مـی ها و روشن احمد با سایر گفتمان آله در مواجه، تر دارد پنهان

دیگـر را بـه   هـاي   گفتمان، فکريهاي روشن مثابه یکی از صداهاي مرکزي جریانکه او به

صـدایی ایجـاد    نـوعی تـک  ، محاق و حاشیه برده و این ایده و منادي آن با زایـش ارعـاب  

ترش به سادگی فراچنگ پژوهشـگر   این وجه با توجه به سرشت پیچیده و پنهان. کند می

بررسـی  ، هـاي نظـري و تحلیلـی نویسـنده     بازخوانی گـزاره  و از خلال آیدنمیو مخاطب 

، هـاي طـرح نظریـه بازگشـت بـه خویشـتن       به بسترها و زمینـه کاربست مفاهیم و توجه 

  . شدنی است درك

: توجه به چند مهم ضـرورت داشـت  ، پژوهشی پشتیبان این فرضیهه در انتخاب نظری

مندانه بـودن   توجه به موقعیت؛ وجه سلبی و ایجابی توأمان ارعاب، دووجهی بودن فرضیه

؛ اجتمـاعی و سیاسـی آن  ، فرهنگـی  احمد و ضرورت توجه بـه بسـترهاي   ورزي آل اندیشه
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بازگشــت بــه « ةاســتبداد و اســتعمار در قالــب مدرنیســم در طــرح ایــد ۀاهمیــت دوگانــ

هـاي خشـونت    نخسـت از میـان نظریـه   در گـام  ، ها فرض با توجه به این پیش. »خویشتن

اي از  قهـر فـانون در شـبکه   ، آگـامبن  ۀخشـونت نمـادین بوردیـو و نظری ـ    ۀچون نظریهم

این  ۀسنجی فرضی زیستی براي پشتیبانی امکانۀهت فضاي فکري و تجربمشاب، عصري هم

فانون با بازشناسـی قهـر نهفتـه و آشـکار در مناسـبات      . تر تشخیص داده شد مناسب، مقاله

سـرخم  ، تر قهر استعمار تنها در مقابل قهري بزرگ که معتقد است، میان کلن و استعمارزده

او را از ، کـه هویـت اسـتعمارزده را انکـار کـرده      تقابـل بـا قهـر اسـتعمارگر    در . خواهد کرد

هـاي مثبـت و سـازنده و     خصـلت ه قهـر اسـتعمارزده دربردارنـد   ، کنـد  خویشتن تهـی مـی  

تنها عامل رهایی انسان اسـتعمارزده و ملـت   این قهر نه. )25: 1336، فانون( بخش است وحدت

. هرگونـه قیـد و اسـارتی   فراتـر از  ، بلکه در نهایت انسان نوینی خواهد سـاخت ، مقهور است

هاي  فکر در جامعه استعمارزده دارد و مشابهتاي که او از روشن که انگاره، تنها قهر فانون نه

  . گر خواهد بوداین پژوهش یاريه احمد نیز در بررسی فرضی آله آن با اندیش

ه توانـد هم ـ اسـتعمار اسـت و نمـی    ۀقهر علیه نیـروي سـلط  ، در عین حال قهر فانون

از نـوعی  ، محوري این رسـاله  ۀارعاب به عنوان فرضی. پژوهشی ما را پوشش دهدخواست 

سـو نسـبت بـه وضـعیت هژمونیـک      از یک. کی و دوگانه برخـوردار اسـت  وضعیت دیالکتی

سـو بـه صـورت ناخودآگـاه و ناخواسـته       شود و از دیگر ایدئولوژي نظام سلطه تعریف می

قهـر فـانون تنهـا وجـه و     . شـود  درونی موافقان و مخاطبان نیـز مـی   ۀمتوجه گروه و حلق

در مواجهـه بـا مدرنیسـم و    ، کند احمد را پشتیبانی می آله زدایی اندیش اي از ارعاب سویه

، آدورنـو و هورکهـایمر  ه دیالکتیـک روشـنگري در اندیش ـ   و داري در سطح آشکار سرمایه

  . دهد وشش میرا پ اوه مانده در اندیش ارعاب درونی و مغفول

روشـنگري را کـه بـر نقـد معرفـت متکـی بـر عقـل         ، دیالکتیـک ه محوري اندیشةاید

هــاي  خودبنیــاد و خودارجــاع روشــنگري و آشکارســازي گــرایش آن بــه ســمت صــورت

یشـتن بـه   توان براي درك دقایق بازگشت به خو می، اي استوار است غیرعقلانی و اسطوره

ه و در بـاطن  زدایی شد تنها به ظاهر افسون، دهش سره عقلانیجهان مدرن و یک. کار بست

چیرگی بر نیروهاي طبیعی بیرونـی از سـوي عقـل    ۀدغدغ. ستوارگی و انزوایءگرفتار ش

بـا تحلیـل بـردن    ، دانـد  روشنگري که نیروهاي مولد را تنها در خدمت صیانت نفس مـی 



  1401سی و یکم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /198

سـامانی بـه    بـی رهایی کور و ، زیستی فرارونده از صرف صیانت نفسنیروهاي آشتی و هم

در ، خواستند خود را از نیروهاي ازلی رهـا کننـد   هایی که می دنبال دارد که ناکامی انسان

اندیشـی و   بنـدهاي تاریـک  ، ادعاي آن دارد که به اعتبار عقل هرچندروشنگري . پی دارد

رهایی و سـعادت و صـلح در   ۀتوانـد داعی ـ  نمـی ، ها گسسـته اسـت   خرافات را از پاي توده

عقـل روشـنگري کـه    . چه در ایـن راه نـاموفق بـوده اسـت    ، آزاد داشته باشد هاي اجتماع

اسـتعمار و اسـتثمار   ، راه را بـراي تجـاوز  ، عدالت و آزادي بـراي بشـریت شـده بـود    ةوعد

ابزاري براي تولید فنـاوري  ، شمار گشوده و به جاي رهایی موعود بسیاران براي رفاه اندك

  . افروزي و سلطه و خفقان شده است جنگ

تفکر مدرن معتقدند که با جدایی از عنصـر   بارهگونه که آدورنو و هورکهایمر در همان

حضوري منفی و مخرب ، انتقادي خویش و تبدیل شدن به ابزاري در خدمت نظم موجود

هـاي انتقـادي جـدي نسـبت بـه       احمد نیز بـا دربرگیـري سـویه    آل ه اندیش، خواهد یافت

با این حـال وجـه   ، بخش دارد ام رویکردي رهایینظه صدایان هاي استبدادي و تک سیاست

کـه در تعیـین معیـار اصـالت و      یابـد  آن زمانی بـروز مـی  ، زایی ارعابه ایجابی نیندیشید

از ، شـود  رفت از بحران هویت موجود تلقی مـی  خویشتنی که بازگشت بدان تنها راه برون

، شـده و انتقـادي   سـنجش به جاي معرفتی ، خویش جدا شدهه عنصر انتقادي و روشنگران

تمـایلات سیاسـی و   ، اي معرفتی محدود و مطلوب خویش و مبتنی بر خاسـتگاه اندیشـه  

در  فکـري و را معیـار روشـنگري و روشـن    و نهـانی  نشـده  هاي سنجش اجتماعی و انگیزه

  . دهد خدمت ترسیم وضعیت متصلب مطلوب خاصی قرار می

محور  پرداز هرمنوتیک متن نظریه، هرمنوتیک شبهه پل ریکور، روش مختار این مقاله

معنایی که پسِ معنـاي  ، است که هرمنوتیک را تأویل فعالیت ذهنی و کشف باطنی متن

شـان بـا   هاي فهـم اسـت در روابط   نظریه کنش، هرمنوتیک«. داند می، ظاهري پنهان شده

خواننـده  ، او با پذیرفتن استقلال متن نسبت به مؤلف. )Ricouer, 1981: 43( »تفسیر متون

هر متنی با توجه به استعداد خود که معتقد است ، و جهان اجتماعی فرهنگی تولید متن

  . ها گشوده است به روي شمار نامحدود مخاطبان و از آن رهگذر انبوهی از تأویل

ریکور بر آنست که تنش اصلی و بنیادین در حوزة هرمنوتیـک از دو منظـر و موضـع    

اي دوگانه به هرمنوتیـک   مثابۀ انگیزه گیرد که به سرحدي و در تقابل با یکدیگر ریشه می
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و  1بـه شـبهه   اشتیاق؛ اشتیاق به گوش فرادادن و تعهد به انقیاد و تسلیم: بخشد جان می

مقابل هرمنوتیک احیا که آمادگی شنیدن و پـذیرش پیـام    در. تعهد به موشکافی و دقت

مثابه راززدایی از پیـامی اسـت کـه در جامـۀ     هرمنوتیک شبهه به، متن و احیاي آن است

مثابه دگرسانی واقعیت بـا  مفسر به نماد به، در این موضع. مبدل به مفسر ارائه شده است

 کنـد  تردید با آنچه مؤلف بیان مـی  بامفسر ، ازآنجا که در این موضع. نگرد اعتمادي می بی

  . )Josselson, 2004: 4( تآن را شبهه دانس ۀمای توان جان می، شود مواجه می

گویـد   چیـزي جـز آنچـه مـی    ؛ شده استزبان از آغاز تحریف و قلب، ریکورۀدر اندیش

در ، رواز ایـن  . )Ricouer, 1970: 7( آلـود و دوپهلـو دارد   معناي دوگانه و ابهام؛ منظور دارد

شـدن انسـان در زبـان و     شک در زاده؛ کند هرمنوتیک شبهه را بر مبناي شک استوار می

. مثابۀ محملی براي تبدیل التفات بـه رمـز الهـی و تجلـی     نور لوگوس و شبهه در زبان به

، ریکـور ( زنـد  ها را کنـار مـی   ها و حجاب نه در پی شرح است بلکه نقاب، هرمنوتیک شبهه

، مود ظـاهر ن. تجربه براي خویشتن آشکار نیست، د راززدایانه یا شبههدر رویکر. )4: 1373

. کنـد  یـک داسـتان ناگفتـه را نهـان مـی     ، شـده واقعیت عمیق را پنهان و داستان روایـت 

تفسـیر  . استه نیامدنی  ها یا به گفت ناگفته وجوي هرمنوتیک شبهه یا راززدایی در جست

، بافتار متفـاوتی اسـت و لزومـاً مقصـودش    قرار دادن متن در ، مفسر در هرمنوتیک شبهه

بلکـه پیونـدهاي جدیـدي    ؛ تر نیست تر از یک حقیقت غایی یا عمیق و بیشینه درك بهتر

شـبهه یـا تردیـد     ةانتخـاب واژ . کنـد  ایجاد می، دهد سازي یا نظریه را بسط می که مفهوم

که نویسنده  ستا لزوماً به این معنا نیست که مفسر در موضع هرمنوتیک راززدایی بر آن

کـاري یـا سانسـور     پنهـان ، هاي نهادي یا بافتمندانـه تـدلیس   به خاطر محدودیت آگاهانه

به اندازه زوایاي خودآگاهی یـا معناسـازي   ، هرچند این نیز ممکن و شدنی است. کند می

  . براي مفسر جالب نیست، کند که خارج از آگاهی نویسنده عمل می

هاي  هاي ناگفته و لایه بازیابی و روایت داستانتلاش مفسر در هرمنوتیک شبهه براي 

به زبـان آوردن آنچـه در مـتن مسـکوت مانـده اسـت و       ، متنه در لفافه و پوشید، مغفول

گشا و سـودمند بـراي   روشی راه، هاي درون متن ها و شکاف گسست، ها بست اشارت بر بن

ه شـبک  هـاي  پیچیـدگی . دهـد  اصلی این مقاله بـه دسـت مـی   ه وجوي پاسخ مسئل جست

                                                 
1. suspicion 
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احمد و حجـم گسـترده و    زمانه و تأثیر و تأثرات آل، مندي موقعیت، شخصیته تنید درهم

نقادانـه در برابـر آثـار و     ۀهـاي متـون و ضـرورت مواجه ـ    گاه متضـاد تفاسـیر و خـوانش   

اندیشـه و آثـار   ةهاي نهـان و پوشید  رویی و تفسیر لایهرمستلزم رود، احمد هاي آل اندیشه

 که مطمـح ، فارغ از وجوه عریان آن، ارعاب، محوري این رسالهه مسئل افزون بر آن. اوست

گر و پوشـیده دارد و درك و دریافـت آن مسـتلزم    سرشـتی نهـان  ، نظر این مقالـه نیسـت  

هاي آشـکارتر و نـور افکنـدن در     آمادگی براي تردید و به پرسش کشیدن بدیهیات و لایه

نیچـه و  ، نوتیـک شـبهه را نـزد مـارکس    آنکه اگر تفسیر ریکور از هرم دیگر. پستوها دارد

فروید به مثابه پایانی بر جریانی که از روشنگري شـروع شـده و بیـانگر نااسـتواري عقـل      

احمد کـه   در خوانش متون آل، بپذیریم، گرایی بود دورة بحران آگاهی و عقل غربی و آغاز

هـا   ظرفیت، بههتوان گفت که هرمنوتیک ش می، دار آگاهی بود ناقدان مدرنیسم و داعیهاز 

مطلـوب در  ه فکـر و پـردازش فرضـی   هاي لازم را براي خوانش متون این روشـن  و قابلیت

  . دهد اختیار این مقاله قرار می

  

  فراروي از هویت مسلط

 تصویر جامع و مورد، احمد هاي بسیار در اندیشه و آثار آل با وجود مطالعات و پژوهش

او را بازتـابی از سرگشـتگی هـویتی و     ۀاندیش ـ، برخـی . وفاقی از او به دست نیامده است

ی دانسته خاصی از پویش تاریخ ۀبازتابی از وضعیت اجتماعی ایران در مرحل، برخی دیگر

/ 1380، داریوش شایگان: ك.ر( اند و ادبی تقلیل دادهشناختی  یا گاه به ابعاد شخصیتی و روان

، برخـی دیگـر  . )1376، مـرغ حـق  ، قاسـم میرآخـوري  : در »تـاب حقیقـت   سرگشـته بـی  «، حامد الگار

 پردازي او را متأثر از زبان طغیان جهانی و بـا تشـبث بـه هویـت ملـی و فرهنـگ       اندیشه

حل در واکنش نسبت به آنچه او بـه عنـوان    راه ۀتلاشی فرجام یا نافرجام براي ارائ، بومی

ه اندیش ـ، دیگرانی چون رضا براهنی. )106: 1388، نبوي( دانند می، کرد غربزدگی مطرح می

 ـ   اي هویـت  انـد یـا اندیشـه    احمد را واکنشی پسااستعماري دانسته آل ه محـور کـه در میان

زدگـی و  سیاسی فردید از غـرب  -شناختی فلسفی احمد میان تعریف هستی سرگردانی آل

  . )171 -147: 1383، هاشمی( برداشت حادثی خودش از آن شکل گرفت
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فکران ایرانی روشن«مهرزاد بروجردي در ، )1387( »ما و مدرنیت«داریوش آشوري در 

ه اندیش ـ، )1388( »فکـران و دولـت در ایـران   روشـن «و نگین نبـوي در  ) 1377( »و غرب

گرایانـه کـه    سـوم  گرایی جهـان  احمد را چرخشی ایدئولوژیک و سیاسی در جهت بومی آل

فرهنگ رجـایی نیـز   . اند دیده، سرآغازي براي نظریه یا گفتمان بازگشت به خویشتن شد

 ةمسـتقل در برابـر شـیو    ۀاو را بـه عنـوان روش توسـع   ه نظری ـ، »ها بینی جهان ۀمعرک«در 

احمد در بستر توسـعه   آل ۀقاضیان با درك اندیش. گرایانه تحلیل کرده است نوسازي غرب

اي دیگر از همان چـارچوب اندیشـه یـا     عنوان سویه را به »بحران هویت«، نیافتگی و توسعه

خود به قدري اسـتعداد   »هویت«ه مسئل که اما معتقد است؛ داند مستقل میه توسع ۀنظری

هـا   اي به افـراط و حسـرت و افسـوس بـر گذشـته      دارانه دارد که با کمترین گرایش جانب

بحـث را   نهایـت در دارد و  پرداز را از ارزیابیِ خود این بحران نیز باز تبدیل شده و اندیشه

اي که تنها حس نوستالژیکی براي گذشته  به مجموعه، ساختهاز بستر عقلانی خود خارج 

توان یکـی از   احمد را می ورزي آل نزدیکی ما به افق اندیشه. تبدیل کند، دهد را بازتاب می

آن را تشـدید  ، هـاي نثـر و ادبیـات او    امري که ویژگـی ؛ ها دانست دلایل تفرق در خوانش

  . )1386، قاضیان: ك.ر( کند می

  

  »فکراندر خدمت و خیانت روشن«اجتماعی و فکري کتاب  ۀبستر و زمین

بخش اندکی از آن در زمـان حیـات    که تنها »فکراندر خدمت و خیانت روشن«کتاب 

. هاي موافق و مخالف بسیاري را در زمان خویش برانگیخـت  واکنش، احمد منتشر شد آل 

ه بلکـه بـا اسـتفاد   ، انـد  دانسته 1اي جدلی تنها مبتنی بر شیوها نهاحمد در این اثر ر نثر آل

وجدان خواننده را آسوده  ...کنایه و، استعاره، هجو، طنز، رارتک، خشم، همزمان از تحریک

او را به موافقـت یـا مخالفـت بـا خـود وادار      ، برانگیز باشد نگذاشته و به جاي اینکه تفکر

گاه بـه شـدت    هایی اي که در طرح اندیشه شتابزدگیبلکه به واسطه صراحت و ؛ سازد می

تـرین   زدایـی از مهـم   انتقـاد و در نتیجـه تعمیـق و ابهـام    ، مـانع از مشـارکت  ، مبهم دارد

  . )33 -29: 1386، قاضیان( شود هایش می اندیشه

                                                 
1. polemic 
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انتقـادي   ۀهـاي مواجه ـ  هـا و ریشـه   در درك دغدغـه ، توجه به مختصـات زمـانی اثـر   

، سیاسـت و اقتصـاد  ۀخارجی در عرص حضور و نفوذ نیروهاي. اهمیت بسیار دارد، احمد آل 

سیاسی ، هاي فرهنگی ها و ناسازگاري گذار از سنت به مدرنیته و ناهمخوانی دشوارِ ۀتجرب

ناهمگون و نامتوازن را ۀهاي مدرنیزاسیون شاه که توسع سیاست، و اقتصادي حاصل از آن

هـاي   و اثرات فرهنگی و روانی سیاست به همراه استبداد و انسداد سیاسی، به دنبال دارد

هاي مدرنیته  با ورود جلوه. جامعه را به شدت دچار آشفتگی کردۀنظام شاکل، سازي مدرن

هـاي قـدیمی    به ایران از نهادها و ساختارهاي جدید تا ابزار و تکنیکی که جایگزین شیوه

نـاامن و ناآشـنا   ، جاي خود را به جهانی نـاآرام ، سنتیۀجهان مأنوس و یکپارچ، شدند می

تبعات نـاگزیر آن بـراي جامعـه    ، روانی و هویتی، و پراکندگی ذهنی سپرد که چندپارگی

هاي روشن  نقش، روي مرزهاي ذهنی و عینی سابق تر شدن جامعه و درهم با پیچیده. بود

نظـام جدیـد و   ه هـاي چندگانـه و چندلای ـ   جـاي خـود را بـه نقـش    ، و یکدست قـدیمی 

هـا و   پذیري و هماهنگی با آنها براي بسـیاري از لایـه   امکان نقشمدرنی سپردند که  شبه

هـا   عدم تعادل و هماهنگی تکنیک، بیگانگی با ساختارهاي نوین. اقشار جامعه فراهم نبود

هاي هـویتی و فرهنگـی بسـیاري     آسیب، هاي فکري و عینی جامعه و ابراز مدرن با زمینه

تنهـا ابـزار و   مدرنیزاسـیون بـا خـود نـه    . ددر کنار مشکلات سیاسی و اقتصادي به بار آور

کـه  ، نوینی به همراه آورد ...فرهنگی و، خویشاوندي، ات الهیاتینهادهاي جدید که مناسب

، خـدا درك مردمـان از  . جـدي سـاخت  ةتصویر سنتی از ایـن مناسـبات را دچـار مخاطر   

رها در شه ةتغییر چهر. دچار گسیختگی و تزلزل گشت ...جهان و حتی خانواده و، هستی

هاي عمرانی برپایه ثروت هنگفت حاصل از درآمدهاي نفتـی   هاي توسعه و برنامه اثر طرح

هـاي بسـیاري    تنش، اقتصادي و عدم توازن شهرها و روستاها -نامتوازن سیاسی ۀو توسع

سیاسـی و اقتصـادي   ه سـلط ، هـاي مغشـوش   چندپاره با هویـت ۀدر این جامع. ایجاد کرد

امکــان حضــور اجتمــاعی و فکــري ، صــدایی نظــام و تــکبرآمــده از ارتــش تجهیزشــده 

قـدرت و  ، 40دولت محمدرضاشاه در دهـه  . مشکل کرداندیش را دچار  فکران ناهم روشن

سـازمان امنیـت و اطلاعـات    ، اما بـه جـاي ارتـش و پلـیس    ؛ حکومت با مشت آهنین بود

حال گـذار   در ۀدر چنین جامع. )227: 1376، رجایی( کنترل مردم را برعهده داشت، کشور

به پرسـش از کیسـتی   تا احمد در تلاش است  آل فکري چون آلودي است که روشن شتاب

  . رفت از این گسیختگی و تزلزل هویتی پاسخ دهد ما و راه برون
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  زایی زدایی و ارعاب ارعابۀدوگان

 »فکـران در خـدمت و خیانـت روشـن   «، خـود کتاب ۀاحمد با مطلعی که بـر مقدم ـ  آل

طـرح اول  «: کنـد  نگارش کتابی چنین انتقادي و اعتراضی را روشـن مـی  ةانگیز، نویسد می

از مـردم   1342خرداد  15خونی که در  ةبه انگیز. ریخته شد 1342این دفتر در دي ماه 

 »اعتنـایی شسـتند   هاي خود را بـه بـی   دست، فکران در مقابلش تهران ریخته شد و روشن

  . )21: 1386، احمد آل (

، احمد که از خاستگاهی مذهبی برخاسـته  آل فکري چون روشنخرداد براي  14ه واقع

هاي انتقادي و حسی جدي نسبت به  سویه، اي خویش هرچند در فراز و فرودهاي اندیشه

، هاي جدایی خویش از این بافت را پی ریخته اسـت  این خاستگاه در پیش گرفته و زمینه

فکـري قائـل   ی بـراي روشـن  فکري از جنس او که رسالت و تعهد روشـن و نیز براي روشن

احمد در سـیر تحـولات    آل . اي در پی دارد اي گسترده هاي حسی و اندیشه درگیري، است

ناپذیر از خاستگاه خـویش   گاه به صورت کامل و بازگشت هیچ، اي خویش حسی و اندیشه

هایی که براي هویت موروثی خویش تعریف  نگسسته و یأس و سرخوردگی او از جایگزین

قراري و ناکامی او در دستیابی به هویت ثابت و منسجم  ودیسگی هویت او که بیکرده و ا

او را بـه سـوي خاسـتگاه    ، سـختی ۀدر چنـین هنگام ، )234: 1387، قـادري ( را سبب شـده 

توان  بازگشتی که نه از یکدستی و روشنی برخوردار است و نه می. گرداند پیشینش بازمی

براي او کـه از خاسـتگاه مـذهبی برخاسـته و بـا      . آن را به امري صرفاً معرفتی فروکاست

منـدي   هاي سیاسی در حوزه چپ از این جریـان ناامیـد شـده و بـا دغدغـه      فعالیتۀتجرب

، جـوي پاسـخ پرداختـه اسـت    وهویت ایرانی در سفر به اکناف ایران و جهـان بـه جسـت   

، منـد اسـت   فکـر دغدغـه  نهرچند پاسخ فکري یک روش، بازگشت دوباره به سوي مذهب

  . تواند بازگشت به خاستگاه مأنوس نیز تلقی شود می

، اي از محمدحسـین دانـایی   تـوان در پرتـو خـاطره    آغازین و مهم کتاب را مـی ه گزار

الله بروجـردي و در کشـاکش    پس از درگذشت آیـت . بهتر درك کرد، احمد آله داخواهرز

، شـان  ر روحـانی احمد و برادرش پس از مرگ پـد  وگوها براي تعیین مرجع تقلید آل گفت

ایـن  ه دانایی به نقل از شمس دربار. االله خمینی دارند سفري به قم کرده و دیداري با آیت

، به محض اینکه وارد شـدم . خمینی سال چهل رفتیم دیدن آقاي«: گوید دیدار چنین می
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چنان شباهت با پـدرم داشـت   سه حرکت چهره ایشان آن -در دو! دیدم پدرم نشسته آنجا

از آن روز بـراي  ! من پدرم را مجدداً دیدم، بعد از سه سال. ام یادم رفت غصهکه من غم و 

  . )633: 1392، دانایی( »من آقاي خمینی شدند یک هدف

دهد که چگونه به همراه جلال در مسیر برگشت بـه تهـران    در ادامه شمس شرح می

: پشـتیبانی کننـد  مرجعیـت  ه االله خمینی در مسـئل  به این نتیجه رسیدند که باید از آیت

شـود   باید برویم تهران و ببینیم چطور می. این سید خیلی ناب است، اخوي: جلال گفت«

در انتهـاي کتـاب از پـدر     7و  1ه هـاي شـمار   دیدن عکس. )134: همان( »او را تقویت کرد

احمـد   تر از این شباهت و معناي آن بـراي آل  االله خمینی در درك مناسب احمد و آیت آل

   .مفید است

فکـر متعهـدي اسـت بـا شخصـیتی      روشـن  ۀمواجه ـ، شـده در نگـاه اول   یـاد  ةخاطر

امـا بـا توجـه بـه     . کاریزماتیک و مذهبی که علم مخالفت با نظام سیاسی برداشته اسـت 

عشق و نفرت او به پدر و شباهت ظاهري میـان پـدر   ه رابط، احمد خاستگاه خانوادگی آل

، االله خمینـی ایـن خـاطره    احمـد و آیـت   یاد آلچنان حاضر در اندیشه و  درگذشته اما هم

با تقید به هرمنوتیک شبهه که اصل را بر راززدایی و . کند هاي بسیاري را عیان می ناگفته

چنین تفسیري دور از ذهن و غریب نیسـت  ، کشف معناها و تضمنات نهفته در متن دارد

تـاب نیـز شـاهد آن    که شباهتی که شمس به تأکید بدان اشاره دارد و تصـاویر پایـانی ک  

تـأثیري ناخودآگـاه و   ، پانزده خـرداد ۀاحمـد نسـبت بـه واقع ـ    گیـري آل  بر موضع، هستند

ــاب     ــا کت ــدین معن ــته و ب ــیده داش ــن  «نیندیش ــت روش ــدمت و خیان ــراندر خ و  »فک

  . فکران به نوعی متأثر از این دیدار و شباهت باشدسازي در مواجهه با روشن دوقطبیت

مـداري   موضع استوار و حق، ها و امکان چنان تأثراتی زمینه با در نظر گرفتن این پیش

ایـن حسـیات و   . شـود  دچار تزلزل و نااستواري می، کند احمد در این اثر اتخاذ می که آل

احمد نسبت به حوادث خـرداد   گیري آل هاي درونی نهفته براي درك بهتر نوع موضع لایه

دسـتان خـود را بـه    «، احمـد  زعـم آل فکرانی کـه بـه   او به روشن ۀو انتقاد و هجم 1342

احمـد بـا    آل. اهمیـت بسـیار دارد  ، و همراه جریـان معتـرض نشـدند    »اعتنایی شستند بی

فکـري  در مقام داور کنش روشن، خدمت و خیانت در عنوان کتاب خویش ۀانتخاب دوگان
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 فکـران غیرخـودي را  روشن، زمان آشکار و نهان با این داوري قرار گرفته و در ساحتی هم

  . عملی کرده است متهم به بی، در بزنگاهی تاریخی

زایـی   ارعـاب ه سـوی ، هاي فکري احمد در حلقه با توجه به تأثیرگذاري آل، این رویکرد

هاي نیندیشـیده و   ها و رانه حال آنکه انگیزه. کند احمد را بازنمایی می آله فربهی از اندیش

بســیار ، کرشــده و تفســیر آنذةخاطر ناخودآگــاه خــود او در ایــن مواجهــه بــه شــهادت

هـاي فکـري و    نـدتر از انگیـزه  قدرتم که شاید بتوان گفت؛ کننده و پررنگ هستند تعیین

ضــرورت دارد تأکیــد شــود کــه ایــن توجــه بــه معنــاي فروکاســتن مواضــع و . سیاســی

فکري به یک واکنش حسی و نوسـتالژیک  او از روشن هاياحمد و انتقاد هاي آل سوگیري

نشـده و ناگفتـه    تر و سنجش هاي نهانی برجسته کردن ضرورت توجه به لایهبلکه ، نیست

هاي شخصـیتی و   احمد با ویژگی فکري چون آلورزي روشن گیري و اندیشه در نوع موضع

  . خاستگاهی خاص است

  فکريبازتعریف روشن 

کـه  فکري به عنوان نیروي اجتمـاعی  به رسالت روشنتا کند  احمد در این اثر تلاش می آل

او بـراي  . بپـردازد ، دار مسئولیت گذار از بحران هویتی ناشی از ورود تجدد به ایران اسـت  عهده

دچـار  فکـري را کـه بـه زعـم او     مفهوم روشن تا کند ورود به بحث اصلی کتاب خود تلاش می

  ؛ منقح سازد و تعریفی روشن و دقیق از آن ارائه دهد، آشفتگی معنایی و مفهومی شده

ز بند قضا و قدر رست و مهار زندگی خـود را بـه دسـت    آدمی وقتی ا«

پـا بـه دایـره    ، نوعـان خـود مـؤثر شـد    گرفت و در سرگذشت خـود و هـم  

آزاد از قید تعصب یا تحجر مذاهب  -فکرروشن [...]فکري گذاشته و  روشن

خود را مسئول زندگی خود و  -هاي روز و نیز آزاد از تحکم و سلطه قدرت

یعنـی  ] ...[فکـري  روشـن  ...لـوح ازل و قلـم تقـدیر را   نه ، داند دیگران می

هـا و   اندیشیدن در ایـن مقولـه کـه امـور آسـمان      ةفرصت و جرأت و اجاز

شـان و   باشد و امور زمین و مـردمش و زنـدگی  ) لاهوت( اعتقادات و اصول

  . )40-39: 1386، احمد آل ( »)ناسوت( هایش چونی و چندي

فکري را به دلیـل آنکـه بـا ابتنـا بـر      موجود از روشنهاي  احمد که تعاریف و تلقی آل 

اي  بـر مجموعـه  ، معیارهاي نامناسب و ناکـافی چـون تحصـیلات و فراغـت از کـار یـدي      



  1401سی و یکم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /206

 ـ   ، دهد مورد انتقاد قرار می، شوند گسترده از مصادیق اطلاق می تعریفی ۀخـود نیـز بـا ارائ

یین حـدود و ثغـور و   هاي معیاري مناسبی براي تع چنین گسترده که البته داراي ظرفیت

فکـري  روشـن ةدایر. گیـرد  انتقادي خـویش قـرار مـی    ةدر دایر، فکري استکیفیت روشن

احمــد از اهــالی فکــر و فلســفه و روحــانیون تــا معلمــان و هنرمنــدان و بــا  آل ترســیمی 

حـال آنکـه خـود در بحـث از معیـاري چـون       . گیـرد  هایی نظامیان را نیز دربرمـی  تعلیقه

روحـانیون متعبـد و نظامیـان را بـه     ، ورزي در ناسوت و لاهـوت  هجسارت و جرأت اندیش

در تعلـق بـه دایـره    ، فکـري اسـت  خاطر روح تعبدي که در خود دارند و نافی اصل روشن

او نیز ، چنین تعریفیۀدر ارائ که رسد اما به نظر می. دهد فکري مورد تردید قرار میروشن

افتـد و   مـی  وحدت مفهومی و شـمولیت ۀچال فکران روشنگر در دامچون بسیاري از روشن

تعریفی ارائه دهد که چیزي یا کسی بـا ظرفیـت پیـدا و پنهـان از ایـن      تا کند  تلاش می

روشـنگري از  «. تعریف بیرون نماند و چنین دایره تعریف خود را وسـیع و فراگیـر بگیـرد   

را تحـت  شناسـد کـه بتـوان آنهـا     موجود یا رخداد بازمیه فقط چیزهایی را به منزل، قبل

کـس از آن  چیز و همـه آن نظامی است که همه، آرمان روشنگري. شمول وحدت درآورد

  . )35: 1384، هورکهایمرآدورنو و ( »شود استنتاج می

خـودي و بـومی و نـه    ، فکـري فکري و تعیین زادگـاه روشـن  احمد از روشن تعریف آل

آشـکار او را بـا تعریـف    تقابـل  ، هاي اعمال قدرت خـالی از اندیشـه   در حوزه، استعمارزده

  . کند رسمی و مسلط روشن می

فکـر خـودي و    زادگـاه اصـلی روشـن   ، با توجه به تاریخ گذشته بـومی «

هرجـا کـه   . هاي اعمال قدرت خالی از اندیشه است حوزه، فکر بومی روشن

دور از عدالت و انصاف و کلام و حـق بـر   ، هاي عرفی و شرعی امر حکومت

هرجا که منـافع  . شود بر خلق ظلم رانده مییعنی هرجا که . مسند نشسته

فکري در این حـوزه تـاریخی    زادگاه اصلی روشن [...]؛ شود اکثریت فدا می

و  تمـام لحظـات تـاریخی اسـت    ، دیگـر  معین نیز مثل هر حوزه تـاریخی 

فکر کسی است که در هر آن به گردش امر مسلط خالی از اندیشـه   روشن

طالب راه بهتـر و  . کننده است نفی؛ چون و چرا کننده است؛ معترض است

کـس و بـه   یچو به ه کننده است و نپذیرفتار است سؤال و وضع بهتر است

  . )196-195: 1386، احمد آل ( » ...جا سرنسپارنده استهیچ
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گیـري   و با توجه به قدرت زند می احمد در آن قلم آل چهل که ه چنین تعریفی در ده

گیـرد و البتـه    هاي فرهنگی و اجتماعی صورت می عرصهسازمان امنیت و سرکوبی که در 

هــاي غیرمســتقیم در قالــب تبلیغــات فرهنگــی و ایــدئولوژیک از طریــق   اعمــال ســلطه

ادبیـات و اندیشـه صـورت    ه هاي رادیو و تلویزیون رسمی و سانسوري که در عرص ـ برنامه

  . قدرت و ارعاب حاصل از آن استۀبه نوعی تلاش براي شکستن هال، گیرد می

  مثابه تعهدفکري بهروشن

نقشــی ، فکــرياحمــد در تعریــف روشــن آل معیــار اساســی و محــوري تعهــد بــراي 

فکـري وارد نکـرده   معیاري که او در تعریف عام خـود از روشـن  . کند کننده ایفا می تعیین

احمـد   آل جرأت که ۀمؤلف. کند هاي این تعریف را مخدوش می اما در نهایت مصداق، است

احمد با  آل از نظر . گري استمتصف به صفت کنش، داند ي دخیل میفکرروشندر تعریف 

ي ورز فکـري فـارغ از کـنش   روشـن ، داند تعهدي که خود را بدان ملزم می ۀتوجه به صبغ

، پـذیري  فکـري و تعهـد یـا مسـئولیت    میان روشن، احمد آلۀدر زمان. ستمعنا سیاسی بی

فکـران ایرانـی بـا فضـاي     ارتباط روشـن  میراث پیوند و؛ پیوندي ناگسستنی وجود داشت

  . فرهنگی و فکري فرانسه ازجمله سارتر

مثابه کسی کـه آزادانـه از قیـد قضـا و قـدر و تعصـب       فکر بهاحمد از روشن تعریف آل

پـذیري اجتمـاعی    ري و مسـئولیت گروزي که کنش تنها جرأت اندیشهزمان نه رهیده و هم

تنیدگی میان تعهـد   این پیوند و درهم. اثی استنیز ریشه گرفته از چنین فضا و میر دارد

فکرانـی را کـه در مقـام    شـد و روشـن   به رادیکالیسم سیاسی معطوف مـی ، فکريو روشن

طلبـی   کـاري و عافیـت   با تعابیر سختی چون سازش، خاستند انتقاد یا مخالفت با آن برمی

تـاب تحمـل   ، اش احمـد نیـز در وفـاق بـا فضـاي غالـب بـر زمانـه         آل. سـاخت  ملقب می

  . کالیسم سیاسی را نداشتفکران منتقد رادی روشن

نشـگري سیاسـی   احمد در تعیین مصـادیق ک  آل که راه نیست اگر گفته شودالبته بی

کارهاي دیگـر را  ها و راه حدودي خودانگیخته و خودمحور بود و بدیلمعیار و اصیل نیز تا

احمـد از جـنس    وب آلگري سیاسـی مطل ـ کنش ـ. دانسـت  پذیرفتنی و معتبر نمیچندان 

. داد بود و آنیت تاریخی را به فرداي تاریخی و تأمل فکورانه ترجیح می »حاضر در صحنه«

 و -باشـد  احمد تأییدآل مورد که گونهآن از تعهد- مثابه تعهدفکري بهدوگانۀ تعریف روشن
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توان  فکران را میدر تعیین مصادیق کنشگري روشن احمد آل ارجاعی خود و خودمحوري

هـاي   فکـران و شخصـیت  از روشـن  رانـدن بسـیاري  حاشـیه تخطئه و به، ساز حذف زمینه

اي کـه در مقابـل بسـیار کسـان در پـیش       همان رویه. فکري تأثیرگذار دانست و سیاسی

  . برخی مصادیق این رویکرد در ادامه خواهد آمد. گرفت

 ـ هابسیاري از انتقاد هـا و   نوشـته ، هـا هو تحقیرهایی که نسبت به بسیار کسان در مقال

تقییـدي را کـه   . گیـرد  از چنین پیوند و انتظاري ریشـه مـی  ، بینیم احمد می خاطرات آل

سو در تقابـل  توان از یک می، زند می فکريورزي سیاسی به روشن احمد با تعهد و کنش آل 

دار  و داعیـه هاي فرهنگی و فکري نظام تلقـی کـرد و از دیگرس ـ   روشن و آشکار با سیاست

فکـري دانسـت کـه ناخواسـته جنسـی از ارعـاب را       مندي و روشنپیوند رسالتحقیقت و 

زمـان دو وجـه    به این تعبیر هم. فکري در خود نهفته داردهاي دیگر روشن نسبت به نحله

  . زایی را در خود دارد زدایی و ارعاب ارعاب

فکرانه هاي روشن هاي دیگر تلاش نمونه، زند می فکرياو با قیدي که با تعهد بر روشن

کند و به نوعی اعتبارسازي و معیاربخشـی   هاي فرهنگی را از دور خارج می منديو رسالت

جایی که در اشـاره بـه   ، هدایتفکري نوع او با روشنه مواجه. یازد در این حوزه دست می

کند و وضعیت سگ  فکري بیگانه از محیط بومی تلقی میاو را روشن، »سگ ولگرد«کتاب 

متعلق به عالم دیگري است و ارباب «فکري در ایران اي از وضعیت روشن استعارهولگرد را 

دیگري داشته و در این عالم واقع ما غریبه افتـاده و محکـوم بـه لطمـه خـوردن و کنـار       

از این دست است و نیز در تأییـد وضـعیت    )215: 1386، احمد آل ( »اي از نفس افتادن جاده

و مدام هواي ؛ اند اما از آن بیگانه، اند این محیط بومی نشستهدر «داند که  فکري می روشن

یا در جاي دیگر که انتقاد خـود را  . )216: همان( »را به سردارند -ارباب دیگري -جاي دیگر

اولـی از گـود کنـار کشـیده و     «: کنـد  زاده و دهخدا و بهار مـی متوجه کسانی چون جمال

را پیش چشم داشـت و دومـی   ) عظسیدجمال وا( شاید چون سرگذشت پدرش. گریخت

و ناچـار   ی و مکتب مستشرقان در او اثر کردشاید که انزواي ادبی محمد قزوین. اثر شد بی

هاي سیاسی در اوایـل و اواخـر    بزنسرگرم بزن، نویسی کشید و سومی نامه کارش به لغت

نفت حتی قصیده براي شرکت ، در تبعید اصفهان به تحقیق نشسته، عمر و در اواسط آن

  . )همان( »هم گفته است
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فکـري و بـه تبـع آن    احمد و معیارهاي او براي رسالت روشـن  آل فکري تعریف روشن

داري  سو در تقابل با استعمار و نیروهـاي سـرمایه  از یک، خدمت و خیانتی که در نظر دارد

شود و از سـوي دیگـر در تقابـل بـا نظـام اسـتبدادي        به عنوان نمایندگان آن تعریف می

فکرانـی  روشـن ، بنا بر این معیارها. استعمار قرار دارده گرایی که به زعم او در ادام مصرف

انـداز   ایـن تقابـل دوسـویه و در امتـداد یکـدیگر را در چشـم      ، آفرینی خویش که در نقش

همچـون دهخـدا   ، تري بهره بگیرند متفاوت ۀهاي مواجه خویش نداشته باشند یا از شیوه

نقـش و  ، احمـد  آل در نظـر  ، فرهنگ و ادبیات تعریف کـرد ه عرصکه رسالت خویش را در 

  . اند فکري خویش را به انجام نرساندهرسالت روشن

مفهـوم   بارهـا ، فکـري ارائـه داده اسـت   او با عدول از تعریف عـامی کـه بـراي روشـن    

هاي بیشـتري   تعریفی که تخصیص؛ کند اي متفاوت تعریف می فکر ایرانی را به گونه روشن

در انتقــاد بــه . خــورده و از کلیــت و عمومیــت تعریــف اولیــه تهــی شــده اســت بــر آن 

بر عـدم تعلـق آنهـا بـه     ، فکري را بر خود دارندفکرانی که ناگفته تنها عنوان روشن روشن

. کنـد  أکید مـی اي و فکري ت محیط بومی خویش و چشم داشتن به غرب به لحاظ اندیشه

دانـد و آزاداندیشـی    ویکرد ضداستعماري مـی فکري را رروشنۀسو لازمبا این تعریف از یک

کند و از دیگرسو بـر حفـظ بنیادهـاي     در قبال حکومت را به عنوان ضرورت آن تلقی می

دار بـودن و سـیالیت ایـن    کـش . تاریخ و اخلاق توجـه دارد ، زبان، سنتی همچون مذهب

  . احمد مغفول مانده است آل اي است که از سوي  مسئله، مفاهیم

سنت و آداب بـه عنـوان بنیادهـاي    ، هاي بومی و مذهب تأکید بر سرمایهاحمد در  آل 

امـا تـدقیق معنـایی و    ؛ کنـد  تعصب و خرافات را از این مقوله خارج می، ضروري فرهنگ

اي کـه در تـاریخ    زدهدهد و نیز در گذر شتاب مفهومی صریحی در این زمینه صورت نمی

، تـاریخ ه گرایان ـ خوانش گزینشـی و تقلیـل  کند و با  فکري مییابی روشن ایران براي ریشه

بـدون آنکـه   ، گیـرد  موردنیاز خود را و البته با روایت خود به خدمت بحث می هايقسمت

هـاي سیاسـی و مناسـبات     مختصات معرفتی زمان و مکـان را در نظـر بگیـرد یـا زمینـه     

میـل  در حالی کـه دیگـران را بـه تح   ، اقتصادي و اجتماعی حاکم را مورد توجه قرار دهد

  : کند مفاهیم جدید به دوران باستان متهم می

 تر بـه زمینـه اجتمـاعی و اقتصـادي آن شکسـت     مورخان خودي کم«

که معلول انحطاط مؤسسـات حـاکم   ) شکست ساسانیان در مقابل اعراب(
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اند کـه شکسـت    اند و سخت کوشیده توجه کرده، دوره ساسانی بوده است

شکست نور در مقابل ظلمـت   نوعی، ها حکومت ساسانی را در مقابل عرب

و چـه  . قلمداد کنند یا شکست ملتـی در مقابـل قـومی بـدوي و ویرانگـر     

بـه معنـی قـرن     -پرسـتی غـایی را   اند تا نـوعی ملـت   تمهیدها به کار برده

که مفهوم ملت و ملیـت  ، اي از تاریخ ما القا کنند بر دوره -نوزدهمی فرنگ

  . )188-187: 1386، احمد آل ( »در آن شناخته نیست

نـوعی تلقـی خودارجـاعی    ، هاي خاص او از آن احمد از تاریخ و روایت آل ه نوع استفاد

احمـد بـه عنـوان یـک      آل کـه  رسـد   به نظر مـی . سازد فکري را به ذهن متبادر میروشن

هـاي موجـه و بـا     دهد که بدون نیاز به اسـتدلال  خود را در جایگاهی قرار می، فکرروشن

بر همین اساس اسـت  . تواند داوري کند و داوري نشود مسائل میگر به  نگاهی خودارجاع

در نقـدي کـه بـه روایـات     ، خـوانیم  زده از او مـی وگویی که در ارزیابی شتاب که در گفت

توانـد   مـی ، مورخ نیسـت  که هرچندمعتقد است ، شود زدگی وارد میاش در غرب تاریخی

روایتی است تازه که اگر با حقـایق  ، هاي تاریخی خود را ارائه دهد و این برداشت برداشت

  . )85: 1376، میرآخوري و شجاعی( دید متفاوت آن استه به سبب زاوی، تاریخی وفق ندهد

فکـر در مسـائل   موضع گرفتن روشن، احمد آل فکري متعهد براي از دیگر لوازم روشن

در خوانش تاریخ از بلنداي تـاریخی بـراي تفسـیر و درك     هرچنداو . اینجا و اکنون است

، عصـر خـویش   فکران هـم در مواجهه با روشن، گیرد فکران مطلوبش بهره میکنش روشن

  . کند فکري لحاظ میاینجا و اکنون را در تعریف تعهد روشن

هـا کـه بـا    قسمت اعظـم آن : اند دو دسته، فکران در این گیرودار روشن«

کمـک فکـري   ، گردند و به گردش چنـین نظمـی   میچرخ دستگاه حاکم 

و دسته قلیلـی از ایشـان کـه بـراي     . کنند اش می دهند و توجیه علمی می

و . حلی هسـتند  وجوي راه بست استعماري در جست یافتن مفري از این بن

همـین دسـته    [...]. انـد  شمارهچه اندك، دانیم که این دسته اخیر می همه

اگرنـه  ، فکـران  البـاقی روشـن  . نـامم  خـودي مـی  فکر شماره را روشناندك

اند کـه بـه    خادمان غیرمستقیم دستگاهی، عاملان مستقیم استعمار باشند

  . )103: 1386، احمد آل ( »گردد نفع استعمار می
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فکـران پـس از   فکـري در مواجهـه بـا روشـن    هاي دیگر روشـن  احمد از رویه آل انتقاد 

فکري کـه از درازنـاي   در مواجهه با مصادیق روشناو که . مشروطه نیز بسیار آشکار است

تواند محـذورات   می، پیوندد اي آنها را به یکدیگر می گزیند و همچون سلسله تاریخی برمی

خواجـه نصـیر    بـاره گونه کـه در  همان، هاي پیدا و پنهان را لحاظ کند زمانه یا دوراندیشی

مثابـه  پس از مشروطه را بـه  فکرانهاي روشن سکوت یا دوراندیشی، چنین رویکردي دارد

گرایانـه   کنـد و بـا رویکـردي سـلبی و نفـی      مشارکت در مظالم حکومت پهلوي تلقی مـی 

، حقیرآمیـز بـازي  هـاي فرهنگـی و فکـري زمانـه بـا افـزودن پسـوند ت        نسبت بـه تـلاش  

  . دهد ها را مورد نقد جدي قرار میآن، بازي زردشتی، بازي کسروي

ه جا تمـام رجـال مشـروط   دانی در این حت و به دور از آدابمن به صرا«

فکرانی را که به تغییر رژیم رضایت دادند و بـه آن دوره  دوم و تمام روشن

یا به سکوت یا به پذیرش تلـویحی   -بیست ساله پیش از شهریور ساختند

فکـران  رمقـی بعـدي روشـن    همه ایشان را در این بی -یا به شرکت در امر

ایشان بود و در حضور ایشان و با سکوت چراکه پیش روي . دانم می مقصر

فکـري و  و یا شرکت ایشـان بـود کـه بـه عنـوان جانشـینی بـراي روشـن        

کردنـد و   چنان زنده و فعال عمل می، روحانیت که هردو در صدر مشروطه

هـا کـه بـه راه     چـه بـازي  ، براي گرفتن این زندگی و فعالیت از آن هـر دو 

؛ بـازي  بـازي و کسـروي   ردوسـی بـازي بگیـر تـا ف    از زردشـتی ؛ انداخته شد

  . )440-439: 1386، احمد آل ( »تر داشت بازي هم که سابقه طولانی بهایی

  

  گیري نتیجه

هـاي انتقـادي و    با اعتقاد به وجود سویه، دیالکتیک روشنگريآدورنو و هورکهایمر در 

رونـده در آن اذعـان    عنصر پیشرفت مندرج در روشنگري بر وجود عنصري مخرب و پس

هاي خویش را آفریده و نوعی ترس نوین در آدمی بـه ودیعـه نهـاده     اند که اسطوره داشته

همواره کوشیده است تا ، ترین مفهوم آن در مقام پیشروي تفکر در عام، روشنگري«. است

 بـا ایـن حـال   . آنان را برقرار سازدرها و حاکمیت و سروري ، آدمیان را از قید و بند ترس

از درخشـش ظفرمنـد فاجعـه تابنـاك     ، تمامی روشن گشته است خاك که اکنون بهه کر
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بـافی بـه   ها و واژگونی خیال انحلال اسطوره، زدایی از جهان شنگري افسونروه برنام. است

  . )29: 1384، هورکهایمرآدورنو و ( »دست معرفت بود

احمـد   آل فکـر متعهـدي چـون    با روشـن  »فکراندر خدمت و خیانت روشن«در کتاب 

مثابـه روشـنگري خـود را در معـرض     فکـر بـه  هستیم که براساس رسـالت روشـن  مواجه 

دهـد و ایـن رسـالت     خویش قرار میه گیري سخت و تاریخی در قبال تحولات زمان موضع

او همچون شمشیري دولبه است که از بند جهالت رهانده و در بنـد ارعـابی از   ه روشنگران

نــه کــه آدورنــو و گو همــان. )19: 1386، احمــد آل( بنــدد جــنس روشــنگري و معرفــت مــی

تفکر مدرن معتقدند که با جدایی از عنصر انتقـادي خـویش و تبـدیل     بارههورکهایمر در

، حضــوري منفــی و مخــرب خواهــد یافــت، شــدن بــه ابــزاري در خــدمت نظــم موجــود

هاي انتقـادي جـدي نسـبت بـه      با دربرگیري سویه هرچنداحمد در این اثر نیز  آل ۀاندیش

در تعیـین معیـار   ، بخش دارد نظام رویکردي رهاییه صدایان هاي استبدادي و تک سیاست

رفت از بحـران هویـت موجـود تلقـی      اصالت و خویشتنی که بازگشت بدان تنها راه برون

وضـعیت   خویش جدا شـده و در خـدمت ترسـیم   ه از عنصر انتقادي و روشنگران، شود می

  . گیرد متصلب مطلوب خاصی قرار می

شـود کـه    جایی برجسته می، احمد با آدورنو و هورکهایمر اما تفاوت مهم و بنیادي آل

معرفت متکی بر عقل خودبنیاد و خودارجاع روشنگري را به دلیل گرایش آن بـه  ، این دو

 ـ  نقـد مـی  ه شایسـت ، اي هـاي غیرعقلانـی و اسـطوره    سمت صـورت  کـه  د داننـد و معتقدن

بـه اعتبـار   ، ها اندیشی و خرافات از پاي توده روشنگري با وجود ادعاي گسستن بند تاریک

امـا  ؛ هـاي آزاد داشـته باشـد    رهـایی و سـعادت و صـلح در اجتمـاع    ه عقل نتوانسته داعی

فکري قـرار  گوید و آن را معیار روشنگري و روشن احمد زمانی که از معرفت سخن می آل

بلکه معرفتـی محـدود و مطلـوب خـویش را     ، شده و انتقادي جشنه معرفتی سن، دهد می

نشده  هاي سنجش تمایلات سیاسی و اجتماعی و انگیزه، اي خاستگاه اندیشه. کند مراد می

از . کننـدگی بسـیار دارد   عیـین ت، احمد در اعتباربخشی به معرفـت مطلـوب او   و نهانی آل

نظر و عمـل مـورد   ۀیگران را در عرصد، محابا و با زبان تند و تیز خود روست که بیهمین

  . گیرد دهد و اعتبار آنها را به پرسش می انتقاد و حمله قرار می

 ـ احمد به قصد روشـنگري و نقـد رویکـرد سـرمایه     آل  اندیشـه و گـردن نهـادن    ه داران

ه کـار  قراردادهایی را در قالب تعریف خویشتن ب، فکري به تمایلات استعماري نظام روشن
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، هـا  تنیده با امور واقع هستند و ترس از انحراف از این واقعیتدرهم، زعم اوبرد که به  می

ها و تفاسیر دیگر را دشـوار   رساند که امکان گشودگی به بدیل او را به تصلب و جزمی می

صـدایی   تـک ، گیري از فضاي فکـري مسـلط   با فاصله تا کند تلاش می هرچنداو . سازد می

نـوعی ارعـاب   ، ا توسل به مفاهیم مستتر در نظام موجودب، غالب را مورد چالش قرار دهد

  . کند ایجاد می، نهفته در مقابل ارعابی که درصدد زدودن آن است

 ـ  »فکـران در خـدمت و خیانـت روشـن   «در خوانش کتاب  توجـه و  ، خویشۀکـه در زمان

حـاکی  هـاي   رد و قبول، یماآنچه بیش از همه با آن مواجه، هاي بسیاري را برانگیخت نقادي

، اش فاصـله گـرفتن از اثـري کـه نویسـنده     . هاي ایدئولوژیک و حسـی اسـت   از حب و بغض

هاي فکـري زمانـه خـویش بـه سـلب یـا        فکري است که بر بسیاري از افراد و جریانروشن

بازگشت ةایدۀاحمد بیش از هر چیز از زاوی آله اندیش. امري دشوار است، ایجاب تأثیر داشته

دهد و موافقت یا مخالفت با خویشـتن تعریـف شـده و اصـالت یـا       یبه خویشتنی که ارائه م

احمد اهمیت بسـیار دارد   آله اما آنچه در اندیش. ریشگی آن مورد توجه قرار گرفته است بی

زایـی در تعریـف   / زدایـی  ارعـاب  ه سـوی ، ها مورد غفلت واقـع شـده   و در بسیاري از پژوهش

احمـد و   آل فکـري   تعهـد روشـن  . دیل اسـت هویت ب ـه مطلوب و مختار او از خویشتن و ارائ

در  تـا  دارد او را بـر آن مـی  ، دانـد  انتقادي که به وضعیت اختناق و سرکوب حـاکم وارد مـی  

مـدرن کـه هنـوز از     شـبه ه هویت چنـدپار ۀانتقاد بـه اغتشـاش هـویتی دوران گـذار و غلب ـ    

بـه تبـع   تعریف مسلط را به چالش بکشـد و  ، هاي سنتی خویش کاملاً نگسسته است ریشه

فکرانی را که به زعم او به سکوت یا عمل بـا ایـن هویـت مسـلط همـراه      روشن، این تعارض

او در تـلاش بـراي   . مورد انتقاد جدي قرار دهـد ، فکري خارج کردهاز دایره روشن، کنند می

نـوعی از هویـت   ، صدایی حاکم با استفاده از قراردادها و مفـاهیم مسـلط   زدایی از تک ارعاب 

  . هاي انتقادي خالی است دهد که از توجه و سویه ناپذیر ارائه می بدیل خدشه

با توجه به سانسور حاکم بـر فضـاي فرهنگـی و فکـري و حضـور       که رسد به نظر می

صداهاي مخالف و انتقادهایی کـه متوجـه بـدیل او    ، احمد در این عرصه آل پررنگ و متمایز 

فکـر منتقـد و معترضـی چـون     روشـن . انـد  نداشتهامکان زیادي براي شنیده شدن ، اند بوده

خـود نـوعی   ، شـود  وقتی به تنها صداي بلند بدیل در مقابل ارعاب نظام تبدیل می، احمد آل 

تا هر زمان که روشنگري بتوانـد فـارغ از هرگونـه    «: کند کتمان ایجاد می صدایی غیرقابل تک

  . )34: 1384، هورکهایمردورنو و آ( »مهار آن ناممکن است، بسط و توسعه یابد، سرکوب خارجی
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اقتدارپـذیري در نظـر و عمـلِ سـازمان      -نماي اقتـدارگرایی 

، معنــیبــدین. دهــداصــلی ایــن مقالـه را تشــکیل مــی 

چگونه ممکن است افرادي با اند که ذهنی متمرکز بوده

نظـم سیاسـی را بـا     ۀاقتدار پدرگون، هاي دنیایی

چون و چرا به چالش مواجه نمایند و در عین حال براي اثبات اطاعت و تسلیم بی

چیـز  خود که در ازاي از دست دادن همـه  »رهایی

مقاله بر این دعوي اسـتوار اسـت کـه    ، در پاسخ

سیاسـی و    گیـري ذهنیـت   فرهنگ پاتریمونیالیستی با تدارك شرایط امکان شکل

سیاسی آن را شـکل   در ایدئولوژي سازمان بازتاب یافته و پراتیک

از . ده اسـت اقتدارطلبی گرفتار کـر  -پارادوکسیکال اقتدارگریزي

نـه  ، بـراي تـأمین دلیـل و تأییـد ادعـا      ندگانویس ـ

بلکه مبتنـی بـر ضـرورت نگـاه چندبعـدي بـه       ، 

هاي سیاسی و اجتماعی استوار گردیـده و بـا تأکیـد بـر اهمیـت مطالعـات       

 يسیاسی و با استفاده از آرا کاوينروا ۀتلاش شده است تا از دریچ

، فرهنگـی ، سیاسـی ، هـاي تـاریخی   ابتدا زمینـه ، 
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کاوي دوگانتحلیل روان

سازمان مجاهدین خلق

  چکیده

نماي اقتـدارگرایی تناقض نۀتبیین دوگا

اصــلی ایــن مقالـه را تشــکیل مــی  ۀمســئل، مجاهـدین خلــق 

ذهنی متمرکز بوده ندگان بر این دغدغهویسن

هاي دنیاییکشیدن از وابستگی و علقهدست

چالش مواجه نمایند و در عین حال براي اثبات اطاعت و تسلیم بی

رهایی«از  »سازمان«اقتدار و مرجعیت 

در پاسخ. دست بکشند ،بدان رسیده بودند

فرهنگ پاتریمونیالیستی با تدارك شرایط امکان شکل

در ایدئولوژي سازمان بازتاب یافته و پراتیک روانی اعضا خوي

پارادوکسیکال اقتدارگریزي ۀداده و در دوگان

ویس ـرو شیوه و روش انتخـابی ن این

، پوزیتیویستی ۀانگارانبرمنطق تک

هاي سیاسی و اجتماعی استوار گردیـده و بـا تأکیـد بـر اهمیـت مطالعـات        پدیده

تلاش شده است تا از دریچ، اي رشتهمیان

، اریک فروم و کارل گوستاو یونگ

گروه علوم سیاسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران  دکتري يدانشجو *
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اجتماعی  گیري خوي هایی مؤثر در شکل ایدئولوژیکی و اقتصادي که به عنوان رانه

هـاي   و سپس ریشـه شود  بررسی، اند و ساختارروانی سازمان مجاهدین عمل کرده

هـا حاکمیـت گفتمـان     قـرن  تـأثیر پـذیر تحـت   تسـلیم  -جو دوکس ستیزهمیل پارا

  . ایرانی در روان و کنش سازمان مجاهدین نشان داده شود ۀپدرسالارانه بر جامع

  

 و روانکـاوي ، سـازمان مجاهـدین  ، اقتـدارگریزي ، اقتـدارگرایی : هاي کلیدي واژه

  . پدرسالاري
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  مقدمه 

ص یاهاي سیاسـی منشـعب از آن بـا خص ـ   متوسط و گروه طبقه، شناسی مدرندر جامعه

-دیگر عامـل لیبـرال  هاي مدرن و از سويسو فاعل انقلابکاز ی؛ یابنداي تشخص میویژه

خواه ایـن طبقـه   اديآز-منش اقتدارگریز، شوند که هر دو خصلتمحسوب می دموکراسی

متوسط در ایران از اواخر دوران قاجار و به نحو بـارزتري از اوایـل    طبقه. ددهرا نشان می

ي کـه در  اطبقـه . خود را در سپهر مناسبات سیاسی و اجتمـاعی نشـان داد  ، عصر پهلوي

ن و تکاملِ تاریخی خـود بـه صـورت تصـویري چندتکـه از شـیئی واحـد در        یفرایند تکو

بخشـی   و فکـري شـد  ان روشـن پیشـواي جری ـ ، بخشی از آن. اي شکسته نمودار شد آینه

گرایانـه  سمت و سویی ملـی ، گروهیک . مشی مسلحانه و چریکی را در پیش گرفت، دیگر

 بـه نحـوي کـه در   ، کارانـه را تـرجیح داد  اتخاذ رویکـردي محافظـه  ، دیگر گروهییافت و 

هاي سیاسـی در ایـران   خاستگاه تمام ایدئولوژي، این طبقه که توان ادعا نمود مجموع می

، حاضـر  ۀندگان مقال ـویس ـهاي متضادي کـه بـه زعـم ن   ایدئولوژي. رود به شمار میمدرن 

 ۀنوب ـمشترك فرهنگ پدرسالاري دیرپاي ایرانی استوار شده بودند که به ۀهمگی بر زمین

  . کردهاي سیاسی آنها اضافه میهاي پارادوکسیکال دیگري را بر کنشخود سویه

متوسط ایرانی برخاست و رفتارهاي  ۀدرون طبقسازمانی است که از ، مجاهدینِ خلق

اي از مجموعـه . اي قابـل تحلیـل اسـت   چنـین طبقـه   بـر مختصـات ویـژه    با ابتنا آن نیز

دهد کـه تبیـین و   ماهیت این سازمان را تشکیل می، هاي عملی بنیادهاي نظري و برنامه

نیـلِ  ، این دیدگاهاز . هدف اصلی این مقاله است، شناختیفهم آن با اتخاذ رویکردي روان

اي »وارهزیسـت «خـود را درون  ، مستلزم آن است که از منظري فردي، به چنین مقصودي

قرار دهیم که به ایجاد آن سازمان منجـر شـد و درك نمـاییم کـه قـرار گـرفتن در ایـن        

سـازوکار و  تـا  شـود  سـعی مـی   ترتیب بدین. زندر سیاسی را رقم میچه نوع رفتا، جایگاه

سازمان بر کنش سیاسی آن مورد بررسی قرار گیـرد   »اجتماعیخوي«چگونگی اثرگذاري 

هـاي سیاسـی   تواند در تبیـین کـنش  چگونه می، کاويو بر این نکته درنگ شود که روان

در ، ابزاري کـه بـه تعبیـر ویتگنشـتاین    ؛ این سازمان به عنوان ابزاري تحلیلی عمل نماید

  . )75: 1378، هیوز( است »هاي قومیاي از اسطورهمجموعه« خدمت تحلیل و کاوش

شـود و بـه تعبیـر    پدر درون پسر کشته مـی ، هاي غربیدر تمامی اسطوره معنیبدین

رود و در بالا مـی ، پسر که چلیپاکش گناهان جاودان و لایتناهی بشري است، اریک فروم
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، هاي شـرقی که در اسطورهآنحال. )10: 1378، فروم( کنار دست راست خداوند برمی نشیند

بـا پـدري دیگـر جبـران     ، ماند و غیبت احتمـالی وي از صـحنه  پدر تا آخر در صحنه می

ه متمرکز است که در افق کلـیِ  مسئلحاضر بر این  ۀمقال، استوار بر این استدلال. شود می

 و کـنش سیاسـی جمعـی جامعـه     »خوي اجتماعی«پدرسالاري در  ةو حضورِ اسطور تأثیر

  . سازمان مجاهدین بپردازد کاوانهبه تحلیل روان، ایران

  

  چارچوب نظري

است کـه اریـک    »خوي اجتماعی«مفهومِ ، کاوي جمعیهاي فهم روانیکی از کلیدواژه

اصلی ساختمان خـوي اکثریـت اعضـاي هـر      ةموجد جوهر، این مفهوم. کردفروم مطرح 

اساسـی و طـرز مشـترك زندگیشـان پدیـد      هاي اي از تجربهپاره گروه بوده که در نتیجه

، گیـري مـنش یـا خـوي    شـکل ، کاويِ تحلیلیاز نظر روان. )281: 1391، همان( آمده است

این خـويِ  . هاي روانی انسان با طرز زندگی رایج در اجتماع استنتیجه انطباق نیازمندي

ین یـا  یهر آ، دیدگاهاز این. کندخود افکار و احساسات فرد را معین می ۀیافته به نوبشکل

عاطفی است که در ساختمان خوي فـرد ریشـه    -داراي زادگاهی هیجانی، دستگاه نظري

دارد و کلید فهم روح هر اجتماع در پی بردن بدین واقعیت نهفته است که آن اجتماع یـا  

هـاي  اندیشـه ، که بـر اسـاس آن   دشخصیت اجتماعی خاصی را دار، هر یک از طبقات آن

هـا تـا   اندیشـه ، فـروم  ةبه عقید. )283: همان( شوندیابند و نیرومند میمختلف پرورش می

انسانیِ یـک خـوي اجتمـاعی را     ۀبارند که بتوانند نیازهاي برجستجایی داراي قوت و اعت

سـاختمان خـوي وي    یلهاعمال آدمی نیز شبیه افکار و احساساتش به وس ـ. جواب گویند

یافـت   »میـراث احساسـی  «چیـزي پایـدارتر از   ، در یک جامعـه  سانبدین. دشوتعیین می

  . )33: 1384، لوبون( شود نمی

این ایده قابل طرح است که آنچه رفتار معقـول  ، کاويامروزه به یاري مشاهدات روان

این مسئله کـه خـوي    بارهدر. گرددنام یافته نیز بیشتر توسط ساختمان خوي تعیین می

خـوي از لحـاظ    کـه  توان گفتمی، چه کاري براي فرد و چه سودي به حال اجتماع دارد

، شخص بهنجار را به جانـب افعـال عمـلاً ضـروري هـدایت نمـوده      تا وظیفه دارد ، ذهنی

، خوي اجتمـاعی ، خصوص اجتماعنصیب وي سازد و در، رضایتی روانی نیز از این فعالیت
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ترتیب انرژي انسـانی را  آمیزد و بدین برد و به باطن فرد میدرون می ضروریات خارجی را

تا زمانی که اجتماع از هـر  . کندیک نظام اقتصادي و اجتماعیِ معین تجهیز می به وسیله

امـا  ؛ گردنـد نیروهاي روانی موجب تحکیم آن مـی ، کندمین میأرضایت فرد را ت، دو نظر

اي پدیـد  فاصـله ، آیـد اي به وجود مـی تصادي تازهبنديِ اجتماعی و اقهنگامی که صورت

تواند افتد و خوي قدیم نمیخواهد آمد و شرایط نوین در تعارض با خوي قدیم به کار می

خاصـه  ( هاي اجتمـاعی طبقات و گروه، در چنین شرایطی. موافق طبیعت خود عمل کند

ض بـه نظـر   حتـی متنـاق   گـاه هـایی کـه    واکنشی؛ دهندواکنش نشان می) طبقه متوسط

ارتبـاطی تـام بـا وضـعیت برخـی اقشـار       ، ظهور چنین شـرایطی ، از نظرکوهن. رسند می

اضطرابات ناشـی  . بندي دیگر داردبندي به صورتاجتماعی در دوران انتقال از یک صورت

هـا و اعتقـادات سـنتی    اسـطوره  يي باعـث دوپـارگی روان جمعـی و احیـا    از چنین گـذار 

. گـردد  براي فرافکنی آرزوهاي اجتماعی میاي عنوان وسیلهدرخصوص عصرطلایی آینده به 

گـوهري  معتقـد اسـت روان در ابتـدا    ، یونگ با زیربنا دانستنِ ناخودآگـاه جمعـی   حالبااین

، اوداینیـک ( تفـاوتی وجـود نـدارد   ، جمعی داشته و میان اعضاي جامعه از نظر اندیشه و رفتار

تجـارب ارثـی بشـر و     تـأثیر زیربنا دانستن ناخوآگاه جمعی به معنـاي پـذیرش   . )22: 1388

  . )146: 1395، برزگر( هاي نیاکان بسیار دور و حتی غیربشري بر شخصیت فرد استخاطره

ناهشـیاري فـردي و ناهشـیاري جمعـی بـه      ، در اینجا با سه سطح هشـیاري  بنابراین

ترین آن یعنـی ناخودآگـاه جمعـی بـه     یم که عمیقاهاي مختلف روان مواجهعنوان بخش

اجتماعی و به طورکلی عوامل پیرامونی ، هاي تاریخیزمینه، الگوهاکهن تأثیرشدت تحت 

شمار گذشـته  هاي بیتجارب نسل ةعصاره و چکید، الگوکهن سانبدین. )146: همان( است

 در اندیشـه در واقـع  . )56: 1377، سیاسـی ( گشـاییم چشم به این جهان می، است که با آن

عوامـل  ، دهـد هـاي مختلـف را تشـکیل مـی    ها و گروهآنچه سرنوشت ملت، یونگ و فروم

ایـدئولوژي و  ، تـاریخ و سیاسـت در کنـار فرهنـگ    . )159: 1395، برزگـر ( فراشخصی اسـت 

ساختمان خوي اجتماعی و ناخودآگـاه   دهندهاز عوامل مهم فراشخصی و تشکیل، اقتصاد

بررسی وضعیت روانی هر فـرد و یـا گـروه اجتمـاعی و شـناخت       رواز این. جمعی هستند

. ها و بسترهاي مولـد سـاختمان روان اسـت   به درك این رانه خوي روانی او ناگزیر منوط

الگوهـاي مهـم کـه    تـرین کهـن  یکی از مهم که توان گفتاستوار بر این تمهید نظري می

انتخـاب چنـین   . پدرسـالاري اسـت  ، ایرانی را در نظام معنایی خـود پـرورش داده   جامعه
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توان وضعیت روانی سازمان مجاهدین خلق چارچوبی بر این استدلال استوار است که می

  . کردرا در اعماق چنین شرایطی واکاوي 

  

 تحقیق پیشینه

؛ )57: 1397، جاسـت و سـیدانیوس  ( داردقـدمتی دیرینـه   ، شناسـی پیوند سیاست و روان

هـابز و تحلیـل وي از وضـع بشـر و      ۀتوان حتی در اندیشهاي آن را میپیوندي که ریشه

هاي سیاسـی بـر   بار به تبیین نظامبراي اولین وي. جو کردوچیستی سرشت انسان جست

ري چیـزي جـز سـلطه و اسـتیلاي     لااس ـممرد، نظر هابزبه. کاوانه اقدام نمودمبنایی روان

 طلـب و خودخـواه نیسـت   هاي آدمیان نفـع ها و رقابتاغراض و امیال خصوصی و شرارت

  . )11: 1395، هابز(

و کـرد  شناسی را از تنِ علوم اجتمـاعی جـدا   هاي روانفروید پاره، ها پس از هابزسال

هـاي زیسـتی و آزمایشـگاهی    خـود را بـر مبنـاي داده    ۀنظری ـ، با کشف ناخودآگاه فردي

علـوم   اي فردمحـور از شناسـی بـه عنـوان حـوزه    شـدن روان و به علمینمود بندي مفصل

ش در چرایی ظهـور ایـن   اواندیشمندان به ک، ظهور فاشیسم با. موضوعیت داد، اجتماعی

هـاي  تاریخی بود که تب تأکید بر جنبـه  ۀدرست از این لحظ. واقعیت اجتماعی پرداختند

ن مختلفـی از جملـه اریـک فـروم و     افت و متفکرشناسی بالا گرسیاسی و اجتماعی روان

اي در هـاي جمعـی و تـوده   شناسی براي تحلیل کـنش رواناصحاب مکتب فرانکفورت از 

فلسـفیِ   -گـرایشِ تحلیلـی  ، یونـگ  در ایـن اثنـا  . مناسـبات سیاسـی بهـره بردنـد     ۀعرص

عمـل   و از موضوع ناخودآگاه جمعی سـخن بـه میـان آمـد و در    نمود ابداع  را کاوي روان

هـاي  نه زمینـه شناسـا خـارج شـد و تحلیـل ابعـاد روان    ، کاوي از حالت فردي اولیـه روان

  . هاي سیاسی و جمعی اهمیت یافتتاریخی کنش -اجتماعی

شناسـی در  از تـوان روان تـا  بعدها بـا موضـوعیت یـافتن علـوم رفتـاري سـعی شـد        

هـایی چـون   گیـري افـراد در کـنش   بینی چگـونگی تصـمیم  رفتارشناسی سیاسی و پیش

همچنان بر اهمیت و تـوان  گران علم سیاست در ایران اما پژوهش. استفاده شوددهی  رأي

کاوي را صـرفاً در  و یا روان اندشناسی در تحلیل مسائل سیاسی چشم پوشیدهروان ۀشاخ

 هـاي جریـان ، احـزاب ، هـا گـروه  ۀکاوان ـهاي فردي آن به کارگرفته و از تحلیل روانجنبه
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ت محور این گرایش غفل ـطورکلی ابعاد جمعها و بهملت، اقوام، طبقات اجتماعی، سیاسی

هـاي مهـم   کاوانـه نخبگـان و شخصـیت   هـاي روان نگـاري رو جدا از تـک از این. اندداشته

  . کاوي سیاسی جمعی صورت نگرفته استروان ةتلاش قابل توجهی در حوز، سیاسی

 

 نیوي روانی و ناخودآگاه جمعی مجاهدبررسی عوامل مؤثر بر ساختمان خ

  سیاسی - تاریخیهاي رانه

بـه   پردازد و با اتکـا هاي قومی میرهکاوي به تحلیل مجموعه اسطوروانکه با ابتنا بر این

گیري شخصیت و اساطیر باسـتانی  کاوي تحلیلی خود میان شکلارتباطی که یونگ در روان

شخصیت هـر فـرد بازتـاب اسـطورهاي      که توان گفتمی، )143: 1395، برزگر( کندبرقرار می

آن فرد به عنـوان میـراث بـه     دربارهدر نظام اجتماعی  سیاسی است که از گذشته - تاریخی

پدرسـالاري را بـه یکـی از    ، هـا نظـام پادشـاهی در ایـران    حاکمیت قـرن . وي رسیده است

 ـ . سیاسی مهم این جامعه تبدیل کرده است - اسطورهاي تاریخی  - تـاریخی  ۀوجود ایـن ران

هـايِ روانـیِ    ب کـنش سب، ایران ۀسیاسی به عنوان محرکی مهم در ناخودآگاه جمعی جامع

 ـ. متناقضی شـده اسـت   هـاي  تـوان در چرخـه  هـاي متناقضـی را مـی   چنـین کـنش   ۀنمون

عنـوان امـواج    بـا اي که هانتینگتون از آن همسئل. اقتدارگریزي مشاهده نمود - اقتدارپذیري

بخشـی  ، کند که در کشورهایی که پدرسالاريخواهی یاد کرده و خاطرنشان میدموکراسی

بـا سـد   ، خواهی هر بار پس از یـک دوره زمـانیِ کوتـاه   میل به دموکراسی، آنهاستاز تاریخ 

  . )1388، هانتینگتون: ك.ر( شودهاي اقتدارطلب مواجه میتري از حکومتمقاوم

شرایطی را به خـود دیـده اسـت    ، در این کشورها سیاسی -تاریخیدر واقع بسترهاي 

روانی همواره وابسـته و نیازمنـد تکیـه بـر      ها از نظرهاي سیاسی درون آنکه افراد و گروه

در شـرایط خـاص از جملـه    ، یک منبع اقتدار بوده و با از بین رفتن ایـن پناهگـاه روانـی   

جوي امنیت روانـیِ  وبه نحوي که در جست، است دچار هراس و اضطراب شده، هاانقلاب

، درون خـود  هـاي مطلقـه تـن داده و یـا از    یا به بازگشت مجدد به حکومت، رفتهدستاز

هـا در بسـتر   وجود این چرخه. کنندهاي روانی علَم میوابستگی يمأمنی نو را براي ارضا

حاکمیــت بــیش از ده قــرن . وضــوح قابــل مشــاهده اســتایــران بــه سیاســی -تــاریخی

پدرسـالاري را بـه عنـوان مولـود ایـن واقعیـت       ، ایران ۀهاي اقتدارطلب بر جامع حکومت

 این اعتبـار به. ها و طبقات آن جاري کرده استگروه، نگ جامعهتاریخی در تار و پود فره
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، متوسط از اواخر دوران قاجـار و اوایـل سـلطنت پهلـوي     با ایجاد طبقه که توان گفتمی

  . تدریج روان آن به اسارت و بند پدرسالاري و اقتدارطلبی درآمد به

 ـ«در دو کتاب  القلم سریعمحمود  اقتـدارگرایی  «و  »قاجـار  عهـد در  یاقتدارگرایی ایران

هـاي  کـه از دل تـاریخ نظـام   را هاي فرهنگ مخربـی   به خوبی لایه »پهلوي عهددر  یایران

ثر در رفتارمـان بـه میـراث    ؤهـایی م ـ  سلطنتی معاصر ایران براي اکنون ما به عنوان رانـه 

امـا جـدا از ایـن میـراث     . )1397و  1392، القلـم سـریع : ك.ر( دهـد نشـان مـی  ، رسیده است

را  »متوسـط  طبقـه «و  »هـاي مـدرن  اندیشه«گیري شکل، شناسیاز منظر جامعه، فرهنگی

  . هاي قاجار و پهلوي دانستتوان دو مولود دیگر سلسلهمی

  هاي فرهنگ و ایدئولوژيرانه

داري و جلـوگیري از غرایـز   تمدن مشابه درامی است که قدري خویشـتن ، به نظر فروید

اجبـار و گذشـتن از غریـزه    ، هر فرهنگی بر بنیاد فشار زیرا؛ حیات آن لازم است ۀبراي ادام

وي این امر را نیز درنظر داشت که تحدید و تأدیب نفس به خـاطر  حالدر عین. شودبنا می

و اخـتلالات   بـه حـد افـراط رسـیده    ، هـاي پدرسـالارانه  فرهنگ ویژهبه، هاخشونت فرهنگ

  . )1383، فروید: ك.ر( پریشی در افراد از علائم آن استهیستریک و نوروتیک و روان

افراد در طول حیـات خـود از نظـر روانـی بـه      ، در چارچوب فرهنگ پاتریمونیالیستی

در واقـع بـه   . اقتـدارطلبی گرفتارنـد   -دائمی اقتدارگرایی مراجع اقتدار متکی و در چرخه

. برنـد دیگـرِ اقتـدار پنـاه مـی     گریزان و به مرجع، مداوم و ناخودآگاه از یک اقتدار صورت

هـاي  اقتـدارگرایی بـه یکـی از پایـدارترین ویژگـی     ، سیاسی پدرسالارانه متأثر از فرهنگ

اقتـدارگرایی از منظــر  . )27: 1380، شــریف( ایــران تبـدیل شــده اسـت   ۀشخصـیتی جامع ـ 

جهت پـذیرشِ محـض دسـتور مـافوق و همچنـین       شناختی متضمن آمادگیِ روانی روان

تـدارگرا  اي کـه در شخصـیت اق  مشخصـه ؛ انتظار پذیرش محض از جانب زیر دست است

تولیـد انبـوه شخصـیت     ۀنتیج ـ، اقتـدارگرا  سیاسـی  فرهنـگ ، یافته و براساس آنعینیت

ريِ آن در سـاخت  گی ـاقتدارگرا و سـپس پایـدار شـدن جهـت     ةاقتدارگرا در نظام خانواد

  . )همان( ستسی اقتدارگراسیا

ین ینی بر حکم و اطاعت از بـالا بـه پـا   اي مبتساخت قدرت سنتی در ایران نیز رابطه

قدرت در ایـران اساسـاً    معنیبدین. اي و مذهبی درآمیخته استدارد و با مفاهیم اسطوره
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اساس ، افتادهاي میفاصله، رفته و هرگاه میان قدرت و قداستنهادي مقدس به شمار می

همـواره گـرایش   ، رو در سنت ایرانیشده و از اینقدرت متزلزل و شروع شورش تلقی می

فرهنــگ  ترتیــب بــدین. نیرومنــدي بــه توتالیتریســم ایــدئولوژیک وجــود داشــته اســت

و چـه از  ) ماکروفیزیک قدرت( چه در نهادهاي سیاسی و ساختار قدرت، پاتریمونیالیستی

 ـ    -در سـاخت خـوي روانـی   ، )کروفیزیـک قـدرت  می( جامعـه  ۀطریق سـطوح خـرد و بدن

. اي ایفا کرده اسـت نقش عمده، ایران شخصیتی و ذهنیت سیاسی طبقات مختلف جامعه

شرایط امکانی را فـراهم سـاخت کـه طـی آن بازتولیـد اقتـدار پدرشـاه در        ، این فرهنگ

قرینـه و   یعنی بازتولید اقتدار شاهی که خـود ( ها در قالب پدري متحکم و پدرسالارخانواده

و تجربـه  ) هـاي سـنتی  ت پـدر خـانواده  ئ ـروي زمین است در هیها خداوندگار آسمان ۀسای

منجـر بـه   ، فرهنگی- چنین اقتداري از سوي فرزندان و رشد کردن در چنین فضاي زیستی

صـفت راسـتین   ، اقتدارپذیري - گیري آن نوع شخصیتی در افراد شده که اقتدارگراییشکل

، نمادین یا واقعـی ، نوعی تصویر خیالی ۀها نیز به مثاباقتدار در روان این، اعتباربدین. هاستآن

 - اقتـدارگرا ، تسـلیم -  شده وتوأمان باعث پیدایش نـوعی دیالکتیـک روانـیِ طغیـان    منعکس

طلبی جویی و تسلیمدو ویژگی پارادوکسیکال سلطه، به دیگر سخن. شده استياقتدارگریز

  . )28- 27: 1380، شریف( شخصیت اقتدارگرا وجود داردبه طور همزمان در فرهنگ و روانِ 

 ۀهـاي برآمـده از طبق ـ  ایـدئولوژي  ۀفرهنگی که در قالبِ خوي روانیِ خاصی در عرص

 ـ   اعـلاي خـود را در سوسیالیسـمِ اسـلامیِ سـازمان       ۀمتوسط ایران بازتـاب یافـت و نمون

ناخودآگـاه ایـدئولوژي   بنـده در   -وجود منطق دیالیکتیکی خدایگان. مجاهدین نشان داد

انــد و کــار خــود زدهبردنــد گــردن شــاه را در اف اي بــود کــه گمــان مــیاینــان بــه گونــه

امـا در عمـل نتوانسـتند ایـن     . تفسیر حماسی چنین رخـدادي اسـت  ، شانهای ایدئولوژي

، به تعبیري دیگـر . منطق را تا نهایت خود دنبال کنند و مصداق بارز گریز از آزادي شدند

اقتـدار مـتحکم   ، بـه جـاي آن  ، اعتبار کردنـد  شاه عینی و موجود را واقعاً بی چند شایدهر

به شخص و یا مفاهیم ذهنی دیگري تفویض کردند تا بتوانند امنیت روانـی   نظام سابق را

. ت و به شـکلی نهـادین سـتایش کردنـد    ئبار در هیند و پدر واقعی را اینخویش را بازیاب

کردنـد در  اي که اینان گمان میو فرهنگ پدرسالارانه نظام پاتریمونیالیستی ترتیببدین

نـوعی  . آورد و در ناخوداگاه ایدئولوژي آنـان مسـکن گزیـد   سر از روزن بر، اندبر آن بسته

کنتـرل   رفتار و کردارشـان را ، ایدئولوژي اینان شدن در هستهعارضه بیرونی که با درونی
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که اقتدارگرایی و پدرسالاري در  چرا؛ ختی را در ایشان برانگیینموده و میل به اقتدارگرا

و هر تغییـر فرهنگـی در    )695: 1379، حجاریان( امکان بازتولید دارندقالب فرهنگ همواره 

هاي ژرف تنها زمـانی سـودمندند   و دگرگونی عقیم بوده و نیازمند زمان است، مدتکوتاه

  . )15: 1384، لوبون( ها پدید آمده باشندکه در روان ملت

 هاي اقتصاديرانه

به اعتقاد . است »خوي اجتماعی« ةیکی دیگر از عناصرِ سازند، ساخت اقتصادي جامعه

حداکثري خود را زمانی بـر سـاختمان خـوي روانـی نشـان       تأثیر، عوامل اقتصادي، فروم

دهند که شاهد عبور از خصایص کهن نظام اقتصادي و بـروز شـرایطی نـوین در ایـن      می

آثـار روانـی را در فـرد بـه     ، اقتصادي ۀتغییر طبق در واقع. )287: 1391، فروم( عرصه باشیم

 ۀهمگـی متعلـق بـه طبق ـ   ، هاي اعضاي سازمان مجاهـدین خانواده. جاي خواهد گذاشت

، آبراهامیان( که خود آنها به طبقه متوسط جدید تعلق داشتنددرحالی، متوسط سنتی بوده

افزون بر . اي دیگر است اقتصادي به طبقه ۀو این به معنی حرکت از یک طبق )606: 1377

عبور رژیم از نظام کهن اقتصـادي بـه وضـعیتی     سازمان مجاهدین درست در هنگامه این

هـاي پهلـوي اول و دوم در مجمـوع بـه     سیاسـت . تأسیس شـد  صنعتینیمه -سنتینیمه

 هاي اقتصـادي مبتنـی بـر   برنامه تأثیر تضعیف طبقه متوسط سنتی کمک نموده و تحت

  . )119-98: 1388، بحرانی( طبقه متوسط جدیدي ظهور کرد، سیاست مدرنیزاسیونِ آنها

تضـعیف  ، متوسط سـنتی در بسـتر فرهنـگ پدرسـالار     ۀتضعیف طبق، از منظر روانی

اقتـدار  ، پـدر  ترتیـب  بـدین . ا به همراه خواهد داشـت هاي سنتی رجایگاه پدر در خانواده

هـا و  ارزش، متوسـط جدیـد هسـتند    از اعضاي طبقه که حالافرزندانی گذشته را ندارد و 

 اکنـون . انـد دادههاي مختلف اعتقادي و اقتصادي مورد تردید قرار در حوزه را باورهاي او

بسـت رسـیدن   اند و این براي پسر به معنی به بنافتاده از همدور پدر و پسر در دو طبقه

گاه روانی خـود را  فرزندان تکیه باراین ، با از دست رفتن هیبت پدر. طبقاتی اوست ةغریز

بلکـه خـارج از آن و درسـت در قشـربندي و     ، اي متعلق به نظام سـنتی نه درون خانواده

بـه اعتقـاد   . کنندمی وجوجست، متوسط جدید یعنی طبقه، جایگاه جدید اجتماعی خود

یـا   ولـی ، کننـد مردم مانند گذشته مطابق خوي روانی خود عمل مـی ، این شرایطفروم در 

گردد و یا اصـولاً  مانع پیشرفتشان می، انداقتصادیات پیشه کرده ۀافعالشان در آنچه در زمین
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، فـروم ( شـوند نمـی ، موفق به یافتن وضعی که اجازه دهد مطابق طبیعت خـود عمـل کننـد   

1391 :287( .  

هاي اقتصادي پهلوي دوم و تغییر قشربندي اجتمـاعی و اقتصـادي   آثار روانیِ سیاست

توان مشـاهده  بلکه در قبال روستاییان نیز می، تنها در رفتار طبقه متوسطجامعه را نهدر 

افزایش مهـاجرت از روسـتا بـه شـهرها و     ، هاي اقتصادي شاهیکی از نتایج سیاست. نمود

با شدت گرفتن مهاجرت روستاییان بـه شـهرها و   . )112: 1388، بحرانی( نشینی بودحاشیه

شـاید زنـدگی   . کـردن ایجـاد شـد   زایش یافت و فرهنگ مقایسهتوقعات اف، نشینیحاشیه

تنهـا  ، ولـی در روسـتا  ؛ از زندگی در روستاها بهتر بود، جدید شهري براي بسیاري از آنان

از مهنـدس و رئـیس   ، هـا اربابشان از آنها برتر و متمایز بود و در شهرها با انواعی از ارباب

. هرداري و خاندان سلطنتی مواجه گشـتند موران شأشرکت و کارخانه گرفته تا پلیس و م

ها به سرنوشـت  این نابرابري، برداگر جامعه در وضعیت سنتی مطلق به سر می حالبااین

ها نیز تغییر ایجاد ولی از آنجاکه مدرنیزاسیون در تفکر انسان. شدو تقدیر نسبت داده می

تفـاوت باشـند و   بـی توانند نسبت به محـیط اطـراف خـویش     اي که نمیبه گونه، کندمی

دهنـد و  دیگر ایـن نـابرابري را بـه تقـدیر نسـبت نمـی      ، ویژه با روند رو به رشد آگاهی به

  . نیز در چنین شرایطی به وجود آمد »محرومیت نسبی«

بـه  ، انـد اقتصـادي شـده   که دچار تحول در طبقـه  را وضعیت افرادي، فروم سانبدین

احتیـاط  ، جوییصرفه، صفاتی چون قناعت، وبه نحوي که به باور ا؛ خوبی شرح داده است

مهـم انگاشـته   ، متوسط سنتی ۀو دیرباوري که از قدیم به عنوان ارزش و فضیلت در طبق

صـفاتی تـازه ماننـد    ، گراید و در عوضرو به کاستی می، در وضعیت طبقاتی جدید، شده

: 1391، فـروم ( گیـرد فزونی مـی ، دادن و جسارتابتکار عمل و آمادگی براي تن به مخاطره

 »خـوي روانـی  «خصایص برآمده از ، تا پیش از وضعیت اقتصاديِ جدید، به باور وي. )288

اما اکنون رشد اقتصادي از رشد خوي سـبقت  ؛ ها منطبق بودآن »جایگاه اقتصادي«افراد با 

وجود آمده بود کـه بـه دنبـال    ه شکافیِ عمیق ب، گرفته و میان تحولات اقتصادي و روانی

شـد و لاجـرم   هاي اقتصـادي ارضـا نمـی   فعالیت ۀاحتیاجات روانی فرد به وسیل دیگر، آن

هـا  این شرایط را زادگاه ظهور و بروز گروه، فروم. آورددیگر روي می هايبایست به راهمی

، بـه دیگـر سـخن   . دانـد هاي سادیسمیِ برآمده از دل طبقه متوسط سنتی مـی و جنبش
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، یافتنـد  سابقاً در تنازعات خصوصی میدان عمل مـی هاي دورنی ناشی از سادیسم جنبش

شـوند و بـا    ناکامی تشـدید مـی   در اثر گاهاجتماع و سیاست منتقل و  اما اینک به صحنه

. طلبنـد رضـایت مـی  ، قـدیم از طریـق آزارگـري و جنـگ     ةبرافتادن عوامل محدودکننـد 

جـاي تحکـیم نظـام    به، اوضاع کنندهیروهاي روانی در اثر امتزاج با خصلت ناکام بنابراینن

هـایی کـه بـه نـابودي     در خدمت گـروه ، تبدیل شده اي منفجرهاجتماعی موجود به ماده

: 1391، فروم( افتندکار میبه، اندساختمان سیاسی و اقتصادي کهن یک اجتماع کمر بسته

درسـت در چنـین   ، هـاي اقتصـادي  پذیري از رانهتأثیربه  با اتکا سازمان مجاهدین. )288

  . شد متولد 40دهه شرایطی بود که در ایرانِ 

  

  هاي آغازینخاستگاه

ــان طبقــه دســته، ســازمان مجاهــدین ــد کــه  کثیــري از جوان متوســط ســنتی بودن

ت انقـلاب  ئ ـتـرین ایـدئولوژي سیاسـی بـه هی    مـادي ترین دین دنیا را در قالـب   توحیدي

، دهــد کــه اکثریــت آنــاننشــان مــینگــاهی گــذرا بــه نــوع تحصــیلات آنهــا . درآوردنـد 

 شدن در آن زمان به نـوعی بـا عضـو   هاي مهندسی هستند و مهندسالتحصیل رشته فارغ

خود به حرکت از خاستگاه طبقـاتی رو   ۀنوبیکسان بوده که بهطبقه متوسط جدید شدن 

این سازمان بـه اوایـل دهـه     ۀسابق. شودجان معنا مینوپا و تازه به فرسایش به یک طبقه

 ـ  از جناح مذهبی جبهه می رسید که اساساً 1340 ویـژه نهضـت آزادي منشـأ    هملـی و ب

  . )611-603: 1377، آبراهامیان( گرفت می

التحصـیلان دانشـگاه   شش تن از اعضـاي سـابق نهضـت آزادي و فـارغ    ، 1344سال در 

) عبدالرسـول ( رسول، زادهعسگريمحمد ، سعید محسن، نژادحنیف اي محمدهتهران به نام

- نوادهخـا . این سازمان را تشـکیل دادنـد  ، ییزادگان و احمد رضااصغر بدیععلی، فاممشکین

. گشتمیمتوسط سنتی باز ۀو خاستگاه طبقاتی آنان به طبق مذهبی، هاي تمامی این افراد

فکـرِ  جوانـان روشـن  هـا و  پیروانش را عمدتاً از شهرسـتان ، سازمان مجاهدین، بهتر به بیانی

  . )262: 1375، زیباکلام( هاي طبقه متوسط سنتی انتخاب کردکرده در خانوادهرشد

هاي سیاسی عصر مشـروطه  هاي هر دو پهلوي و از آن بیشتر رفرمنوسازي حالبا این

بلکه نظام عقیدتی و اَعمال اقتصـادي اجتمـاعی آنـان را دچـار     ، هاي اقتصاديتنها پایهنه
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تربیـت در خـوي    خصالی که در نتیجه سابق بر این، به سخنی دیگر. کرده بوددگرگونی 

ولی بعدها رشد اقتصادي و سـرعت  ، شان منطبق بود با وضع طبقاتی، اینان پرورش یافته

اي میـان تحـولات   هاي اجتماعی از رشد خـوي اینـان سـبقت گرفـت و فاصـله     دگرگونی

اعضاي جوان این طبقه را به سمت سـاختن و  شکافی که ؛ وجود آمده اقتصادي و روانی ب

طلـب آنـان   زده و امنیتذهن آشوب ۀپذیرش ایدئولوژي خاصی پیش برد که هم برساخت

سـنتی   ۀشان را با حمله به مراجع اقتدار سابق و فرهنـگ پدرسـالاران  و هم روان ناآرامبود

این افراد به چشـم   هاي مختلفی از مختصات روانینشانه، در این ایدئولوژي. نمودآرام می

خداونـد را  ، مراتـب مـذهبی  سو با حـذف سلسـله  اي که مجاهدین از یکگونهبه؛ خوردمی

زدند که این خود به فرد مجاهد با تحولات اجتماعی پیوند می ۀواسطه و فقط به وسیل بی

 ـ و از سـوي  معناي نوعی خلع ید از فرهنگ پدرسالارانه قابل تفسیر است  ویـژه هدیگـر و ب

و بر آسـتان آن سـر را بـه     نداي یافتآنان جایگزین تازه، سنتی اسلامتخریب نیمه پس از

هاي دترمینیستی چیزي نیست به جز آموزه، دوم ۀکه این نیم، تسلیم فرود آوردند ۀنشان

هـایی کـه در تفسـیر    وعده؛ ی در خود داشتیهایی مسیحاصلب مارکسیسم که وعدهو مت

از ، خانـه ذهـن اینـان    در کیمیـاگر  رواز ایـن . شـد لقی میهاي اسلام یکی تاینان با وعده

اي به نـام  تازه ةمنفجر ةماد، هاي مدرن و روح سنتی و روان شرقیترکیب شیمیایی ایده

تولید شد که در راسـتاي نـابودي سـاختمان سیاسـی و اقتصـادي       »مارکسیسم اسلامی«

  . کهن به راه افتاده بود

  

 ایدئولوژيدوپارگی  -دوپارگی روان

نخستین اثر عمده مجاهدین است کـه بیـان   ، ییبه قلم احمد رضا »راه حسین«کتاب 

هم به این دلیل کـه فقـط یـک خـدا را      )ص( نظام توحیدي مورد نظر پیامبر که داشت می

نظـامی  ، طبقـه و خواهـان خیـر عـام اسـت     اي بیپرستد و هم از این لحاظ که جامعهمی

داشت که امامان شیعه رضایی سپس اظهار می. )605: 1377، آبراهامیان( کاملاً یکپارچه بود

دارانِ سـوداگر و اسـتثمارگر را   سـرمایه ، علَم قیام بر ضد اربابان فئودال، )ع( ویژه حسینبه

وي . برافراشـتند ، علاوه بر خلفاي غاصب که خائن به اهداف واقعی نظام توحیـدي بودنـد  

وسیع در تاریخ اسـلام و ایـدئولوژي تشـیع بـه      ۀها مطالعما پس از سال که اعتقاد داشت
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، هـا بـه انقـلاب   ویژه تشیع در بـرانگیختن تـوده  که اسلام و به ایماین نتیجه راسخ رسیده

، )ع( ویژه شهادت و مقاومت تـاریخی حسـین  زیرا تشیع به؛ اي ایفا خواهد کردنقش عمده

سـازمان  ( مـا دارد رهنـگ رایـج   هم داراي پیام انقلابـی اسـت و هـم جایگـاه خاصـی در ف     

  . )44: سیسأشرح ت، مجاهدین

شـان  تفسیر انقلابی، اسلامی بودند هرچندنسل اول مجاهدین  که جا باید گفتدر این

، آبراهامیـان ( چندان تفاوتی نداشـت ، یان مارکسیستیآرمانی بود که با آرمان فدا، از اسلام

پهلـوي در خـارج از بـورژوازي کمپـرادور     آنها بر این باور بودنـد کـه رژیـم    . )607: 1377

، زیباکلام( کند ارعاب و تبلیغات حکومت می، پشتیبان اجتماعی اندکی دارد و اساساً با زور

 بار قهرمانانه اسـت اقدام خشونت، تنها راه درهم شکستن این جوِ وحشت لذا. )264: 1375

اقتصـادي مسـتقل بنـا    ، افتـادن رژیـم  باورِ آنها این بود کـه بـا بر  . )607: 1377، آبراهامیان(

پردازنـد و بـه   به توزیع مجدد ثروت می، دهندها آزادي سخن گفتن میبه توده، کنند می

  . )264: 1375، زیباکلام( آورندطبقه توحیدي پدید میطورکلی نظام بی

مارکسیسم را به عنوان روشـی مترقـی بـراي     هرچندکردند که آنها در ابتدا اعلام می

بخش فرهنـگ  منکر ماتریالیسم هستند و اسلام را الهام، دارندم میرتحلیل اجتماعی محت

، »پاسخ به اتهامات اخیر رژیـم «اي با عنوان مجاهدین در جزوه. دانندو ایدئولوژي خود می

سـم و تـلاش بـراي    ضمن اشاره به وحشت شـاه از جریـان انقلابـی در اسـلام و مارکسی    

در  یدئولوژي را چنین خلاصه کردند کهرویکرد خود به این دو ا، افکنی میان آناناختلاف

. اتحـادي ارگانیـک وجـود دارد   ، بـین مسـلمانان و انقلابیـون مارکسیسـت    ، شرایط فعلی

یکـی  ، گـذاریم؟ البتـه مارکسیسـم و اسـلام    راستی ما چرا به مارکسیست احتـرام مـی   به

اسـلام و  . تر اسـت تـا بـه پهلویسـم    نزدیک، حال اسلام قطعاً به مارکسیسمنبا ای. نیستند

  . )13-10: 1354، سازمان مجاهدین( دهندهر دو یک درس واحد می، مارکسیسم

، کـه مـذهبی بـود    و ضربه ساواك به نسل اول سازمان1351مجاهدین پس از سال  

 مطالـب فراوانـی دربـاره   ، 1352در اواخـر سـال   . بیش از پیش به مارکسیسم رو کردنـد 

، 1354در اوایل سال. )266: 1389، آبراهامیان( چین و روسیه خواندند، ویتنام، انقلابات کوبا

گفتنـد و در  بعضی از رهبران آنان از نیـاز بـه تلفیـق مارکسیسـم بـا اسـلام سـخن مـی        

م لابه پذیرفتن مارکسیسم و اع ـ، اکثریت رهبران آنکه هنوز آزاد بودند، 1354اردیبهشت 

اعلام مواضـع   اي با عنوانِ بیانیهي دادند و در جزوهأشدن سازمان رمارکسیست لنینیست



  229/و همکار محمدامین اکبري؛ ... اقتدارگریزي ۀکاوي دوگانحلیل روانت

چهـار سـال   ، رهبري مرکزي اعلام داشت که پس از ده سال زندگی مخفـی ، ایدئولوژیک

ضـد  ، اند که اسـلام به این نتیجه رسیده »بازاندیشی ایدئولوژیک«باند مسلحانه و دو سال 

اي آن بود علت رسیدن به چنین نتیجه، بر اساس این بیانیه. راستین انقلاب است ۀفلسف

در صـورتیکه  ، ایـدئولوژي طبقـه متوسـط قـدیم اسـت     ، که آنان دریافته بودند که اسلام

  . )246-1: 1354، سازمان مجاهدین( شودکارگر محسوب می رهایی طبقه، مارکسیسم

برخـی اغلـب در   . ین مجاهـدین انـداخت  شکاف عمیقی ب، »چرخش ایدئولوژیک«این 

هـا همچنـان اعتقـاد    خصوص در شهرستانهاز این تغییر پشتیبانی کردند و بقیه ب، تهران

و در میـان  1354سـازمان در تیرمـاه    شدهرهبران بازداشت. اسلامی خود را حفظ کردند

پـاي  بالاخص صدها مسـلمان معتقـدي کـه هسـتی خـود را بـه       ، بهت و ناباوري بینندگان

اي تلویزیـونی اعتـراف نمودنـد کـه آن دسـته از اعضـاي       در مصاحبه، سازمان ریخته بودند

شـدن رهبـري اعتـراض کـرده     سازمان را که به اسلام وفادار بوده و در مقابـل مارکسیسـت  

مجاهدین قادر شدند نفوذ زیادي ، درحالی بود که تا قبل از آناین. اندبه قتل رسانده، بودند

پـس از   ترتیـب  به این. )266: 1375، زیباکلام( ندهاي مذهبی مبارز به دست آورنیرو در میان

دو گروه رقیب به عنوان مجاهدین وجود داشتند که هریک بـراي خـود   ، 1354اردیبهشت 

  . داداي انجام میجداگانه کار خاصی داشت و عملیات ۀسازمان و برنام، نشریه

اولیــه بــه  يدر ســازمان بــه وابســتگی فکــري اعضــا ایــدئولوژي اســلامی ۀسرچشــم

بـار پـاي علـوم    الهیات براي اولـین  ةآثار بازرگان در حوز. گشتمیهاي بازرگان باز اندیشه

ار در مباحـث اثبـات حقانیـت    بوي براي نخستین. هاي مذهبی گشودتجربی را به کاوش

پس عجیب نبود که شاگردان . )568: 1377، آبراهامیان( موضوع علم را به میان آورد، دیانت

اما برخلاف علـم تجربـی   . مذهب شوند ةاز موضعِ او وارد حوز، وي نیز با استناد به استاد

هرحال مارکسیسـم نیـز   زیرا به؛ بار پاي علوم اجتماعی را به میان کشیدندآنان این، استاد

مارکسیسـم را  کـه آنـان چـه قرائتـی از     اما در پاسخ بـه این . اجتماعی استجزئی از علوم 

توان به یکی از متون سازمان کـه  می، پذیرفته و در امتزاجِ با دیانت اسلام قرار داده بودند

علت انتخـاب ایـن کتـاب در    . رجوع کرد، )1( مسعود رجوي نگاشته است، 1358در سال 

علـم   ۀتـرین مـتن سـازمان در زمین ـ   غنـی ، یادشـده این نکتـه نهفتـه اسـت کـه کتـاب      

  . استمارکسیستی 
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. دهـد تحلیل خود را نظام تکاملی داروین قرار می مبناي، رجوي در ابتداي این کتاب

آغازین آن  عظیم خلقت و لحظه حادثه، ماتریالیسم مکانیکی، در نظام خودسامان داروین

هدفمنـد و رو بـه   ، مـنظم ، امـا رونـد افقـی آفـرینش    ، مابین تصادف و خدا سرگردان بود

زیسـت و   ةهمگـی در حـوز  ، هـاي اولیـه  ماتریالیسـت  دارویـن و . شـد پیشرفت فرض می

امـا پـس از   . فلسفه قدم بردارند ةکردند و کمتر سعی داشتند در حوزبیولوژي تحقیق می

علـوم   ةوارد حـوز  »ماتریالیسـم دیالکتیـک  «ت ئدر هی »ماتریالیست مکانیک«، ظهور هگل

بلکه کـل  ، اندام موجودات تنها فیزیولوژي وبار نهنحو که اینبدین. اجتماعی و فلسفه شد

کائنات و از جمله اجتماعات بشري نیز رو به تکامل فرض شدند و هر مرحلـه بـه نسـبت    

هـاي اصـلی   دغدغـه ، بعد از ظهور مارکسیسم روسی. تر تلقی شدیافتهتکامل، قبل ۀمرحل

پـس از  . پیشوایان مارکسیسم به کلی فراموش شد و مارکسیسم درگیر مسائل عینی شـد 

هـاي لنـین را جـزء لاینفـک     همگـی آمـوزه  ، بخش جهـان سـوم  ییهاي رهانقلابا، لنین

مارکسیسم تلقی کردند و مارکسیسم ایرانی با تمام برادران جهان سـومی خـود در لنـین    

) ها چریک( چپ انقلابی، چپ اسلامی، سه کودك ناهمگون چپ در ایران. مشترك بودند

  . دین وي هستندکیشِ حزب توده به یک اندازه تحت و چپ راست

هـاي ماتریالیسـم مکـانیکی را قطعـی و علمـی      اندیشه، مسعود رجوي در کتابِ خود

زبـان کتـاب   ، در بخش اول. افکندفرض کرده و نظام دانایی خود را بر این قطعات پی می

داروین بعـد  ، 1858درسال ، اعتقاد ويبه . ستهاها و ماتریالیستن داروینیستهمان زبا

کـه غوغـا بپـا    کرد تـدوین  »اصل انواع«کتابی را به نام ، کرات و آزمایشاتیتف، از مشاهدات

اصل واحـدي دارنـد و   ، کتاب این بود که انواع موجودات و جانداران مختلف ةچکید. کرد

. هسـتند  »نفسـه واحـده  «، طالقانی به عمـل آورده  و تفسیر پرمغزي که پدر به قول قرآن

و  انجام داد راهایی تلاشمارکس ، شناسینظر جامعهزمان با کارهاي داروین از تقریباً هم

  . )27: 1ج، 1358، رجوي( تکامل اجتماعی هم روشن شد

مباحـث  ، اخترشناسی و فیزیک کیهانی هايهرجوي با طول و تفصیل و اشاره به نظری

ها به توضیح چگونگی شکل گرفتن اولـین اتـم و   خود را ادامه داده و همانند داروینیست

پردازد و این رونـد را تـا بـه آمـدن بشـر توضـیح       هاي زنده در زمین میسلول ها وهسته

ها به گوریـل و شـامپانزه و یکـی هـم بـه      یکی از این شاخه«: گویددهد و در پایان می می
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از  کـه و تـلاش بـراي این   نمـا هاي آدمسرگذشت میمون. جانورانی شبیه میمون ختم شد

. اي اسـت داستان بسیار پیچیده، چهار دست و پا راه رفتن رها شده و راست قامت بشوند

اما مسلم اسـت کـه مسـیر همـین     ، باشدبسیاري از نقاط اثر هم هنوز تاریک و مبهم می

کردن وي در ادامه براي بومی. است )39-28: 1ج، 1358، رجوي( »مسیر و راه همان راه بوده

رشـد و  دارد که ابـن آورد و اعلام میداروینیستی از مطالعات اسلامی مثال می هايهفرضی

انـد و سـپس تکامـل را    نظر دارویـن را داشـته  ، مسکویه همزمان با قرون وسطی اروپاابن

نیروهـاي ذاتـی و درونـی     ۀوسیله رونده بیک تغییر مداوم و پیش«: کندچنین تعریف می

باغـه از  ربعـد قو ، ر درونی از ماهی به قورباغه تحول یافتهذاتاً و به طو، که برحسب قوانین

سرانجام موجود کـاملاً تـوي خشـکی    ، اندها تبدیل به شش شدهآبشش، آب بیرون آمده

  . )46: 2ج، همان( »زندگی کرد

دهد که هر موجودي که از نردبـان  ندازي هگلی ادامه میارجوي با چشم اساسبر این

یعنـی رهـاتر و   ، تري از وجـودش تسـلط داشـته باشـد    بزرگهستی بالا رفته و بر بخش 

وي در . )46: همـان ( تـر اسـت  یافتـه تکامـل ، ساز محیط باشـد بنده هايآزادتر از قید اجبار

تکامل که همه قوانین دیگر در مقابل آن سـر خـم   «رسد که بندي مینهایت به این جمع

آن ! باید از سر راهش کنـار برونـد  همه ، آیدوقتی آن قانون می، کنندکرنش می، کنندمی

مثـل آخـرین و بـالاترین    ! چیست که از چنگ مرگ و زوال برایش فراري متصـور باشـد  

کنـار   مرکبی که همه از سـر راهـش  ! بلی مرکبی در راه است! حرف حرف اوست، دادگاه

آوریـم کـه حـق چیسـت؟ و باطـل      یمو از همین جاها ما در فضیلتیچه مرکب با! بروند

  )55: همان( »؟چیست

ترین و روشنی پایبندي ایدئولوژي سازمان مجاهدین خلق را به متصلباین عبارات به

آنـان در واقـع بـه مرجـع و بنیـان امنـی       . دهدنشان می ترین قرائت از مارکسیسمجزمی

ها را با استناد به آن توجیه کنند و چه بنیانی بهتر از احتیاج داشتند که تمامی دگرگونی

 بـه همـین ترتیـب   . حـرف اوسـت  ، مرجعی کـه حـرف  ، قطعیات علوم طبیعیمسلمات و 

همـه بـه   ، و وحی و وظایف فرشتگان) نصر من االله( مفاهیم متافیزیکی نظیر نصرت الهی

آنچه نصرت الهی نامیـده  . شوداي از همان سنت تکامل در جهان انگاشته میعنوان جلوه

ن سـنت کـه خداونـد همـواره بـه      چیزي نیست جز سازگاري و هماهنگی با ای ـ، شود می
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چیزي نیست جـز بـه فعـل    ، وحی. رساندمدد می، روندکسانی که در جهت آن پیش می

 اعتبـار  بـدین . جان استدرآوردن قدرتی که خصیصه ذاتی هر چیز اعم از جاندار و یا بی

خــود بــه ســراغ  »دینــیِ«و  »علمــی« ةمجاهــدین در هــر دو آمــوزکــه تــوان گفــت مــی

بـه یکبـاره نگـاه از    ، جالب است که در ایدئولوژي سازمان. ترین پندارها رفتند بنیادگرایانه

انفعال جاي خود ؛ گرددمیبه سمت آینده بر، ی حکومت عدلیروزهاي طلاصدر اسلام و 

ایـن   ۀاما هم ـ. یابدمیشود و معاد معنا نوید داده می بهشتی در آینده؛ دهدرا به فعل می

، حکم اوست و موجبیت تـاریخی ، جایی که حکم؛ پذیردام میاقتدار انج ۀاتفاقات زیر سای

  . شود همگی جوازي براي طغیان می ...و )عج( ظهور حضرت قائم، خدا

هایی او از آفـرینش بـه   نگاهی خطی به پیشرفت دارد و تحلیل ن، رجوي در این کتاب

، فرد مجاهـد واسطه است و خدا با انسان بی ۀرابط زیرا؛ شودصدایی ختم میگفتمانی تک

وي سپس در این راستا بر ایـن بـاور اسـت کـه تکامـل از      . مجري خداوند در زمین است

تکامـل اجتمـاعی وفرهنگـی    ، ارگانیک و عضوي نیست، انسان به بعد دیگر تکامل اندامی

سرنوشـت  ، افسار تکامل را بـه دسـت گرفتـه تـا بـا سـلاح اراده      ، حالا فرزند انسان. است

شـک بـا    و ایـن خـداگونگی بـی   ) سـوره انشـقاق   6 به آیهاستناد ( خود را بسازد ۀخداگون

میسـر   -چـه فـردي و چـه اجتمـاعی    - سازآن قیود ضدتکاملی اسیرکننده و بنده يامحا

  . )23: 4ج، 1358، رجوي( است

تـر  پیچیـده ، هر قدر کیفیـت بـالا رود  ، مسعود رجوي با این ادعا که در جریان تکامل

هـاي  ی مسـتتر در اندیشـه  ی ـگرانخبـه ، کمیـت را داریـم   شود و ما در مقابلش کاهشمی

هاي کتاب که در آنجا التزام راستین ترین بخشیکی از اساسی. کندسازمان را توجیه می

 ةکننـد مبحـث عوامـل تسـریع   ، خوردنویسنده به کیش ماتریالیسم مکانیکی به چشم می

او  ۀشناسـان تعبیـرات جامعـه  هـاي لنینیسـتی و   جا صرفاً با اندیشـه این ما در. تکامل است

بلکه بـا ارائـه شـواهد    ، ضرورت گروه پیشتاز و حامل آگاهی انقلابی مواجه نیستیم بارهدر

شناختی و شیمیایی و بدون ورود به مباحـث علـوم انسـانی بـه اثبـات لـزوم       صرفاً زیست

ه از آنجا کـه جریـان تکامـل همیش ـ    گویدقرار وي میبدین. پردازدوجود گروه پیشتاز می

بـراي تسـریع جریـان     رواز ایـن ، هاي عینی و مادي و محسـوس اسـت  متضمن پیشرفت

که نقش واسطه یـا میـانجی    شودهاي جنبی استفاده میمکانیزم برخیهمیشه از ، اصلی
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مـوادي هسـتند مخصـوص کـه در هـر      ؛ ها کاتالیزور یا معین عمل گوینـد به آن و را دارند

ویژه در جریان تکامل آلی و جانوري مربوط به له با ترتیب و شکل خاص خودشان بهمرح

. دهنـدگی هـم دارنـد   کنندگی دارند و ضمناً و عیناً خاصیت سمتخاصیت تسریع، حیات

شناسانه و شـیمیایی  این ادعاي زیست، خواهانهرجوي سپس با کلماتی احساسی و آرمان

ن چناقدرتی و با آن مل با آنچنانجریان تکاکه گوید نماید و میرا وارد مباحث انسانی می

، ارتـش هسـتی را  ، هـاي جهـانی را  ترین ارتـش قدرتکند که گویی پرمهارتی حرکت می

تمـامی نهادهـا و   ، یر خـود س ـکنـد و در م ترین سربازان و کارگران را فرماندهی مـی زبده

همچنان که تمام موانع راه را هم واژگـون و  ، کندوسایل پیشرفت را هم خودش خلق می

  . )54-42: 5ج، 1358، رجوي( کندپاك می

شـک منحصـر بـه    بـی ، ی یا خلع قداست از اصـطلاحات قرآنـی  یزدااین ماوراءالطبیعه

اي از ایـن  نـه اما این نکته قابل تأمل است کـه هـر نمو  . مسلمانان رادیکال این ایام نیست

، عنایت( اوست ةی همراه با تصریح و تأکید بر عظمت شأن خداوند و ارادیزداالطبیعهماوراء

جزمیت مارکسیستی را بـا  ، شود که سازمان مجاهدینمشاهده می سانبدین. )267: 1374

اقتدارگراي آنان اسـت و در   ةاند و قرابت این دو با هم در جوهرآمیختههاي دین درآموزه

مـنش   ةدهنـد امـري کـه نشـان   ؛ شـده اسـت  چیـز از پـیش اندیشـیده   هر دوي آنها همه

در ، کسـی کـه داراي خـوي اقتـدارطلبی اسـت     . سازمان استهاي اقتدارطلب تئوریسین

خـواه از آن یـک دسـتگاه و یـا      و خـواه قـدرت از آن یـک شـخص باشـد     ، مقابل قـدرت 

ترتیب کـه  بدین؛ شودخود به دوستی و ستایش و تسلیم برانگیخته میبهخود، ایدئولوژي

اي دیگـر  ل بـه دسـته  ولی در همان حا، خیزنددسته از مراجع به مبارزه برمیاینان با یک

تسـلیم  ، نمایـد مـی  تر که مازوخیسم آنان را ارضاواناقتدار بیشتر یا نوید فرا ۀکه به وسیل

سلیم هرگـز از بـین نرفتـه    اشتیاق به ت، طلبیبینیم که با وجود مبارزهپس می. گردند می

شرایطی را که به محدود شدن آزادي منجـر شـود و در   ، که شخص اقتدارطلبچرا؛ است

وي نیروهـاي مـؤثر در حیـات فـردي و     . گردن نهادن در برابر تقدیر را دوسـت دارد  کل

ی را یتقـدیرگرا ، البته شخص اقتـدارطلب . داندتقدیرِ غیرقابل تغییر می ةعمومی را نمایند

  . )182: 1391، فروم( آراید خداوند می ةدین و اراد، پسندي نظیر علمهاي عقلبه جامه

هر دو قوایی بیـرون از نفـس و منـافع    ، جزمیت ماتریالیستی خدا و، مجاهدین بارهدر

 یعنـی . آدمی هستند و جسارت انقلابی آنان ناشی از تکیه بر همـین قـدرت برتـر اسـت    
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بـر آنـان    ...اخلاقی و وظیفه، طبیعت، گذشته، چیزي بالاتر از وجود خود اینان شبیه خدا

گـرا  موضعی مطلق، ایدئولوژي سازمان مجاهدین ۀهر دو نیم ترتیب بدین. راندفرمان می

شیوه پارسـایی و  ، هر دو. اندگفتارانهدارند و هر دو داراي گفتمانی تک گرابا اخلاقی غایت

ورزیـدن و   حـال اهـداف جدیـدي را بـراي عشـق     کنند و در عینپرهیزگاري را ترویج می

آگـاهی  . انـد رفتـاري پدرانـه  که هر دو داراي آورند و خلاصه اینتن به وجود میداشگرامی

هـاي مـوروثی ایمـان و    مقولـه  ۀبلکـه تحـت سـلط   ، اینان تحت سلطه نـه طبقـه و ملـت   

، اسـت و در هـر دو   2جـویی  و سـتیزه  1هاي سنتی با همان استعداد تسـلیم و رضـا   ارزش

 رو از ایـن . لواي ایدئولوژي بنیادگراي پدرسالارانه هستنددینی و علمی خود تحت ۀاندیش

انتقـام سـختی از پدرسـالاري    ، مراتـب سـنتیِ مـذهب   ایدئولوژي سازمان با حذف سلسله

کـه  اما جالـب این . پاي سندیت قرآنی شدبه نحوي که متون علمی مارکسیسم هم، گرفت

جـایگزین  ، در ایدئولوژي سازمان علم که داراي همـان قطعیـت مطلـوب مـذهبی اسـت     

ایـن  . تقام گرفتـه و حـذف شـده بودنـد    نهایی که از آن ابخش؛ هایی از مذهب شدبخش

. هاي پدرسالارانه استبیماري اجتماعی است که خاص جوامع و فرهنگ ۀنشان، مکانیسم

اقتداري مافوق  ۀیعنی زندگی در خانه و زیر سای، هاي تیمیِ تشکیلاتخانه، در این میان

گیـري از  فاصـله توان گفت می. استگر آرامش و امنیت دوران کودکی آنان تداعی، فردي

دو وضعیت مهم را بـه  ، هاي تیمی براي ایشانپدر در خانه آزادي از سایه و »خانه پدري«

تنهـایی  ، و دوم گـري  آوري بـه انقلابـی  یکی احسـاس قـدرت بیشـتر و روي   ؛ ارمغان آورد

هـاي  آوري آنـان بـه ایـدئولوژي   دار کـه باعـث پنـاه   اضطرابی ریشـه ، تر و در پی آنافزون

 . شده بود ضامن امنیت، و در تحلیل نهایینویدبخش 

پـدر  «عنـوان  ، االله طالقـانی مجاهدین خلق به پیشواي مـذهبی خـود آیـت   ، مبنابدین

مکانیسم روانی آنان باشـد کـه بنـا     ةدهندتواند نشانداده بودند که این خود می »طالقانی

پیشـوا و یـا   ، مقتـدا ، جاي عناوینی نظیر امامکار افتاده است و بهه ب یادشدهبه توضیحات 

سو از قدرت عوامل تـاریخی  مجاهدین از یک. را برگزیده بودند »پدر«عنوان ، رئیس معنوي

تـر از  و مکانیکی و ماتریالیستی و از قدرت خواست یک خداي توانا و جدي که خشمگین

 کننده در دل خود دارند و از سويِ دیگر در برابرِترسی تسلیم، خداوند تعابیر سنتی است

                                                 
1. Acquiescerrce 
2. Militanci  
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حسـیات آنـان   ، استوار بر این. کنندکارِ تعابیر سنتی طغیان میخداوند معتدل و محافظه

جایی که مـردم بـه آنـان    تا آن، ها نیز حاکی از همین دوگانگی استدر مورد مردم و توده

داننـد و از  برو برگرد بـودن تـاریخی خواسـت خـدا مـی     بی ةدهندآن را نشان، گرایندمی

کنند آنان را تحقیر می، گربا لقب مرتجع و خیانت، شوندآنان دور میآنجایی که مردم از 

بار دیگر جزئی از روبناي نظام ایدئولوژیک قدیم یعنی زبان اتهام مـذهبی را  ، و در این راه

انحراف و یا توبه و بخشـش و جـز آن را   ، ارتداد، گیرند و عناوینی چون خیانتبه کار می

  . )100: 1378، بشیریه( سازندرایج می

آنان میل به تسلیم و نادیده گرفتن حقـوق خـود    رفتار یا نفس و خویشتن نیز بارهدر

آن را مخـالف تحقـق   ، »فردیـت «ضـمن حـذف    دارند و با طرح مکانیسـم اعتـراف عمـلاً   

ظهور انسان تشکیلاتی توأم بـا  « که گویدفروم می بارهدر این. دانندهاي سازمان می آرمان

درسـت  . )30-29: 1397، فـروم ( »هـد دافراد را در موضع تـدافعی قـرار مـی   ، نابودي فردیت

در . توان موضع سازمان در قبال مسـائلی چـون ازدواج را درك کـرد   جاست که میینهم

برخـورد بـا   . بسـیار انـدك بـود   ، تعداد کسانی که ازدواج کرده بودند، بین اعضاي سازمان

مــانع بزرگــی بــراي ، ازدواج. بــودیکــی از دشــوارترین مســائل فــردي ، جنســی مســئله

رحم اسـت کـه از   این خصوصیات یک ایدئولوژي بی. رفتهاي مخفی به شمار می فعالیت

کند که گویی نیاز جنسی به عنوان یک میل طبیعـی وجـود   طوري رفتار می، نظر بیرونی

مخالفـت دارد کـه    قدر که به امر علاقه جنسـی بـه جـنس دیگـر    این ایدئولوژي آن. ندارد

بستگی عاطفی را تهدیدي مستقیم بـراي وفـاداري و تابعیـت فـرد از آرمـان سـازمان       دل

وسیله اصلی آنها براي چیرگی بر خدایان و سـنت  ، رحمی با خویشبی، معنیبدین. داند می

پـس جـز بـا    . بود که در وجود خویش نیاز داشتند تا بتوانند به نوآوري خـود ایمـان آورنـد   

زنـدگی   در این صـورت زنـدگی را بـر ضـد    . امکان زیستن نیست، ریاضت ۀدرآمدن در جام

خواهد دوپاره بماند و از ایـن درد  رو هستیم که میهجا نیز با یک دوپارگی روباین. گذارندمی

ویژه هب؛ داشت زندگی استیکی از شگردهاي نگاه، آرمان ریاضت، به اعتقاد نیچه. لذت ببرد

  . )209- 123: 1377، نیچه( ر کار آمده استکردن انسان دهرجا که تمدن براي رام

طبیعـت و خداونـد و در    ةمجاهدین با پذیرش حتمـی بـودن تحقـق اراد    ترتیببدین

شـدند و  اي تسلیم میهم به ایمنی تازه، حال با ناچیز پنداشتن امیال و انفاس فردي عین
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، عقاید مذهبیسپس با مددگرفتن از . شدندرو با فردیت خویش دچار تضاد میهم از این

دانسـتند و  بشـریت مـی   ةبخـش برگزیـد   ةو خـود را نماینـد   کردنـد میاین تضاد را حل 

پذیرفتنـد و فردیـت خـویش را    اخلاقی و زندگی توأم با پرهیزکاري را می ةراحتی مجاهد به

احساسی از شک و ناتوانی را فعـال  ، نبود فردیت در آنان. کردنددر پاي آرمانشان قربانی می

 رواز این. شدندو براي گریز از این اضطراب به سمت فعالیت و رادیکالیسم رانده میکرد می

نه یک بـاور  ، توحیدي در اینان طبقهبی ۀایجاد حکومت مستضعفان و برقراري جامع ةعقید

فرافکنی حسِ کینه نسـبت   ةدهندیافته از ناخودآگاه و نشانوسوبلکه آرمانی سمت، مذهبی

و رفـتن   کردن خود در یک کـل شخصِ مجاهد با تسهیل سانبدین. بودبه طبقات فرادست 

  . کردبه نفع روانی خویش دست پیدا می، که از آنِ او نیستبه دنبال اهدافی

عنوان یـک تشـکیلات مخفـی و زیرزمینـی کـه سـرگرم کـار        سازمان به، میاندر این

صـورتی انتزاعـی در ذهـن    ، از رئـیس  اعضا، ی را ساخته بود که در آنیفضا، مسلحانه بود

نام و نشان شده بود کـه  کادر مرکزي نیز قدرتی بی. شدساخته بودند که هرگز دیده نمی

چنـان بـزرگ و   ، در ارتباط بود و خود تشکیلات و سـازمان  مستقیم با اعضابه صورت غیر

طلـب از لحـاظ   آمد و همـین م درمی ها بخشی از آن در میدان دید اعضامخفی بود که تن

زمان آنـان  هم، کرده را در آنان ارضا »نیاز به تعلق داشتن«گذاشت و اثر می بر اعضا روانی

نحـوي  بـه ، هایی در دست تشکیلات بودنـد آنان در حکم مهره. کردرا ناچیز و کوچک می

فیه و یـا  داد کـه آنـان را تص ـ  که تشکیلات بنا به رعایت مصالح سازمان به خود حق مـی 

پذیرفتند و چـه ریاضـتی از ایـن    راحتی این واقعه را می یز بهن حتی شکنجه نماید و اعضا

شـناخت و افـراد بـا    کس نباید بیش از سه نفر از یـاران تشـکیلاتی را مـی   هیچ«بالاتر که 

آمـد در بـین   ورفـت  سـان بدین. آمد داشتندوهاي تشکیلاتی رفتهاي مستعار به خانه نام

شد تا از برخوردهـا و رویـارویی افـراد    انجام می ها با دادن علامت و کوبیدن به دیوار اتاق

براي جلوگیري از شناسـایی  ، در ساعاتی که قرار بود رفیقی به خانه بیاید. جلوگیري شود

بعـدها بـا ابـداع یـک سیسـتم      . حق خروج نداشـتند ، هاساکنان خانه و اتاق، غیرضروري

به اتاق دیگر یا به دستشویی  خانه و درون خانه از اتاقیآمدها را به اینورفت، الکترونیکی

هـا  بیش از یک نفر در خـارج از اتـاق  ، طوري که در یک آن به، شدو آشپزخانه کنترل می

  . )58: 1380، نجات حسینی( »یافتهش میماند و احتمال برخوردهاي ناخواسته کانمی
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چـه  ، راهی که اینان برگزیده بودنـد  که توان ابراز داشتمی، استوار بر آنچه گفته شد

. راه خوار داشتن کامل خویش و رنج بردن اسـت ، چه در برخورد با خود، در شکل زندگی

 بلکه مکانیسم گریـزي اسـت بـراي فرامـوش    ، هدف حقیقی روان اینان نیست، البته رنج

احسـاس سـهیم   . آیـد ناپذیر و ابدي به نظر مـی تزلزل، کردن نفس در تشکیلاتی که زیبا

غـرور و  ، احسـاس ایمنـی  ، ایـدئولوژي و یـا تشـکیلاتی   ، بودن در جبروت چنین سازمانی

پایـانی بـه   ۀ کشـید و نقط ـ بخشید و آنان را در کام خـویش مـی  ها میاي بدانقدرت تازه

تنهـا سـازمان مسـلحانه و    ، مجاهدین خلـق  ترتیب بدین. نهادو تنهایی آنان میاضطراب 

  . کردنداستفاده می هاي سیانورها از قرصو چریک اعضا، زیرزمینی بود که در آن

  

  تولد پدر - )خود( مرگ پسر؛ انقلاب ایدئولوژیک

نه جمهـوري  ، سازمان معتقد بود که باید نظام، هنگام استقرار نظام جمهوري اسلامی

. در مقابـل ایـن مسـئله موضـع گرفتنـد      )ره( امام. بلکه دموکراتیک اسلامی باشد، اسلامی

انتخابات خبرگان و رد صلاحیت رجوي بـراي کاندیـداتوري    بارههاي مجاهدین دردیدگاه

در . جمهوري عملاً شکاف عمیقی میان سازمان و حاکمیـت ایجـاد کـرد   انتخابات ریاست

رجوي علناً علیه انقلاب اسلامی موضع گرفت و تهدید به قیام مسـلحانه کـرد   ، این مقطع

، ل از ایـران هـم مثـل لبنـان    لااق ـ، و صراحتاً اعلام داشت که اگر هم رژیم سرنگون نشود

وي در ایـن  . )1359خـرداد   25، 88شـماره  ، نشـریه مجاهـد  ( حمام خون درست خواهـد شـد  

ها بر این نظر بود که این نیروي پاسدار است که نظام را نگه داشته و نـه مسـئولین    سال

  . )2: همان( قطع کنید، ترتیب سرانگشتان نظام را در هر کجا که هستندبه این. آن

سازمان از اعضاي خود خواست ، جدي نظام و دستگیري برخی از سران از مقابله پس

 ياعضا، 1360هاي دهه ترتیب در نیمهبدین. که هر کس باید خودش را به خارج برساند

اي و هـاي سـربازخانه  محـیط . طور کامل در عراق و پادگان اشرف قرار گرفتنـد سازمان به

. هاي تیمـی سـابق را گرفـت   جاي خانه، از سیم خاردارهایی پادگان عریض بتنی با کلاف

و همچـون  شـد  مـی سطوح نظـامی نیـز اضـافه    ، مراتب تشکیلاتیِ سابقازات سلسلهموبه

  . شدها به مافوق گزارش میتمامی کارها و مسئولیت، گذشته

اکنـون  . را در سازمان مطرح کـرد  »انقلاب ایدئولوژیک«موضوع ، 1364رجوي از سال 

طلبی نخستین را که به سوي پدر نشانه رفتـه  رجوي پیکان تهاجم، رژیم پهلويبا سقوط 
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 گیري به خوبی در کـلام نیچـه  چنین جهت. گرداندمیبه سوي خود افراد سازمان بر، بود

تـوزي اسـت و از   گردان کینهجهت، کشیش«: گویدمی بارهوي در این. منعکس شده است

اش لـه چوپان بـر گ . تراشددشمن می، دستش باشددوست و زن و فرزند و هر کس که دم

، این یـک فایـده دارد  ! گناه به گردن خود توست و بس! ییآن کس خود تو -آه: گویدمی

معنـا کـه ایـن    تـوزي بـدین  کینـه . )169-168: 1377، نیچـه ( !»تـوزي  گرداندن جهت کینـه 

اي در پروسـه  جویـان اسـلامی  ایـن سـتیزه  ، تـر خواه و یا به تعبیر دقیـق شورشیان آرمان

اکنـون روان  . انـد با خدا و سنت و پدر و شاه و ناخودآگاه خودشـان جنگیـده  ، سالهبیست

شـوند و  آنـان بهتـر مـی    این وجودبا . خواهد و پدري مقتدر دامن مهربانی می، ناآرام آنان

برنده از رنج کردن درد یعنی برگرداندن بنیاد توجه رنجسبک، نیچه ةبه عقید. تربالسبک

 ...شـده  نـاتوان ، شـده بهترشـده یعنـی رام  «، به نظر وي. )178: همان( خویش به جاي دیگر

  . )148: همان( »شدهاخته

 ـ، جنگیدسازمانی که پیش از انقلاب علیه شاه می، پساز این ترتیببدین دسـت  ه با ب

اینک به ضرورت وجود رهبري مقتدر بـراي کسـب موفقیـت    ، نیاوردن غنیمتی از انقلاب

او را به مقامی بـالاتر از  ، آورد و با اضافه کردن ابعاد معنوي به جایگاه حزبیِ مسعود ایمان

 شاید به دلیل همین ترس روانـی خـلأ  . یک شاه ارتقا داد و از نظر روانی به آن تکیه کرد

. شدن رجوي را تاکنون پنهان نگـاه داشـته اسـت   موضوع کشته، رهبري است که سازمان

اي نهایت است و هر گوشـه ایمان و اعتقاد رجوي به فروید بی، بهاي پس از انقلادر سال

بـه عبـارت بهتـر    . بـرد لاجرم ره به مسائل جنسی می، هایش را که ادامه بدهیاز صحبت

ولی در تشکیلات به دنبال تأسیس یک فرقه به سبک حسـن  ، رجوي در عمل فرویدیسم

  . )148: 1374، عدالتیان( صباح است

شـدن بـه عنـوان    تـلاش او بـراي شـناخته   ، رجـوي  »ایدئولوژیک انقلاب«عطف  نقطه

تفسیر جدیدي از اسـلام  ، هاي سازمانشخصیتی معنوي است که با کالبدشکافی شکست

 هـاي هئولوژيِ مبارزه ارائه داده و درمـان را در محـور قـراردادن فرویدیسـم و نظری ـ    و اید

تـرین عامـل   جنسی را اصلیموضوع جنسیت و علایق ، در واقع رجوي. داندجنسی او می

ي محض از رهبري دانسـته و بـراي آنکـه تبعیـت     خطاهاي اعضاي سازمان در عدم پیرو

حـس   يجنسی و القـا  ۀبا طرح مسئل، سازد را به خود متمرکز مطلق و توجه کامل اعضا
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البته رهبران سازمان . کندتر میآنان را از نظر روانی به خود وابسته، گناهکاري به پیروان

نژاد از ابتدا با موضوع ازدواج مخالف بودند که این امر در خـاطرات احمـد   ز جمله حنیفا

سازمان خـود را   ترتیببه این. )321: 1380، کاظمی( احمد به خوبی توضیح داده شده است

در تصـریح  . فیض مطلق معرفـی کـرد   ۀعنوان تنها صراط مستقیم و واسطبه پیروانش به

آمد  مقدس در ۀکلیسا خود به صورت یک مؤسس«فروم بر این عقیده است که ، این نکته

. رسـتگاري اسـت   ۀکلیسـا واسـط  . رفت که اهمیتش از جمع ساده افراد عضو آن فراتر می

تواند بـه ایمنـی و   او می ۀاو مادر اعظم است و انسان تنها به واسط. مؤمنان کودکان اویند

  . )103: 1378، فروم( »فیض دست یابد

شـدن  ردیـف و هـم  کرد اي صادرسازمان اطلاعیه، 1364ماه در فروردین ترتیب بدین

 عضـدانلو  مـریم قجـر  . )125: 1374، عـدالتیان ( مریم و مسعود در تشکیلات را اعـلام نمـود  

 1364شروع کـرد و سـطوح تشـکیلاتی را تـا سـال       1358فعالیتش را از سال ، )رجوي(

یکی از اعضاي سازمان و همسر مهدي ، ر عضدانلوقج تر محمدوي خواهر کوچک. گذراند

شوهر سابق مریم ، چیمهدي ابریشم. )123: همان( نفر دوم سازمان بوده است، چیابریشم

کنـد و دادگـاهی بـراي آن دو بـا     مسعود و مریم را متهم به زناي محصـنه مـی  ، عضدانلو

جابرزاده بـه عنـوان قاضـی    اصغر ی دادستان و علییمحمد حیا، چی شاکیترکیب ابریشم

مسعود رجوي در ابتدا و پـس از قرائـت کیفرخواسـت اعـلام     ، در دادگاه. شودتشکیل می

انقلاب  ۀنطف، وي در دادگاه. »انقلاب ایدئولوژیک جدید«او یعنی اعلام  کند که دفاعیهمی

این مطلب که تلقی استعمارگرانه از زن و «: کندمنعقد می هاهاش را با این جملایدئولوژي

ناشی از تفکـرات ماتریالیسـتی دوران   ، حق انتخاب و حق طلاق ندارد، حق داشتن رابطه

تـرین  شما در دورتـرین و نزدیـک   ...جانبه استاول کار ایدئولوژي در قالب کادرهاي همه

ك نقاط به خاطر رسوبات قشري در تفکرتان به مریم تهمت بـدکاره زدیـد و قـادر بـه در    

بـه همـین دلیـل قضـیه را بـه       ...سـطح زن نبودیـد   يش کیفی در ارتقای و جهیاین رها

هـر کـس بایـد    ، همه باید دادگـاهی شـوند  «: گویدوي در ادامه می. »اي دیگر دیدید گونه

و آنـان کلیـه اعمـال و تصـورات      ...خودش را محاکمه کند و ذهنیـاتش را اعتـراف کنـد   

  . )130-129: همان( »کردندجنسی خود را اقرار می
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یکـی از  ، جنسـیت  ویژه اعتراف دربارهاعتراف و به« که توان گفتاین چارچوب می در

هـا و کـل   جمعیـت ، هـا هاي رو به گسترش اعمال انضباط بر بدنتکنولوژي اجزاي عمده

هـاي جسـمانی در   امیـال و خـواهش  ، مسیحی تا حال حاضـر  ۀاز دوران توب. جامعه است

قرون میانه و سپس در طی دوران اصـلاح دیـن تـا زمـان     از . اندکانون اعتراف قرار داشته

آن بـه نحـو    ۀتر شده و دامنظریف، هاي معمول در اعتراف مذهبیزبان و تکنیک، حاضر

شـد تـا نطـق    فرد تحریـک و تشـویق مـی   ، اي گسترش یافته است و در تمام آنهافزاینده

همـین  . ود ایراد کنـد ها و شهوات جسمانی خوضع روانی و خواست الاطرافی دربارهجامع

یعنـی کشـیش مـورد اسـتنباط و     ، منصوب دستگاه قدرت ةنمایند ۀگفتار سپس به وسیل

  . )299: 1379، دریفوس و رابینو( »گرفتداوري قرار می

وي ، 1368رجـوي در سـال   ، پس از جا افتادن حضور مریم در رأس کارها به هرحال

خودش از مناصب سازمانی کناره گرفـت و  و کرد را به عنوان مسئول اول سازمان معرفی 

رجوي از همان ابتدا توسـط  . »اي بالاتر نشانددو پله«وي را ، به اصطلاح خودش یا درواقع

هر کـس  «، به نظر مریم. الخاص و رهبر ایدئولوژیک ملقب شده بودمریم به رهبري خاص

ایش تنهـا بـه   الخاص وصـل شـود و کاره ـ  تنها به میزانی اعتبار دارد که به رهبري خاص

  . )135: 1374، عدالتیان( »خاطر او باشد

اي را برگزار کردند و رجوي در پایان نشست روزهنشست پنج، آنان به همین مناسبت

منفی و به هزار و یک دلیل ، شخصیت حقیقی افراد«: داردگیري اعلام میبه عنوان نتیجه

قالب یـک شخصـیت حقـوقی دیگـر     ولی همین افراد در . باشدغیرقابل تکیه و اعتماد می

، کـارا ، شخصـیتی مثبـت   ...شـوند یعنی در قالب سـازمان داراي شخصـیت حقـوقی مـی    

هر پیروزي که انقلاب اسـلامی و نظـام داشـته    «: داردوي به صراحت اظهار می. »نامحدود

. »پس ما هم باید از مواهـب رهبـري برخـوردار شـویم    . از رهبري امام خمینی بوده، است

سـپس  . یعنی یک چرخش محتـوایی در اصـول تشـکیلاتی و سیاسـی    ، سازماناین براي 

چیزتـان  شما باید همه ...گونه حائل و مانعی بین فرد و رهبرش باشدنباید هیچ«: افزایدمی

 بالاخص مسائل جنسی کـه افـراد   ...خواهم من ذهنیات شما را می. را در اختیار من بگذارید

آنچه تحت ، بعد از اعتراف ...ترین شخصیت هر کس استییاین نها ...هایشان دارنددر ذهن

: گویـد می وي براي اطمینان خاطر اعضا. »باقی نخواهد ماند، کنیدعنوان حائل از آن یاد می
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مـن تمـام گناهـان شـما را     ، براي اثبات این موضوع که تنها رهبري و حفظ او مهم اسـت «

ابتـدا  «، کـه در پاسـخ بـه مطالبـات وي    جالب اسـت  . »خرم و شما باید به آنها اقرار کنی می

کننـد و سـپس راه بـراي سـایرین     تعدادي از افراد قدیمی به اعَمال و افکار خود اقـرار مـی  

  . )136: 1374، عدالتیان( »نویسندکنند و هم گزارش میهم اقرار می. شودگشوده می

تشـنج  هـا دچـار غـش و    جا بودند کـه بـا ایـن صـحبت    آن، افرادي«که تر آنقابل تأمل

زدنـد و رجـوي در رد اتهـام زنـا بـا مـریم        کنان بر سر و روي خود میشدند و یا گریه می

هم اطاعت نکردن از رهبري و فـرار  در اسلام فقط یک گناه کبیره داریم و آن ما گفت می

انقـلاب ایـدئولوژیک و رسـیدن بـه یگـانگی و       ۀعنوان ادام ـ از جهاد است و سپس تحت

لاي او در ایـن بحـث از لابـه   . کنـد جمعی را مطرح مـی طلاق دسته ایده، توحید سازمانی

شـما  . هسـتم  )ص( من مانند پیـامبر «: گوید تفسیرهاي قرآن با استناد به آیات منفردي می

گونـه حـائلی نبایـد بـین شـما و رهبـر       هیچ. توانید طلاق دهیدهایتان را براي من میزن

- بلکه مـی ، بازگشت به آنها را نداشته باشیدکافی نیست به من بدهید تا دیگر جرأت . باشد

گویم به من بدهید تا کاملاً غیرتتان تحریک شود و بدانید که حتی غیرت در مقابـل رهبـر   

، که شما معتقد هسـتید کـه بایـد زن و شـوهر داشـته باشـید      این. یک حائل است، عقیدتی

رهبري را فرامـوش   شوید و جایگاهشما در این رابطه رهبر هم می. ایدئولوژي جنسیت است

- فروشند و مردها هم به آنهـا ایـدئولوژي مـی   هایشان را میهایتان به شما بدنزن. کنیدمی

لعکس مثـل دم یکـدیگر   اخواهد جدا شود و بزن هم می، مرد از سازمان جدا شود. فروشند

تر اسـت و  مشکل افراد مجرد سخت. افتددیگر این اتفاق نمی، وقتی مال من باشید. هستید

همگـی افـراد ارشـد    . )148- 138: همـان ( »هر کدام حداقل در ذهنشان یـک حرمسـرا دارنـد   

اولین زنـان   ءجز، چی که زنشحرفی زدند و مهدي ابریشم، سازمان با تأیید صحبت رهبري

چـون  ، وقتـی پیـروز شـدیم   «: گویـد در ایـن زمـان مـی   ، پیوسته به اردوي اولیه پدري بـود 

  . )42: همان( »ابدي باشد، پس باید طلاق، خواهیم در رأس کارها باشیم می

کنـد و بـه تأکیـد    ها را به مسائل جنسـی مـرتبط مـی   ها و شکسترجوي تمامی پیروزي

 ۀخواستید زنده بمانید و رابط ـکه میخاطر اینبه] مرصاد[در عملیات فروغ جاویدان «: گوید می

ــه بدهیــد  ــد، زناشــویی خــود را ادام خــود را در مســائل وي . )142: همــان( »شکســت خوردی

سـاعته   چهـارده  دانست و در این راسـتا در نشسـت  نظر میایدئولوژیک صاحب - پزشکی روان
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مسائل جنسی افراد اختصـاص   دربارهتئولوژي خود را به بحث  بخش عمده، 1372اسفند ماه 

ئولوژیکی و داکنـون جایگـاه مـن بـه عنـوان رهبـر ای ـ      «: داردداد و در پایان جلسه اظهـار مـی  

خصوصاً بعد از گذرانـدن  . الخاص مشخص شده است و شما ناگزیرید از من پیروي کنید خاص

چـه مجـازاتی   ، شما نظر بدهید کسی که در این موقعیت از من جدا شـود ، این مباحث خوب

 و خضـر  )ع( رجوي بارها به داستان موسی. »اعدام: صدا فریاد زدندیک هباید داشته باشد؟ و هم

سـیاري مسـائل نیسـتید و تنهـا بـا      شما قادر بـه درك ب «: گویدبه افراد میکند و اشاره می )ع(

  . )149: 1374، عدالتیان( »توانید راه را ادامه بدهیدال نکردن میؤس

شناسی سازمان و شناخت از افـراد بـر اسـاس ایجـاد گنـاه در      محور روان اساس این بر

اعمـال  ، سـرکوب افـراد  ، ریـزي درون، بـودن بسته، و چند خصلت بارز تشکیلات شخص بود

ایـن  . شـد جانبه منجر مـی توتالیتاریانیسم از بالا به پایین بود که نهایت آن به انتحاري همه

گفـت   زیرا سازمان دائمـاً بـه آنهـا مـی    ؛ توان کشیدن شرایط سخت مبارزه را نداشتند، افراد

  . )180: همان( »هرگز ولی بدون رهبري، شما آنانی هستید که توانایی انجام هرکاري را دارید

روزگـاري عـدم حـل مسـائل     . شـود که نظام واژگان سازمان نیز عـوض مـی  جالب این

 ...بــورژوازي وخــرده، نشــدن در جمــع لیبرالیســمحــل، وابســتگی خــانوادگی، خصــلتی

، داشـتن جنسـیت ، داشـتن ایـدئولوژیک فردیـت   هاي سازمان بود و بعد از انقلابِ برچسب

در  حـال ایـن  بـا . عدم درك انقلاب ایدئولوژیک و چارچوب داشـتن ، طلبیتنزه، طلبیرده

نشستی براي انتخـاب تعـدادي از   ، در این ماه. اتفاقات جدیدي رخ داد، 1372مرداد ماه 

ها قبـل در رأس کارهـا بودنـد و    این زنان از مدت. زنان جهت شوراي رهبري تشکیل شد

  عنـوان زن ، گریـز ستیز و زنهاي زناکنون به عنوان شورا انتخاب شدند و بالاخره چریک

  . دهدهفتاد به خود اختصاص می ۀگروه فعال سیاسی را در ده

 مرد جامعـه نیـز  . شودمتشکل از زنان می، صد کادر رهبري آنصددر، 1372در سال 

تمام زنان اردو را به خودي اختصـاص داده اسـت و چـه دلیلـی از ایـن      ، )رهبر و یا پدر(

ترین گروه سیاسی داراي آنچنان روان ناآرامی است که در نهایت سر تر که شورشیمبین

آینه در ، زن، مرد -مادر، در این الگوي سینوسی پدر. نهدبر آستان اقتدار پدرسالارانه می

پدر به عنوان مرجع اقتـدار   ياین دلتنگی براي احیا. یکدیگر را بازتولید کرده است، آینه

نـوعی برداشـت   «پدرسـالاري  ، بـه اعتقـاد وي  . بیان کرد توان به زبان هشام شرابیرا می
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بیـانی  بـه . باشـد بورژوازي گرچه مبتنی بر آموزه مذهبی و ملهم از اصول دینی مـی خرده

بــورژوازي از ارث ی و دلتنگــی خــردهیایـن بنیــادگرا ؛ جنبشــی مــذهبی نیســت، صـحیح 

. )219: 1397، شـرابی ( »دهـد رفته نشـان مـی  شده را براي یک عصر طلایی از دست محروم

بلکـه بـه آن   ، پدر را نکشت، هاي فرویدسازمان مجاهدین خلق برخلاف تئوري سانبدین

 . بلکه زن و فرزندانش را نیز در درگاه معبد اقتدار قربانی کرد، تنها خودتسلیم شد و نه

  

  گیري نتیجه

جمعـی   محرك روانی ناخودآگاه، اي غرب که در آن پدرکشیبرخلاف ادبیات اسطوره

عمـدتاً    هاي ایرانـی این محرك و ژانر روانی در شرق و خاصه در اسطوره، تمدن آن است

  ۀبه طور مشـخص فرویـد در نظری ـ  . بازي میان خود و پسر است  برنده، پدر، متفاوت بوده

خـود بـه داسـتان اردوي     ۀبافانحدي خیالشناسانه و تاهاي مردم در بررسی ادیپ و ةعقد

در تراژدي . زنان اردو را در انحصار خود دارد، جماعتی که در آن پدر. کنداولیه اشاره می

الگوهاي تمدن  در تمامی کهن و این ماجرا تقریباً شودمی پدر به دست پسر کشته، فروید

در ادبیات از هومر گرفته تا داستایفسکی و در علـم  . شود اي دیگر تکرار می غربی به گونه

تـر در  و در فلسـفه از کانـت گرفتـه تـا مـارکس و از همـه مهـم       از گالیله گرفته تا فروید 

  . این الگو قابل مشاهده است، مسیحیت

پسر را معمولاً بـه نحـو دیگـري    -تقابل و رویارویی پدر، اما در ادبیات و مذهب شرقی

هـاي   نمونـه  بـاره کشد و یـا در  را می) نماد خرد شاهنامه( اسفندیار، خیانت پدر. بینیم می

شاهد این مدعا هسـتیم کـه   ، داستان هابیل و قابیل و یا یوسف و برادرانش مذهبی ما در

یاي قتل برادر را درونی و یـا  ؤر، حسادت از محبت پدر به برادري دیگر ۀبرادران به واسط

برخلاف ، هایمان این موارد حاکی از این امر است که ما در اسطوره ۀکنند و هم عملی می

فـرش   ۀنقش ـ ةایم و هیچ نقشی به انـداز  پدرکشی نبوده گاه شاهدهیچ، هاي غرب اسطوره

هاي روحی ایرانیان را نشان دهـد   هاي روانی و پیچیدگی تواند ظرافت خیال فردوسی نمی

  . هاي پدرسالارانه است نماد و دژ عظیم ارزش، وي  و شاهنامه

آیـد و پسـر بـه    مـی به دست دین رستم از پـاي در  -نماد خرد-اسفندیار، در شاهنامه

پدرکشی محرکی است که روان اروپایی در طول تـاریخ  ، ندگانویسن  به عقیده. ست پدرد

خـدا را  «زمـانی فغـان و نالـه سـر داد بـود کـه       ، نیچـه . به آن واکنش خاص داشته است
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خدایا حتی خود خـدا را کشـته    ۀاندیش، انتزاعی اروپا ۀفلسف که او اعتقاد داشت. »کشتیم

بس که پـدر را  تفرمانرواي ، همانند اودیپ. »!خدا را کشتخود ، کانت«: گفت او می. است

  . دیوانه شد، کشت و مادرش را به زنی گرفت وسپس با آگاه شدن از حقیقت

اي متفـاوت در غـرب و شـرق و در چـارچوب فرهنـگ      استوار بر این ادبیات اسطواره

ــالاران  ــ  ۀپدرس ــر جامع ــاکم ب ــران ۀح ــا   ، ای ــه اعض ــد ک ــتدل ش ــه مس ــن مقال  يدر ای

خواهانـه و   هرچند در بدو تأسـیس در چـارچوب شـعارهاي آزادي   ، خلق مجاهدین انسازم

از آنجـا کـه منطـق روانـی حـاکم بـر ذهنیـت        ، ضدامپریالیستیِ خود علیه شاه شوریدند

 ۀرابط ـ، هـاي خاصـی   که معمـولاً بـا مکانیسـم    سیاسیِ آنان از همان الگوي سنتی شرقی

پیـروي  ، کنـد  محکـوم تبـدیل مـی    -چون و چراي حاکم بی ۀجامعه با حکومت را به رابط

ي را در قامت مسعود رجوي شاه دیگر، پس از کنار گذاشتن محمدرضا پهلوي، کردند می

و  نـد گرفتاقتـدارطلب قرار  -گریزناپذیر اقتدارگریز ۀکور دوگان  و عملاً در نقطه ندعلم کرد

ن نقطـه از شـعارهاي خـود    در دورتـری ، در واقع بـه اقتـداري جدیـد و متـوهم تـن داده     

تمرکزگرایـی و تغییـر ناگهـانی جایگـاه     ، غلبـه پدرسـالاري در حـوزه فرهنـگ    . ایستادند

برجستگی روح اقتدارگرایی در تاریخ و سیاسـت در کنـار عـدم    ، اقتصاد  طبقاتی در حوزه

و  ...حق انتخاب آزاد و، هاي جوامع دموکراتیک همچون جامعه مدنی گیري از ویژگی بهره

 ۀزمین ـ، )چه نوع مدرن و چه سنتی( ق اینان با تفاسیر رادیکال و جزمی از ایدئولوژيتلفی

، ن آن پوپولیسـم ورهاي روانی که از د وعی از بیماريامکانی است براي ابتلاي جوامع به ن

  . کند اي فوران می هاي توده رادیکالیسم و جنبش

  

  نوشت پی

د و کـر و طی یـک دوره سـخنرانی اعـلام     1358ابتدا مسعود رجوي در سال  را این کتاب. 1

 . دشکتابچه منتشر  پانزدهعنوان تبیین جهان در  باسپس 
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  قدرت از دیدگاه نوجهادگرایان

 1الملل در عرصه بین سلفینحوه حضور نئورادیکالیسم 

  *کیا محمدي طیبه

اي تـازه را در دسـترس    تجربـه ، سیاسـت جهـانی  

خـود را بـه   ، مثابه امکـانی گشـوده و پویـا   این حضور به

نوس و أرا در قـالبی نام ـ  پیامی دیرینـه تا کوشد 

حضـور جهـادگرایی نـو را    . ت خشـونت و تـرور عرضـه نمایـد    

اید ضمن توجه توان فارغ از مفهوم قدرت نزد ایشان فهم نمود و این فهم را ب

سوي و التفات به ذهنیت و فهم ایشان از موقعیت از سـوي  

پـس از طـرح   . هایی چند سامان یافته اسـت در بخش

پردازد و این جریـان را   اي می قدرت حاشیه رةمثابه چه

امر سیاسی و نوجهـادگرایی بـه    بخشدر ادامه . 

گفتمـان  مثابـه  مراد اینان از سیاست و توضیح قدرت در گفتمان نوجهادگرایی به

سـوژه   ۀمطالع ـ. رقیب و نیز تشریح معناي ویژه قدرت نزد ایشـان اختصـاص دارد  

، کنش انتحاري به مثابه نماد سوژه گفتمانی در گفتمـان نوجهـادگرایی  

الملـل   بین ةاي را در گستر اعمال قدرت خوشه ة

بنـدي بـه   نوشتار با جمـع . دهد از سوي باورمندان به سلفیسم جهادي توضیح می

 و قـدرت ، الملـل  بـین عرصـه  ، سلفیسم جهـادي 

                                                 
بـا   :رانی ـدر منطقـه و نسـبت آن بـا ا    يریتکف ییجهادگرا انیجر گري

  t.mohammadi@ihcs.ac.irایران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 

قدرت از دیدگاه نوجهادگرایان

نحوه حضور نئورادیکالیسم  

  چکیده

سیاسـت جهـانی   ۀحضور جهادگرایی نو در عرص

این حضور به. دانشمندان سیاست نهاد

کوشد  دارد و می جهان بیرون عرضه می

ت خشـونت و تـرور عرضـه نمایـد    ئبسیار نوآمد در هی

توان فارغ از مفهوم قدرت نزد ایشان فهم نمود و این فهم را ب نمی

سوي و التفات به ذهنیت و فهم ایشان از موقعیت از سـوي  به کنش جهادي از یک

در بخشنوشتار . دیگر تحصیل نمود

مثابه چهبه نوجهادگرایی به، مسئله

. کاود سیاست جهانی می ۀدر عرص

مراد اینان از سیاست و توضیح قدرت در گفتمان نوجهادگرایی به

رقیب و نیز تشریح معناي ویژه قدرت نزد ایشـان اختصـاص دارد  

کنش انتحاري به مثابه نماد سوژه گفتمانی در گفتمـان نوجهـادگرایی  : گفتمانی

ةپسین نوشتار است که نحو بخش

از سوي باورمندان به سلفیسم جهادي توضیح می

  . رسد پایان می

سلفیسم جهـادي ، نوجهادگرایی: هاي کلیدي واژه

  . سیاست

گري کنش«مقاله برگرفته شده از طرح موظف .  1

  .است »بر داعش دیتاک
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، استادیار گروه سیاست کاربردي *
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  مقدمه 

این مفهوم نیز همچون دیگر واژگان و مفـاهیم  . مفهوم مرکزي علم سیاست است، قدرت

اي  مثابـه پدیـده  قدرت به. است روههاي بسیاري روب در گیرودار زمانه و زمینه با دگرگونی

تنها مطلوبیتی سیاسی و اجتمـاعی  قدرت نه. ستها ها و رقابت نبردکمیاب هماره موضوع 

گـردد و زیسـتن    هاي عمومی نیز اعمال مـی  هایی فارغ از نزاعبلکه در سطوح و لایه، دارد

و امکـان   منـدي بیشـتر از آن  نـزاع بـراي بهـره   . نمایـد  ادعاي قدرت غیر ممکن می بدون

. بخشـد  هاي زیستی ما را شکل می شرایط و چارچوبه، مین و حفظ منافعأاري و تذگتأثیر

از بانگ زدن ، هاي آسمانی رغم ادعاواردي دارد که علیمدعی تازه، این ماجراي همیشگی

درنـگ وارد نبـرد   خر بـی أجهـادگرایی مت ـ . پروایی نـدارد ، و کوشیدن براي قدرت زمینی

منـدي از قـدرت جهـانی در سـطحی گسـترده      د را مستحق بهـره قدرت شده است و خو

 این خواست ضمن ادعاي حقانیت الهی و رسالت دینی و تکلیف شرعی و نیز بـر . داند می

ادعـاي بهبـود اوضـاع     بـا ، دوش کشیدن نزدیک به یک سده کوشش بنیادگرایی اسلامی

جهانی به نمایش نهاده اي نو را در عرصه سیاست  چهره، هاي دینی ذیل آویختن به آموزه

دهـد و بـراي    گمان برداشتی ویژه و نو از قدرت ارائـه مـی  این سیماي دیگرگون بی. است

  . کوشد اکتساب و نیز انحصار آن می

هاي جهـادي در نقـاط مختلـف زمـین و      آفرین و شتابناك گروهآشوب، حضور خشن

 ایشـان از ایـن تـلاشِ   نظـور نظـر   دارد تا بـراي کشـف م   ما را بر آن می، الملل بین ۀعرص

درك مفهـوم  ، شـرط تحصـیل ایـن فهـم    شپی. اي هموند بکوشیم گریخته و خوشهجسته

کـاود و   انداز ایشان میمفهوم قدرت را از چشم، نوشتار پیش روي. قدرت نزد ایشان است

، میـراث معنـوي   ۀمطالع ـ، رویکرد این گفتمان به مناسـبات جهـان جدیـد    ۀضمن مطالع

آل ایشـان فـارغ   بسا درك ایدهچه. دهد آل آن را مطمح نظر قرار میهجهان واژگانی و اید

  . کاربست آن در اندیشه آنان مقدور نگردد ةاز فهم معماي قدرت و شیو

مثابه گفتمـانی رقیـب و نوظهـور در نظـر گرفتـه      هاي نو به جهادیست، در این نوشتار

قـدرت قابـل درك    هاي حضورشان ذیـل خواسـت دسـتیابی بـه     اند که نشیب و فرازشده

اي غریـب و ناآشـنا در    نبـرد مسـلحانه و بـه شـیوه    ة نشیب و فرازهایی که در چهر؛ است

مـراد ایشـان از قـدرت    . اي مستعجل بروز و ظهور یافت و رو به خاموشـی نهـاد   وارهدولت
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نمایـد   پیام بودن را به جهانی ارسـال مـی  ، که خواست بقا را به ذهن متبادر سازدبیش از آن

اکنـون  . یا انکار کرده و یا فراموش نموده بود ،یا طرد نموده ،مدعیان قدرت را ندیدهکه این 

مدعیانی دارد که براي دسـتیابی بـه آن حاضـرند    ، داند قدرت شناسد و می جهان آنها را می

که در مرگشان نیز بـه نمـایش   ، تنها در زیستندست به حمله انتحاري بزنند و قدرتشان نه

سبک بـودنی اسـت   ، مانأمرگ و قدرت استقرار و قدرت غیبت و حضور توقدرت . آید میدر

قـدرت را بـه دور از بسـتر    ، جهادگرایی نو. در آن زاییده شده است که گفتمان جهادیسم نو

امکـانی وجـودي و    مثابـه طلبد و آن را در وهلـه نخسـت بـه    مدرنیسم و سیاست جدید می

انگـاره  . ثابه مطلوب ذاتـی در نظـر دارد  مسپس هدفی نزدیک براي اجراي احکام شریعت به

ایشان از قدرت در سیماي خلافت داعش رخ نمود و تحیري کشدار را به جهـان مـا عرضـه    

خلافـت  ، هـاي آن  این تحیر هنوز در ذهنیت عمومی باقی است و باورناپذیري کنش. داشت

  . گردد ما را به پرسش از معناي قدرت نزد ایشان رهنمون می فروپاشیده

وجهی عملی و معطوف بـه هـدف   ، قدرت براي جهادگرایان نو که اسخ باید گفتدر پ

، تفسیر ایشـان از میـراث اسـلامی   . نوس از شریعت داردأگیري از تفسیري نامضمن بهره

ایـن  . اي ناهمخوان در تاریخ اسلام یافتـه اسـت   تفسیري بیگانه و متفاوت است که چهره

میراث معنوي تاریخی و سنت دانشی مسلمانان سوق ایشان را به سوي انکار ، ناهمخوانی

درکی ویژه فراهم نمـوده اسـت کـه امکـان دسـت      ، داده و گریز از علم و معرفت تاریخی

ایشان خـود را عقبـه   . نماید یازیدن به کنش شتابناك را برایشان در دسترس و آسان می

امروز با ورود ناگهـانی و   اند والملل دور رانده شده دانند که از رقابت قدرت بین جهانی می

 . اندآمدهصدد احقاق حق خود برمحابا دربی

پردازد و این مهم را در دل ایـن   هاي نو می این نوشتار به مفهوم قدرت نزد جهادیست

پایه تعریف مثابه گفتمان مقاومت در برابر دیگري غربجهادگرایی نو به. کاود گفتمان می

اي و  هـاي حاشـیه   هایی است کـه آن را در شـمار نیـرو   این گفتمان حایز ویژگی. شود می

گفتمان نوجهادي در پـی  . دهد اي نوآمد قرار میوارههاي اجتماعی نوظهور با شکل پدیده

، اي وابسته بـه سـنت سـلف اسـت     که به مثابه نمونه، هاي معنایی ویژه خود ایجاد دلالت

  . الملل عرضه نموده است اي را به جهان بین اي از قدرت حاشیه شدهبنديحضور صورت
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 اي  مثابه قدرت حاشیهنوجهادگرایی به

، کننـد  معناي جایگزین در برابر دیگري عرض انـدام مـی   ۀها که با هدف عرض گفتمان

 کننـد  سـازي تعریـف مـی   هویت خود را با توجه بـه دیگـري و از طریـق فراینـد غیریـت     

)Laplanche&Fletcher, 2005: 90( .گفتمان سلفیسم جهادي نیز مصـداق   بارهاین رویه در

محـور  این گفتمان که خود را به عنـوان گفتمـان مقاومـت در برابـر دیگـري غـرب      . دارد

اي و  هـاي حاشـیه   هـایی اسـت کـه آن را در شـمار نیـرو     حـایز ویژگـی  ، نماید تعریف می

 گفتمـان . دهـد  آمد و فرامدرن قـرار مـی  اي نووارههاي اجتماعی نوظهور حایز شکل پدیده

اي وابسـته بـه    مثابه نمونـه خود بههاي معنایی ویژه  سلفیسم جهادي در پی ایجاد دلالت

مـورد بـدفهمی واقـع    ، از سوي گفتمان مدرن مسلط به عنوان موج خشونت گـذرا ، سنت

شـده بـه جهـان    بنديصورت درحالی که سلفیسم جهادي در چارچوب گفتمان. گردد می

اگرچـه  . ار اسـت ذگ ـتأثیرهاي یک گفتمـان  یژگیالملل عرضه گردیده است و حایز و بین

 علیپور گرجی( گردد هاي خشن قلمداد می جریانبه لحاظ تئوریک و عملی در شمار  عموماً

  . )306: 1398، شعبانی کیاو 

بخشـی بـه مفـاهیم از    در جهت کوشش براي معنا ها عموماً جاست که گفتماننکته آن

گفتمـان سلفیسـم جهـادي نیـز مفـاهیم      . )Blain, 2016: 26( آینـد  پیش موجود پدید می

؛ موجود در سنت اسلامی را از آن خود نمـوده و معـانی نـوینی را بازتولیـد نمـوده اسـت      

معنـایی گفتمـان مـدرن عرضـه دارد و بـر       ۀرا در برابر شـبک آنها  کوشد اي که می معانی

ي روهـم از ایـن  . سیاست جهانی تطبیـق دهـد   ۀمناسبات و ساختارهاي متداول در عرص

هـاي   اي براي اصـطلاحات و دال  هاي تازه ها که دلالت این گفتمان نیز مانند سایر گفتمان

، نماینـد  اي را پیشـنهاد مـی   هـاي تـازه   کننـد و یـا همچنـین دال    در دسترس ایجـاد مـی  

گـراي اسـلامی وام گرفتـه و    هاي بسیاري را از گفتمان خلافت مفاهیم و دال، اصطلاحات

هـا بـر پایـه     روي کـه گفتمـان  از آن. بخشـیده اسـت  آنهـا   بههاي معنایی جدیدي  دلالت

، و دانـش  )McHoul &Wendy, 2015: 1&59( یابنـد  دیالکتیک دانش و قدرت سـامان مـی  

  . )Foucault, 2000( دانش است ةسازند، قدرت و قدرت ةسازند

قـدرت  . مطالعه ژرف گفتمان سلفیسم جهادي نیازمند فهم معناي قدرت در آن است

مراد ایشان از قدرت در قالب سلطه . مند شده استگفتمان از معنایی متفاوت بهردر این 

روي حضور ایشان در صحنه جهانی در قالب نیرویـی  هم از این. گنجد و قدرت سنتی می
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گرایانـه در قالـب جهـاد    کنشی کـه در حالـت عمـل   . گردد جو مشاهد میمهاجم و ستیزه

  . گیرد گسترده مورد استفاده قرار میگنجد و در راستاي ایجاد تغییري  می

  

 امر سیاسی و نوجهادگرایی 

زایش امر سیاسی به طور اعم و سیاست جهـانی  . رهاورد نگرش مدرن است، سیاست

شده نو را باید در جهان تقسیم مثابه مدیریت مناسبات آدمیان و کشورهابه طور اخص به

سامان بخش زندگی مردمان پس از عامل اساسی ، امر سیاسی، به باور اشمیت. پی گرفت

جهان را به اردوگاه موافقـان و مخالفـان و غالبـان و    ، سیاست. جنگ جهانی نخست است

دشـمن  -امر سیاسی را با توجه بـه ارتبـاط دوسـت   ، کارل اشمیت. کند مغلوبان بخش می

  . )8: 1392، اشمیت( کند میتعریف 

شـده  پاره و بیگانـه چند ةخوردخط ةسوژ. امر سیاسی است، محمل ةدر این میان سوژ

نـویی اسـت کـه     ةسوژ، گون از سوژه جنبش روشنگرياي دیگر سوژه -شدهزداییو مرکز

جایگاه اسـتقرار هـویتی   . ن بدل نشده استآرغم حضور در جهان مدرن به جزیی از علی

خود را متعلق بـه  ، سوژه. این سوژه در گیرودار مناسبات نو به بیگانگی کشیده شده است

گیـري  توانـد بـا شـکل    این تعلیق می. داند و درگیر نوعی تعلیق است شرایط موجود نمی

جـوي او بـراي   وامکان عملی نو و متفـاوت را ببخشـد و جسـت   ، نظام معنایی نو به سوژه

تصویر ، در این مقطع. سوژه در این شرایط دچار فقدان ماهیت است. هویت را پاسخ دهد

کند و در وضعیت فقدان معنـا و مـاهیتی کـه     رسوب میآل مطلوب در ذهنیت سوژه ایده

  . )43: 1393، استارواکاکیس( افتد کارگر می، سیاسی دچار آن است ةسوژ

شـده اسـت کـه او را در وضـعیت تکـاپو بـراي       گریز از وضعیت تحمیـل ، این سوژه تلاش

هـاي   تـوان در حرکـات گـروه    نشـدنی قـدرت را مـی   کنش حذف. دهد افزایش قدرت قرار می

یابی قدرت در وضـعیت نـامطلوبی دیـد کـه     را باید جریان طبیعت سوژه سیاسی. جهادي دید

تـوان در   دسـت را مـی  هـایی از ایـن  تلاش. )43: همان( کوشد آن را به سود خود تغییر دهد می

سـازي وضـعیت   که مجال بروز آن را در ویران اي دید سازي قدرت نهفتهتلاش سوژه در بالقوه

ضمن آویختن به قدرت مبتنی بـر اسـتقامت   ، سوژه. جوید وضعت موجود می کنونی و گریز از

  . )147: همان( و مقاومت درصدد گریز از وضعیت به نظم درآمده است
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اي که به طور خاص در جریان نوجهادگرایی به زایش و گسـترش قـدرتی    سبک ویژه

شـود و امـر    مـی تعریفی متفـاوت از امـر سیاسـی ارائـه     ، منتهی شده است که ضمن آن

-انگـاره . شود مثابه محمل اجراي احکام شرعی و نیز رسالتی دینی انگاشته میسیاسی به

بسـیط و در دسـترس و در عـین حـال     ، اي سـاده  اي اینچنین با اعمال قدرت بـه شـیوه  

امکـان ایفـاي نقـش سیاسـی را بیـرون از قواعـد       ، شود و به ایشـان  شتابناك تکمیل می

اي کوچک از تصور سـیماي   تنها نمونهاین ایفاي نقش نه. بخشد شده سیاست میپذیرفته

د در انـدازه  شهري است کـه خـود برتـر را هرچن ـ   یانگر آرمانببلکه ، سیاسی ایشان است

سازي خارج از قواعد سیاسی به برجسته شدن چهـره  این برملا. سازد ملا میمینیاتوري بر

مثابـه  امر سیاسی را به، هاي سیاسی هاي ناآشنا و خرق عادت انجامد که با کنش نوآمد می

. نمایـد  طرحی از پیش درانداخته و در عین حال به لحاظ عملی در حال شدن معرفی می

کوشد با آویختن بـه   شکند و می تفکیک میان سیاست و رسالت دینی را می، این کوشش

یشـه  نمونه درخـور اند . بانگ من برتر از به دیگري هژمون انتقال دهد، هایی غریبکنش

انتحار در برابر امتناع از به رسمیت شناخته شدن از سوي دیگري است که صداي رساي 

تنهـا بـه   شکند و نه ها را می قربانی وضعیت موجود نامطلوبی است که ناشنیده شدن دهه

انتشـار هـویتی ویـژه را    ، جهـانی  ةبلکـه در گسـتر  ، انجامـد  مخابره پیام و اعلام وجود می

ایـن  . آیـد  زاي آن با بیعتی درونی همراهی جهانی به دسـت مـی  گردد که در ا موجب می

متضـمن  ، پیونـدد  الملل که با ادعاي قدرتی بزرگ به وقوع می بین ۀسبک حضور در عرص

که همـواره در امـر سیاسـی    چرا؛ شود خلافت ارائه می ةطرحی سیاسی است که ذیل اید

  . )25-24: 1391، موف( شکلی از طرح وجود دارد

طـرح  . کوشد آمده و در راستاي نابودي آن میدر نبرد با طرح موجود دری که از طرح

زمـانی  این بی. ویرانی اکنون و ساختن آینده ضمن رجوع به گذشته است، نوجهادگرایان

گشاید که  هاي تئوریک را پیش پاي ایشان می بسامدي از مطلوبیتامکان مانور پر، نظري

گـردد و بـه    تانه از منـابع دینـی تکمیـل مـی    دس ـهاي فردي گشاده ها و تفسیر با برداشت

. از فراموشی نامطلوبیـت وضـعیت موجـود جلـوگیري نمایـد      تا کوشد اي مداوم می شیوه

کند که وضـعیت بایـد تغییـر     امر سیاسی به طور مداوم یادآوري می که بالذات باید گفت

پذیر قـدرت  نابخش جدایی، پویایی. اي از خواست تحول همراه است کند و هماره با درجه

انـدازي متفـاوت از   چشم، که با پذیرفتن وجه نوین تئوریک )Schlimgen, 2012: 53( است
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گشاید و براي دستیابی به آن به اعمـال قـدرت در    بودن و نظم را پیش روي مخاطب می

 . پردازد سطوح مختلف می

 پاسخ به نگرانی مستمري است که در هراس از اضمحلال خـود در دل ، نوجهادگرایی

زمانـه مطلـوب خـود را بـر     تا کوشد  زمانی تئوریک برآمده و میهژمونی فراگیر از دل بی

برداشـتی دیگرگـون از   ، سـتیزانه در درجـه نخسـت   این کوشش نظم. زمین تطبیق دهد

اسـتقرارش را منـوط بـه    ، نهد و ضمن ارائه تعریفی الهـی از آن  سیاست پیش روي ما می

 ۀم با ویرانی و ناامنی را بایـد گزین ـ أروي سیاست تواینهم از . داند ویرانی نظم مستقر می

، تنها وجهی آشوبگر داردمنتخب این جریان در رویارویی با سیاست موجود دانست که نه

گـردد و سـبک اعمـال     گرانـه افزایشـی مـی   بلکه در روند تکاملی خود واجد ویژگی ویران

شـهرش  دسـتیابی بـه آرمـان   راهکـار  ، اي و همیشـگی  خوشـه  ةقدرت رادیکال را به شیو

 گـر سازد کـه توجیـه   برتري را می، این تفسیر انقلابی با ادعاي رسالت دینی خود. داند می

  . گردد اعمال خشونت و فروریختن مرز میان خشونت و سیاست می

 

 توضیح قدرت در گفتمان نوجهادگرایی

 سـتم اسـت  امري بیرونی و به این ترتیب عارض بر سی، هاي کلاسیک قدرت در نظریه

)Henderson, 1861: 35( .ه هاي گفتمانی ب ه شکل اعم و نگرشها ب مدرندر حالی که پست

هـاي   وجه سازنده مناسـبات و خـون جـاري در مـویرگ    ، قدرت را ذاتی روابط طور اخص

بلکـه در  ، تنها در ساخت سیاست رسـمی قدرت را نه، در نگاه ایشان. دانند ها می موقعیت

 ۀهـاي حاضـر در عرص ـ   جوانب زندگی اجتماعی و در رگ و پـی صـورتبندي   ۀگوشگوشه

  . (Man Ling Lee, 1997: 92) توان رصد کرد عمومی می

. جاري و ساري اسـت ، پیچیدهاي از روابط درهم قدرت در شبکه، مطابق رویکرد فوکو

 ,Foucault: ك.ر( دارد)جهان واژگانی( هاي مختلف تعاملات و مفاهیم ریشه در لایه، قدرت

قدرت در نظمـی کـه   . یابد گیرد و معنا می قدرت در یک ظرف گفتمانی شکل می. )2000

: ك.ر( گـردد  پدیـدار مـی  ، بخشـد  کند و به آنهـا معنـا مـی    مجموعه مفاهیم را مشروع می

Foucault, 1980( .  قـدرت در  . پـردازد  فوکو به توضیح حضور سوژه و ابژه در گفتمـان مـی

، همچنان کـه دانـش  ؛ )Powers, 2001: 62( دبای با مقاومت معنا میاي  هاي حاشیه گفتمان
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آگاهی و معرفت آنها نیز در ارتباط بـا نفـی و طـرد دیگـري و مـدعیات دانشـی او معنـا        

  . هاي مقاومت جدي گرفت دست را باید در گفتمانوجهی از این. پذیرد می

  

  
    ارتباط قدرت و مقاومت: 1شکل  

  

  
  دیگري و قدرت: 2شکل

  

مـدیریتی آن یـا قـدرت    /قـدرت در معنـاي سیاسـی   ، هاي جهادي قدرت از نظر گروه

نشدنی اسـت کـه   دار و مهارقدرت تمایلی جهت، در این گفتمان. نیست 1مشروع و قانونی

ایـن  . کنـد  تمایل و جهت آن را ایدئولوژي سلفیسـم جهـادي تعیـین مـی    ، مهار و کاربرد

نشـان از  ، الملـل موجـود   بین جهادي و نظمتفاوت مبنایی در معناي قدرت نزد سلفیسم 

گرفته درون گفتمان نظـم معاصـر   ها به مناسبات و معناهاي شکل این گروه نبودن پایبند

تواند در  قدرت فاقد ماهیت است و می، در مطالعات گفتمان جالب آن که. الملل دارد بین

  . هاي گوناگونی متبلور گردد ها و ریخت شکل

گیـري  الملل معاصر از یکسوي و شکل ون در نظم بیندرت هژمدر این میان مطالعه ق

 قـدرت صـرفاً  . هاي جهادي از دیگر سوي درخور توجه است قدرت مقاومت از سوي گروه

                                                 
1. Authority 

قدرت

گفتمان هژمون

مقاومت

خرده گفتمان 

رقیب

مفهوم قدرت نزد  

سلفیسم جهادي
مقاومت در برابر دیگري
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گري بنـا بـر حضـور در    بلکـه هـر کنش ـ  ، شـود  از سوي ساختار یا گروه مسلط اعمال نمی

قـدرت از جاهـاي    .دهـد  اي از قدرت و اعمـال قـدرت را از خـود بـروز مـی      درجه، جامعه

ییـد متجلـی   أو در بلنـداي مقاومـت یـا ت    )Strozier, 2002: 57( گردد اعمال میشماري  بی

شده و هاي پذیرفته هاي جهادي در برابر قواعد و هنجار کنشی گروه ةگردد که در شیو می

بـه   نبـودن  پایبنددست یازیدن به خشونت و . کند نمایی میالملل خود مشروع عرصه بین

هـاي پراکنـده در عرصـه     خشونت ةالمللی در چهر ها و قواعد حقوقی و سیاسی بین هنجار

مان در جایگـاه  أکنشگر در مواجهه با قدرت به شکل تو. ستاین ادعاگواهی بر، الملل بین

. گیـرد  مقاومت هم شـکل مـی  ، که هرجا قدرت حضور داردچرا، گیرد ابژه و سوژه قرار می

 نتیجـه فروافتـادن در بحـران اسـت    ، جهادگرایـان تکفیـري  ة پراکنددهی پاسخ ةاین شیو

الملـل بسـط یافتـه و     اي که در رابطه با نظم بـین  تجربه. )4: 1398، مرادپوردهنوي و سـتوده (

در این مرحلـه و در  . ژرف گردیده و امکان کنش همدلانه را از کارگزار سلب نموده است

قـدرت  ، جمعی مبتنی بر هویت در برابر بحران تحمیلی گفتمـان مقاومـت   پی ایستادگی

د و این به چالش کشیدن را ذیل ارائـه  کش مثابه دیگري به چالش میگفتمان مسلط را به

اعتبار ساختن مفـاهیم و واژگـان دیگـري    معانی تازه براي جهان واژگانی خود در برابر بی

چهره پراکنـده قـدرت را بـه نمـایش     ، گفتمانهحضور این خرد. رساند مسلط به انجام می

به . زند اي که در مقابل گفتمان مسلط دست به عرضه قدرت مقاومت می چهره؛ گذارد می

گفتمان متکی به قواعد و رویکردهـاي مـدرن و   ، گفتمان هژمون جهان معاصر، باور فوکو

  . )Howarth, 2000: 54( استهاي مطرح  لیبرالیستی است که نافی دیگر گفتمان

. کوشـد  هـا مـی  الملل در جهـت نفـی دیگـر گفتمـان     گفتمان مدرنیسم در عرصه بین

زیسـتی  حقـوق بشـر و هـم   ، آزادي، صـلح جهـانی  ، ملت -اي مانند دولت مفاهیم و معانی

 دالمللی به شمار آور توان از جمله مفاهیم مشروع گفتمان مستقر بین آمیز را میمسالمت

)James, 2013: 255( .انـد و  مفاهیمی که از سوي سلفیسم جهادي مورد چالش قرار گرفته

ارائه آنها  برابر معانی و مفاهیمی درتا گفتمان رقیب کوشیده است ، در جریان این چالش

تحقـق مفـاهیم بـه ارائـه      کند و از طریق قدرت ارتباطی وثیق با مفاهیم برقرار می، نماید

از بـالا بـه    مطابق رویکرد گفتمان قدرت صرفاً. پردازد کنش گفتمانی در برابر دیگري می

گیـرد و از   ت مـی أنش ـ »هرجـاي «اي منتشـر از   بلکه به مثابه مقوله، شود پایین اعمال نمی

هاي مختلفی از روابط متـداخل   مثابه امري نرم در شبکهقدرت به. جوشد پایین به بالا می
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، نـد ناشـی از یـک اندیشـه    توا قدرت مـی ، مطابق این رویکرد. شود و متقاطع احساس می

که ذیل  قدرتی؛ قدرت داعش از این جنس بود. اي باشد فرد و جریانی حاشیه، ایدئولوژي

، هـایی همچـون خلافـت   یافته توسط گفتمان غربی و در پرتو دالنقد و انکار مفاهیم معنا

آمـد و اعمـال   بـه نمـایش در  ، ظـاهر شـد   نص و جهـاد ، بازگشت به سلف صالح، شریعت

الملـل کنـونی و    هـاي نظـم بـین    هاي معنایابی قـدرت در گفتمـان   تفاوت ۀمطالع. گردید

سلفیسم در شمار مباحث مهمی است که راه به سوي شناسـایی منطـق عمـل سلفیسـم     

نظـر از  صـرف ( هـدف فـوري  ، الملـل  در سیاسـت بـین  . بـرد  میجهانی  ۀجهادي در عرص

سیاسـت   زیـرا ؛ است) ينمایش قدرت گفتمان جهاد( اعمال قدرت، )مدتهاي بلند هدف

  . )16: 1388، هالستی( اي براي قدرت میان بازیگران است مبارزه، الملل بین

 

 وجه آرمانی قدرت در گفتمان انتقادي

داعش نـزد جامعـه   . وجهی اتوپیایی و انتقادي دارد، اي هاي حاشیه قدرت نزد گفتمان

بـروز و ظهـور    زیرا؛ تر بودتر و پذیرفتنیگفتمانی مشروع، نسبت به القاعده، مخاطب خود

، هـاي بیرونـی قـدرت    رفتارهـا و نمـود  ، هـا تر قدرت در ارتبـاط بـا کـنش   ثرؤتر و مجدي

بنـدي را بـه صـورت    ایشان به ارمغان آورد و عمل مفصـل سطوحی از مشروعیت را براي 

تر را در تر و متمـایز روي داعش خود هویتی پررنگهم از این. ثرتر به انجام رسانده بودؤم

هـویتی کـه   ؛ نمایـد  گرایانه اسلامی عرضه مـی هاي افراط ها و جنبش قایسه با دیگر گروهم

، النـاجی ( مبارز و مقاوم به خود گرفتـه اسـت  ، صورتی مشروع، هاي بیرونی ذیل ارائه نمود

1396 :16( .  

اي بـه مرحلـه    قدرت مقاومت خود را در جایگاه یک گفتمـان حاشـیه  ، بسا داعشچه

ایـن گـروه تکفیـري در مقـام پاسـخگو بـودن در       . نمودن رسانده اسـت عمل و کاربردي 

خود از مرحله اتوپیایی به سـوي واقـع گرایـی حرکـت      هاي آلراستاي عملی نمودن ایده

توانایی به کاربستن قدرت در معناي مویرگی و منتشر را داشـته و از قـدرت   ، داعش. کرد

بهره  دستدسترسی به قدرتی از این ذیل، الملل مسلط خود در راستاي تقابل با نظم بین

؛ متنـاقض اسـت   واجد دو جنبـه نسـبتاً  ، عملی نمودن قدرت از سوي گفتمان. برده است

آورد و  سـازي مـدعیات خـود را بـه دسـت مـی      زمانی که گفتمـانی توانـایی محقـق    زیرا

شـود و در   ثر و مسـلط تبـدیل مـی   ؤبه قدرت م ـ، برد هاي گفتمانی خود را پیش می گزاره



  257/کیا محمدي طیبه؛ ... قدرت از دیدگاه نوجهادگرایان نحوه حضور 

منتهی بـه رنـگ بـاختن    ، واقعیت ۀهاي خود به عرص دال ۀمقابل ناتوانی گفتمان در عرض

بنـدي  هرچه یک گفتمان بتواند مفصـل ، در چنین موقعیتی. گردد مشروعیت گفتمان می

از مشـروعیت روبـه   ، هاي خود را قـانع سـازد   مخاطب، بهتري ارائه کند و با توجیه وقایع

قـدرت  . )Meyer, 2012: 32( دش ـمنـد خواهـد   ري بهـره ماندگاري و موفقیت بیشت، فزونی

هاي مقاومتی اسـت کـه درصـدد بـرهم زدن نظـم و ایجـاد نظـم         داعش از جنس قدرت

هـاي   هـا و لایـه   زاویه، قدرتی چالشگر که در همه سطوح؛ گردد مطلوب خود عملیاتی می

  . الملل مدرن وارد شده و در برابر آن عرضه شده است نظم بین

سـوژه خـود در   . کند جهات نمایش قدرت سوژه ویژه خود را تعریف می، هر گفتمانی

سـوژه از  . زنـد  شود و درون این روابط دست بـه کـنش مـی    اي از قدرت پرورده می شبکه

اقدام بـه  ، گیرد و در راستاي بقاي گفتمان سوي گفتمان در معرض اعمال قدرت قرار می

شـبکه پیچیـده قـدرت متولـد      سوژه گفتمانی جدیدي در کشـاکش ایـن  . ورزد کنش می

  . زند گردد که در راستاي بقاي گفتمان دست به کنش می می

 

  گفتمانی ةمثابه نماد سوژکنش انتحاري به: گفتمانی ةسوژۀ مطالع

رغـم حضـور در   سـاحتی اسـت کـه علـی     واي  سوژه، گفتمانی سلفیسم جهادي ةسوژ

. زنـد  سنت دست به کنش میدل در گرو سنت نهاده و در راستاي استقرار ، جهان مدرن

اري بـر  ذگتأثیرترور با هدف ، هاي انتحاري سوژه گفتمانی با حضور جهادي خود به اقدام

عامل انتحار را باید صداي قدرت منتشـر نوجهـادگرایی در   . یازد الملل دست می نظم بین

گـري  سلفی. کند اعلام می »رخداد مرگ«قدرتی که حضور خود را با ؛ سطح جهان دانست

نهضـتی تـازه را در نفـی تـن     ، مثابه تلاشی براي بازگشت به متافیزیک خالصبه، جهادي

کننـده  بـه آن تـوانی تـازه و غافلگیر   ، پیش کشیده است وضمن رویکـرد نافیانـه بـه تـن    

 سـت هاي غیـر مـذهبی جدیـد ا    متفاوت از کنترل این سبک نگرش کاملاً. بخشیده است

)Robb &  Harris, 2013: 24( .  

ابـزار کمـال و سـعادت روح و    ، جهادي که تن را درون گفتمان ویژه خود، سلفیسمنزد 

- تمـایزي غیـرت  ، غربی ۀن اندیشودنیاگرایی روزافز- در برابر تن، داند ساکن دنیاي فانی می

سـتیز جـاي   دنیاگرا و دنیا دو گفتمان را در دو طیف، سازانه وجود دارد که به لحاظ ماهوي

؛ دهـد  هاي انتحاري نشان می خود را در عملیات، ستیزي جهادگرایاننقطه اوج دنیا. دهد می
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هـاي کـوري کـه نماینـده دیگـري       که طی آن هم فرد جهادي و هم هدفدسته ترورهایی 

  . )159- 158: 1398، و دیگران زادهاسماعیل( شوند حذف می، مسلط هستند

بنـدي  گفتمانی مفصلمندي از بدون بهره، چنینگمان دست یازیدن به اقدامی اینبی

اکثري خود و به گفتمانی که مبارزه را در شکل حد. پذیر نخواهد شدامکان، شده و موثق

هاي  رویکرد. زند دست به اقدام می »حذف دیگري«جهت  »هانمودن خودي قربانی«قیمت 

کــاوي در ه آن در دانـش زیســتی و روان عــنـوین نســبت بـه تــن را بایـد بــه جـاي مطال    

 ـ  فرهنگی سراغ گرفت که با هویت و ارزشهاي  جریان  دهاي جوامع ارتباط مسـتقیم دارن

)Turner, 1996: 16( ایـن  . گفتمانی تکفیرگرایی رخ نمـوده اسـت   ةباره سوژاتفاقی که در؛

الملل از زاویه ارتباط تن و سیاست مورد مطالعـه قـرار    مهم در علوم سیاسی و روابط بین

هـاي   سـازي ارزش خشـونت و یـا نمـاد برملا   ، سـلطه  مثابه بستر اعمـال گیرد و تن به می

گرایـی  در این میان سلفیسم تکفیري به تن ذیل نگرش تکلیـف . گردد سیاسی نمودار می

تنهـا خیـل سـربازان و    نگـرد و تـن نـه    دینی در راستاي تحقق آرمان سیاسی خـود مـی  

حقـق  اري را در جهـت ت ذگ ـتأثیربلکـه نقـش قربـانی    ، دهـد  باورمندان آن را تشکیل می

  . نماید آرمانش ایفا می

هـاي   اما اعمال سلطه بـر تـن نـزد گـروه    . تن محمل اعمال سلطه است، به باور فوکو

آید و منتهی به انجام  ستیز به مرحله عمل درمیجهادي از طریق باورمندي به الهیات تن

تـن کـه محمـل گنـاه و     . بـرد  گردد که راه به سوي انکار و حذف تـن مـی   هایی میکنش

اي  مقولـه ، شـود  هاي الهی شـناخته مـی   ی به مادیات در برابر جهان آخرت و ارزشآلودگ

داف آرمـانی دیـن   ابـزاري جهـت تحقـق اه ـ   ، اسـت کـه در بهتـرین حالـت    دنیوي و گذر

اهمیـت  تن در گفتمان سلفیسم جهـادي نیـز   . شود گردیده پنداشته میایدئولوژیک ابزار

مثابه امري دنیایی و مذموم اعتقادي ایشان بهتنها در متون تئوریک و تن نه. داردسزایی ب

تـن در  . ها نیز اهمیتی ویژه یافته اسـت  بلکه در کنش جهادي این گروه، قابل توجه است

گـردد   محمل اجراي جهاد و ترورانتحـاري مـی  ، مثابه ابزار رسیدن به سعادتاین میان به

بـدن را جهـت   /ري از تـن گیبهره. تواند در راستاي انجام تکلیف دینی عملی گردد که می

شـهادت در  . هاي جهادي دید توان در کنش انتحاري گروه دستیابی به اهداف سیاسی می

نشـان از اهمیـت نمـادین حضـور     ، میان مفاهیم مربوط به نقش تـن در کـنش سیاسـی   
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شهادت که خود نمونه پررنگی از اهمیت ایدئولوژي در رفتار سیاسـی  . کالبدي آدمی دارد

عملیـات   ةگردد که خود را در پیکـر  واجد نمودي خاص می، اي جهاديه نزد گروه، است

دسـت حـایز وجـه اعتقـادي و     هاي تروریستی از ایـن  اقدام. گذارد انتحاري به نمایش می

ایدئولوژیک هستند و با اصولی همچون معاد و باور به آخرت پایدار در برابر دنیاي فانی و 

یابنـد کـه بـا هـدف      ارتبـاطی مسـتقیم مـی   ، گذرا و دوري جستن از لذات زودگذر مادي

آرمانی حذف دیگري از طریق قربانی کردن اهداف کور و فدا کردن خـود مکلـف عملـی    

توجهی و عـدم  انتحاري از طریق بی-که تئوریزه ساختن کنش جهاديجالب آن. گردند می

  . )Linden, 2007: 10( دگرد لام فراهم میعلاقه جهادیسم به انباشت دانشی جهان اس

، ايبندي ویـژه نگاه ابزاري به تن رایکال شده است و طی مفصل، در گفتمان تکفیري

بـراي  . ده اسـت ش ـبـازتعریف  ، آیـد  گرایـی دالـی مهـم بـه حسـاب مـی      که در آن تکلیف

اه اي که با قربـانی شـدن در ر   مبارزه؛ ترین ابزار مبارزه استتن مهم، گرایان جهادي سلف

بسـا نـزد   چه. افتد اتفاق می ترین معناي کلمهدر ژرف پوشد و رخت تحقق به تن می، خدا

، تـرین عبـادت  روي مهمعبادت در قالب جهاد تجسم یافته است و هم از این، گرایانسلف

گاه بردن به قربان، که ویژگی آن به دشواري افکندن تن جهت نیل به پاداش اخروي است

چنـین  . ارزشی نمادین دارد، فاربه این ترتیب تن در راه هدف اصیل مبارزه با ک. تن است

ف بلکـه مـرگ اهـدا   ، بخشـد  تنها به رفتار عاملان حملات انتحاري وجاهت مینگرشی نه

که در مطالعات تروریسم از آن با عنوان تلفات جانبی یـاد  ناخواسته در اینگونه حملات را

در ایـن  کـه کسـانی   توجیه این، به باور تکفیرگرایان جهادي. شمارد نیز موجه می، شود می

، شـوند  مـی کشـته  مثابه اهداف کوربه، ریزي شدهعملیات به صورت ناخواسته و غیربرنامه

تقـدیم  ، کـه بخواهنـد  آنحتی بی، ایشان در راه حق تن خود را زیرا؛ چندان دشوار نیست

این نگرش ویـژه در  . گرداند روي خداوند اجري شایسته نصیبشان میاند و هم از اینکرده

تنها در بـاب  نتی نهخشو؛ حد و حصر گشوده استراه را بر خشونتی بی ،سلفیسم تکفیري

اي  که به شـیوه ، گریزياین سطح از خشونت و تن. بلکه در ارتباط با تن دیگران، تن خود

. زده نموده استجهان معاصر را شگفت، بندي شده استثر در گفتمان نوسلفی مفصلؤم

  . نافهمیدنی است، ی داوطلبانهبراي گفتمان معاصر این همه شوق براي مرگ

شیوه توجه به تن در این گفتمان منجر به پیدایش نوع جدیدي از تروریسـم در عرصـه   

موجی از تروریسم جهانی کـه قربانیـان و عـاملان خـود را بـه شـکل       . ده استشالملل  بین
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، چنـین کنشـی  . کند و رویکردي هویتی و اعتقادي نسبت بـه تـرور دارد   جهانی انتخاب می

قدرت و تن دارد که بـه پیکربنـدي آن و   ، ریشه در نوع نگرش این گفتمان نسبت به دانش

سـتیزي تکفیریسـم در سـطحی دیگـر     تن. تقابلش با گفتمان مستقر جهانی انجامیده است

مثابـه مکانیسـم همیشـگی ایـن     ده است که بهشمنتهی به پدیداري معناي نوینی از جهاد 

  . ابزار موفق جهاد است، گردد و تن یاتی میگفتمان در مواجهه با دیگري عمل

  

  گیرينتیجه

حضـور سیاسـی    ةاي متفاوت از نحو دریچه، ارذگتأثیرمثابه بازیگرانی نوجهادگرایان به

فـارغ از فهـم آنـان از    ، فهـم منطـق عمـل ایشـان    . انـد را پیش چشم پژوهشگران گشوده

دسـت دادن دریـافتی   ایـن مهـم را جهـت بـه     ، نوشـتار . مقدور نیسـت ، سیاست و قدرت

گیـري از  است و ضمن بهره کردهکنش نوجهادگرایان واکاوي  ةتر از شیوتر و روشن دقیق

بـه تعریـف قـدرت در گفتمـان      نسـبت  تـا  کوشـیده اسـت  ، شناسی گفتمان فوکـو روش

هـایی چنـد   این آگاهی و کشف درك ایشـان از قـدرت در پـاره   . گرایی آگاه گرددنوجهاد

  . سامان یافته است

چنـدان  این جریان نـه ، اي قدرت حاشیه ةمثابه چهرپاره نخست با نام نوجهادگرایی به

ه و ضـمن التفـات بـه    مثابه رقیبی نوظهور براي گفتمان هژمون بررسی نموددیرپاي را به

ایـن جریـان   ، گفتاري و کنشی از سوي دیگر، سوي و متون و منابع نوشتاريها از یک ادعا

م بـا تخریـب را بـه    أاي توضیح داده است که حضوري تو ی حاشیهگفتمانمثابه خردهرا به

  . نهد نمایش می

مثابـه مـدیریت   مفهوم امر سیاسی را نزد این جریان پژوهیده و سیاست بـه ، پاره دوم

انداز گفتمان بشري را به عنوان ارمغان مدرنیسم از چشم ةآگاهی و اراد، برخاسته از خرد

نموده است و رجوع ایشان به سیاست در معناي غلبه را بـا  گرایی تجزیه و تحلیل نوجهاد

مدت ایشان در دولت مستعجلشان ارزیابی داري کوتاهتوجه به منابع و متون و شیوه زمام

  . نموده است

نام پاره سـوم نوشـتار   ، مثابه گفتمان رقیبتوضیح قدرت در گفتمان نوجهادگرایی به

تـا  شناسی گفتمان تشریح گردیده و تلاش شـده اسـت   قدرت ضمن توجه به روش. است
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گفتمـانی و در جایگـاه   اعمال قدرت و نیز برون ةگفتمانی و شیوقدرت در دو سطح درون

  . مل قرار گیردأگفتمان رقیب مورد ت

مثابـه نمـاد سـوژه گفتمـانی در گفتمـان      کنش انتحـاري بـه  : مطالعه سوژه گفتمانی

اري ذگ ـتأثیرمثابـه شـیوه   برگزیـده ایـن جریـان بـه    نوجهادگرایی در پاره پایـانی کـنش   

سرانجام سـخن  . ده استشفرامکانی این گفتمان و پیام قدرت منتشر آن طرح -فرازمانی

واره و واجـد شـکل  ، الملـل  مثابه پدیداري نـوین در عرصـه بـین   که سلفیسم جهادي بهاین

تـا  د کوش ـ گـردد و مـی   هاي سنت سـیراب مـی   سبک حضوري غریب است که از آبشخور

الملل موجـود عرضـه    هایی برآمده از سنت را به فراخور عرصه بیندلالت جهان معنایی و

قدرت و سـوژه گفتمـانی را   ، روي این گفتمان معنایی دیگرگون از دانشهم از این. نماید

  . بخشد الملل را به آن می اري بر نظم بینذگتأثیردهد که توان  ارائه می

  

  

  



  1401سی و یکم، بهار و تابستان شماره سیاست نظري، پژوهش /262

  منابع 

  . ققنوس، تهران، علی جعفريمحمد، لاکان و امرسیاسی) 1393( یانیس، استاورا کاکیس

هـاي تکفیـري و   گیري گـروه  فهمی دینی درشکلنقش کج«) 1398( و دیگران سیروس، زادهاسماعیل

، 28شـماره  ، هفـتم سـال  ، پژوهشـی سیاسـت متعالیـه    -فصلنامه علمـی ، »هاي انتحاري عملیات

  . 164-147صص ، زمستان

  . نگاه معاصر، تهران، سهیل صفاريترجمه ، سیاسی مفهوم امر) 1392( کارل، اشمیت

خشـونت هـویتی وکشـتارغیرنظامیان    : داعـش «) 1398( کیـا شـعبانی  و شادي محمود، علیپور گرجی

  . 322-303صص ، بهار، 24شماره ، هفتمسال ، سیاست متعالیه، »درکنشگري سلفی

هـاي   اجتمـاعی ناکـامی   -عوامل سیاسی بررسی«) 1398( محمدستوده و امیرحسین، مرادپور دهنوي

پژوهشـی   -فصلنامه علمی، »»مکعب بحران«براساس  )م 7107- 7102( مصر بیداري اسلامی در

  . 296-267صص ، زمستان، 28شماره ، هفتمسال ، سیاست متعالیه

  . رخداد نو، تهران، منصورانصاريترجمه ، یاسیس درباره ِامر) 1391(موف، شانتال 

آزاده  ترجمـه ، )مـۀ بهـاالأ  ستمر حلۀمر أخطر: التوحشةإدار( مدیریت توحش) 1396( بکر ابی، الناجی

  . فرهنگ نقد، تهران، گریوانی

بهرام مستقیمی و مسعود طارم ترجمه ، الملل مبانی تحلیل سیاست بین) 1388( یاکو کالوي، هالستی

  . سسه چاپ وانتشارات وزارت امورخارجهؤم، تهران، سري

 
Blain, Michael (2016) Power, Discourse and Victimage Ritual in the War on 

Terror, London and New York, Routledge.  
Foucault, Michel (2000) Power, New York City, New Press.  
-------------------- (1980) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other 

Writings, 1972-1977, New York City, Pantheon Books.  
Henderson, William (1861) Christianity and Modern Thought: Twelve Lectures, 

Ballaarat, S. L. Birtchnell.  
Howarth, David (2000) Discourse, New York: McGraw-Hill Education (UK).  
James, C. L. R. (2013) Modern Politics, Oakland: PM Press.  
Laplanche, Jean, Fletcher,  John (2005) Discourses are defined by Otherness 

making, London and New York, Routledge.  
Linden, Edward V. (2007) Focus on Terrorism, Volume 7, New York, Nova 

Publishers.  
Man Ling Lee, Theresa (1997) Politics and Truth: Political Theory and the 

Postmodernist Challenge, New York, SUNY Press.  
McHoul, Alec, Grace, Wendy (2015) A Foucault Primer: Discourse, Power And 

The Subject, London and New York, Routledge.  
Meyer, Michel (2012) From Metaphysics to Rhetoric, Netherlands: Springer 

Science & Business Media.  



  263/کیا محمدي طیبه؛ ... قدرت از دیدگاه نوجهادگرایان نحوه حضور 

Powers, Penny (2001) The Methodology of Discourse Analysis, Massachusetts, 
Jones & Bartlett Learning.  

Schlimgen, Erwin (2012) NietzschesTheorie des Bewußtseins, Berlin, Walter de 
Gruyter.  

Strozier, Robert M, . (2002) Foucault, Subjectivity, and Identity: Historical 
Constructions of Subject and Self, Michigan, Wayne State University Press.  

Robb, John,  Oliver J. T. Harris (2013) The Body in History: Europe from the 
Palaeolithic to the Future, Cambridge, Cambridge University Press.  

Turner, B. S. (1996) The Body and Society: Explorations in Social Theory, 
London, Sage.  



  



 »سیاست نظريپژوهش « فصلنامه علمیدو

 265- 294: 1401 تابستانبهار و ، مو یک سیشماره 

  31/06/1400: تاریخ دریافت

  01/10/1400: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  : تبیین روابط دولت و جامعه

 1ي متقابلسویه تا پیوندها یک

 *سارا اکبري

 **سینائی  وحید

 ***زادهجفنمهدي 

  ****االله اسلامیروح

هاي نظري در علوم سیاسی  ترین چالش تبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهم

هـاي  فـراوان بـه تبیـین    هـاي نتیجـۀ انتقاد  در یک کشـمکشِ نظـري و در  

این پرسش کلیدي مطرح شده اسـت  ، پردازند یا دولت می

گویی بـه  قدرت تبیین و پاسخ، سویه تا چه میزان

هـاي آنهـا   چرایی و چگونگی روابط موجود میان دولت و جامعه را دارند و کاستی

 نقد سنت تحلیلی موجـود در ادبیـات  چیست؟ این مقاله در وهله نخست درصدد 

عنـوان یکـی    هاي نهادگرایی تاریخی به روابط دولت و جامعه و سپس تبیین مؤلفه

-رویکـرد نهـادي بـا روش توصـیفی    . از رویکردهاي مطرح در علوم سیاسی است

بـه دلیـل پویـایی و تمرکـز بـر بافتـار تـاریخی سـبب غنـاي بیشـتر           
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تبیین روابط دولت و جامعه

یکهاي  از چهارچوب

  چکیده

تبیین ِنسبت میان دولت و جامعه از مهم

در یک کشـمکشِ نظـري و در  . است

یا دولت میبعدي که به جامعه  تک

سویه تا چه میزانمتغیره و یکهاي تک که نظریه

چرایی و چگونگی روابط موجود میان دولت و جامعه را دارند و کاستی

 چیست؟ این مقاله در وهله نخست درصدد

روابط دولت و جامعه و سپس تبیین مؤلفه

از رویکردهاي مطرح در علوم سیاسی است

بـه دلیـل پویـایی و تمرکـز بـر بافتـار تـاریخی سـبب غنـاي بیشـتر            -استقرایی

هاي سیاسی درباره روابط دولت و جامعه  تحلیل

دولت و جامعه در فرایند تاریخی خود

بزنگاه«ه برگرفته از رساله دکتري با عنوان مقالاین . 1

است »)پهلوي ،مشروطه ،صفویه( در ایران اجتماعی
گرایش مسائل ایران( دکتري علوم سیاسیدانشجوي *

دانشگاه فردوسی مشهد، علوم سیاسی گروه دانشیار: نویسنده مسئول **
دانشگاه فردوسی مشهد ،سیاسی گروه دانشیار ***

ه فردوسی مشهددانشگا علوم سیاسی گروهاستادیار  ****
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قدرت دولت و حتی تجلـی و نمـود ایـن قـدرت را در     ، این دیدگاه. پذیرند اثر می

هـا را  ادي موجود در یک جامعه و تحـول آن هاي نه پیوند با قدرت جامعه و آرایش

هـاي   مؤلفـه . دانـد ت در یک فرآینـد تـاریخی مـی   محصول پیوند ساختارهاي قدر

بنـدي و  زمـان ، وابسـتگی بـه مسـیر   ، هاي مهمبزنگاه: اصلی این نظریه عبارتند از

ایـن مقالـه نشـان     هـاي یافتـه همچنین  .طراحی و تحول نهادي، رخدادها، توالی

 ۀمبتنی بر شبک، گیري یک پیکربندي سیاسی اجتماعی متعادلشکلکه دهد  می

ي از روابط متقابل و ترتیبات نهادي پویا بین دو نهاد دولـت و جامعـه در   اپیچیده

، یک فرایند زمانی گسترده است که حاصل آن نه سلطه دولت بر نهادهـاي دیگـر  

زیـرا نهـادگرایی تـاریخی بـه واسـطه نگـاه       ؛ که ارتباط نهادي آن با جامعه استبل

سـاز  تواند زمینـه می، نهاديتاریخی خود علاوه بر برداشتی پویا از تکوین و تغییر 

  .گرا و نهادگرا تلقی شودهاي زمینهنوعی پیوند میان نظریه

  

نهـادگرایی   و رابطـه دولـت و جامعـه   ، قـدرت ، جامعـه ، دولـت : هاي کلیدي واژه

  .تاریخی
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  مقدمه 

تـرین  هاي سیاسی و کشف ارتباط میان متغیرهاي مختلـف از جملـه مهـم   پدیده ۀمطالع

هـا و  هـا از روش ایـن پدیـده   ۀدر مطالع ـکـه  بدیهی اسـت  . مسائل در علم سیاست است

بخـش اعظـم   ، در علـم سیاسـت   به عبارت دیگـر . شودی استفاده میهاي مختلفرهیافت

آیـا قابـل   «و اینکـه  ) شناسـی هسـتی ( »چه چیزي وجـود دارد «مطالعات به بررسی اینکه 

هاي سیاسی از منظر پدیده ۀاما جدا از مطالع. پردازندمی) شناسیمعرفت( »شناخت است

یکـی دیگـر از مسـائل مهـم در علـم      که رسد به نظر می، شناسیشناسی و معرفتهستی

ن ویـژه میـزا  هـاي سیاسـی بـه   پدیـده  ۀرفتـه در مطالع ـ کارهاي بهبررسی روش، سیاست

 عبـارت دیگـر   به. شناسی معروف استها در تحلیل سیاسی است که به روشکارآمدي آن

برخـی  ، شناسـانه شناسـانه و معرفـت  هاي سیاسی در سطح هستیافزون بر مطالعه پدیده

 ةیـک پدیـد   در مطالعـه مـثلاً  که اند تا دریابند پژوهشگران به خود این مطالعات پرداخته

در ایـن مقالـه کوشـش    . ها و رویکردهایی استفاده شده اسـت از چه روش، خاصِ سیاسی

ترین رویکردهاي موجود در باب روابط میان دو پدیـده  برخی از مهم ۀعبا مطال تا شودمی

یـابیم کـه اندیشـمندان مختلـف از چـه      در، علم سیاست یعنی دولت و جامعـه اصلی در 

هـا تـا   اند و ایـن روش هاي مورد اشاره بهره بردهپدیده ۀهایی در مطالعها و رهیافتروش

  . گرایانه و خطی برکنار بمانندهاي تقلیللهاي تحلیاند ازمحدویتچه اندازه توانسته

چگونگی روابـط دولـت و    شاملهاي موجود در علوم سیاسی اي از نظریهبخش عمده

محققانی که درباره روابط میان . جامعه و نقش نیروهاي اجتماعی در حیات سیاسی است

 ۀاي مطالع ـهاي متعددي بـر ها و رهیافتاز روش، انددولت و جامعه سخن به میان آورده

هاي گوناگون از مناسبات دولـت و جامعـه را طبـق    اماروایت .اندها سود جستهاین پدیده

محـور  محـور و دولـت  توان در دو رویکرد کلـی جامعـه  می) 2007( 1بندي جسوپتقسیم

تکثرگرایـان و کارکردگرایـان سـاختاري    ، هـا مارکسیسـت ، در گروه نخست .خلاصه نمود

 وبـر و ، دوتوکویـل ، افرادي چـون ماکیـاولی   هايهنظری، مقابلگیرند و در طرف جاي می

از  تـوان پیوسـتاري  مـی  جدیـدتر  هايهامروزه با طرح نظری افزون بر این. دهینتز قرار دار

تـا کسـانی کـه بـه اسـتقلال      ، تگی کامل بین دولت و جامعه بودههایی که قائل به وابسآن

                                                 
1. Bob Jessop 



  1401بهار و تابستان  ،سی و یکمشماره ، سیاست نظريپژوهش /268

اساسی بر نسبت بـه بقیـه   کم سه رویکرد  در این میان دست. ترسیم کرد، کامل پایبندند

 رویکـردي کـه قائـل بـه اسـتقلال دولـت از جامعـه       ) الـف : تر است توجه و مشخصمورد

رویکردي کـه دولـت را   ) ؛ ب1نیکوس پولانزاس نظیر، است) طبقات و نیروهاي اجتماعی(

ترین نهادهـاي سیاسـی بـا     که مهم کید داردأداند و بر این موضوع تابزار طبقه مسلط می

 )و ج 2ماننــد رالــف میلیبنــد جامعــه داراي روابــط بســیار نزدیــک و نیرومنــدي هســتند

پندارد کـه  هاي بوروکراتیک میاي از ابزار نهادي و سازمانرویکردي که دولت را مجموعه

  .کارگیري قوه قهریه را براي تنظیم روابط عمومی و خصوصی در دست دارد انحصار به

، یادشـده هاي نظري و روشی موجـود در طیـف   رسد که هریک از رهیافتبه نظر می

به دنیاي سیاسـت   ها راتوان آنتاریخ و حقیقت است که می، هایی درباره هستیواجد ایده

هاي خاص خود ایجاد تواند روبنامثابه زیربنا میهاي شناخت بهراه، به تعبیر دیگر. پل زد

ایـن   اما اهمیت ایـن بحـث در چیسـت؟   . نظم سیاسی است، هابناکند که یکی از این رو

بـه  . شناسـی علـم خنثـی نیسـت    روش -1: داراي اهمیت اسـت بحث حداقل از دو جنبه 

تـوان از  سیاسـت را مـی   -2 .اي بیش نیستافسانه، گذاريعلم فارغ از ارزش، گرییر دتعب

نبایـد در روابـط    صـرفاً  به این معنا کـه سیاسـت را  . اندازهاي جدیدي بررسی نمودچشم

 هاي ظاهراًها و انگارههبلکه زمین، جو نمودوعینی قدرت و در یک بازه زمانی خاص جست

مقالـه  ، ابـر همـین مبن ـ  . هاي سیاسی را مستتر دارنـد ایده، طرف نیز درون خودمتقن بی

نگـر بـا الزامـات    رویکردي جـامع ، سازوکارهاي نظري و روشی کوشد تا از درونحاضر می

  . شناختی درخورتوجه استخراج کندروش

هـا نقـش نهـاد    گونـاگونی کـه در آن   هـاي در تلاش براي اصلاح فهم نظـري از شـیوه  

طور معمـول اثربخشـی نهادهـاي    به، هاي اجتماعی اهمیت داردسیاست در تبیین پدیده

استدلال بر مبناي وابستگی متقابل دولت و جامعـه بـراي   . شوداجتماعی مغفول واقع می

رویکرد اصلاحی قدرتمندي علیـه تمایـل بـه    ، بیین رخدادهاي اجتماعی و سیاسیِ مهمت

هاي اجتماعی بـر مبنـاي کـارکرد آنهـا     وجود آرایش، در اینجا. سویه استهاي یک تبیین

بـه   اندیشیدن به زمینـه  وهعلابه. شودبراي رفع نیازهاي متقابل دولت و جامعه تبیین می

هـاي کلیـدي دنیـاي    بر همین اسـاس تبیـین ویژگـی   . استهمعناي فکر کردن به رابطه

                                                 
1. nicospoulantzas 
2. Ralf Miliband 
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نیازمند پرداختن بـه ایـن مسـئله    ، هاي مناسبات میان نهادهاي آناجتماعی و پیچیدگی

  . دجتماعی و سیاسی ریشه در زمان دارهاي ااست که چگونه فعالیت

این مقاله درصدد است تا توضیحی نظري را براي پاسخ به ایـن پرسـش فـراهم آورد    

چه نسبتی میان دولت و جامعه وجود دارد؟ پاسـخ بـه ایـن    ، از منظر مناسبات قدرت که

انـداز  روشی روابط بین دولـت و جامعـه از چشـم   / پرسش متضمن توجه و بررسی نظري

براي این منظـور تـلاش شـده اسـت تـا بـا       . باره استپردازان علوم سیاسی در ایننظریه

هـاي  رفتن از معانی محدود خودساخته و تبیینراهاي موجود و فنتقادي به نظریهنگاهی ا

روش / مثابه یک نظریهدر نهایت با بهره جستن از رویکرد نهادگرایی تاریخی به، سویهیک

روایت جدیدي از نهادهاي سیاسی و ، سیاست در بستر زمان ةنگر و تلفیق آن با ایدجامع

 .اجتماعی و روابط میان آنها ارائه شود

  

  هاي آنهاسویه و محدودیتهاي یکتبیین

رخـدادهاي  ، تعبیرهـاي مختلـف از آنهـا    ۀهاي فکري و عرض ـپیدایش و گسترش سنت

برحسب مقتضیات گفتمان سیاسی مسلط در هر عصـري شـکل    تاریخی مهمی هستند که

 دارنـد  جامعه و سیاست عرضه می، حال انسان در تاریخ جدید از شرحگیرد و یک روایت می

ذهن ، در قرن هفدهم 2توسط توماس هابز 1از زمان تألیف لویاتان. )136- 135: 1378، بشـیریه (

شناسی سیاسی و علم سیاست بـا قـدرت رو بـه تزایـد     متفکران و پژوهشگران عرصه جامعه

اشـکال   ۀهرچنـد مطالع ـ . اي به نام دولت و نقـش آن در جامعـه درگیـر بـوده اسـت     پدیده

مختلف روابط میان دولت و جامعه از دیرباز موردتوجه عالمـان علـوم اجتمـاعی و سیاسـی     

هـاي  شناختی به اندیشه ها از دیدگاهی جامعهبررسی نظري روابط میان آن ۀسابق، بوده است

، نظـر او  از. دولت را به روابط اقتصادي قدرت فروکاست، مارکس. گردد برمی 3کارل مارکس

قضایی و نظامی اسـت و کـار   ، اجرایی، هاي ادارينهاد اجبار و متشکل از دستگاهدولت یک 

کمیته اجرایـی  «اي جز دفاع از منافع طبقه حاکم ندارد و به همین دلیل از آن با عنوان  ویژه

  .)Marx & Engels, 1848: 32-33( بردنام می »امور بورژوازي

                                                 
1. Leviathan 

2. ThomasHoobs 
3. Karl Marx 
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عنـوان یـک دولـت مـدرن از نظـر       بهظهور دولت مطلقه غربی ، با این تعریف از دولت

مارکس بـر  ة تأکید عمد .زادگان فئودال بودموازنه بین بورژوازي و نجیب ۀنتیج، مارکس

اجتمـاعی توزیـع قـدرت     ۀدولت با ساخت طبقات اجتمـاعی بـود و بحـث از ریش ـ    ۀرابط

 ۀرابط ـ، از نظـر او . دهـد ل مـی شناسی سیاسـی او را تشـکی  موضوع اصلی جامعه، سیاسی

آزادي «، از نظر مـارکس . جو کردوتوان در قالب تعریف آزادي جستو جامعه را می دولت

طـور کامـل    به ارگانی که به، شده به جامعه عبارت است از تبدیل دولت از ارگانی تحمیل

  .)Marx & Engels, 1968: 37, 464( »تابع آن است

بیشـتر   روز روزبـه  نیرومندي و استقلال دولـت ، )متأخر( از منظر ادبیات مارکسیستی

مـارکس در کتـاب   . فتـد ست که بـین جامعـه و دولـت جـدایی بی    ده اگردیو سبب شده 

از قدرت و سلطه کامل دسـتگاه دولتـی کـه امکـان نفـس       »هجدهم برومر لوئی بناپارت«

اي بر عنوان زائدهگوید و از دولت بناپارت بهسخن می، کشیدن جامعه را سلب کرده است

اي از  مجموعـه ، ایـن دولـت   .بـرد مدنی و منبع مستقل عمل سیاسی نام مـی  ۀپیکر جامع

 گـذارد و در مقابـل آن  تـأثیر مـی   نهادهاي پیچیده است که در جامعـه مـدنی مسـتقیماً   

- گذارد جامعه براساس عملکرد آزادانه سازوکارهاي طبقـاتی خـود  ایستد و حتی نمی می

  .(Marx, 1963: 120) مه دهدبه حرکت تکاملی خود ادا -گفتکه هگل می چنان

کـار   تقسـیم  ۀکه دولت مدرن را محصول پیچیده شدن جامعه و توسـع  1امیل دورکیم

دانـد؛  اي مـی اي و ذرهتوده ۀاستبداد دولتی را در زایش جامع ۀریش، دانستاجتماعی می

قـدرت  ، یعنی جایی که در آن هیچ گروه اولیه یا واسط یا هیچ انجمن یـا تشـکل صـنفی   

برخلاف مارکس که این توضیح را با کمک مناسبات بین . سازددولت را محدود نمینهاد 

اي بررسـی  تـوده  ۀدورکیم این توضـیح را بـا کمـک الگـويِ جامع ـ    ، دادطبقات انجام می

اي از نیز بر این باور است که هر حوزه 2ماکس وبر. )32-31: 1379، بدیع و بیرن بوم( کند می

نهاد دولت  نتیجه در استقلال و دینامیسم درونی خاص خود است وزندگی جامعه داراي 

سـالاري و  دیوان، از نظر وبر و همچنین دورکیم. شودمتمایز و نهادینه می، جدا، از جامعه

وقفـه و پیشـرفت غـرب اسـت و نـه معـرف رابطـه        بیانگر عقلانیت بی، گیري دولتشکل

  .)Weber, 1971: 249( نیروهاي اجتماعی

                                                 
1. Émile Durkheim 

2. Max Weber 
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دانـد کـه از   تـرین شـکل نظـام سیاسـی مـی     دولت مدرن را کامـل ، 1پارسونزتالکوت 

گیري یک نظام قانونی منتج شده و مشروعیت خود را از اصـل وجاهـت قـانونی بـه      شکل

آن  ۀواقع چیزي جز یک دولت دموکراتیک نیست که توسـع  این دولت در. آورد دست می

 ۀزمین ـپـیش ، هریـک از ایـن دو اصـل   . بر نهاد پارلمان و اصل شـهروندي اسـتوار اسـت   

  . )85: 1374، بشیریه( هاي اجتماعی استناپذیر تمایز نظام سیاسی از سایر نظاماجتناب

، واسطه تکیه بر اصول فوق است که بهدولتی حقوقی ، رو دولت موردنظر پارسونز ازاین

تـرین عامـل را در   نیـز مهـم  2نپـري اندرسـو  . شـود ملـت مـی  سبب پیوند بین دولـت و  

تبارهـاي  «او در . دانـد نظـام حقـوقی مـی   ، )دولت مطلقـه ( گیري دولت مدرن غربی شکل

هاي حقوقی تمدن دهد که چگونه دولت مدرن اروپایی بر سازماننشان می »دولت مطلقه

سـانس تـأثیر   جدیـد رن  هـاي شده و اصل نظري حق حاکمیت مطلقه بر سـلطنت  روم بنا

نقش دین مسیحیت بر سازمان حقوقی دولت مـدرن بـراي   ، در این فرایند. گذاشته است

ه شـدن آن در  حقوقی و نهادین ـ ةاستقلال حوز، ازنظر وي. اهمیت خاصی دارد، اندرسون

بـیش از هـر چیـز    ، ترین تأثیر را در ظهور دولت مدرن داشته استنظام فئودالی که بیش

مسـیحیت بـا   . دنیـوي و معنـوي بـود    ةمسیحیت بین دو حـوز مرهون تمایزگذاري دین 

مشروعیت نظام سیاسی را در قرارداد بین جامعـه و دولـت    ۀپای، دنیوي شمردن سیاست

، اندرسـون ( نمـود نهادینه کردن ساخت آن را تسـریع مـی  ، کرد و همین امرجو میوجست

1390 :30-37(.  

مسـیرهاي منتهـی بـه    ، و جامعـه ن دولـت  میـا  ۀبا درنظر گـرفتن رابط ـ  3چارلز تیلی

او با در نظر گـرفتن دو بعـد ظرفیـت    . دموکراسی را در جوامع اروپایی مطالعه کرده است

و میـزان  ) نیـروي انسـانی و سـابقه تـاریخی    ، فرهنگـی ، ناشی از منابع اقتصـادي ( دولت

دو مسیر را براي تحقق دموکراسی تشخیص داده است؛ مسیري کـه در  ، با مردم4مشاوره

یابـد و  گیرد و پس از آن میزان مشاوره با مردم افزایش میتدا یک دولت قوي شکل میاب

کند و به همـین واسـطه   ولی با مردم مشاوره می، مسیر دیگر که ابتدا دولت ضعیف است

  .)Tilly, 2000: 6-8( شودو دولت قوي می رودمیتدریج ظرفیت آن بالا  به

                                                 
1. Talcott Parsons 
2. Perry Anderson 
3. Charls Tilly 

4. Protected Consulation 
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 ۀبا اسـتفاده از نظری ـ  »جوامع در حال تغییر نظم سیاسی در«در  1ساموئل هانتینگتون

هنگامی کارآمد و معتبر است که از درجـه بـالاي   ، یک نظام سیاسی، گویدنهادگرایی می

اندازه کـافی   به، هاي زیربنایی آن متعددها و آیینیعنی سازمان ؛نهادینگی برخوردار باشد

اقتصـادي رخ   ۀتوسع، ايجامعهاگر در که گوید او می. نظر مردم ارزشمند باشد ثابت و از

امکـان  ، نظام دچار اخـتلال شـده  ، بدهد و نظم سیاسی نتواند خود را با آن همگام نماید

نقش نهادهاي واسـط  ، در چنین وضعیتی. رودبروز انواع تضاد بین دولت و جامعه بالا می

  .)Huntington, 1968: 62( یابددر جامعه اهمیت می

دولت  ۀطور ویژه رابط توان به افرادي اشاره کرد که بهمیمتأخر  نظراندر بین صاحب

آنان بر عامل ناکارآمدي دولت و جامعه بـا  . اندو جامعه را در کانون مطالعه خود قرار داده

، ايظرفیت و جامعه شـبکه  بی، ضعیف، ناکارآمد، سست، دولت نرمعناوین متفاوتی چون 

اشاره ) 2001، 1988، ؛ میگدال1379، ؛ واینر2004، یچو؛ لفت1997، ؛ اوانز1980، میردال( نامنسجم

یکـی از  ، »قـوي  ۀدولـت ضـعیف و جامع ـ  «با عنوان ) 1988( 2جوئل میگدال نظریه. دارند

دو ، هـا و جوامـع  دولـت ، طبـق دیـدگاه او  . آید شمار میهاي مطرح در این گروه بهنظریه

 ؛شـود دیگري تعریف نمـی ها براساس سلطه یکی بر آن هویت مجزا نیستند و ارتباط میان

، گذارنـد و فقـط ضـعف یکـی نسـبت بـه دیگـري       بلکه هر دو هویت بر یکدیگر تأثیر می

 .کننده نوع رابطه استمشخص

 

  نقدي بر سنت تحلیلی مرسوم

صـرفاً نهـادي در کنـار و      گـرا ایـن اسـت کـه دولـت     هاي دولـت  نقطه عزیمت نظریه

سـازمانی  ، بلکـه دولـت   ؛نخبگـان نیسـت   ةاي از نهادهاي تحـت ادار  هماهنگ با مجموعه

، پژوهشـگران  بنـابراین  .تواند بر جامعه مسلط شودمستقل و بسیار قدرتمند است که می

فرد دولت در وضع قواعد و ایجـاد   تمرکزشان را از نظام اجتماعی کلی به جایگاه منحصربه

 شـدت از ه بـه ک ـ پردازان برخی از نظریه در این راستا. تغییرات اجتماعی معطوف ساختند

تأکید بـر همـاهنگی یـا اجمـاع در      جاي به، اندتأثیر پذیرفته دولت بارههاي وبر در دیدگاه

 هـا در جامعـه تأکیـد    نظام اجتماعی بر منازعات میان یک دولت خودرأي و دیگـر گـروه  

                                                 
1. Samuel P. Huntington 
2. Joel S. Migdal 
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جامعه و نهادهاي اجتمـاعی اغلـب متغیـري وابسـته در نظـر      «، ها در این تلقی. اندداشته

چنـین موضـعی   . شود که نقش مستقلی در حیات سیاسـی و اجتمـاعی نـدارد   گرفته می

یـد  أین الگوهاي سلطه در جامعه مـورد ت صراحت نقشِ محوريِ دولت را در تعیی تنها به نه

دهنده جامعه و دولـت را نیـز   بلکه تأثیر متغیرهاي نهادي میانه و عناصر پیوند، قرار داده

  .)Evanz, 1995: 57( »استمخدوش ساخته 

اي  گونه شود و بههایی مشابه درباره نقش جامعه از سوي گروه دوم مطرح میاستدلال

توجـه  «گیرد کـه   طور مستقیم در تقابل با دیدگاهی قرار می به محور نگرش دولت، عجیب

ــه، گســترده شــهروندان ــب نمــوده اســت   روزنام ــه یکســان جل ــان را ب  »نگــاران و محقق

)Nordlinger, 1981: 1( . دیدگاه معتقد است که اقتدار از جامعه به دولت جریـان دارد  این

 ایـن دیـدگاه شـامل   . نامـد  می محور این دیدگاه را جامعه، 1اریک نوردلینگر. و نه بالعکس

که مقامات دولت را تابع تمایلات و حتی تحت کنترل  شود گرایی و مارکسیسم می کثرت

  .نددان نفع یا طبقات اجتماعی جامعه میهاي ذي گروه

 یادشـده هـاي   توان گفت که هریک از دیـدگاه ها می بندي و ارزیابی این نظریهبا جمع

گرایی نظري و روشی هستند که مانع از ایجـاد   دچار نوعی تقلیل، رغم داشتن امتیازاتی به

سـطحی در  ي و چندلـی مناسـب بـراي انجـام مطالعـات چندبعـد      یک چهـارچوب تحلی 

هـاي   هاي نظري و روشـی دیـدگاه   ترین کاستیمهم. شوندتاریخی می -مطالعات تطبیقی

  : از این قرار است یادشده

کم به یکـی از   دست، هاجامعه در هریک از این نظریه -دولت ۀرابط ۀعموماً مسئل .1

، گرفتـه  تلفیقـی انجـام   اگـر دو سطح دولت و جامعـه تقلیـل داده شـده اسـت و     

. رنگ بـوده اسـت   کم هابین آن ترکیبی و روابط رابطه علّی هايسازوکارها و جهت

کند تـا چـارچوبی بـراي تحلیـل و     شناختی ایجاب میضرورت روش، از دیگر سو

هاي جامعه طراحی شود که بتوان از آن با استراتژي -دولت ۀرابط ۀبررسی مسئل

تـاریخی کـه مناسـب چنـین      -هـاي تطبیقـی   ویژه طرحشناسی بهمختلف روش

عنـوان   تمرکز بـر دولـت و یـا جامعـه بـه      اینبنابر.استفاده کرد، موضوعاتی است

ها درگذریم و  خواهیم از این محدودیت اگر می. اصلاً کافی نیست، موضوعی مجزا

                                                 
1. Eric Nordlinger 
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 گونه که میگدال همان، به درکی جامع از روابط میان دولت و جامعه دست یابیم

 که از روي آوریم »تمرکز بر فرآیند«باید به ، کند درستی اشاره می نیز به) 1986(

  .شود ها و جوامعشان آغاز می روابط میان دولت ۀشبک ۀمطالع

توان از طریق تمرکز  نمی، شود مطرح می یادشده هاي نظریه برخلاف آنچه از سوي .2

هـا برخـوردار    هاي هدفمند بازیگري که از بیشترین منـابع و ایـده  بر نتایج سیاست

سیاسـت و   ۀمیـان عرص ـ  ۀبهترین درك را از رابط، )خواه جامعه/ خواه دولت( است

باید براي درك سـلطه و   رسد که به نظر می. تبع آن سلطه و تغییر آورد جامعه و به

یک از   هیچ شده طراحی هاي سیاست تغییر به بازیگران چندگانه و به نتایجی که با

همچنین باید این مسـئله را در نظـر گرفـت    . توجه کنیم، بازیگران همخوانی ندارد

ته منازعات چندگانه در جامعه بر سر اینکه کدام قواعد باید حـاکم  که نتایج ناخواس

توانـد سـلطه و    هاي موجـود مـی   بیش از نظریه، ها باید تفوق یابد شود و کدام ایده

درگیـر  ) ها یا هر جایگاه یکپارچه دیگري از منابع و ایده( دولت. تغییر را تبیین کند

درتمندي هستند که خود از ابـزار و  هاي ق گروهمبارزاتی پیچیده با دیگر اشخاص و 

  .هاي قوي براي فعالیت برخوردارند روش

روابط میان دولت و جامعـه بحـث شـود کـه گـویی آنهـا        بارهاي در گونه اینکه به .3

هـاي   همان کاري که بخـش اعظـم نظریـه   ( همواره مرزهاي محکم و ثابتی دارند

 تـرین  برخـی از مهـم  به معناي نادیـده گـرفتن   ، )دهند اجتماعی متأخر انجام می

هاي گونـاگون جامعـه و تعامـل     عرصه .کننده است هاي منازعات دگرگون پویایی

نتـایج تـاریخی مشـروط و    ، هـا اند کـه درون آن  فی را تشکیل دادهظرو، میان آنها

، اهداف، شکل نهایی دولت. اي و دولتش رقم خورده است خاصی براي هر جامعه

اجتماعی خاص بـر آن و یـا اسـتقلال و نیـز     سیطره نیروهاي ، مقیاس، ها توانایی

هـا و اسـتقلالش از دیگـر نیروهـاي      ها و ظرفیت توانایی، هاي معنایینظام، شکل

هـاي   هـاي حیـاتی در عرصـه    همگی از طریـق ایـن منازعـات و سـازش    ، اجتماع

وجه مسـلم   هیچ  به. شده است  تعیین ها گوناگون جامعه و روابط میان این عرصه

شـاید   در حقیقـت . و یـا تغییـر موفـق شـوند     ا در ایجاد سلطهه نیست که دولت

هـا  آن وسـیله  بـه ، جوامعشـان باشـند   کننـده  ها به همان اندازه که دگرگـون  دولت

  .دگرگون شوند
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، و تنهـا دولـت   و باید وضـع کنـد   کند این فرض که تنها دولت قواعد را وضع می .4

قواعد در اختیار دارد ابزار خشونت را براي مجبور ساختن مردم به پیروي از این 

اهمیـت جلـوه دادن    کم گرفتن و بـی  چیزي نیست جز دست، و باید داشته باشد

هاي قواعـد   بشري میان نظام ۀجامعهایی که در هر  تعاملات و مقاومت، مذاکرات

، بشري ۀشود که در جامع چنین فرض می، در این برداشت. دهد گوناگون رخ می

 اي العـاده  اي و عملیاتی فـوق  اندیشه ۀسلط، هیک سازمان بسیار منسجم و پیچید

چنـین  . کند هاي اجتماعی دیگر در آن سرزمین اعمال میبنديرا بر همه صورت

هـاي رقابـت و تعامـل     عرصـه  بارهپردازي در راهی براي نظریه، برداشتی از دولت

  .گذارد باقی نمی جز از زاویه منفی، نیروهاي رقیب میان مجموعه

، سـو  هاي نظري و روشی از دهـه هشـتاد مـیلادي بـه ایـن     کاستیدر واکنش به این 

 »نهـادي «هـاي   روزافزون به دیـدگاه  اي گونه پژوهشگران علوم اجتماعی و علوم سیاسی به

. پـذیرد  که بسیار کمتر جبرگرا بوده و بیشتر تنوع نتایج و عملکردها را مـی  اند روي آورده

که بر ماهیت تعـاملی و   نهادگرایی تاریخی ویژه رسد که احیاي نهادگرایی و به به نظر می

سـاخت نهـادي و سـاخت     ۀرابط ـ، تبع آن دوسویه و متقابل نهادها و کنشگران و به ۀرابط

 .و روشـی پاسـخ دهـد   هاي نظري  تواند به این کاستی حدودي میتا، اجتماعی تأکید دارد

  : است شناختیقیق همچنین داراي چندین مزیت روشاین استراتژي تح

، دهـد هایی که خود تاریخ نتایج را شکل مـی به روش نهادگرایی تاریخی محققان .1

الگوها را در طول زمـان  ، ها به طور خاص و خودآگاهبنابراین آن. مند هستندعلاقه

  .کنندبررسی می

همچنین بـه محقـق   ، با افزایش بازه زمانی مورد مطالعه و ردیابی فرآیند تاریخی .2

علیت را به روشی آزمایش کنـد کـه تحلیـل همبسـتگی     دهد تا پیکان  اجازه می

  .تواند ساده نمی

کند تـا نسـبت بـه     ابزاري است که به محقق کمک می، ردیابی فرآیند در نهایت .3

، شود ی خاص که ارسال میبا توجه به ادعاهاي علّ، یا اثرات دوره، مرزهاي زمانی

  ).Pierson & Skocpol, 2002: ك.ر( دقیق باشد/ حساس
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  سویههاي یکگرایی و گذار از تبییننهادگرایی

از ارسـطو تـا   . ترین رهیافت تحلیلی در علوم سیاسی نامیدتوان کهننهادگرایی را می

 ةسـوژ ، نهادهـاي سیاسـی   ۀمطالع ـ، 3و جیمـز میـل   2شارل منتسـکیو ، 1هابز و جان لاك

علـوم و   در رونـد تخصصـی شـدن   . )Stienmo, 2008: 118-119( تحلیلی مهمی بوده است

کار ویـژه دانـش سیاسـی    دسـتور ، نهادها ۀزایش علوم سیاسی در قرن نوزدهم نیز مطالع

کلـی نهـادگرایی کلاسـیک و     ۀنهادگرایی به دو دسـت ، انداز تاریخی از چشم. شد تلقی می

اي از مطالعـات در حـوزه    نهادگرایی کلاسیک بـه دسـته  . شود نهادگرایی نوین تقسیم می

، اشاره دارد که از دهـه سـوم قـرن نـوزدهم در انگلسـتان      شناسی جامعهاقتصاد و ، سیاست

هاي سیاسـت و   فرانسه و آلمان آغاز و در پایان همین قرن به الگوي اصلی تحلیلی در حوزه

تصور وجود یک رابطـه علّـی   ، رویکرد اساسی نهادگرایان کلاسیک سیاسی. اقتصاد بدل شد

، سـاختارگرایی ، گرایـی  قانون. ا رفتار سیاسی بودقانونیِ رسمی ب - هاي نهاديمیان چارچوب

هاي نهادگرایی کلاسـیک   ترین ویژگیازجمله مهمگرایی و رویکرد هنجاري  تاریخ، گرایی کل

هاي نهادگرایانـه   گیري جهت حال این با. )20- 7: 1386، پیترز( آید شمار میدر علوم سیاسی به

فاقـد وجـوه نظـري نیرومنـد و درك     عمیقاً وجهی صوري داشـته و  ، علم سیاست کلاسیک

ویـژهپس از   و بـه  1930رو در دهـه   از همـین . هاي سیاسی بود چندلایه و پیچیده از پدیده

  .این رویکرد رو به افول گذاشت، جنگ جهانی دوم

هـاي تـاریخی و نهادهـا     منـد بـه نگـرش    گران علاقـه اي از تحلیل دسته، 1970از دهه 

زمان رویکرد کلاسیک و نیـز   یی کلاسیک و نقد همکوشیدند تا ضمن بازگشت به نهادگرا

اعتبار تحلیلـی نهـادگرایی را در مقابـل الگوهـاي رقیـب      ، گرا و رفتاريهاي زمینه تحلیل

به معنـاي غفلـت   ، توجهی به متغیرهاي نهادي بر این نکته تأکید کنند که بی، نشان داده

اقتصـادي و  ، نتـایج سیاسـی  رفتارهـا و  ، دهنده به فرآیندها از وجه مهمی از عناصر شکل

کوشید تا بـا بازگشـت بـه    ، شودآنچه امروز نهادگرایی جدید شناخته می. اجتماعی است

نگـاه  ، گرایـی  تأکیـد بـر کـل    هاي سنتی و نقاط تأکید نهادگرایان کلاسـیک ماننـد  ریشه

هـاي   منـدي از سـنت   بهـره  و نیـز  )76: 1385، ویلبر و هاریسون( تکاملی و رویکرد سیستمی

                                                 
1. John Locke 

2. Charles Montesquieu 

3. James Mill 
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، شـناختی و اقتصـادي   رفتاري چون نظریه انتخاب عقلانی و مطالعـات کلاسـیک جامعـه   

تري بـه مصـادیق و   وسیع ۀحال دامن مایه نظري خود را غناي بیشتري بخشد و درعین بن

مدعاي این مقاله این است که چـارچوب تحلیلـی نهـادگرایی     .سطوح تحلیل نهادي دهد

ي از روابط میـان  بعدتواند روایتی تازه و چندی میریختاریخی با تأکید بر سازوکارهاي تا

الگـوي  ، هـاي گونـاگون نهـادگرایی جدیـد    زیرا در میـان نحلـه   ؛دولت و جامعه ارائه دهد

تـرین الگـوي تحلیـل نهادگرایانـه در حـوزه علـوم       نهادگرایی تاریخی را شاید بتوان غنی

هاي سیاست  تحلیل، نئومارکسیسماز ، سیاسی دانست که علاوه بر سنت نهادي کلاسیک

 .شناسی تاریخی تأثیر گرفته است تطبیقی و جامعه

  

  نیروهاي اجتماعی و تکوین تاریخی نهادها ةستیز

اولین نسخه از نهادگرایی نوین بود که در مطالعات علوم سیاسـی  ، نهادگرایی تاریخی

 ـ  این رویکرد به دلیل دیدگاه پویاي. )121: 1386، پیترز( پدیدار شد تحـول   ۀخـود در مقول

هـاي  عنـوان پدیـده  تواند چـارچوبی مناسـب در تحلیـل سیاسـی نهادهـا بـه      می، نهادي

رویکـرد  . م سـازد سیاسی در طول تاریخ فـراه  -هاي اجتماعییافته در متن ستیزه تکوین

بر این امر تأکید دارد که باید به تکوین تاریخی نهادهـاي سیاسـی در    نهادگرایی تاریخی

هـاي   نهادگرایان تاریخی برخلاف دیگر شـاخه . اجتماعی و سیاسی توجه کرد ۀمتن منازع

تـاریخی   هاییهمقول، هاي اجتماعی همه پدیده نهادگرایی معتقدند که همه نهادها همانند

کوشـند تـا منـافع خـود را      نیروهاي اجتماعی و سیاسی هستند که می ۀو محصول منازع

حفـظ یـا تغییـر    ، دادن به نهادهادند تا در شکل منحداکثر سازند و از همین زاویه علاقه

متغیري مسـتقل   عنوان به، حال نهادها پس از استقرار ولی درعین. آفرینی کنند نقش هاآن

هـا را تحـت تـأثیر قـرار     هـا و منـافع آن  اولویـت ، هاو کنش از کنشگران اجتماعی درآمده

نیـز   2و کـالوین ژیلسـون   1گونـه کـه لـورانس داد    همـان ، مطـابق ایـن تحلیـل   . دهند می

اقتصادي و ، اعم از نهادهاي سیاسی، گیري نهادهابراي درك شکل«، سازند خاطرنشان می

چـه در  ، یافت کـه نهادهـا   و به این درك دستکرد فرهنگی باید به تاریخ جوامع مراجعه 

محصول چه فرایندي بوده و چگونـه  ، خود ةشد شکلِ خودانگیخته و چه در شکلِ طراحی

                                                 
1. Dodd,  Lawrence  
2. Calvin C. Jillson 
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 & Dodd( »انـد چه نیروها و منافع متضادي درگیر بـوده ، آنها زمینه یافته و در پس تکوین

Jillson, 1994: 312(.  

تأکید آن بـر کنـار گذاشـتن    ، بزرگ نهادگرایی تاریخی هايیکی از امتیاز در حقیقت

تحلیل ابعاد مختلف ارتبـاط  ، عنوان یک بازیگر منفرد منسجم و در عوضتحلیل دولت به

پیونـد بـینِ نهادهـاي     بـر  نهـادگرایی تـاریخی  . نیروها و نهادهاي اجتماعی استدولت با 

. کنـد هـاي سیاسـی تأکیـد مـی    متکثر جامعه و تأثیر این پیوندها بر تحولات و دگرگونی

توجه به زمینـه  ، توجه به تاریخ و ردیابیِ فرایندهاي تاریخی، هاي مهمپرداختن به بزنگاه

محوریـت  ، مفاهیم قدرت و تضاد منافع در تحـولات نهـادي  توجه به ، و پیکربنديِ نهادي

 »1ویژگـی ارتبـاطی  «سـاختار و تأکیـد بـه     -پیوند رابطه عاملیـت ، هاي با برد میانهتحلیل

تـرین مبـاحثی اسـت کـه نشـان از فاصـله       از مهـم  )(Thelen & Steinmo, 2002: 6 نهادها

سیاسـی و   مسـائل  تحلیـل  سـویه در هـايِ یـک  انـداز گرفتن نهادگرایی تاریخی از چشـم 

نفسـه اهمیـت بیشـتري دارد ایـن      آنچه فی، اندازي که بر اساس آنچشم. اجتماعی دارد

  .دهدهاي متقابل سیاسی را شکل میکنش، است که چگونه پیکربندي نهادي موجود

توجه به رخـدادها و فرآینـدهاي   ، هاي مبتنی بر نهادگرایی تاریخی نقطه عزیمت تحلیل

ها و تحولات تاریخی نیازمند رصـد   است و فهم و تبیین بسیاري از این پدیده تاریخی خاص

مدت است که در یک زمینـه و بسـتر تـاریخی     طولانی ها و فرآیندهاي نسبتاً یابی توالیو رد

، نیرو یا سازمان منفـرد ، تأکید بر یک نهاد جاي به، تاریخی دهد و در هر زمینه خاص رخ می

اهمیـت تـاریخ بـراي    . توجـه قـرار گیـرد    مـورد  پیکربندي نهـادي  باید تا حد امکان کلیت

نهادگرایان تنها به این دلیل نیست کـه ارجاعـات و شـواهد آنهـا بـراي تحلیـل را افـزایش        

دهنـد کـه    تـاریخی رخ مـی   ۀتاریخ مهم است چون رخدادها درون یک زمین«بلکه ، دهد می

  .)Pierson & Skocpol, 2002: 693( »ها و رخدادها داردگیريتأثیر مستقیمی بر تصمیم

، نهـادي  ةگسترد ۀتعامل و کنش متقابل بین نهادها در یک زمین، از منظر نهادگرایان

بلکه تضـاد و عـدم تـوازن    ، نیستتنها مبتنی بر هماهنگی و روابط کارکردي بین نهادها 

ظهـور  گیـري و  برخلاف دیدگاه غالب مبنی بر شـکل . ثباتی نیز برجسته استقدرت و بی

تضـاد اجتمـاعی میـان     ةکنندنهادها بیشتر منعکس، نهادها در جهت تولید منافع جمعی

                                                 
1. Relational character of institutions 
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نهادهاي اجتماعی محصول ، به دیگر سخن. هستندکنشگرانی با اهداف متفاوت و متغایر 

تلاش برخی کنشگران براي محدود ساختن کنش دیگرانـی اسـت کـه بـا آنهـا در حـال       

نهادگرایی تاریخی بـا تأکیـد بـر     بر این اساس. )Thelen & et al, 1992: 15( کنش هستند

هـاي  بـه بررسـی تـوازن   ، نهادي گسـترده  ۀپیکربندي نهادي و تضاد موجود در این زمین

ل منازعـات  و نهادها را همچون محصولات در حال تحو پردازدمیثبات قدرت و منافع  بی

  . ندداکنشگران نابرابر می

ــورد  ــا م ــاریخی ب ــان ت ــافع کنشــگران در   توجــه نهادگرای ــات و من ــرار دادن منازع ق

ي ابـر نهادهـاي سـطح میانـه    «گیري نهادها و همچنین اتخاذ تعریفـی از نهـاد کـه     شکل

هـا تأکیـد   نفع اقتصادي همچون اتحادیـه هاي ذيو ساختار گروه همچون سیستم حزبی

ت آن ایـن  سازند و شرایطی کـه تح ـ یک پیوند نظري میان افرادي که تاریخ را می، »دارد

افـزون  . سـازند فراهم می -ساختار- دیگر پیوند میان عاملیت  عبارت ا بهی -کنندکار را می

بـر  ، ن سـوژه و محـیط نهـادي   میـا ۀزمان با توجـه بـه رابط ـ  بر این نهادگرایی تاریخی هم

 & Thelen( کندگرفته در مسیر تاریخ نیز تأکید میهاي نهادي شکلآرایش »چسبندگی«

Steinmo, 2002: 10-11( .محصول فرایندهاي تـاریخی  ، هاي نهاديبدین معنی که آرایش

در ) رسـمی یـا غیررسـمی   ( هـر نهـادي  «زیـرا   شـوند؛ سادگی دگرگون نمـی  هستند و به

توانـد دلالـت   نهاد می/ تري قرار دارد و تغییر در هر مجموعه قواعد مجموعه نهادي بزرگ

  .)Steinmo, 2008: 129( »اي دیگر باشدبر تغییر در مجموعه

گرفته در توازن قدرت در جامعه واکـنش نشـان   نهادها به تغییرات صورت ترتیببدین

. نظـر گرفـت   عنوان علائم ثانویه توازن قدرت در جامعـه در  توان به نهادها را می. دهند می

توانـد دالِ بـر    جدیـد مـی   دگرگونی نهادي و پیدایش یک آرایـش نهـادي   دیگر  عبارت به

نهـادگرایی تـاریخی بـا پیونـد زدن نهادهـا و      . یري در توازن قـدرت در جامعـه باشـد   تغی

هـا و نیروهـاي متنـوع     تحولات نهادي با منافع و توازن یا عدم توازن قدرت در میان گروه

سو و عامـل تـاریخ از سـوي دیگـر     مثابه ابژه تاریخ از یک شگران بهپیوند بین کن، اجتماعی

هاي نظـري هنـوز هـم قـدرت      چنین تلاشکه رسد  ه به نظر میهم این با .کند برقرار می

در میـان   .انـد شـده پیـدا کـرده   اي و قطبـی خصلتی قبیله و ندارندکنندگی بالایی  تبیین

نظـر   پل پیرسون با تمرکز بر ابعاد زمانیِ فرایندهاي اجتماعی و بـا در ، هاي نهادگرا نظریه
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نشاندنِ سیاست در  ةوي با اید. اي دارد برجستهجایگاه ، گرفتنِ ابعاد متنوع تحول نهادي

بستر زمان تلاش نموده است تـا میـان تأکیـد بـر ابعـاد زمـانی فراینـدهاي اجتمـاعی و         

 . هاي متداول تحلیل متغیرمحور ارتباط برقرار نماید روش

  

 مند معطوف به تحول نظام »در زمانیِ«ترتیبات نهاديِ پویا؛ تحلیل 

 متحرك و چند، هاي کلانجاد روایتبرخی از نهادگرایان تاریخی به فرآیند ای هرچند

اي مسـتدل و مفصـل بیـان    این مسئله را بـه گونـه  ، 1پل پیرسون، اندمتغیره اشاره نموده

وي بـر ایـن    .اسـت  »فرآیند«و تأکید بر  »زمان«متغیر ، نقطه عزیمت پیرسون .کرده است

بـه زنـدگی    »مقطعی«معمولاً نگاهی  ی و سیاسی معاصراست که عالمان علوم اجتماعباور 

ولی بیشتر مستمسـکی قـوي بـراي گـذر از تصـاویر مقطعـی بـه تصـاویر         ، سیاسی دارند

 تاریخیهاي بزنگاه/ مند لحظات خاص این به معناي جاي دادن نظام. متحرك وجود دارد

، پیرسـون ( یابنـد  مـی  هاي طولانی امتداددر توالی رخدادها و فرآیندهایی است که در دوره

هاي اجتمـاعی  تواند فهم ما را از پویاییجاي دادن سیاست در بستر زمان می. )18: 1393

سویه و با متغیرهاي معـدود کـه اغلـب بـر     هاي نظري یکبینش زیرا، پیچیده غنا بخشد

بسـیاري از ایـن   . نقاط کور بسیاري دارنـد ، هاي راهبردي میان افراد متکی هستندکنش

در چنـین  . کننـد  مند محقق به فرآیندهاي زمانی بروز مـی محض توجه نظام ور بهنقاط ک

محقق با تمرکز بـر فرآینـدهایی کـه نقـش مهمـی در شـکل دادن بـه دنیـاي         ، شرایطی

  .کنداي مرکب از متغیرهاي کثیر تمرکز میبر زمینه، کننداجتماعی بازي می

از  ايدسـته کننده از شناسایی و بررسی بـروز  تبیینی قانع، پیرسون ۀدر حقیقت نظری

دهـد  کند که نشـان مـی  ارائه می، رابطه علّی که ابعاد زمانی قدرتمندي دارند فرایندهاي

سـبب  ، هاي مهم و تفاوت توالی زمـانی فراینـدهاي تـاریخی کلیـدي    چگونه نتایج بزنگاه

هـاي  ایـن شـیوه   هاي نهادي پایـدار در جامعـه و پیامـدهاي مانـدگار    پیدایش پیکربندي

بر روابـط میـان نهادهـاي سیاسـی و اجتمـاعی شـده       ، گیري آرایش نهاديمختلف شکل

شناخت چگونگی استقرار و تحکیم آرایش نهادي در بستر زمان بر کیفیـت روابـط   . است

بنـابراین  . گـذارد میان نهاد سیاسـت و دیگـر نهادهـا و فراینـدهاي اجتمـاعی تـأثیر مـی       

                                                 
1. Paul Pierson 
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کـار سیاسـی را تحـت     گیري و کنترل دسـتور هاي تصمیمیهرواي که  هاي نهاديآرایش«

هـاي نهـادي بسـیار    ایـن آرایـش  . توانند به نتایج باثباتی منجـر شـوند  می، سیطره دارند

هـاي تحـول   تـوان نشـان داد در بسـترهایی کـه در برابـر بـروز چرخـه       اند؛ زیرا مـی  مهم

 . )36: 1393، پیرسون( »کنندمینتیجه را تعیین ، هاي گوناگونتوالی انتخاب، پذیرند آسیب

عنوان دو نهاد مجـزا و مـرتبط در یـک محـیط      دولت و جامعه به، مطابق این رویکرد

صـورت   بـه  مـدت   نهادي کلی قرار دارند که این محـیط در یـک فراینـد زمـانی طـولانی     

اي مربوط به سطح نظیر متغیره( اي از نیروهاي اثرگذارمحیطی تحت تأثیر مجموعه برون

یر سـاختارهاي اثرگـذار   نظ( محیطی تحت تأثیر نیروهاییدر سطح درون )الملل بین نظام

و در سطح درونی تحت تـأثیر نیروهـا و عوامـل وارده از خـود نهـاد      ) دین و مثل اقتصاد

ن دولت و جامعه و نیـز تحـول در   میا ۀبنابراین شکل و ماهیت رابط. دولت و جامعه است

طبـق ایـن   . متغیرهاي متعـدد در سـطوح مختلـف اسـت    این روابط تحت تأثیر عوامل و 

بلکـه در یـک پیکربنـدي    ، عنوان دو ماهیت مجـزاي از هـم   دولت و جامعه نه به، رویکرد

گیرند و شـکل   مطالعه قرار می مورد) سیاسی -آرایش اجتماعی( نهادي مرتبط با یکدیگر

هـا را نیـز   بـین آن  بلکه نـوع روابـط  ، یت دیگريتنها شکل و ماه ها نهآن و ماهیت هریک از

  . سازدمشخص می

مطابق الگوي نهادگرایانه پیرسون تحت تـأثیر پـنج متغیـر اصـلی     ، ماهیت این روابط

دهنده وجود یک فرآیند پویـا و غیـرِ ایسـتا در روابـط میـان      ها نشانیک از آناست که هر

دهـاي  یـک از نها   تحلیل این متغیرها بیانگر این نکته است که هیچ .جامعه و دولت است

بلکـه   ؛ذاتاً و منحصراً خاصیت ایسـتایی و یـا غیرعامـل بـودن نـدارد      سیاسی و اجتماعی

یکـدیگر را  ، در یک فرایند تاریخی طـولانی ) جامعه( و اجتماعی) دولت( نهادهاي سیاسی

وي  ۀمفاهیم کلیدي نظری ـ. دشونتغییر و یا تحول یکدیگر می، سایند و موجب تثبیتمی

وابسـتگی بـه مسـیر؛ اهمیـت و تمـایز       بنـدي و تـوالی؛  زمـان بزنگاه تاریخی؛ : ند ازعبارت

و مسـائل مربـوط بـه تحـول      ؛هاي زمانی بلندمـدت فرآیندهاي بطیء براي توجه به دوره

تـوان   می که رسد نظر می به، پیرسون ۀجز ایضاحِ نظري مفاهیم کلیدي نظری اما به. نهادي

هادهـاي سیاسـی و   لگـوي نظـري بـراي بررسـی ن    یـک ا ، او  گـامِ نظریـه  بـه با بررسی گام

مطـابق ایـن تحلیـل بـراي درك     . جوامـع ارائـه نمـود    ها بـر سرنوشـت  کنندگیِ آن تعیین
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اقتصادي و فرهنگی بایـد بـه تـاریخ جوامـع     ، اعم از نهادهاي سیاسی، گیري نهادها شکل

 یافت که نهادها چه در شـکل خودانگیختـه و چـه در شـکل     مراجعه و به این درك دست

، هـا آن زمینـه  محصول چه فرایندي بوده و چگونه تکوین یافته و در پس، خود ةشد طراحی

  .اندچه نیروها و منافع متضادي درگیر بوده

  تاریخی بزنگاه

یگران هاي بـاز ها و انتخاباي است که در آن تصمیممقطع زمانی ویژه، تاریخی بزنگاه

دشـوار   بیش از پیشها گشت از آنو باز گیرندبه خود میاي نهادین جنبه، سیاستۀ عرص

کنـد ایـن اسـت کـه در ایـن      ها جدا میسازنده را از دیگر دوره ۀآنچه یک لحظ. گرددمی

واحدها را در سـیري از تغییـر و تحـول    / شوند که کشورهاهایی انتخاب میگزینه، بزنگاه

تـوان  آسانی نمی این خط سیر را به. کنندبرند و پیامدهایی مشخص را دنبال میپیش می

تحلیـل   در. )Mahoney, 2000: 7؛ 107-105: 1393، پیرسون( درهم شکست یا وارونه ساخت

. اندجا گذاشته چه میراثی از خود به، هاهاي مهم باید نشان داده شود که این بزنگاهبزنگاه

بـدین  : هاي تولیـد میـراث  مکانیسم )الف: سه مؤلفه را براي میراث برشمرده است، کولیر

: هاي بازتولیـد میـراث  مکانیسم )ب. دونهایی باعث تولید میراث شیسممعنی که چه مکان

منـافعی را بـه همـراه    ، محـض بـه وجـود آمـدن     اي از نهادها بـه بدین معنی که مجموعه

. ند تا موقعیت خود را حفـظ کننـد  کنآورند و صاحبان قدرت در این نهادها تلاش می می

صـفاتی اسـت کـه محصـول و     ، هـا که منظور از این ویژگـی : هاي عمده میراثویژگی )ج

  .)Collier&Collier, 1991: 13-14( بزنگاه مهم هستند ۀنتیج

سازي در اروپاي اوایل دوران مدرن نشان براي نمونه نگاهی به الگوهاي مختلف دولت

هـاي مهـم و تفـاوت تـوالی زمـانی فراینـدهاي تـاریخی        دهد که چگونه نتایج بزنگـاه می

آنچـه در   .ها شـده اسـت  ملت -هاي پایدار در ساختار دولت سبب پیدایش تفاوت، کلیدي

، افتـد اتفاق مـی ) بزنگاه( ترهر آنچه در لحظه قبل«زیرا  ؛است »مهم«، افتد اتفاق می بزنگاه

اتفـاق   دهـد کـه بعـداً   ار مـی اي از رخدادها را تحت تأثیر قررخدادهاي ممکن در زنجیره

ی قـرار  هـای هاي نهـادي را در مسـیر گـذرگاه   و آرایش )Sewell, 1996: 262-63( »افتند می

این برداشت تصـدیق معنـایی از مفهـوم    . ها بسیار دشوار استدهند که تغییر دادن آن می

  . است »وابستگی به مسیر«
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  فرآیند وابستگی به مسیر؛ پویایی سیاست در تاریخ

امـا  ، مایل به استفاده از مفهوم وابستگی بـه مسـیر هسـتند    بیش از پیشگران تحلیل

دانـد کـه   این مفهوم را به این معنا می، 1ویلیام سیوئل .تعاریف روشن از آن کمیاب است

اي از رخـدادها را  رخدادهاي ممکن در زنجیره، افتدتري اتفاق میهر آنچه در لحظه قبل«

مارگـارت  . )Sewell, 1996: 262-63( »افتنـد اتفـاق مـی   د کـه بعـداً  ده ـتحت تأثیر قرار می

اي پا که کشور یا منطقهمحض آن رآیند وابستگی به مسیر بهدر ف«: معتقد است نیز 2لیواي

لحظـات  . هاي بازگشـت از آن مسـیر بسـیار زیـاد خواهـد بـود      هزینه، در مسیري بگذارد

هـاي  آرایـش لـیکن تحکـیم برخـی    ، د داشـت گیري وجود خواه ري هم براي تصمیمدیگ

 .)Levi, 1997: 28( »دشوساده به نقطه انتخاب اولیه میمانع بازگشتن ، نهادي

شـود  اي از رخدادها و فرآیندها متمرکـز مـی  وابستگی به مسیر بر زنجیره در حقیقت

شـونده  تقویـت  گیـرد و بـر تـأثیرات خـود    ت مـی أهاي مهم اولیـه نش ـ از برخی بزنگاهکه 

هـاي زنجیـر بـه یکـدیگر     حـوادث تـاریخی ماننـد حلقـه    . کنـد پیامدهاي اولیه تأکید می

علّی نیست؛ بلکه به این معناست که  به معناي رابطه اما این زنجیروارگی الزاماً، ندمرتبط

واکنشی دارد و حوادث از پـس یکـدیگر    ۀرابط، هاي پیش از خودزنجیر با حلقه ۀهر حلق

، واکنشـی  ۀدر ایـن رابط ـ . )50-49: 1393، پیرسون( پذیرندشوند و از هم تأثیر میظاهر می

تواننـد  مـی  »3رویدادهاي پسینی«. بسیار اهمیت دارد، نقطه آغازین و زمان وقوع رویدادها

وابسـتگی بـه   . هایی را بروز دهند و منجر به تغییر یا تثبیت شـوند واکنش یا ضد واکنش

ت کـه  پویـایی اس ـ نـاظر بـر فرآینـدهاي    ، پـردازد مسیر در معنایی که پیرسون به آن می

کنـد و  ترتیـب خاصـی از رخـدادها بـروز مـی      بر پایه، گیردمیبازخورد مثبت را نیز در بر

مرکـزي مفهـوم وابسـتگی بـه مسـیر       ۀهسـت  بنابراین. مولد چندین نتیجه باشدتواند  می

تـاریخ   ةمثابه موجودیتی پویـا نـاظر بـر ایـد     به«، کندهمچنان که پل دیوید نیز اشاره می

  . )David, 2000: 8؛49: 1393، پیرسون( »ناپذیراست شاخه شدن برگشت مثابه فرآیند شاخه به

انقـلاب کبیـر   . توان به رخدادهاي فراوانی در تاریخ جوامع اشاره نمـود  باره می در این

تأسیس نهادهاي انقلابی در این کشور که توانست ، و متعاقب آن) م1789-1799( فرانسه

                                                 
1. William Sewell 
2. Margaret Levi 
3. Post events 
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یـا   .را براي همیشه تغییـر دهـد   سیاسی و اجتماعی فرانسويسرنوشت سیاسی نهادهاي 

ــران ــفوي  ، در ای ــت ص ــدایش حکوم ــک ) م1736-1501/ق.ه1148 -907( پی ــا ی  تنه

نهادهـا  ، ها نبود؛ بلکه ساختارهارفت مکرر سلسله و سیاسی و از نوع آمد ةجایی ساد جابه

سرآغاز رشته تحولاتی شد کـه آثـار   ، تولید کردنداي که صفویان در ایران و فرهنگ ویژه

ظهـور  ، آن پس از انقراض این سلسله و در اشکال گوناگون تا آغاز قرن چهاردهم هجـري 

 .مشروطیت و حتی دوران معاصر تاریخ ایران تداوم یافته است

دو الگـوي عمـده   ، به مسیر و در چـارچوب نهـادگرایی تـاریخی    در بحث از وابستگی

 ۀبـه مطالع ـ ، هـاي وابسـتگی بـه مسـیر    یک نـوع تحلیـل  . توان شناسایی کردمیتوالی را 

ها بدین معنی واکنشی هستند که هـر رخـداد   این توالی. دپردازمی »1هاي واکنشی توالی«

در . واکنشی بـه رخـدادهاي پیشـین و علـت رخـداد مرحلـه بعـد اسـت        ، در یک مرحله

مطالعـه قـرار    نتیجه یـا پیامـدي اسـت کـه مـورد      نوعاً، رخداد نهایی، هاي واکنشی یتوال

عنوان مسیري که منجر به ایـن نتیجـه و پیامـد     توان بهرخدادها را می ةگیرد و زنجیر می

زیرا هرگونه تغییـر کـوچکی در ایـن رخـدادهاي      ؛در نظر گرفت، نهایی برخوردار هستند

نهـایی   ۀکـه نتیج ـ صورت انباشـتی باعـث تغییـرات بزرگـی شـده       اولیه در طول زمان به

  .)Mahoney, 2000: 526( متفاوتی را به همراه خواهد داشت

 »2کننــده تقویــتخود«هــاي تــوالی برخــی از پژوهشــگران بــه تحلیــل، در الگــوي دوم

مـدت یـک الگـوي نهـادي      گیري و بازتولیـد طـولانی  شکل، هاویژگی این توالی. پردازند می

هـاي تکـوین و پیـدایش    دوره، کننـده  تقویـت  هـاي خـود  اساس الگوي توالیبر. خاص است

ی تصـادفی بـودن بـه نـاتوان    . فی داردهاي مهم ارتباط دارد و خصلتی تصـاد نهادي با بزنگاه

امـا در   .وقوع نتایج خاص اشاره دارد - احتمالی یا جبرگرایانه- بینی یا تبیینتئوري در پیش

افتد که متضمن همان چیزي اسـت کـه   به کار می »3روزافزون ةبازد«دینامیسم ، مراحل بعد

بازتولیـد  ، هـاي تکـوین و پیـدایش نهـادي    برخلاف دوره. نامندمی »4هاي بازتولیدمکانیسم«

- این مکانیسـم  در حقیقت. ها هستندخرج از تئوريهاي مستنهادي قابل تبیین با مکانیسم

                                                 
1. Reactive sequences 

2. Self- reinforcing 
3. Increasing returns 
4. Mechanisms of reproduction 
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ه باعث قفـل شـدن   مؤثر باشند ک اي گونه صورت علیّ به ممکن است به، هاي بازتولید نهادي

  . )Mahoney, 2000: 511( الگوي نهادي موجود شوند و از بین بردنِ آن را دشوار سازند

بندي و توالی فراینـدها یـا   کنند که زماننهادگرایان تاریخی استدلال می ترتیببدین

 کـه دائمـاً   بعدي ةکنند تقویتاي خودزیرا فراینده، دارداهمیت زیادي ، رخدادهاي خاص

نتـایج تحـولات بعـد از خـود را تغییـر      ، کننددر زندگی سیاسی و اجتماعی نقش ایفا می

نمونه روشنی از ، اروپايِ بین دو جنگ جهانی ).Pierson & Skocpol, 2002: ك.ر( دهندمی

هاي سیاسی که قبل از  ائتلاف، بنا بر شواهد تاریخی. گونه استدلال توالی رخدادهاستاین

دهـی جوامـع دهقـانی و بـر     منظور سازمان  به کشورهاي غیرلیبرال جنگ جهانی اول در

بلکه در مقابل ، »قفل نشدند«هرگز ، مبناي افکار سوسیالیستی در این کشورها ظهور کرد

 .دموکراسی سر درآوردند از فاشیسم یا سوسیال، هاي بعد از جنگتلاطم

 هاي تاریخیبندي وتوالیزمان

عنصـر کلیـدي سـوم مباحـث پیرسـون دربـاره پیـدایش        ، بنديمفهوم توالی و زمان

هاي نهادي خاص در یک بزنگاه تاریخی و پیامـدهاي آن در فراینـد وابسـتگی بـه     آرایش

 زیـرا  ؛زمـان وقـوع یـک رخـداد مهـم اسـت      ، در فرآیندهاي وابسته به مسیر. مسیر است

خداد یا فرآینـد  ر. هاي بعدي هستندتر از بخشمهم، رخدادها ةهاي اولیه در زنجیربزنگاه

هرچنـد کـه   ، شـود مرور زمان بازتولید می شود که بهمشخصی می ۀاولیه سبب بروز نتیج

شناخت فرآیندهاي اولیه براي . حتی فرآیند یا رخداد مولد اولیه دیگر وجود نداشته باشد

فرآیندهاي اولیـه سـبب   «. دادهاي سیاسی و اجتماعی ضرورت دارشناخت کاملی از رخد

دیرپـا و داراي پیامـدهایی   ، هـاي نهـادي بسـیار خـاص    کال سازمانی و آرایشپیدایش اش

این امـر سـبب   . دهدشود که تأثیرات رخدادها و فرآیندهاي بعدي را تغییر می شدید می

هـاي  کوشند تـا مزیـت  شود که در آن رقبا میتوجه بیشتر به منازعات فضاي سیاسی می

مسـئله فقـط ایـن نیسـت کـه چـه       ، موارددر همه این . دستی کردن را کسب کنند پیش

  . )104: 1393، پیرسون( »دهدبلکه این است که چه زمانی رخ می ؛دهدچیزي رخ می

توان بـه فضـاي سیاسـی و    یابد که از جمله میاین مسئله از زوایاي مختلفی اهمیت می

یر بـر  هاي وابسـته بـه مس ـ  بسیاري از مباحث درباره توالی. هاي اجتماعی اشاره کردظرفیت

ضـاي سیاسـی   فکوشـند تـا   کنشـگرانی کـه مـی    ؛دکنکنشگران اجتماعی رقیب تمرکز می
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کنشـگر ارتبـاط    ۀموفقیت در فضاي سیاسی فقط بـه منـابع اندوخت ـ  . محدودي را پر کنند

ویـژه   بـه . که اهمیـت دارد  این منابع در مقابل منابع سایر کنشگران است ةبلکه انداز، ندارد

پیامدهاي بسـیاري  ، بندي نسبیآنگاه زمان، شونده باشدتقویتاگر مزایاي رقابتی اولیه خود

هـاي اولیـه   برتـري ، هایی که مستعد وابستگی بـه مسـیر هسـتند   در محیط. به همراه دارد

، تکنولـوژیکی ، هـاي اجتمـاعی اعـم از مـادي    ظرفیت. ممکن است سبب برتري پایدار شود

 امـا طـی فرآینـدهاي خـود    ، کننـد شـدت تغییـر مـی    مـرور زمـان بـه    سازمانی و فکري بـه 

  .توانند توسعه یابند و به همین سبب نوعی توالی خاص را شکل دهندشونده می تقویت

بـه دو دلیـل   ، کنـد که چه زمانی مسئله یا تعارضـی در جامعـه بـروز مـی    بنابراین این

هـاي  گزینـه ، دسترس کنشگران در آن بزنگاه تاریخیکه منابع در اهمیت دارد؛ نخست آن

کـه  محـض آن  کـه بـه  و دوم اینکنـد پیش رو براي پاسخ دادن به موضوع را مشـخص مـی  

اي ایجاد کند کـه سیاسـت را   شوندهتقویتهاي خودممکن است پویایی، پاسخی داده شد

قی تـاریخی  ها در تحلیل تطبیناپذیريبرگشت ةاید. در مسیر درازمدت مشخص قرار دهد

صـنعتی  ، )Collier, 1999( نظیـر دموکراتیزاسـیون  ، تغییرات اجتماعی کلان بارهمعمولاً در

بـه  ) Pierson, 1994( دولت رفاه یا ایجاد )Ertman, 1997( سازيدولت، )Kurth, 1979( شدن

 .کار گرفته شده است

  تحول نهادي؛ بازگشت به تاریخ در تحلیل سیاسی

، ویـژه در درازمـدت  نهادها به. دهاي نهادي جدید انتخاب شوآرایش ایستد تادنیا نمی

. شـوند هـاي سیاسـی مـی   دهی مجدد به محـیط پیامدهاي بسیاري دارند که سبب شکل

اي مسـتقلی بـر   هاي علّی واقعاًگیرند و به عاملزیست خاص خود را در پیش می، نهادها

راین بایـد فراتـر از تمرکـز بـر     بنـاب . شـوند تر بدل مـی شکل دادن به تحولات نهادي بیش

در بررسـی تحـول نهـادي    . به بررسی تحول نهادي نیـز پرداخـت  ، هاي انتخاب نهاد برهه

  .توان بر چند گزاره اصلی تمرکز کرد می

پدید آمدن شکاف میـان ترجیحـات کنشـگران قدرتمنـد و کـارکرد نهادهـاي       ، نخست

. محـیط اجتمـاعی حاصـل شـود    که ممکن است با گذشت زمان و بر اثر تغییـرات   سیاسی

 ـ نخبگان سیاسی که بر اثر مناسبات در حال تغییر با دغدغه ، شـوند رو مـی ههاي جدیـد روب

حتی در شـرایط  . ساز بیابندمشکل، تر مطلوب بودندکن است اکنون نهادهایی را که پیشمم

د کـه  هایی نیسـتن همان، هاي نهاديازآنجا که وارثان آرایش، نبود تغییرات محیطی اساسی
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، دوم. )209- 207: 1393، پیرسـون ( هـا پدیـد آینـد   ممکن است شکاف، اندها را طراحی کردهآن

لحظات کوتـاهی وجـود دارد   . هادي استهاي مهم در فرآیند تحول نتوجه به اهمیت بزنگاه

طـولانی   هـاي  دوره، هـا شود و به دنبال آنت اصلاحات نهادي مهم آشکار میها فرصکه در آن

هـاي نهـادي را در    اند کـه آرایـش  ها از آن جهت مهماین بزنگاه. درسثبات نهادي از راه می

 .ها بسیار دشوار استدهند که تغییر دادن آنی قرار میهایمسیر گذرگاه

. اي در تولیـد تغییـر نهـادي اسـت    حاشـیه  هـاي  گـروه قـش  ن، اصـلی  ةسومین گزار 

ه هـایی کـه در حاشـی   گـروه . کننده تحول نهادي هسـتند تسریع اغلبپیشین  »بازندگان«

ها کـه از دسـت   این گروه .تر با نهادها سروکار دارندبیش احتمالاً، نظام سیاسی قرار دارند

، هـا با تخطـی کـردن از ایـن شـاکله    ، اندیافتن به مواهب شاکله نهادي موجود دور مانده

در کنار اهمیت نقش . )Clemens & Cook, 1999: 452( شوندهزینه کمتري را متحمل می

عامـل چهـارم یعنـی اهمیـت فرآینـدهاي       ربایستی ب، اي در تحول نهادياشیههاي حگروه

بـراي تحلیـل تحـول نهـادي بایسـتی تـأثیر       ، بر اساس این گزاره. متداخل نیز متمرکز شد

سیاسـی   ةپیکـر ، تعاملی ناشی از چند عرصه نهادي را بررسی کرد؛ زیـرا نهادهـاي سـازنده   

چگونـه گشـودن    .شـوند سبب تغییرات بیشـتري مـی  ، سایند و طی فرآیندي یکدیگر را می

تحـت   هایی که قبلاًدن یا دور زدن عرصهتواند از طریق مختل کرهاي سیاسی نو میعرصه

  . )230: 1393، پیرسون( به تغییر نهادي سریع بینجامد، کنترل کنشگران مسلط بوده است

مثـال  ، متحـده شـد    حقـوقی در ایـالات   ۀکه سبب برانگیختن توسع »1انقلاب حقوق«

زمـانی   ةدنبال کردن این انقلاب در مسیرهاي متعدد و در بـاز  .خوبی در این زمینه است

هـا و کنگـره   تعامل میان دادگـاه  ۀدهد که این انقلاب را باید درنتیج نشان می، درازمدت

هـاي  نقشی حیـاتی در تلفیـق ایـن عرصـه    هاي شهروندي نوظهور نیز سازمان. درك کرد

هـا و  مثابه منبع تـنش  این بحث اشاره به اثر متقابل چند نهاد به.نهادي متمایز ایفا کردند

/ سازد که آن دسته از مطالعات متمرکـز بـر یـک متغیـر    اي را آشکار میپویایی، هافرصت

  نقـش  اغلـب هـاي نهـادي   تبیـین  نهایـت  در. دهاد بعیـد اسـت قـادر بـه درك آن باش ـ    ن

بسیج براي اصلاح نهـادي  . زندسارا برجسته می »کنشگران اجتماعی ماهر«یا  »پیشگامان«

کنشـگران خـلاق و داراي وضـعیت    . کنـد دشواري ایجاد می، مشکلات کنش جمعی نوعاً

                                                 
1. Rights Revolution 
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کـه   نحـوي  مناسب ممکن است نقش مهمی در شکل دادن به پیشنهادها ایفـا کننـد؛ بـه   

  .هاي جدیدي را برانگیزندکنندگان و ائتلاف مشارکت

. و چگونگی دوام نهادها نیز سخن گفـت  1در کنار تحول نهادي باید از مقاومت نهادي

وجود ، شود که مشکلات هماهنگیطور معمول از این واقعیت ناشی میمقاومت نهادي به

هاي نهادي مشخص را دشـوار  بازنگري، و بازخورد مثبت 3بودگی داراییخاص، 2نقاط منع

کنشگران سیاسی با دست یافتن به انتظارات قابل اتکایی درباره رفتارهاي دیگر . سازدمی

 ۀممکـن اسـت در کسـب نتیج ـ    هرچنـد رسـند و  کانونی همگرا مـی  به نقطه، کنشگران

 ؛مایل هستند که به فهم مشترکی دسـت یابنـد  ، مطلوب با یکدیگر توافقی نداشته باشند

. بهتـر از فقـدان هرگونـه همـاهنگی اسـت     ، طلـوب اي کمتر مهماهنگی حول نتیجه زیرا

دیگـر تمـایلی ندارنـد کـه     ، محض اینکه کنشگران بـر امـري هماهنـگ شـدند     درواقع به

تنها چیزي که ثبـات بیشـتري   ، براي مثال. )Carey, 2000: 754( رفتارشان را تغییر دهند

خـوبی از وجـود   ها بهاین واقعیت است که آن، آوردد میبراي نهادهاي سیاسی رسمی پدی

هاي اجتماعی یا احزاب سیاسی آگـاهی دارنـد و   نظیر جنبش، هاي خواهان بازنگريگروه

  .مشکلات مربوط به هماهنگی را حل نمایند که دهندبنابراین همواره ترجیح می

ثبـات و  . تـوان تغییـر داد  سـختی مـی   سیاسـت را بـه   ۀهـاي نهـادي در عرص ـ  آرایش

شـود کـه تغییـر دادن قواعـد     از شبکه قواعد حاصل میپذیري از طریق نظامی بینی پیش

مسـئله اصـلی در   . کنـد بر میهزینه بیش از پیشمراتب را  مندرج در سطوح بالاترسلسله

 برخـی نقـاط ممانعـت نهـادي هماننـد نقـاط خـود        زیـرا ساختار نقاط منع است؛ ، اینجا

، هاي نهاديبرخی آرایش، دیگر از سوي. )Miller, 2000: 539( کنندشونده عمل می تقویت

هـایی  اند؛ از آن جهت که کنشگران کلیدي براي گنجاندن چنین حفاظ شوندهتقویتخود

کنشـگران کـه    جایی که همین مجموعه. دغدغه بسیاري دارند، هاي نهاديدرون طراحی

باید با بازنگري موافقـت  ، ندنفوذ خود را از دست ده، ممکن است بر اثر اصلاحات نهادي

تطـابق یـافتن    افـزون بـر ایـن   . مقاومت نهادي بـود  باید منتظر میزان بیشتري از و کنند

توضـیح  . کنـد  تغییر وضع را غیر جذاب می، هاي نهادي موجودفردي و سازمانی با آرایش

                                                 
1. Institutional resilience 
2. Veto points 
3. Asset specificity 
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تعهـدات و  ، یابنـد  مرور زمان بر مبناي این برآورد که قواعـد تـداوم مـی    که کنشگران بهآن

ن تعهدات و مزایا گـاه بسـیار زیـاد و متنـوع هسـتند و بـا       ای. پذیرندمزایاي خاصی را می

هاي کنشگران خـاص مبتنـی بـر    هر اندازه مزایا و دارایی. شوندگذشت زمان انباشت می

کننده آن احتمال متعهد شدن آنان به تداوم فعالیتی که تضمین، اي مشخص باشدزمینه

همچون نگهبانانِ آن نظـم و  ، یرهاي تغیشود و به نسبت هزینهبیشتر می، ها باشددارایی

 .هاي مهم مقاومـت نهـادي اسـت    کنند که این مسئله خود یکی از مؤلفهآرایش عمل می

ترین مرور زمان به یکی از محکم هاي نهادي نیز بهپیدایش پیوندهاي متقابل میان آرایش

  ). 248-245: 1393، پیرسون( شودموانع در برابر تحول نهادي بدل می

هایی که دربـاره مقاومـت    استدلال. نهادي به معناي نبود تغییر نهادي نیستمقاومت 

هرگـز تغییـر   ، محـض اسـتقرار   بـه  صلاً به این معنا نیسـت کـه نهادهـا   ا، نهادي ارائه شد

کنند یا اصلاح و تحول نهادي همواره جهشی است یا فقط آن دسته از عوامل که بـا   نمی

ممکـن اسـت    واقـع  در. انـد د بخت بازنگري سهیمدر برآور، مقاومت نهادي سروکار دارند

امکـان  . وارد سازند روزافزونیفشارهاي ، تراعی کلان براي اصلاحات بنیاديتحولات اجتم

 .عوامل ذکرشده را از میان ببرند، دارد این تحولات در مواردي

بـه چگـونگی   ، براي درك تحول نهادي لازم است علاوه بر تمرکز بر تـأثیرات نهـادي  

مسـئله  . هـاي تحـول نهـادي نیـز توجـه نمـود      هاي نهادي در مسیرثبات و تحول آرایش

بلکه موضوع ایـن اسـت   ، ند یا نهاهاي نهادي این نیست که متعادلشمحوري درباره آرای

زمـانی  . تا چه انـدازه باثبـات اسـت   ، شان در مواجهه با شرایط در حال تغییریهاکه تعادل

اهمیت عوامل متعدد سهیم در مقاومت نهـادي مشـخص یـا    دهد که تعادل پایدار رخ می

هـا  م آنتـداو ، هاي نهاديمحض استقرار آرایش اي باشد که به اندازه اي از نهادها بهمجموعه

تحـول  ، هاي نهادي پایداردر صورت وجود آرایش. براي دوره زمانی طولانی محتمل باشد

هـاي کـل   اي از پویـایی هشـدت تـدریجی خواهـد بـود و کنشـگران در زنجیـر       نهادي بـه 

همچنین تـأثیرات تعـاملی   . بندي نهادي در جهت اصلاح نهادي تلاش خواهند کرد پیکره

در بسـیاري از مـوارد   . نیز اهمیت زیـادي دارد  »1بندي نهاديهم«/ میان نهادهاي مختلف

 .واسطه روابط مهم میان نهادها شـکل بگیـرد   مسیرهاي تحول نهادي به که رودانتظار می

                                                 
1. Institutional coupling 
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هـاي در سـطح نهـادي مجـزا و     تحقق باید بر سطح بین نهادي متمرکز شود و نه پویایی

  .)Pierson & Skpcpol, 2002: ك.ر( منزوي از بقیه نهادها

تـوان  بدون شـک مـی   هرچند ؛اندطور مشخص محتمل حداقل دو گونه از تعاملات به

بـه   .متمـایز اسـت   امکان مکمل بودن نهادهـاي کـاملاً  ، نخست. این فهرست را بسط داد

اگرمحتمل است که تحول نهادي  .یکدیگر را تقویت کنند متقابلاً، یا چند نهاددو  عبارتی

که اشکال مشخصـی  محتمل است ، بندي محکم یا مکمل بودن قرار گیردتحت تأثیر هم

بنـدي ضـعیف میـان    نوعی از هم. نیز پیامدهاي مهمی داشته باشد »1بندي ضعیفهم«از 

که تخصیص اقتدار میان نهادها بـا ابهامـات جـدي     اي است گونه به، رایج استنهادها که 

هـا دربـاره نقـش    براي مثـال اسـتدلال  . )Hacker, 2002; Thelen, 2008: ك.ر( رو استهروب

بـه موضـوع اصـلی در    ، در رخـداد مشـروطه در تـاریخ ایـران    ، هاي متعدد نهـادي عرصه

بنـدي  اما میزان توجه به تـأثیر هـم  . شده استها از دلایل ناکامی مشروطه بدل برداشت

ویژه بـراي کسـانی کـه از    این ابهامات به. اندك بوده است، نهادي ضعیف بر تحول نهادي

همچنـین زمـانی کـه کنشـگران بـه      . دکن ـهایی خلق میفرصت، اندوضع موجود ناراضی

 ترتیـب  ایـن  بـه  .یابدتري میحامیان بیش، وضع موجود، کنندت میهاي نهادي عادآرایش

 نتیجـه . ثبات خواهد داشـت ، بیش از آنچه در ابتدا بود، وضع موجود در شرایط گوناگون

نیازمنـد زمـان اسـت و    ، هاي مؤثر در برابـر وضـع نهـادي موجـود    که بروز چالشمهم این

مشخصی برسند تا اصلاح را ممکـن   تحولات نامطلوب براي بازتولید نهادي باید به آستانه

. دهـد رخ مـی بعد از دوره طولانی افـزایش تـدریجی فشـار    ، ه نوآوري نهاديلحظ. سازند

، ش پررنگـی ایفـا کننـد   نق، گیريدراماتیک نتیجه ۀکارگزاران تغییر ممکن است در لحظ

زمـانی   ةوابسته به تحولات پیشینی اسـت کـه در بـاز    اغلباما ظهور آنها در فصل نهایی 

  .ددهاي رخ میگسترده

اي درباره تحول و دگرگـونی نهـادي ارائـه     تواند نظریهیی تاریخی مینهادگرا نابراینب

آنچه نهادگرایی تـاریخی از  . یک رابطه خلاقانه دارد، کند که در آن سوژه با محیط نهادي

نهـادي ناشـی از   بیشتر بر مقاومـت و چسـبندگی  ، دهد تحول و دگرگونی نهادي ارائه می

نهـادگرایی   دیـدگاه از . کنـد  ه مسیر تأکیـد مـی  و وابستگی ب روزافزون ةهاي بازد مکانیزم

نـی پیوسـته از تغییـرات    هاي نهادي بیش از آنکه یـک منح  تحولات و دگرگونی، تاریخی

                                                 
1. Loose coupling 
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هـایی   مدل تعادل منقطع بر دوره. ندک پیروي می »1تعادل منقطع«از مدل ، دتدریجی باش

هــایی از ایســتایی نهــادي یــا دوره، هــاو نــوآوري ســریع کــه در ادامــه آن »2گشــایش«از 

  . (Thelen, 2008: 209) کندتأکید می، وجود دارد »3شدگی قفل«

طولانی از ثبات و تعادل قـرار دارندکـه    ةنهادها معمولاً در یک دور، براساس این مدل

هاي مهمی که منجر بـه تغییـرات سـریع و     اي با بحران صورت دوره هاي ثبات به این دوره

هاي مهـم   ان بزنگاههم، هاي بحرانی این دوره. شوند گسسته می ازهم، شوند تند نهادي می

تـاریخی   گیري پیکربندي نهادي خاصی در یک مقطـع منجر به شکل نخستهستند که 

دهنـد کـه تغییـر    ی قرار میهایهاي نهادي را بر مسیر گذرگاهآرایش دوم اینکهشوند؛  می

میـراث برخـی   ، شـده هـاي باثبـات و نهادینـه   پیکربنـدي . ها بسیار دشـوار اسـت  دادن آن

آورنـد کـه از   آنکه برخی دیگر پویایی سیاسی خاصی پدید می هاي مهم است؛ حال بزنگاه

هاي  آرایش، در هر دو حالت. کندها را تضعیف میکند یا آنت ممانعت میوهاي باثبابروز الگ

نهادهـاي سیاسـی و اجتمـاعی موجـود      ةنهادي جدید خصلتی ایسـتا ندارنـد؛ بلکـه پیکـر    

هاي میان ترجیحات کنشگران قدرتمنـد و کـارکرد نهادهـاي    باگذشت زمان و بر اثر شکاف

درنتیجه زمینـه بـراي ظهـور    ، ر تزلزل شدهنشده دچا بینی سیاسی و یا تأثیرات نهادي پیش

 .گردد نیروهاي سیاسی اجتماعی جدید و تحول در پیکربندي نهادي پیشین فراهم می

 

  گیري نتیجه

هـاي واقعیـت   شامل همـه ابعـاد و سـویه    ايواقعیت آن است که هیچ الگوي سیاسی

تمرکز مـا را بـر   این ظرفیت را دارد که ، نهادگرایی تاریخی در این میان. اجتماعی نیست

سیاسـی معطـوف سـازد و بـا تلفیـق       ۀمؤثر بر عرص ـ مانده از متغیرهايهاي مغفول حوزه

اندازي مناسب براي تبیین تداوم و تغییر در عرصـه  چشم، گرا و نهادگراهاي زمینه نگرش

بخـش نهادهــا در  نهـادگرایی تــاریخی از سـویی بـر نقــش سـامان    . سیاسـی فـراهم آورد  

گرفتـه در تـاریخ    شـکل  هاییهنهادها را مقول، کند و از سوي دیگر می سیاسی تأکیدۀعرص

عنـوان   هاي خاصی در مقطعی خاص هستند که به داند که خود برآیند منافع و دیدگاه می

ماننـد و نـوعی وابسـتگی بـه مسـیر       جاي میهاي بعدي بر دهنده براي دورهجهتمیراثی 

                                                 
1. Punctuated Equilibriu 
2. Openness 
3. Lock in 
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، أثیر مستقل بـر کنشـگران سیاسـی دارنـد    این نهادها که نوعی تداوم و ت. کنند ایجاد می

  . کنند ترین منازعات سیاسی نیز هستند و در متن این منازعات تغییر می مهم موضوع

توأمان اندیشیدن به تحول نهـادي و انتخـاب نهـادي ایـن قرائـت از تـاریخ سیاسـی        

بـه چـالش   ، شـوند تحـرك یـا قفـل مـی     بی، محض استقرار اجتماعی بشر را که نهادها به

وابستگی بـه  ، هایی که در این پژوهش درباره بزنگاه تاریخی در حقیقت استدلال. کشد می

اصلاً به این معنـا نیسـت   ، ناپذیر ارائه شد هاي واکنشی و فرایندهاي برگشت توالی، مسیر

هرگـز  ، محـض اسـتقرار   بـه ، که نهادهاي سیاسی رسمی و یا نهادهاي اجتماعی قدرتمند

نهادي همواره جهشی است یا فقط آن دسـته از عوامـل کـه بـا     کنند یا اصلاح  تغییر نمی

درواقـع ممکـن   . انـد در برآورد بخت بازنگري نهادي سهیم، مقاومت نهادي سروکار دارند

  .وارد سازند روزافزونیفشارهاي ، تر است تحولات اجتماعی کلان براي اصلاحات بنیادي

 ـنهادها اعـم از نهادهـاي سیاسـی و اجتمـاعی      بنابراین آثـار و  ، در درازمـدت  ویـژه هب

هـاي سیاسـی و اجتمـاعی     دهی مجدد به محیط پیامدهاي بسیاري دارند که سبب شکل

 ـگیرند و به عاملزیست خاص خود را در پیش می، در حقیقت نهادها. شوندمی ی هاي علّ

بررسـی   عـلاوه   به. شوندادي بیشتر بدل میواقعاً مستقلی براي شکل دادن به تحولات نه

از تحـولات سیاسـی و    1یک تصویر کرونولوژیکـال  ۀتنها از ارائ مند سیاست نهنب زماجوان

مثابـه   بلکه تحولات سیاسی و اجتماعی هر واحـد تحلیـل را بـه   ، کنداجتماعی پرهیز می

در نظـر گرفتـه و نگـاهی     اجتماعی متداخل و متقـاطع  -اي از رویدادهاي سیاسیزنجیره

نیروهاي سیاسی و اجتماعی از طریق برقـراري دیـالوگ میـان    / کنش نهادها تازه به برهم

سـاز  همان مقطع سرنوشـت ( مانده از گذشته و مقطع تاریخی اکنون میراث نهادي برجاي

  . دهد رائه میا) تاریخی ۀدر هر وهل

با تلفیق نهـادگرایی تـاریخی و    تا ندگان این مقاله تلاش نمودندویسن بر همین اساس

مبناي تحلیل روابط دولت و جامعه را از این درك آغـاز  ، »ر زمانسیاست در بست«تئوري 

هاي اجتماعی میان نهاد دولت و نیروهـاي اجتمـاعی   محیطی از ستیزه، نمایند که جامعه

زننـد کـه مناسـبات     هـایی مـی  دست به انتخـاب ، حساس تاریخی ۀاست که در یک لحظ

  .افکند پی می یک آرایش نهادي جدید را، نهادي موجود را دگرگون ساخته

  

                                                 
1. Chronological 
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  ؛ اي اروپا اسطورهو آفرینش جغرافیاي تخیلی 

  میچل رویکرد چرخش تصاویر

 *پور فریده محمدعلی

  **نصیرزاده محمد

 به تعریف خـود ، در کشورهاي اروپایی با اتکا به یک جغرافیاي تخیلی

ایشـان   هـاي  برحسـب آرمـان   از کسانی که دست یازیده و در این فرایند

پاسخ بـه ایـن پرسـش     پژوهش حاضر در راستاي

 اي در اروپـا تـأثیر   بر آفرینش جغرافیـاي تخیلـی اسـطوره   

بررسـی کـرده    چرخش تصویر میچـل  ۀاین فرضیه را با استفاده از نظری

 از طریق بازشناسی انگاره و تصـویر بـر آفـرینش جغرافیـاي    

نتـایج حاصـل از پـژوهش نشـان     . اي در اروپا تـأثیر گذاشـته اسـت   

هـا بـا    دیـن و نئونـازي   هماننـد سـربازان او  راسـت افراطـی   

گفتمان نازیسم و تصاویر برخـی  ، ها فداکاري در فرهنگ وایکینگ

عنـوان عامـل    و از تصـور آنهـا بـه    به این تصاویر جایگاه آیینی بخشیده

 بـه  بـا اتکـا   راسـت افراطـی   .بخش و اعتباربخش استفاده کـرده اسـت  

  . تصور این تصاویر پرداخته است لباس و موسیقی به بازشناسی

رویکـرد چـرخش   ، هویـت ، جغرافیـاي تخیلـی   

 .  

                                                 
  ، ایراندانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، 

fm.alipour@khu.ac.ir 

   ، ایراندانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، 

m.nasirzadeh2019@gmail.com 

 

و آفرینش جغرافیاي تخیلی  راست افراطی 

رویکرد چرخش تصاویر

  چکیده

در کشورهاي اروپایی با اتکا به یک جغرافیاي تخیلی راست افراطی

دست یازیده و در این فرایند اي اسطوره

پژوهش حاضر در راستاي. است برده  بهره، اند فداکاري کرده

بر آفرینش جغرافیـاي تخیلـی اسـطوره    راست افراطی چگونه که

این فرضیه را با استفاده از نظری، اند گذاشته

از طریق بازشناسی انگاره و تصـویر بـر آفـرینش جغرافیـاي    راست افراطی  است که

اي در اروپا تـأثیر گذاشـته اسـت    تخیلی اسطوره

راسـت افراطـی    هـاي  دهد که گـروه  می

فداکاري در فرهنگ وایکینگ بازشناسی تصاویر

به این تصاویر جایگاه آیینی بخشیده، از معاصران

بخش و اعتباربخش استفاده کـرده اسـت   هویت هویت

لباس و موسیقی به بازشناسی، مسابقه ورزشی

  

 راست افراطی، :هاي کلیدي واژه

. اي اسطورهاروپاي  و تصاویر میچل

، الملل گروه روابط بین استادیار: نویسنده مسئول *

، الملل ارشد روابط بینآموخته کارشناسی دانش** 
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  مقدمه 

، هـا  روزنامـه ، هـا  رمـان ، هـا  بازنمایی خاص از یک مکان از طریق داستان، 1جغرافیاي تخیلی

سـاخت اجتمـاعی چنـین    . )Light, 2008: 3( سـت ا هاي تلویزیـونی  برنامه و ها فیلم، مجلات

، شـود  تصاویر ذهنی یک گروه معین از یک مکان ساخته می، هایی که از طریق آن بازنمایی

بـر اسـاس ایـن نقـش     . نقش ارتباطی جغرافیاي تخیلی در دنیاي واقعی اسـت  دهنده نشان

مکـانی   بـاره هـا و معـانی در   اي از ایده که جغرافیاي تخیلی حاوي مجموعه آنجا از، ارتباطی

تواند ادراك اجتماعی افراد از فضایی خاص رادر قالب فضاهایی مانند محلـه   می، خاص است

وسـیله بـا    و بدین )Watkins, 2015: 508-512( دبخش معنا  یافته توسعه کشور نشین یا یهودي

 را بـا مکـان جغرافیـایی خـاص پیونـد دهـد       افـراد انسـانی  ، آنها مبتنی بر ما و خلق فضاي

)Dodds, 2001: 471( اي در مقابـل دیگـران    ي اسـطوره »ما«زمان  - گیري فضا و موجب شکل

اسـتدلال   )1( گجـایگزین بـزر   ةمبتنـی بـر ایـد    راست افراطی ،بر اساس این کارکرد. گردد

در حال وقـوع   اي علیه فضاي اروپاي اسطوره) آنها( کند که یک تهاجم از سوي مهاجران می

، مـا بایـد از خـود دفـاع کنـیم     «: است و در واکنش به آن نیز تنهـا یـک پاسـخ وجـود دارد    

  . )Bennhold, 2019: ك.ر( »کردند گونه که اجداد ما از وین محافظت می همان

در واکـنش   راسـت افراطـی   ،اي در یک جغرافیاي تخیلی با اتکـا بـه اروپـاي اسـطوره    

بـا  ) مـا ( الاصـل  هویتی در مقابل مسائلی همانند مهاجرت با اتکـا بـر جـایگزینی اروپـایی    

 مـورد آنهـا   زنـدگی ملـی   ةبر این امر اصرار دارد که شیو )آنها( مهاجران غیر سفیدپوست

دلیل باید در برابر این تهاجم   قرارگرفته و ممکن است در شرف پایان باشد و بدینحمله 

 »خـوب «اروپایی که اغلب در یـک جغرافیـاي تخیلـی بـا     ؛ اي دفاع کرد از اروپاي اسطوره

 :Hameleers & Schmuck, 2017( دگروهی سـروکار دار برون »شر«گروهی در مقابل  درون

حملـه   بریتانیـا مـورد   همعتقد است که جامع ـ دفاع از انگلیساتحادیه  مثال رايب. )1431

 Counter: ك.ر( تبراي دفاع از یک سرزمین اروپـایی اس ـ  مسلمانان قرار دارد و اقداماتش

extremism, 2019( .  

خود را بر اسـاس احسـاس   ، گراي افراطی در بریتانیا مردان جوان راست، در پژوهشی

دشـمن  ، ویژه مسلمانان به، مهاجران غیر سفیدپوستقربانی بودن توصیف کردند و اینکه 

                                                 
1.imaginative geography 
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یکـی از  . )Ebner, 2017: 13( داصلی و مهاجمان شوم سـرزمین و فرهنـگ ایشـان هسـتن    

تـأمین  ، آلمـان  راست افراطی عنوان یکی از احزاب هاي حزب راه سوم به ترین برنامه مهم

الوقوع مـردم آلمـان    قریبهاي داراي فرزند براي جلوگیري از انقراض  مالی جدي خانواده

شـده از مردانگـی    لآههمواره تلاش دارند تا الگویی ایـد هاي نازي جدید  گروه. بوده است

طرفـداران  . )Kelly, 2017: 69( کنند  سفیدپوست را بر اساس نوستالژي زمان گذشته ارائه

  . باشد باید همگن نظر قومی اردوگاه ملی رادیکال لهستان نیز معتقدند که این کشور از

راسـت   ،سیاسـی بسـیاري از کشـورهاي اروپـایی     ۀدر عرص ـ از دهه آخر قرن بیسـتم 

. طرفداران جدي یافته اسـت  1مارین لوپن، در فرانسه. تدریج قدرت گرفته است به افراطی

حزب راه سـوم  . است یافته جایگاه انکارناپذیر راست افراطی عرصه سیاسی بلژیک نیز در

نسـبت   روزافزونـی مقامات ایتالیا هم نگرانی . حضور فعالانه دارد در آلمان در هفت ایالت

راسـت   ،بـار  بـراي اولـین   2019سال در لهستان نیز در  اند و ابراز کرده راست افراطی به

در کشورهاي اروپایی هرچنـد تحـت    راست افراطی رشد. است وارد پارلمان شده افراطی

و افـزایش مهـاجرت بـوده     اقتصادي هاي بحران، شدن تأثیر عوامل مختلفی همانندجهانی

تصورات مربوط به نوع اروپـا کـه   ، ها توان انکار کرد که در قلب همه این پدیده نمی، است

در  زنـدگی اروپـایی    ةدفـاع از شـیو   و )Kriesi, 2016: 45( بدان تعلق داریم »ها ما اروپایی«

  . )Biebuyck, 2010: 168( تاي کانونی اس نقطه، جغرافیاي تخیلی قالب

حملـه  ، هـا  زندگی اروپایی و تصورات مربوط به ما اروپـایی  ةاساس این دفاع از شیو بر

در کشورهاي اروپـایی را سـبب شـده     راست افراطی  موجی از فعالیت، روسیه به اوکراین

بـا اتکـا بـه     راسـت افراطـی   هـاي  برخی از گروه، در نتیجه حمله روسیه به اوکراین. است

مبـارزه بـا   ، عنوان کشوري کمونیستی تعریف کرده روسیه را به، جهانی دومروایت جنگ 

اي  و دفـاع از اروپـاي اسـطوره    )Engelbrecht, 2022ك . ر( روسیه را مبـارزه بـا کمونیسـم   

داننـد و   هـاي سفیدپوسـت مسـیحی مـی     اروپا را اتحاد ملت، ها این گروه. کنند تعریف می

راسـت   هـاي  یکی از این گـروه . کنند سفیدپوستان تعریف میبنابراین اوکراین را ملتی از 

امپریالیسـم روسـیه را بـا هـدف     « راست افراطـی،  این گروه. حزب راه سوم است افراطی،

  . )Knight, 2022: ك.ر( »کند برقراري مجدد اتحاد جماهیر شوروي رد می

                                                 
1. Marine Le Pen 
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بـا تشـدید    راسـت افراطـی   هـاي  برخی از گروه، اي در دفاع از اروپاي اسطوره هرچند

 راسـت افراطـی   برخـی دیگـر از رهبـران   ، انـد  فعالیت خود به حمایت از اوکراین پرداخته

در ایتالیـا   راسـت افراطـی   رهبـر حـزب  ، مارین لوپن فرانسوي و مـاتئو سـالوینی   همانند

هاي اتحادیه اروپا علیـه روسـیه انتقـاد کـرده و      براساس جغرافیاي تخیلی خویشاز تحریم

 ل تحریم اروپا علیه روسیه در واکنش به جنگ دیگران بـا دیگـران  مدعی هستند که اعما

 . )Mammone, 2022: 1( رساند به مردم کشورهاي اروپایی آسیب می

 »آنها« در اروپا توسط »ما«براساس جغرافیاي تخیلی خویش و اینکه به  راست افراطی 

هـاي اجتمـاعی    بیمارياقدامی علیه  رفتار خود را، هجوم شده است) ها مهاجران و اقلیت(

کندکه در حال مرگ بـوده و بایـد آن را بـه شـکوه و عظمـت       و سیاسی ملتی تعریف می

شکوه و عظمتی بر اساس این دو مؤلفـه بـا اتکـا بـه جغرافیـاي      . اي خود بازگرداند افسانه

کوه داردکـه  اي از ش ـ رفته زمان ازدست -اشتیاق به بازگرداندن فضا راست افراطی، تخیلی

  . )Elgenius & Rydgren, 2017: 354( گردد ل بازسازي میآهزمان اید ن یکعنوا به

ذهنـی   لحـاظ  از زمان گذشته را -بازسازي نوستالژیک فضا راست افراطی، که آنجا از

درسـتی درك   بایـد بـه   و تخیل هویتی آن راست افراطی جغرافیاي تخیلی، کند درك می

بازسازي نوسـتالژیک گذشـته    جغرافیاي تخیلیبر اساس  راست افراطی جریان زیرا؛ شود

بـه   زندگی ملی در تلاش بوده است تا همواره این مسئله راکه چه کسی ةبا تأکید بر شیو

هـاي خـود را بـا اسـتفاده از      مطرح نماید و روایـت ، حال و آینده اروپا تعلق دارد، گذشته

توجه به اینکـه ایـن   بدون ، ملت همگن سامان دهد ةحول اسطور، ناسیونالیسم رمانتیک

همچنـان کـه   . )Light, 2008: 6( ها واقعاً با آن مکان در واقعیت رابطه دارند یـا خیـر   ایده

آشکارا مشروعیت مرزهاي آلمان پس از ، آلمان با اتکا به جغرافیاي تخیلی راه سوم حزب

آن  برد و خواستار بازیابی آلمان بزرگ با مرزهاي اصلی جنگ جهانی دوم را زیر سؤال می

و در  هـاي صـلیبی   زیرا با اتکا بر جغرافیاي تاریخ در یک بازنمایی مـدرن از جنـگ  ، است

مـا کشـف کـردیم کـه     «، بندي حوادث گذشته براي تعیین قرائت آینده راستاي چارچوب

هویـت  ، خـون مـا  ، سـرزمین مـا  ، میـراث مـا  ؛ اصل و نسب و درنتیجه آینده داریم، ریشه

  . )García, 2020: 33( »خود هستیم ةما وارثان آیند؛ ماست
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تـرین   یکـی از مهـم  ، در فراینـد آفـرینش  کـه  دهد  مروري بر آثار این حوزه نشان می

بازتعریف هویتی کسـانی اسـت کـه در    ، اتکا کرده است به آن راست افراطی عناصري که

 جان خـود را از ، فداکاري کرده و در نقطه اوج آن راست افراطی، گذشته ترسیمی فضاي

از  راسـت افراطـی   این افراد براي بازتعریف هـویتی  بازتعریف اصرار بر زیرا؛ اند داده  دست

اي بـا عنـوان    در مقالـه ) 2020( بر اسـاس ایـن اهمیـت کهلـر    . امري حیاتی است، آینده

 ایـدئولوژیک در  ةشهادت و ایثار با انگیـز ، مردن به چه دلیل؟ منطق و کارکرد خودکشی«

ــین ، )Koehler, 2020: ك.ر( »معاصــر راســت افراطــی ــراد از  ضــمن تبی ــه اف ــی ک اهمیت

کـه زنـده    معتقـد اسـت  ؛ اند داشته راست افراطی خودگذشته در سپهر جغرافیاي تخیلی

 تـا ترین مانعی بوده است که سبب شـده اسـت    مهم، ماندن براي مبارزه در یک روز دیگر

در مقایسه بـا دیگـر    افراطیراست  انتحاري در تدست یازیدن به عملیا همانند یاقدامات

  . رشد نکند، هاي رادیکال جریان

  هـاي ژورنالیسـتی   بنـدي گفتمـان   بررسی و مسـئله «اي با عنوان  در مقاله) 2020( زو

راسـت   هـاي اجتمـاعی رادیکالیسـم    با بررسـی زمینـه   )Zhao, 2020: ك.ر( »راست افراطی

سازي و  مفاهیم رادیکال آنبر اساس  تا پاسخی براي مسائلی کهکرده است  سعی افراطی

  . ارائه نماید گیرند شکل می مبتنی بر آن  گرایی گرایی راست افراط

راسـت   آمیـز  تخـیلات خشـونت  : يسـوئد  1شـهر  ویران« ۀدر مقال) 2019( فسونیتورل

راسـت   آمیز توسـط جریـان   به ساخت تخیل خشونت )Thorleifsson, 2019: ك.ر( »افراطی

بر همگنی قومی و فرهنگی و لزوم مقابله با مهاجران پرداختـه  کید آنها أسوئد و ت افراطی

و نقش ازخودگذشـتگان   راست افراطی لیکن همانند دیگر آثار به جغرافیاي تخیلی است

  . است در آفرینش این جغرافیاي تخیلی توجه نکرده 

 و نقـش از  راست افراطی جغرافیاي تخیلی بارهبا عنایت به فقدان پژوهش منسجم در

راسـت   هاي چگونه گروه پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که، خودگذشتگان در آن

ایـن  ، اند؟ در پاسـخ  ثیر گذاشتهأاي در اروپا ت بر آفرینش جغرافیاي تخیلی اسطوره افراطی

از طریق بازشناسی انگاره و تصـویر   راست افراطی هاي بررسی شده است که گروه فرضیه

                                                 
1. dystopia 
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ثیر گذاشـته و موجـب تقویـت هویـت     أاي در اروپا ت ورهبر آفرینش جغرافیاي تخیلی اسط

فهـم مناسـبی از   ، رویکرد چرخش تصاویر میچـل ، از حیث نظري. اند اجتماعی خود شده

  . گردد گذارد و در ادامه مطرح می موضوع در اختیار می

  

  چارچوب نظري

بـا تـأثیر تصـویر در     بیش از پـیش ویک میلادي  جهان انسانی در قرن بیست -زیست

بـا   اي که امـروزه  گونه به، تمام اشکال آن اعم از تصاویر مادي یا مجازي مواجه شده است

 :Generation, 2017( توان هر روایتی را به مردم انتقال داد راحتی می به، استفاده از تصاویر

 2زبانیجایگزین چرخش ، 1در گفتمان فلسفی چرخش تصویر« میچل معتقد است که. )2

. کننـد  را تعیین می معانی هستند که تصاویر بلکه، نه زبان در چرخش تصاویر. شده است

، میچـل  نظـر  از. )Mitchell, 1994: 13( »است شایسته بررسی دقیق، بنابراین قلمرو بصري

شـناختی تصـویر بـا اسـتفاده از      شناختی و پسانشانه چرخش تصاویرکشف دوباره پسازبان

  . )Mitchell, 2011: 16( است) آن بررسی تصاویر در بافتار( 3شناختی شمایل رویکرد

چیزهـایی  ( شکل یا نقش و نگار، یعنی هرگونه شباهت 4تصویر میچل معتقد است که

کـه   )دشـو  دیده مـی  هایی که در سینما یا تلویزیون نمایش؛ شود که به دیوارها آویزان می

ابتـدا بـا   ، شـود  مادي و نمادین ظـاهر مـی  ، مجازياي از عناصر پیچیده  عنوان مجموعه به

باید بین دو مفهوم تصـور و   براین اساس. )Mitchell, 2005: xiii-xiv( دشو می شروع5تصور

که تصویر از پشتیبانی مـادي و رئالیسـتی    درحالی، از دیدگاه وي. تفاوت قائل شد، تصویر

تصور امـري  ، )وجود بیرونی داردنقاشی یک درخت یا انسان که ارجاع به ( برخوردار است

بـر اسـاس    ذهن انسـان  ۀتواند برساخت است که همانند مفهوم اژدها در فرهنگ چین می

مجسمه گوسـاله طلایـی    مثالراي ب. )Mitchell, 2015: 30( دهاي دیگر تلقی شو برساخته

، شـعر در  کـه تصـور آن   درحالی، راحتی از بین برود تواند به می تصویر عینی عنوان یک به

                                                 
1. pictorial turn 
2. linguistic turn 
3. Iconological approach 
4. picture 
5. image 
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تـابع  ، حضوري که هماننـد قـانون فیزیـک   ؛ حضور دارد در ذهن گفتار یا نقاشی همچنان

بلکه از حالتی بـه حالـت   ، آید رود و نه به وجود می نه از بین میاین اصل است که تصور 

  . )Mitchell, 2015: 32-33( شود دیگر تبدیل می

 شـود کـه تصـور    مـی  تصور و امر نمادین سـبب ، تعامل بیننده میچل معتقد است که

 ,Mitchell( زنده و صاحب اراده و قدرت باشد، هنوعی سوبژکتیویت به، علاوه بر نشان دادن

: ك.ر( دکن ـ متجلـی مـی   وارگی تصـاویر  بت اراده و قدرتی که خود را در قالب؛ )324 :1994

Mitchell, 2017( .ساله به  هفده 1گونه که بلافاصله پس از بازداشت کایل ریتنهاوس همان

 وارگـی  بـت  کننده خیره یک فرایند، )NBC, 2020: ك.ر( با اسلحه نفر دوشدن دلیل کشته 

 ايوارگی بت؛ )Guardian, 2020: ك.ر( دافراطی شروع ش هاي مختلف راست در گروه از وي

حاصل از تصویر و نقش نمـادین تصـاویر انجـام شـده و بـه درکـی        در تعامل و تصور که

 درك نمــادینی کــه؛ )McGillen, 2020: 229( دگـرد  تصـویر منجــر مــی نمـادین از یــک  

پـاره کـردن   ، )Aljazeera, 2021: ك.ر( نتوسـط طالبـا   نمادشکنانی همانند تخریب معابـد 

یـا تخریـب قبـر     )Nypost, 2021a: ك.ر( 1990در  2ژان پل دوم توسط اوکـانر ، عکس پاپ

نیز با اقدامات خود بر آن  )BBC, 2011: ك.ر( رودولف هس در آلمان توسط مقامات دولتی

 نمادشـکنی  و وارگـی  تلاقی بـت  ةدهند نشان، اقدام اوکانر و پاسخ به آن. دهند گواهی می

کاري بـه  ، اوکانر با پاره کردن عکس زیرا؛ اعترافی بر قدرت تصاویر است طور یکسان و به

 اقدام را عملـی غیـر  این ، ها پیرو مذهب کاتولیک میلیون ولی، نداشت خود پاپ یا کلیسا

  . )Nypost, 2021b: ك.ر( دانستند قبول علیه یک فرد و سیستم اعتقادي می قابل

میچل مبین  براي، کند وارگی متجلی می اراده و قدرت تصاویر که خود را در قالب بت

از تعامـل   هاي اجتمـاعی و سیاسـی   جنبش ةظرفیت اجتماعی و سیاسی تصاویر و استفاد

 زیـرا ؛ )Hodson, 2021a: ك.ر( اسـت  در راستاي نیل به اهداف سیاسی امر نمادین و تصور

 ,Feder: ك.ر( وارگی تصاویر اصلی اساسی بـراي اقـدامات سیاسـی و اجتمـاعی اسـت      بت

چگونگی تعامل تصاویر با  بارهما را به تفکر بیشتر در، مفهوم چرخش تصویرمیچل. )2009

طریـق  از را  نظم مستقر، مواردي که تصاویرویژه در  به، کند سیاست و حکومت دعوت می

مسئله اساسـی بـراي    رواز این. )Mitchell, 2015: 14–15( کنند امر کاریزماتیک تهدید می

                                                 
1. Kyle Rittenhouse 
2. Sinead O’Connor 
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 شـود؟  چگونه از تصاویر براي تولید تأثیر در دنیاي واقعی استفاده می میچل این است که

هـاي   تصـاویري هماننـد عکـس   ، در تحولاتی همانند جنگ علیه تروریسم، از دیدگاه وي

آمریکـا و   متحـده   ایـالات  اعتبـار کـردن مأموریـت    نقـش مهمـی در بـی   ، زندان ابوغریب

آن در عراق تبـدیل   و به نیروي مهمی علیه ن مردم عراق علیه این کشور داشتبرانگیخت

و  تصاویر یکسـانی بـراي همـه افـراد بـود     ، زندانیان ابوغریب ۀتصاویر شکنج هرچند. شد

، یافـت  کرد و تصویر روي شبکیه افراد تغییر نمـی  سادگی اطلاعات را منتقل می به، چشم

 متفـاوتی از ایـن تصـاویر    هـاي  برداشـت ، و امـر نمـادین   تصـور ، در تعامل میـان تصـویر  

 ,Hodson( رسـد  به منصه ظهور می عنوان سوبژکتویته زنده قدرت تصاویر به، آمده عمل به

2021b: 14( خود را در واکنش مردم عراق و از سوي دیگر در تـلاش  سو قدرتی که از یک؛

خود را ، بندي مجدد آن بر اساس امر استثنایی و نه قاعده آمریکا براي قالب متحدهایالات

  . )Mitchell, 2005: 43( دنشان دا

  

  در سنت فرهنگی اروپا خودگذشتگی از جغرافیاي تخیلی

نقشـی اسـت   ، کنار تعریف دیگريدر  ترین کارکردهاي جغرافیاي تخیلی یکی از مهم

نقـش  ، اسـطوره  مفهـوم ، تخیلـی  جغرافیـاي  در تعریـف . کنـد  ایفا می در تعریف خود که

بر اساس اعتقادي مشـخص   به نقشی استکه مکان  اشاره، اي اسطوره اساسی دارد و مکان

)2( کند ها ایفا می در تبیین و تفسیر واقعیت
 )Johns & Clarke, 2001: 341( .  

 تـوان تصـاویر از   مـی  راسـت افراطـی،   هاي فکري و آرمـانی جریـان   به زمینهبا توجه 

تـرین مـوارد    یکـی از قـدیمی  . واکـاوي نمـود   اي اسـطوره  خودگذشتگی را در چند مکان

کتب مکابیان و مقاومت یهودیـان در مقابـل یونـانی شـدن      توان در تصاویر تاریخی را می

امتناع از خوردن گوشت خـوك   مواردي همانندگذشتگان در  جان از این. یابی نمود ریشه

 ,Tolonen: ك.ر( ندشده براي خدایان بیگانه توسط دشـمنان اعـدام شـد   یا گوشت قربانی

 شـخص  تـرین  عنوان اولین و بزرگ به در آیین مسیحیت نیز تصویرحضرت عیسی. )2011

 هـدفی گذشتگی حضرت عیسی بـراي   جان از پیام. گذشته تعریف شده استمن ازجانؤم

، در ادامـه  دیگران را برانگیخت تا بعداً همین کار را انجام دهند و بـراین اسـاس  ، تر بزرگ
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، شـدند  در سنت مسیحیت نیز کسانی که به خاطر تصـدیق خـدا یـا عیسـی کشـته مـی      

  . )Bianchi, 2008: ك.ر( ددادن فداکاري در این سنت را تشکیل می تصاویر

انـد و   شـده   میان کسـانی کـه در جنـگ کشـته    تمایزي اساسی ، ها فرهنگ وایکینگ در

کـه اسـتفاده از بهشـت     نـد برخـی معتقد ، بر اسـاس ایـن تمـایز   . دیگر مردگان وجود دارد

راسـت   فرهنـگ  خـرده  تـرین  مسلماً نزدیک، اساطیري اسکاندیناوي براي رزمندگان قهرمان

مطـابق بـا   . )Gardell, 2003: 21( تبه ایجاد انگیزه دینی براي شهداي احتمـالی اس ـ  افراطی

اعتقاد بر این بـود  ، دادند جان خود را از دست می، نبرد در) نه زنان( مردان وقتی، این تمایز

محل سکونت خـدایان در اسـاطیر   -  خود در آسگارد ۀآنهارا در خان، خداي جنگ، که اودین

بهشتی براي جنگجویان بود کـه از  ، اي اودین تالار اسطوره، والهالا. آورد گرد هم می - نورس

، 1کـارولین لارینگتـون  . و سقف آن با سپرها پوشیده شـده بـود  شده هاي نیزه ساخته  میله

معتقـد اسـت کـه مطـابق     ، آکسفورد 2وسطی در کالج سنت جان قرون استاد ادبیات اروپاي

کشـته شـدن   و بـا   بود  جویان وایکینگ آرزوي جنگ، رسیدن به والهالا، ها وایکینگ ةاسطور

  . )Historyextra, 2021: 2( دش اعطا می افتخار رسیدن به والهالا به آنها، در میدان نبرد

هاي نبرد اروپا و یـک   آنها در میدان کلید موفقیت، ها نسبت به مرگ وایکینگ نگرش

، مطابق این نگـرش . تا آخرین لحظه مبارزه کنند داد اجازه میآنها  مزیت روانی بودکه به

شـما از هـر   ، با مرگ در جنگ بتوانید به زنـدگی خـوب پـس از مـرگ برسـید      اگر فقط

همچنـین در فرهنـگ   . )Tetzner, 2020: 1( دفرصتی براي جنگیدن استفاده خواهیـد کـر  

 ,Georges( سو یکـی از خـدایان اصـلی جنـگ نـور     ) خداي جنگجو( 3تیواز، ها وایکینگ

فـداکاري   ةدهنـد  نشان بوده و مسئولیتوظیفه و ، قهرمانی، قدرت نمادي از، )142 :1988

 کشـد  داند از چـه چیـزي و چـرا دسـت مـی      داوطلبانه توسط شخصی است که دقیقاً می

(Galdrtanz, 2013: 1) .  

 ۀزمین ـ، مـرگ و ایثـار   بـاره عملـی در  هـاي هان ایدئولوژیک آلمان نازي و تجرب ـگفتم

 مـرگ سـرباز از  ، نازیسـم  در. یابی تصویر ازخودگذشتگی است ریشه مناسب دیگري براي

طرحـی بـود کـه نیـروي هـوایی      ، در دوران آلمان نازي. تر بود باارزش، مذاکره براي صلح
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هـاي پایـانی جنـگ از طریـق      آلمان نازي براي مقابله با نیروي هوایی متفقـین در سـال  

صدها خلبـان داوطلـب   ، براي عملیاتی کردن این طرح. به اجرا گذاشت خلبانان انتحاري

یـک اسـکادران جنگنـده     مثال راي ب. و به مقابله با نیروي هوایی متفقین پرداختند ندشد

تربیـت شـده بـود تـا از اسـتراتژي کوبیـدن هواپیماهـاي خـود بـه          ، نیروي هوایی آلمان

نه ، فداکاري این افراد ترتیب این به. )Rose, 1977: 31( کند هاي متفقین استفاده  افکن بمب

درك ، عنوان ایثارگري قهرمانانه در مسیر ایـدئولوژي نازیسـم   بهبلکه ، عنوان خودکشی به

  . )Goeschel, 2006: 156( شد می

 ,Nelis( ههـاي نوسـتالژیک گذشـت    اسـطوره  مبتنی بـر  آینده بارهها در فاشیست دیدگاه

 و است که در گذشته ریشـه دارد  آینده »روم جهانی«و  ابدي ایتالیایی تأکید بر و )14 :2014

 پافشـاري بـر ایـن مسـئله و از    . )Esposito, 2020: 205( دشـو  بـار محقـق   اولـین بـراي   باید

از منـابع  . بـوده اسـت   راست افراطـی  بخش جریان خودگذشتگی سربازان روم از منابع الهام

 افراد معاصري هستند کـه اندیشـه و یـا عمـل    ، تبیین تصویر ازخودگذشتگی در این جریان

، 1دیویـد میـات  . شـده اسـت    تبـدیل  راسـت افراطـی   دربه الگویی ادراکی یا عملیـاتی   هاآن

راسـت   و یکی از رهبران سابق گروه گذار جنبش تندرو ناسیونال سوسیالیست بریتانیا بنیان

در کتاب راهنماي خود معتقد اسـت کـه   )Combat 18The Times, 2021: ك.ر( خشن افراطی

، ایـن وظیفـه  . قبال نژادمان استوظیفه در   کمک به قوم و نژاد ما و انجام، ما هدف زندگی

  . )Pdfslide, 2020: 7( نمقدم بر زندگی و خوشبختی خودما: مقدم بر هر چیز دیگري است

 بـا کتابی اسـت کـه    راست افراطی، بر جریان مؤثر ترین متون منابع یکی دیگر از مهم

 افراطیراست  چنان تأثیر عمیقی بر، خاطرات ترنر. شده است  عنوان خاطرات ترنر نوشته

یکـی از  «و  »انجیـل مرگبـار ناسیونالیسـم سـفید    «عنـوان   بـه  هاکه برگر از آن داشته است

، در این کتاب. )Berger, 2016: 3( »کند یاد می راست افراطی تأثیرگذارترین آثار بر جریان

قهرمـان  ، اورل ترنـر ، شـود  راهی جایگزین براي رسیدن به هدف پیدا نمی وقتی سرانجام

او . انتحـاري را آغـاز کنـد    یمـأموریت ، گیـرد تـا در اوج   دستور مـی ، »ترنر خاطرات«اصلی 

بـرد و آن را   مـی  اي را به داخل مقر فرمانـدهی دشـمن   هواپیماي مجهز به کلاهک هسته

  . )Pierce, 1978: 28( دکن منهدم می
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  305/و همکار پور فریده محمدعلی؛ ...و آفرینش جغرافیايراست افراطی  

نیـز   )Graham, 2014: 421( کشـت  در نـروژ  2011نفـر را در   77که  برویک آندریاس

در  )Anti-Defamation League, 2019: ك.ر( راست افراطـی  یکی دیگر از قهرمانانعنوان  به

مرگـی کـه افـراد    ، از دیدگاه برویـک . اشاره کرده است به ازخودگذشتگی، مانیفست خود

حفظ مسـیحیت اروپـایی یـا بـراي پرهیـز از دسـتگیري و        راه مبارزه براي در جان خود را

برنتـون  . )Breivik, 2011: 1349( توان شهادت نامید می، افشاي اطلاعات از دست داده باشند

مانیفسـتی در  ، به مساجد کرست چرچ در نیوزیلنـد  که قبل از حمله از افرادي است 1ترنت

در  ترنـت معتقـد اسـت کـه    ، در این مانیفست. قالب پرسش و پاسخ از خود برجاي گذاشت

از  خوب را بـراي یـک پیـروزي   بیش از چهارده هزار مرد  ها ما اروپایی، 1683سال وین در 

از ایـن مـردان   تـر   سزاوارتر بـراي زنـدگی و شـجاع   ، آیا شما معتقدید که بهتر. دست دادیم

منتظر مرگ در یک جنـگ واقعـی و   . توانید شما هم می، توانستند بمیرندآنها  اگر هستید؟

ایـن جملـه   درنهایت این مانیفست با . قهرمانانه باشید که با آن هرگز فراموش نخواهید شد

  . )Tarrant, 2019: 52( بینم رسدکه شما را در والهالا می به پایان می

کنیسه یهودیان نیز  در2019آوریل  27زي سرگشاده جان ارنست قبل از تیراندا ۀنام

زندگی من در مقایسه با کـل نـژاد اروپـایی    «: به ارزش ازخودگذشتگی اشاره داشته است

 داشــتن شــغلی ةآینــد؛ کــنم ام را فــدا مــی آینــدهچــه ارزشــی دارد؟ مــن باکمــال میــل 

من این را بـه خـاطر مـردمم فـدا     ! انگیز شگفت هاي همسري مهربان و بچه، بخش رضایت

من هزاران بار خواهم مرد تا از سرنوشت محتومی کـه یهودیـان بـراي    . مردم ما؛ کنم می

همانند مـورد   اینجا نیزدر . )(Earnest, 2019: 8 »مجلوگیري کن، اند نژاد من در نظر گرفته

اسـت   آمـاده  است که مبین جنگجویی، ازخودگذشتگی تصویر، ها و آلمان نازي وایکینگ

  . جان خود را از دست دهد، اروپاي اصیل نبرد با دشمنان براي بازیابی تا در

  

  معاصر راست افراطی هاي خودگذشتگان در گروه از بازنمایی تصویر

 راسـت افراطـی،   فعـالان ، در تعریـف هـویتی خـود    اي هاي اسـطوره  با توجه به مکان

کـه بـه آن اعتقـاد     »آرمـانی «در دفـاع از   انـد  شـده  حاضر دارند که تصاویري را گرامی می

اسـت   امـري ، این فـداکاري در حـالی اسـت کـه تصـویر     . جان خود را فدا کنند، داشتند
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-Mitchell, 2015: 32( دحضـور دار  در حالی تصور حاصل از آن همواره در ذهـن ، فناپذیر

 از به بازشناسـی تصـور   راست افراطی هاي حضوري که بر اساس آن بسیاري از گروه؛ )33

،  نـازي  در آلمـان ، بر اساس این بازشناسی. اند هاي گوناگون پرداخته راه از  خودگذشتگان

راسـت   جایگـاهی آیینـی بـراي   ، انـد  داده  دسـت  جان خود را از، کسانی که درراه نازیسم

) هاي شـاهد  خون( Blutfahne و از اصطلاح )Casquete, 2009: 265( اند کرده پیدا افراطی

فعـالان  ، 2و هربرت نورکـوس  1هورست لودویگ وسل. شود استفاده میآنها  براي اشاره به

 عنـوان  بهرا  آنها، قهرمان جنبش نازیسم شناخته شدند و گوبلز، نازي آلمانی پس از مرگ

به فرمانده و ، خود کشته شدند ۀهاي اجتماعی فداکاران دلیل فعالیتکه به  پرستانی میهن

 بزرگداشـت هـا در   نازي همچنین. )Siemens, 2013: 41( کردشهید جنبش نازیسم تبدیل 

کـه در  1923نـوامبر   9لودنـدورف در   -کننده در کودتاي نافرجـام هیتلـر   تشرک شانزده

ساختن دو مکـان مقـدس نمـادین در    با اقداماتی همانند ، با پلیس کشته شدند درگیري

 هـا آن سـازي هاي شاهد بـه مقـدس   شان افتخار خونو ن )Tracesofwar, 2021: ك.ر( مونیخ

  . )Armeemuseum, 2020: ك.ر( دپرداختن

کـه بـر اتحـاد     متولد شده اسـت  عنوان جنبش جوانان در وایمار آلمان به گروه اودین

، 1980دهـه  از . آریـایی تأکیـد دارد   خـون  بین مردم ژرمن و خدایان وایکینـگ و پـاکی  

. یافـت  گـراي اروپـا محبوبیـت    هـاي نئونـازي و راسـت    سرعت در میان گروه به اودینیسم

را  نیستی بقا و تحسین جنگ و نبـرد بـا قرائـت برتـري نـژادي      اعتقاد داروي، اودینیسم

بـا  . )Pollard, 2016: 411( دکن ـ عشق به تمام بشـریت تـرویج مـی    جاي اعتقاد مسیحی به

 گـروه ، جویان اودین به امري نمادین با تبدیل شدن جنگ، جویان در اروپا شروع موج پناه

زنی خیابـانی ضـد   یک گروه گشت عنوان به، 2015پاییز سربازان اودین در  راست افراطی

جویـان   ادعایی ناشی از پنـاه  هايهدف محافظت از شهروندان در برابر تهدید با، مهاجران

 ةبر اساس تحقیقاتی که پروژ. (Kaarina, Jenni & Matti, 2021: 167) در فنلاند ظهور کرد

 گـروه  39بـوك متعلـق بـه     فیس نمایه 54حداقل ، است انجام دادهگرایی  مقابله با افراط

ها تنها  گروه این. کنند استفاده می 3وجود دارد که از نماد وفاداري نیلبونگ راست افراطی

  . )Kinetz, 2021: ك.ر( کننده دارنددنبال 268000بوك نزدیک به  در فیس
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بیش از یک دهه است کـه بـه حفاظـت از     راست افراطی، هاي یکی از گروه، در ایتالیا

 آنهـا و  زنـدگی  ةبـار آوري و مستندسازي شواهدي در جمع، هاي سربازان فاشیست مقبره

هـاي کوچـک    هـا و کتابچـه   ناشناخته در قالـب انتشـار اعلامیـه   شناساندن این قهرمانان 

هـاي   یکـی از اعضـاي جوخـه   ، 1همانند مستندسازي زندگی جولاندو تـامبري ؛ پردازد می

 عنـوان  بـه  مراسـم یـادبود بـراي آنهـا    دهی سازمانیا  )Ssociazione, 2021: ك.ر( فاشیست

  . )Memento, 2020: ك.ر( ندکسانی که براي افتخار ایتالیا جنگید

یعنـی پـس از   ، 1990در شکل فعلی خـود از دهـه   2اردوگاه ملی رادیکال، در لهستان

این گروه به جنبشـی   ۀریش. )Tilles, 2021: ك.ر( تسقوط کمونیسم دوباره ظهور کرده اس

دادگـاه  . )Rudnicki, 1985: 132( دش ـ تأسـیس  1934سال گردد که در  با همین نام برمی

، به نظـر دادگـاه  . حکم داده استآنها  گرایان علیه راست از سويدر دعوایی  عالی لهستان

توانـد   لهسـتان مـی   راسـت افراطـی   هاي گروه ترین از برجسته، یکی اردوگاه ملی رادیکال

کندکـه   هایی استفاده می از همان نمادها و نام زیرا، عنوان گروه فاشیستی توصیف شود به

این جنبش براي . )Tilles, 2021: ك.ر( دبو هاي فاشیستی نماد گروه، آشکارا پیش از جنگ

مراسـم یـادبود ترتیـب    ، ازآن کشته شدند قهرمانانی که در طول جنگ جهانی دوم و پس

تـوئیتی منتشـر کـرده    ، هاي این گروه یکی از شاخه، 2019سال نمونه در  رايب. دهد می

تـرین   بـزرگ یکـی از  «عنـوان   اس بـه بود که از همکاري یک فرد نازي بلژیکی و افسر اس

  . )Hodun, 2020: ك.ر( ردک تجلیل می »انقلابیون ملی

انتخـاب کـرده    وازیخود را ت ینماد اصل که جنبش مقاومت نوردیک راست افراطی گروه

 تعـدادي از ، در کتابچـه راهنمـا بـراي اعضـاي خـود     . )motståndsrörelsen, 2020: 2( اسـت 

نامیده است و بـه افسـر اسـکورزینی اشـاره      اقدامات اسکورزینی را انگیز هیجان هايفعالیت

نشـینی   موسولینی را از بازداشت در یـک عقـب  ، که درحمله متهورانه کماندوییکرده است 

کـه   3طلـب نسل هویت راست افراطی گروه. )Van Gelder, 1975: ك.ر( کوهستانی نجات داد

خـود را حـرف    نمـاد اصـلی  ، )Richards, 2019: 15( دفرانسه تأسـیس ش ـ  در 2012سالدر 
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هاي جنگجو نقش بسته بـود و نمـاد عـزم     است که بر سپر اسپارتان لامبدا قرار داده یونانی

  . )Ravndal, 2019: 19( تراسخ براي هرگز تسلیم نشدن هنگام دفاع از مردم اس

  

  براي تقویت هویت اجتماعی خودگذشتگان از استفاده از تصور

ازخودگذشـتگان   با اتکا به آن از تصـور  افراطیراست  هایی که ترین مؤلفه یکی از مهم

تأکیـد بـر ماهیـت اعمـالی     ، کند بخشی استفاده می در یک جغرافیاي تخیلی براي هویت

اند و بازتفسیر این اعمال در یک جغرافیـاي تخیلـی    که این افراد بدان دست یازیده است

، خودگذشـتگان  شود که تصـور از  این بازشناسی نمادین سبب می. صورت نمادین است به

در ( هـاي سیاسـی   بخش به آرمـان و اعتبار) روهیگ در سطح درون( بخش کارکردي هویت

 در اسـت و  مـدعی بـه ارث بـردن آن   راست افراطـی   داشته باشد که )گروهیسطح برون

از . ایمان داشـته باشـد   راست افراطی با بازشناسی خاطره جمعی به اهداف نهایت جامعه 

از جهان و شناخت  راست افراطی تفسیري است که، بازشناسی نمادیناین  هاي مکانیسم

 تصـور ، بخشـی  در سـطح هویـت  . )Gould, 2010: 43( دگـذار  هـا در اختیـار مـی    ناشناخته

و بدین ترتیـب  کند میاساسی را در یک جغرافیاي تخیلی تأیید  یروایت، ازخودگذشتگان

افـراد را بـا یـک هویـت     ، ایجـادکرده اي را  احساس اجماع حـول محـور اروپـاي اسـطوره    

 ;Boler & Davis, 2018( کند و کنش سیاسی را هدایت می دهد اجتماعی به هم پیوند می

Nikunen, 2019: 335( .  

 خودگذشـتگان  از تصـور از  راسـت افراطـی   هایی که ترین راه یکی از مهم، در این فرایند

ناپـذیري   قهرمانـان سـازش   آن تصور بـه سـطح   يارتقا، کند براي تفسیر جهان استفاده می

بـراي نجـات جـان و     جان خود را اند و عقیده را از زندگی خود ارزشمندتر دانسته است که

شهدایی کـه خـود را برتـر از قـاتلان خـود نشـان       ؛ اند و شهید شده  ناموس مردم ایثار کرده

راسـت افراطـی    گردد تا سبب می این ارتقا. )Hoffman& Mccopmick, 2004: 261( دهند می

  . احترام هستند ۀشایست، ایستادگی بر اعتقادي که دارند به دلیل هاآن مدعی گردد که

وسل را به نمـادي از  ، بر همین اساس گوبلز. دباره وجود دار اینهاي متعددي در نمونه

مـرگ را  ، در مسیر فداکاري براي پروژه آلمان جدید آلمان جدید و کسی که توانسته بود

آلبرت لئـو  ، در نمونه دیگر. )Casquete, 2009: 279( دتبدیل کر، تحت سلطه خود درآورد
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ها شروع بـه   زمانی که فرانسوي، 1923سال شود که در  مطرح می افسر آلمانی، 1شلاگتر

بـه  ، هاي آلمـانی کردنـد   غرامت نپرداختنسنگ روهر به دلیل  برداري از معادن زغال بهره

دسـتگیر و  او را ها  همراه دوستانش به اقدامات خرابکارانه روي آورد و مدتی بعد فرانسوي

خـود   عنوان قهرمان هیتلر او را به طرفداران، قدرت رسیدن نازیسم پس از به. دکردناعدام 

  . )Time, 1993: ك.ر( دکردن معرفی می

 1987در  بـه حـبس ابـد محکـوم شـد و      2رودلف هـس ، نازيپس از شکست آلمان 

 راهپیمـایی . انـد کشـته  او را که متفقین ندمعتقد هاي نئونازي در آلمان گروه. درگذشت

در آلمـان   راست افراطی ترین تجمع بزرگ ها سال، 3رودولف هس در شهر وونزیدل یادبود

 تـرین افـراد   بخـش  عنوان یکی از الهـام  ایان استوارت دونالدسون به، در بریتانیا. بوده است

 در یـک تصـادف   1993سـپتامبر  در  )Madfis & Vysotsky, 2020: 229( افراطـی راسـت  

 اش ها مدعی شدند که وي به دلیل تـرس از محبوبیـت   برخی از گروه. رانندگی درگذشت

در . )Pollard, 2016: 400( دقلمـداد ش ـ  راسـت افراطـی   و شهید جنبش شده است  کشته

و مخالف افـزایش مهـاجرت و حضـور     تندرومدار سیاست- پیم فورتاین هلند پس از قتل

 به یک شهید سیاسی تبدیل شد و روتـردام  وي، 2002در سال  -مسلمانان در این کشور

ها در آنجا بـراي اداي احتـرام    به قربانگاهی تبدیل شد که مردم ساعت -شهر زادگاهش-

. داد جمعـی نجـات خواهـد    به مردي ایستادند که معتقد بودند هلند را از مهاجرت دسته

وي تصویري شبیه حضـرت عیسـی    در هلند سعی داشتند که از راست افراطی هاي گروه

  . )The Guardian, 2000: ك.ر( ارائه دهند

شـهر اسـتکهلم    نزدیک، 5گرا در منطقه سالم ملی 4یل ورسترومدان، 2000امبر در دس

سیاسـی   ایـن قتـل انگیـزه   . )Nordic Resistance Movement, 2020: ك.ر( به قتـل رسـید  

 ,Melzer( عنوان یک شهید معرفـی شـد   به راست افراطی اما ورستروم در محافل، نداشت

سازي بـا مونتـاژ    نگاري شهید کلاسیک مسیحی و قدیس شمایل علاوه بر این. )24 :2014

مسـلمان را در   52کـه   برنتـون تارنـت   تصاویراغلب بر ، همانند شهداي مسیحیت  چهره
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نفـر را   یازدهرابرت باورزکه  و کشت 2019مارس  15در  به مساجد کرایست چرچ حمله

، رسـاند  بـه قتـل  2018اکتبـر   27در حمله به کنیسه درخت زندگی در پیتسـبورگ در  

  . )Ben Am & Weimann, 2020: 136( دشو اعمال می

  

  براي تقویت هویت اجتماعی راست افراطی استراتژي

 از در یـک جغرافیـاي تخیلـی    راست افراطـی  از بین رفتن تصاویر کسانی که وجود با

در  راست افراطـی  هاي بسیاري از گروه، مدرن ةدر دور، کند عنوان فداکاران یاد می بهآنها 

در  از آنهـا  اند و هاي گوناگون پرداخته راه از  به بازشناسی تصور آنها یک جغرافیاي تخیلی

؛ کننـد  هاي ممنوعه استفاده مـی  نشانخلاقانه از   کدهاي الفبایی و اقتباس، ها قالب نشانه

و  )Gardell, 2003: 18( هایلبـاس  آرم، هـاي موسـیقی   انتخـاب نـام گـروه    مواردي هماننـد 

 ,Langenbacher& Schellenberg( نمادهـایی  عنـوان  هاي تجاري و مسابقات ورزشی به نام

منطـق   بـر اسـاس   بخشـی  و هویت )Europol, 2019: ك.ر( براي برقراري ارتباط )70 :2011

  . است ناپذیري شکست

  استفاده از لباس در تقویت هویت اجتماعی 

کنـد و   شکلی از ارتباط غیرکلامی است که درون سیسـتمی از نمادهـا کـار مـی    ، لباس

 Higgins( شـده اسـت   هاي فرهنگی تبدیل  کارکرد معنایی فرهنگی یافته و به یکی از مقوله

& Eicher,1992: 4( .تعلـق  ، چکمه و کمربند، هایی همانند ژاکت لباس، بر اساس این کارکرد

در یـک   هـم  معانی نمادینی را ارائه و افراد را با، دهد افراد را به یک جنبش خاص نشان می

اعضـاي  . فرهنـگ اسـت    خـرده  معناي عضویت در یـک  به کندکه ي گروهی تعریف می»ما«

احتـرام   پوشـند و  اي مـی  قهـوه هایی با پیـراهن   لباس، اردوگاه ملی رادیکال اغلب در مراسم

اردوگـاه ملـی    در رأي محکومیـت . )Tilles, 2021: ك.ر( دکنن ـ فاشیستی را اجرا مـی  »رومی«

لبـاس پوشـیدن و نمادهـایی کـه گـروه اردوگـاه ملـی         ةقاضی حکم داد که نحـو ، لهستان

 اسـت نظامیان نازي و فاشیست  همانند لباس پوشیدن شبه، کند استفاده می رادیکال از آنها

راســت  برنـدهاي لبـاس   بــارهاي در العـه در مط) 2018( میلـر ادریـس  . )Tilles, 2021: ك.ر(

 تالار جنگجویان( در آلمان به این نتیجه رسیده است که ارجاعات مکرري به والهالاافراطی 

در کاتالوگ لباس شرکت ثـور  . )Miller-Idriss, 2018: 109( دوجود دار) شده وایکینگ کشته
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 راست افراطی، دهنده لباس بانمادهاي هاي ارائه ترین شرکت عنوان یکی از بزرگ به 1استینار

بـه چشـم   ، »بیـنم  شـما را در والهـالا مـی   « ۀمتنوعی بـا نوشـت   هاي شرت تی 2021در سال 

در مـوارد   سـایر محصـولات ایـن شـرکت نیـز     . )Thorsteinar-katalog, 2021: ك.ر( ردخو می

 ةدور، یـا غیرمسـتقیم   طـور مسـتقیم   که بـه  است نمادهاییها و  پیام، متعددي داراي کدها

ار معاصـر و تـاریخی را تـداعی    هاي صـلیبی و دیگـر آث ـ   جنگ، فرهنگ اسکاندیناوي، نازي

  . )Thorsteinar, 2021: ك.ر( است راست افراطی ندکه مبین اعمال قهرمانانه از منظرک می

از  اسـتوارت دونالدسـون   ایان راست افراطی، بخش لباس براي بر اساس کارکرد هویت

در . نمـادین تبـدیل شـده اسـت     یادبود و سایر ارجاعات به قهرمـانی  هاي شرت طریق تی

، یا ارجاعات دیگري بـه هـس   هایی که تصاویر لباس، آلمان راست افراطی هاي میان گروه

 ,Pollard: ك.ر( بسـیار رایـج اسـت   ، دکش ـ دسون و دیگران را به تصـویر مـی  دونال، شلاژتر

در کشـورهاي   راسـت افراطـی   هـاي موسـیقی   هـایی هماننـد جشـنواره    در برنامه. )2016

شهداي  هاي رودولف هس و دیگر دونالدسون در کنار عکس با عکس هایی لباس، مختلف

بـه   شکسـته  مانند صلیب راست افراطی محبوب همراه باسایر نمادهاي نژادي نژاد سفید

  . )Shekhovtsov & Paul, 2012: 84-100( درس فروش می

نقـش عامـل   ، براي این گروه، کنند استفاده می راست افراطی هایی که از نمادهاي لباس

 .(Kolvraa &Forchtner, 2019: 228) کننـد  ارتبـاط را ایفـا مـی    ةبخـش و برقرارکننـد   هویت

راسـت   هـاي  گـروه  جـوان طرفـدار   51بـا   اي که  مصاحبهمیلر ادریس در ، نمونه عنوان به

تنها  هاي حاوي تصاویر نمادي نه به این نتیجه رسیده است که لباس، استداشته افراطی 

هـا   نوعی سیگنال شناختی بـراي خـودي  ، بلکه فراتر از آن، بازتابی از هویت جوانان است

-Miller( دکن ـمـی اي براي رادیکـال شـدن عمـل     عنوان دروازه به و حتینماید میارسال 

Idriss, 2017: 202( . شاخصـی  عنـوان  بـه  توانند ها می که این لباس کاراستبر اساس این 

 دشـده نیسـتن    از قبـل شـناخته   در آن رویدادهایی عمل کنند که جوانـان  ورود به براي

)Miller-Idriss, 2019: 96( .  

ــزرگ ــی  در ب ــاي رزم ــداد هنره ــرین روی ــان  راســت افراطــی ت ــال آلم ، 2013در س

سـپس  ، شـوند  خلق مـی  برابر، ها همه انسان«هایی را با نمادهاي  پیراهن، کنندگان شرکت

                                                 
1. Thor Steinar 
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- Miller( ندبـر تـن داشـت   ، »تعداد کمی در جنگ خواهند مرد و به والهالا خواهند رفـت 

Idriss, 2018: 86( .تصـاویر  راسـت افراطـی،   ها براي طرفداران تلاقی این تصاویر و رویداد 

آنهـا   کـه کنـد   ایجاد مـی  را و این تصور القارا افراد شجاع حتی در برابر مرگ از  لیآهاید

ایـن امـر   . )Hopton, 2003: 61( ددرگیر جنـگ هسـتن   و افرادي شجاع و دارايقوي ملتی 

  . گردد می راست افراطی گیري هویت افراد منطبق با القائات موجب شکل

  استفاده از ورزش در تقویت هویت اجتماعی 

وارگی تصـوربراي   بت بر اساس راست افراطی هایی که ترین مکانیسم یکی دیگر از مهم

 هـاي  گـروه ، در دو دهه گذشـته . هاي رزمی است ورزش، کند هویت اجتماعی استفاده می

اند تا پیونـدي میـان    هاي رزمی سعی کرده هاي ورزش با استفاده از مسابقه راست افراطی

برقرار ، هستند راست افراطی هاي هاي خود و کسانی که مستعد گرایش به اندیشه اندیشه

افـرادي  ، کننـد  کـه در مسـابقات رزمـی شـرکت مـی      راست افراطی جویان جنگ. نمایند

غـذا   بر اساس الگوهاي این ورزش، کنند ها تمرین می سال هستند که براي این مسابقات

جذب جوانان . )Claus, 2018: ك.ر( دکنن آهنگ زندگی خود راتنظیم می خورند و ضرب می

گرایـان   افراط، که در آن افتد اتفاق می اندام تناسب در این مسابقات از طریق استودیوهاي

  . )Claus, 2020: ك.ر( دکنن می راست تمرین

با استفاده از آن سعی در استخدام  راست افراطی ترین مسابقات رزمی که یکی از مهم

تورنمنت هنرهاي رزمـی  ، 1ها نبرد نیبلونگ. ستها نبرد نیبلونگ، آنها دارد نیروویا آموزش

و طرفـداران   راست افراطـی  المللی هنرمندان رزمی نقشی مرکزي در شبکه بیناست که 

ارجـاعی بـه حماسـه قهرمانانـه     ، هـا  گذاري نبرد نیبلونـگ  نام. کند هنرهاي رزمی ایفا می

 را در قالـب  هـا  نبـرد نیبلونـگ   راست افراطی، ،2013در آغاز سال . کلاسیک آلمان است

از سراسـر  ، و طرفـداران  راسـت افراطـی   مبارزانبراي  هنرهاي رزمی مختلط ۀیک مسابق

شـد و در   صورت مخفیانه برگزار می مسابقات به این 2017سال تا . دهی کرد سازمان اروپا

. شـود  دانستند که این مسابقات در کجا برگزار مـی  نمی امنیتی برخی موارد حتی مقامات

در  2هنرهـاي رزمـی ترکیبـی    هاي ترین مسابقه یکی از بزرگ، 2018این مسابقه در سال 

، روسـیه ، جمهوري چک، کنندگانی از لهستان شرکت، شدهطبق اطلاعات ارائه اروپا بود و

                                                 
1. Kampf der Nibelungen 
2. Mixed Martial Arts (MMA) 
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ایـن مسـابقات   . )Hock, 2020: ك.ر( دحضور داشتن سایر کشورها در آن فرانسه و، اوکراین

کـه بـه خشـونت     را راسـت افراطـی   طرفـداران ، اي با ایجاد یک میدان فرهنگی اسـطوره 

. )Claus, 2018: ك.ر( دده می با خشونت پیوند در یک جغرافیاي تخیلی، مند هستند علاقه

، ایـن اسـتدلال کـه ایـن برنامـه      بـا  2019در سـال  هـا را   نبرد نیبلونـگ ، مقامات آلمانی

بـا   راسـت افراطـی   جویان آشنایی جنگ بلکه میدانی در راستاي، نیست مسابقات ورزشی

  . )Nypost, 2021b: ك.ر( ممنوع کردند، سیاسی است هاي رزمی براي مبارزه مهارت

هنرهـاي رزمـی    راست افراطی، یکی دیگر از مسابقات ورزشی، ها علاوه بر نبرد نیبلونگ

صحنه هنرهاي رزمـی   ۀارائ، هنرهاي رزمی ترکیبی وایکینگ هدف. است1ترکیبی وایکینگ

ایـن مسـابقات بازدیـد     هـر مـاه از سـایت   ، طرفدار 50000بیش از . ترکیبی نوردیک است

طرفـدار در صـفحه    7000این مسابقات همچنـین یـک گـروه فعـال بـا بـیش از       . کنند می

جنـبش مقاومـت    افزون بر آن در مسـابقاتی کـه  . )Mmaviking, 2020: ك.ر( دبوك دار فیس

هاي مختلفـی   به تیم کنندگان شرکت، دهند ترتیب می در قالب مرد سال نوردیک 2نوردیک

ازجملـه  . پردازنـد  هاي مختلف با یکدیگر بـه رقابـت مـی    و سپس در رشته شوند می تقسیم

 تمسابقه کشتی و تیراندازي با کمـان اس ـ ، دهد جنبش مقاومت ترتیب می که هایی ورزش

یک ژانر ثابت ، هایی در فضاي باز ویدیوهاي چنین فعالیت. )Motståndsrörelsen, 2021: ك.ر(

هـاي ایـن مسـابقات ممکـن اسـت       کلیـپ  هرچند. است راست افراطی در ارتباطات آنلاین

اغلب داراي مضمونی رزمی و نظـامی هسـتند و   ، هاي یک ورزش ساده را نشان دهد فعالیت

ایجاد احساس اجتماع در افرادي کـه   هاي نمادین براي وجود چهره زیرا؛ این امر مهم است

بـازآفرینی تصـاویر   تـوان   می. )Rogers, 2020: ك.ر( امري اساسی است، به هم متصل هستند

هایی ماننـد   رشتهزیرا ، )Kolvraa, 2019: 231( دمشاهده کر در ویدیوها ها رامبارزه وایکینگ

مختلف استقامت و قـدرت کـه در ایـن مسـابقات اجـرا       هاي کشتی و برنامه، مبارزه با چاقو

  . )Claus, 2020: ك.ر( ستبوده ا ها وایکینگ ةهسته اصلی مبارز، شود می

  استفاده از موسیقی در تقویت هویت اجتماعی 

 راسـت افراطـی   هـاي  هاي گـروه  شاخصیکی دیگر از  ،در کنار لباس و هنرهاي رزمی

هـاي   کنسـرت . هاي موسـیقی اسـت   ها و جشنواره براي استفاده از تصور گذشتگان، گروه

                                                 
1. MMAviking 
2. Nordiska motståndsrörelsen 
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 لوژياز طریق جذب افراطیونی کـه ایـدئو   ،1خون و افتخار همانند راست افراطی موسیقی

 در وابسـته نیسـتند؛ نقشـی اساسـی     ولی بـه گـروه خاصـی    ،اند را پذیرفته راست افراطی

ایـن   علاوه به.  (Kahn-Harris, 2007: 32)کند یم فایمختلف ا یافراط يها گروه يساز شبکه

از  رودررو شـوند و  بـا یکـدیگر  تـا  دهـد   اجازه مـی  راست افراطی ها به طرفداران کنسرت

 هدف زین 2نروژي سرزمین گورستان گروه موسیقی .)Hume, 2021: 3( بگیرند یکدیگر یاد

. )Kolvraa, 2019: 230(ت اس ـ تعریـف کـرده   اجدادشان ۀاعمال قهرمانان خود را تمجید از

هاي جنگ و اقدامات شجاعانه و افتخارآمیز مربوط  هاي موسیقی این گروه، واقعیت برنامه

یـادبود رودولـف    راهپیمـایی  بـراي  اي که آنها هبرنام. داند به آن را اوج فضیلت انسانی می

 تـرین تجمـع   بـزرگ  ها دهند، سال می بیترت 1988سال هس در شهر وونسیدل از اوایل 

  .)Independent, 2018: ك.ر( در آلمان بوده است راست افراطی

کـه جشـنواره    Asgardsreiدر رویـداد سـالانه   ، در کیـف اوکـراین   2019در دسامبر 

و   بـا شـمع  ) فرقه آدولف( Akvlt اوکراینی/گروه روسی، نئونازي است موسیقی بلک متال

 هـا  تصـویر پیـروزي آریـایی   ، زمینـه  که در پس درحالی، برنامه خود را اجرا کردند،  مشعل

 Blutzeugenاصطلاح  که آنجا همچنین از. )Colborne, 2020: ك.ر( دنمایش داده شده بو

ــطرب( ــون مض ــه  ، )خ ــت ک ــطلاحاتی اس ــی از اص ــمیک ــگ نازیس ــه ، در فرهن ــاره ب اش

معاصـر از   راست افراطـی  ،دارد که جان خود را براي جنبش نازي دادند انیازخودگذشتگ

گـذاري گـروه    فرهنگی خود هماننـد نـام   اصطلاح خون مضطرب براي توصیف محصولات

، دکـر گذاري  ایان استوار بنیانگروه موسیقی خون و افتخار که . کند موسیقی استفاده می

افزون بـر آن از زمـان مـرگ    . بود )Koehler, 2020: 18( اي از شعار جوانان هیتلري ترجمه

تبـدیل شـده اسـت و در     راسـت افراطـی   هاي اسکین هـد  او به نماد گروه، ایان استوارت

هـایی بـراي    کنسـرت ، سـال  خون و افتخار در سـپتامبر هـر   راست افراطی گروه، بریتانیا

، شود می بزرگداشت وي برگزار ايرب هایی که هرساله کنسرت در. کند یادبود او برگزار می

  . )Whelan, 2013: ك.ر( سدر هاي رایش سوم به فروش می آشکارا بنرهایی با یادگاري

گـروه   و محبوبیت خاصی دارد، هلدها جویان اسکاندیناوي در میان اسکینخداي جنگ

دیـن جنگجویـان   ، کنند کـه اودینیسـم   در آثار خود به این اشاره می بارهاخون و افتخار 

                                                 
1. Blood and Honour  
2  . Graveland 
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 راسـت افراطـی   هاي موسیقی گروه ةکه استفاد رسد به نظر می. )Buesnel, 2020: 9( ستا

 حدي کـارکرد نمـادین دارد و بیـانگر تعلـق هـویتی     تا، جویان اودینجنگ از تصور شمایل

  . )Pollard, 2016: 409( تاس

 راسـت افراطـی،   هاي گروه، تعلق و کارکرد هویتی در سه دهه گذشتهبا توجه به این 

 بـاره هاي راسـت رادیکـال در   با ایدئولوژي هدف آمیختن سرگرمی خود را با هاي کنسرت

مخاطبـانی را کـه   ، ها اند و با استفاده ازاین کنسرت مذهب و هویت ملی برگزار کرده، نژاد

برگـزاري  . اند جذب کرده، جویان هستند اهپن مخالف موضع دولت در قبال مسائلی همانند

 سـازي  شبکه، تبلیغات براي فرصتی راست افراطی، هاي براي گروه هاي موسیقی جشنواره

 راسـت افراطـی   همچنان که یکـی از طرفـداران  ؛ )Harley, 2021: ك.ر( است و جذب نیرو

زیـرا  ، تنها بـراي لـذت بـردن نیسـت     راست افراطی هاي موسیقی کنسرتکه معتقد بود 

اکنـون  . فکر به اشـتراك بگـذارد  هاي خود را با افراد هم ها و استراتژي امیدوار است ایده«

  . )Engel & Denne, 2020: ك.ر( »زمان بسیج است

کـه   ايو در تلاقی شدهخشونت و جنگ تجلیل از ، ها همچنین در طول این جشنواره

تفسـیر مجـدد   ، تاریخی واقعـی  رویدادهاي، اند آمیخته شده هم در ها اسطوره شعر و تصور

 ,Erfurt: ك.ر( گـردد  لی نسبت به گذشـته ارائـه مـی   آهو دیدگاهی رمانتیک و اید دشو می

همـراه بـا خواننـدگان     راست افراطی که صدها طرفدار ها درحالی این جشنواره در. )2018

خون ؛ غرور بومی، نفرت از دشمنان؛ افتخار نژاد سفید ما به؛ جنگ -نژاد مقدس« آوازهاي

دهنـد و رهبـران    هـا سـلام مـی    سـبک نـازي   بـه ، خواننـد  می »آریایی همیشه جاري است

شـوند   به تصویر کشیده می عنوان محافظان و مبارزان کشوري به راست افراطی هاي گروه

هـاي   کنسرت راست افراطی، براي. )Charvát, 2019: 249( تگرفته اس قرار که موردحمله

حـال   عـین  در، کـرده  ایدئولوژي خود را تبلیغ، در آن توانند میفضایی است که ، موسیقی

انگیـز   نفـرت  توانند سلام هیتلر را نشان دهند و ایـدئولوژي  می هاآن. احساس امنیت کنند

  . )Hume et al, 2021: ك.ر( خود را با صداي بلند بیان کنند

  

  گیري نتیجه

هاي سیاسی تبـدیل   جریان ثرترینمؤبه یکی از  راست افراطی ،در سپهر سیاسی اروپا

شدن و گسترش مهاجرت  جهانی هایی همانند این جریان در واکنش به پدیده. شده است
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در مقابـل دیگرانـی کـه مـا را      اي در یک جغرافیاي تخیلی با تعریـف خوداروپـایی اسـطوره   

فضـایی مفهـومی از مـا    ، زمـان آن داشته است تا با یک قرائـت فرا سعی بر ، کنند تهدید می

 ،برحسـب ایـن امـر   . نمایـد  حال و آینده را برهم تنیده مـی ، یان ارائه دهد که گذشتهیاروپا

ضمن بازخوانی گذشته در یک فضاي تخیلی سعی نموده است تا بـه معرفـی    راست افراطی

. اند فداکاري کرده، اي ي اسطوره»ما«اي براي دفاع از  افرادي دست یازد که در تاریخ اسطوره

بـر  ، که داشـته اسـت   ايهاي فکري برحسب نحله راست افراطی ،ازشناسیدر راستاي این ب

  . نازیسم و فاشیسم تأکید نموده است، هاي وایکینگ هایی همانند اسطوره پدیده

جـان  ، کسانی را که در راه نازیسـم  راست افراطی، هاي گروه، اساس این بازشناسی بر

آیی در محـل دفـن    اند و با گردهم داده ارتقاوارگی  به جایگاه بت، اند دهدا  دست خود را از

جـان خـود را   ، علاوه بر کسانی که در راه نازیسم. اند پرداختهآنها  به پاسداشت، این افراد

، هـا  سـربازان اودیـن بـا الهـام از تـاریخ وایکینـگ       راست افراطـی،  گروه، اند از دست داده

محافظـت از شـهروندان در   هـدف   با، زنی خیابانی ضد مهاجرانعنوان یک گروه گشت به

یکی از ، یا در ایتالیا. جویان در فنلاند ظهور کرده است برابر تهدیدات ادعایی ناشی از پناه

هـاي سـربازان    بیش از یک دهه است که بـه حفاظـت از مقبـره    راست افراطی هاي گروه

بـا  ، ادر اروپ ـ راسـت افراطـی   جریان. پردازد عنوان قهرمانان واقعی ایتالیا می فاشیست به

 هـاي  وارگی و آیینی کسانی همانند رودولف هس که براسـاس مشـرب   به جایگاه بت ارتقا

ــی ــت افراط ــرده راس ــداکاري ک ــدامات آن ا ف ــادین اق ــی نم ــد و بازشناس ــان ــویر ، ه از تص

  . کند بخش و اعتبارآفرین استفاده می عنوان عامل هویت ازخودگذشتگان به

هـایی هماننـد    حاصـل از تصـویر گـروه    از تصـور  راسـت افراطـی   ةبا توجه به اسـتفاد 

در  راسـت افراطـی   توان گفت که با وجوداز بین رفتن تصاویر کسـانی کـه   ها می وایکینگ

بسـیاري از  ، مـدرن  ةدر دور، کنـد  عنوان فداکاران یاد مـی  بهآنها  یک جغرافیاي تخیلی از

هـاي   راه از آنهـا   در یک جغرافیاي تخیلـی بـه بازشناسـی تصـور     راست افراطی هاي گروه

کـدهاي  ، هـا  در قالـب نشـانه   هاي یادشده گروه، این بازشناسی براي. اند گوناگون پرداخته

عنوان نمادهایی بـراي برقـراري ارتبـاط و     هاي ممنوعه به خلاقانه از آرم  الفبایی و اقتباس

هـاي موسـیقی    لبـاس و کنسـرت  ، بـه اسـتفاده از مـواردي هماننـد ورزش    ، بخشی هویت

. دن ـکن القـا  تا قرائت خاص خـود از جغرافیـاي تخیلـی اروپـا را     اندردهپرداخته و سعی ک
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، هـا  هاي نمادین یا نمادهاي ازخودگذشتگان در لباس موسیقی و لباس، استفاده از ورزش

انـد   ازخودگذشتگی کرده راست افراطی در بازسازي کسانی که براساس جغرافیاي تخیلی

تـدریج هویـت    سبب گردیده اسـت کـه بـه   ، تخیلیدر تعریف اروپاي آنها  مندي از و بهره

 راست افراطی یابی مبتنی بر خوانش و هویت شودگرایی تقویت  اجتماعی مبتنی بر راست

این امـر در نهایـت در   . در کشورهاي اروپایی در سپهر سیاست شیوع یابد از ما و دیگري

آنهـا   روزافـزون   خود را در قالب رشد احزاب سیاسـی اروپـایی و اهمیـت   ، سیاسی ۀعرص

تـدریج بـه    از حاشیه امر سیاسی به راست افراطی جریان نشان داده و سبب شده است تا

  . سمت مرکز حرکت کند

  

  نوشت پی

، ایده جایگزین بزرگ معتقد است کـه بـر اثـر عـواملی هماننـد جهـانی شـدن و مهـاجرت        . 1

 ـ   اصیل سفید جمعیت ، جـاي آن ه پوست اروپایی و فرهنگ آنها دچـار انحطـاط شـده و ب

  . )Ebner, 2017: ك.ر( جمعیت مهاجران و فرهنگ مختلط جایگزین شده است

اي بایـد   و تعریف این جریان از اروپـاي اسـطوره   راست افراطی در تحلیل جغرافیاي تخیلی. 2

عنـوان مکـانی واحـد     اروپا بـه  راست افراطی، براین نکته توجه داشت که در سپهر تخیلی

پوست و تداوم نسـلی از  نژاد برتر سفید، هایی همانند مسیحیت لفهؤگردد که م تعریف می

، ژئـوپلتیکی  ۀبر این اساس درحالی که در عرص. این قاره تلاقی داردمردمان اصیل ساکن 

است و ممکـن اسـت    ...آلمان ایتالیا و، اروپا متشکل از کشورهاي مستقلی همانند فرانسه

 راست افراطی تلقی، این کشورها را داشته باشندمهاجران از نژاد و دین دیگر نیز تابعیت 

شود  سبب می ...اي در نتیجه تلاقی نژاد سفیدپوست و دین مسیحیت و از اروپاي اسطوره

تعریـف شـوند و اروپـاي     »دیگـري «عنوان  که اتباع مهاجر ساکن در کشورهاي اروپایی به

شـود کـه امتـداد    اي شامل اتباع سفیدپوست مسیحی کشورهاي مختلف اروپایی  اسطوره

نسلی مردمان اصیل اروپا هستند و در حال حاضر تابعیت کشورهاي اروپـایی مختلـف را   

اروپـاي   راسـت افراطـی،   جغرافیـاي تخیلـی   تـوان گفـت کـه در    براین اساس مـی . دارند

هـایی را   کـه ویژگـی   چیزي جز مردمان کشـورهاي مختلـف اروپـایی نیسـت    ، اي اسطوره

  . دارند ...مسیحی بودن وهمانند سفیدپوست بودن و 
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ABSTRACTS 
 

Measuring the internal coherence of  
political regime elements in Plato's laws 

 
Seyyed Khodayar Mortazavi* 

 

 
This article examines the internal logic and relation of elements of the 
existing regime in Essay of the Laws based on their duties and 
powers, using the theory of "Spragens" and taking into account the 
crises in the society. The result of the work is to draw a model of the 
political regime in which we see a combination of the main elements 
of the two regimes, monarchy and democracy, and its most important 
goals are to ensure the prosperity and security of the members of the 
society. In this regime, the institution of the monarchy is at the top, 
but powerful council institutions such as the Night Council, Law 
Guards, and the City Council composed of experienced elites are 
foreseen, which, although they adjust the role of the king in the 
administration of affairs, in many cases, their duties overlap and 
paradoxical. In general, the arrangement of the institutions of this 
regime is such that due to the lack of internal coherence, it deprives 
the citizens of the possibility of dynamism and fundamental 
innovation or prosperity, and perpetuates a static and rigid state in 
various aspects of life. Also, this regime can be seen as a model 
between two ideal and real societies, which, although it is far from the 
model of the Republic, its real actualization is also very unlikely. 
 
Keywords: political regime, laws, city association, night council, and 
law guards. 
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The possibility of constructing international 
environmental regimes based on the neoliberal 

institutionalist approach 
 

Mohammad Ali Tavana* 
Aghil Mohammadi** 

Hamid Vahdati*** 

International environmental regimes are the most sensible way to 
solve environmental problems. Neoliberal institutionalism is one of 
the approaches to the construction of international environmental 
regimes, and in this way emphasizes the role of international 
institutions and cooperation between them in the construction of 
environmental regimes. Accordingly, the present article raises the 
following questions: What is the solution in this approach for 
constructing environmental regimes? Does this approach have the 
potential to build environmental regimes? And finally, what are the 
criticisms of it? According to the neoliberal institutionalist approach, 
the common good is the guiding principle of cooperation between 
international institutions, but in addition to the common good, this 
approach must also consider other elements such as identity and 
power. Because in addition to the common good, common power and 
identity can also stimulate the cooperation of international institutions 
and the establishment of international environmental regimes. 
 
Keywords: neoliberal institutionalist approach, international 
environmental regimes, international institutions, common good, 
common power, and identity. 
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Consequences and Implications  
of the Decline of Political Capital 

 
Ali Karimi Maleh* 

 
The concept of political capital is a relatively new term in politics. 
This concept is the intersection of various disciplines so that political 
stability, social solidarity, and national integration in the vast, 
complex, and impersonal modern political systems depend on it more 
than ever. However, despite its fundamental and practical importance, 
not much independent research has been conducted about it yet in the 
Persian language. From the perspective of the institutional approach, 
political capital is a socio-political construct, a contingent, contextual 
and time-laden phenomenon, whose decline has profound 
consequences for the political order and stability of societies. With 
this point in mind, the present article concentrates on this main 
question, what are the consequences and implications of the decline of 
political capital? The hypothesis is that the reduction of political 
capital has multifaceted consequences such as increasing the cost of 
political transactions, reducing civil participation, increasing 
corruption, increasing the government's interference, the prevalence of 
political anomie and disobedience, and the erosion of political 
legitimacy and its important implication is the necessity of serious 
changes in various fields of the polity. Inspired by the political 
institutionalism approach and with a descriptive-analytical method in 
the combined theoretical framework of Bourdieu and others, this 
article examines the conceptual dimensions of political capital and the 
consequences and implications of its decline. 
 
Keywords: political capital, political trust, Bourdieu, performance, 
efficiency 
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Evaluation of representative institutions of the Islamic 

Republic of Iran: analysis of the formation and 
expansion of the franchise in Iran in the 20th century 

Reza Zamani* 

 
This paper has two major purposes: analyzing the franchise formation 
in Iran (1906-1911) and its expansionin the 20th century. All theories 
of the franchise are categorized into six groups (enlightenment, party 
competition, the middle class will, redistribution, social order, and 
political economy). Based on these theories, it has been shown that in 
the early period of the formation of elections in Iran, the trade union 
elections (1285) had a redistributive function and in contrast to the 
one-degree elections of 1290, had an enlightening function.With 
attention to mentioned theories, we found that the franchise 
adjustment in Iran in the 20th century does not have a fixed and linear 
trend and this level of access has varied over time. Moreover, it has 
been shown that both after and before the Islamic revolution, franchise 
expansion in Iran is compatible with both social order and 
redistribution theories.  
 

Keywords: Franchise, political economy, social order, elections, and 
Iran. 
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Analyzing the Neoplatonic/Christian origins of the 
formation of human sovereignty in the Renaissance era 

Kamyar Safaei* 

Seyyed Alireza Hosseini Beheshti** 
 
The main topic of this research is to find the roots of human 
sovereignty in the age of the Renaissance, especially in the thoughts of 
Marsilio Ficino and Pico dellaMirandola who are two great neo-
Platonist thinkers of this period. The two basic concepts that have 
been discussed here to illustrate the transfer of the right of sovereignty 
from God to Men are the concepts of Judgment and Hierarchy. From 
these two concepts, the judgment has derived from Christian theology 
and the hierarchy has derived from the neo-Platonic philosophy. We 
choose the concept of hierarchy because these two thinkers, in their 
main works, firstly describe the hierarchy of existence, and then, in 
opposition to the former neo-Platonists, they liberate man from that 
and give him the freedom to move in ascending or descending 
directions in that hierarchy. Therefore, the discussion of the concept of 
hierarchy and its theoretical development from Plotinus to Dionysius 
is necessary, to be able to speak of the liberation of Man from the 
hierarchy of existence in the thought of Ficino and Miranda. But it is 
necessary to address the theological concept of judgment because 
Mirandola states that a person can reach the position of one of the 
heavenly angels, namely "Tron", which is a symbol of divine 
judgment. For this reason, we searched for the meaning of the term 
Judgment, in the Old Testament and the New Testament, and showed 
that this term has three meaningsin the Scriptures: legislation, 
judgment in the legal sense, and sovereignty, and therefore We 
showed that Mirandola's notion of Judgment, accords with the third 
meaning of the term Judgment in Scriptures which is sovereignty. 
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Accordingly, one can say that Man's possessing of the right to judge, 
in the thought of Ficino and Mirandola, which arises from his 
liberation from the hierarchy of existence and his access to the 
position of Throne means that he will have the right of Sovereignty. 
Therefore, the right to judge which now means sovereignty and 
previously belongs to God and through his grace, to Christ and God's 
saints, is thus transmitted to Man. 
 
Keywords: Judgment, hierarchy, sovereignty, Marsilio Ficino, and 
Pico dellaMirandola. 
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Studying the linguistic context and paradigm in 
Zoroastrian’s political thought 

 
Shoja Ahmadvand* 

Mehdi Bakshi** 

 

The period of Sassanid rule in terms of religious history is the most 
important period of ancient Iran. In this period, the government takes 
on a completely religious aspect, and a great change takes place that 
affects the religion and national customs of the Iranians. Zoroastrian 
thought is very important in this period, so understanding Zoroastrian 
political thought is not possible without establishing a connection 
between the historical and political conditions of the formation and 
continuation of the Sassanid Empire and the linguistic paradigm of 
Zoroastrian political theology. Thus, first, the context and then the 
dominant linguistic paradigm in this historical period must be 
examined. The purpose of this article is to examine Zoroaster and his 
religion in the context of historical and political developments. The 
basis of this article is: to provide an analysis of the historical and 
political conditions of Iran in the Sassanid era, to study the political 
theology of Zarathustra as the dominant linguistic paradigm of that 
period, and to understand the political thought of the Prophet 
Zarathustra through this. The method of the article is John Pocock’s 
historiography in which history has a central place and by studying the 
historical and political context, on the one hand, and the dominant 
linguistic paradigms, on the other hand, a common context is formed 
between the historian or the reader and writer in which the mentioned 
text can be understood. Of course, efforts will be made to analyze 
these elements through the analysis of the content of the important 
book of Zoroaster, the Avesta. The findings of this article show that 
the religion of Zoroaster was the founder and shaper of the civilization 
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of ancient Iran and the components of the linguistic paradigm of 
Zoroastrian political thought, called for the establishment of a strong 
and glorious prince in Iran. The article concludes that considering the 
historical-political conditions of Iran at the beginning of the Sassanid 
dynasty, and based on the linguistic paradigm of Zoroastrian political 
thought, ArdeshirBabakan used Zoroastrian religion to gain power and 
unite Iranians and also the country. 
 
Keywords: Zoroastrian, historiography, John Pocock, Context, 
Paradigm 
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Republican freedom and its criticism based on the 
Quranic foundations of AllamehTabatabai 

Eshagh Soltani* 
Mansour Mirahmadi** 

Republican freedom is one of the prominent concepts in the field of 
freedom that, despite its long-standing historical roots, has been of 
particular interest to freedom researchers for the past two decades. This 
article, based on a text-based interpretive approach, first discusses what 
the concept of republican freedom is. He then uses the anthropological 
foundations of freedom outlined by AllamehTabatabai in his 
commentary on Al-Mizan and critically evaluates this concept based on 
the verses of the Holy Qur'an. According to this concept, the mere 
possibility of arbitrary intervention by an external factor, regardless of 
whether there is interference in action or not, means the destruction of 
the freedom of members of society and their enslavement. Based on the 
Quranic principles of freedom, there are fundamental contradictions in 
two levels of this concept. At the basic level, this concept is based on 
the understanding of independence from man, which is in conflict with 
the truth of the divine caliphate of man and its accessories. At the 
process level, this concept intends to design tools for the objective 
realization of freedom and protection based on the individual will of 
members of society. Whereas the nature of relying on the individual 
will of man is in fact relying on the nature of the human employer; A 
trait that itself is the cause of tyranny and disruption of the enjoyment of 
their freedoms by members of society. It is only by relying on the 
element of "right" that human society can be freed from tyranny and 
human beings can enjoy freedom. 
 
Keywords: Freedom, Republican Freedom, AllamehTabatabai, 
Freedom Orbit, The Holy Quran. 
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Intimidation and De-Intimidation in the Book  
“Dar Khedmat va Khīānat-e rowšanfekrān  

(The service and betrayal of the intellectuals)” 
by Jalal Al-e-Ahmad 

Maryam Ganji* 

Hatem Qadri** 
 

The ruling political system duringthe Pahlavi II era, with its cultural 
policies, development-oriented economic views, and the creation of an 
atmosphere of repression and suffocation, turned its desirable 
discourse of Iranian identity, originated in Westernism, modernism, 
and archaism, into the only dominant discourse and marginalized 
other parallel discourses and voices. In such an atmosphere, the idea 
of "return to self" was raised and favored in the intellectual circle. In 
almost all research, this idea has been investigated as an answer to the 
question of identity and the desire to seek the identity of Iranian 
society. This article focuses its central question on the relationship 
between "return to self" and the Intimidation of the ruling political 
system and believes that according to Jalal Al-e-Ahmad, this idea has 
been an attempt to create an alternative to the dominant ideological 
and identity discourse of the political system. The hypothesis of the 
present article considers "return to self" as an attempt to de-
Intimidationthe dominant discourse of the ruling political system; 
however, within this idea, the seed of Intimidationand turning into a 
single voice and marginalizing alternatives and other voices have also 
been cultivated. 
Keywords:"return to self", Intimidation, Jalal Al-e-Ahmad, de-
Intimidation. 
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Analysis of the dual psychoanalysis 
of anti-authoritarianism-authoritarianism  

of the Mojahedin Khalq Organization 
 

Mohammad Amin Akbari* 
Iraj Ranjbar** 

 
Explaining the dual paradox of anti-authoritarianism-authoritarianism 
in the opinion and practice of the MojahedinKhalq Organization is the 
main issue of this article. In this sense, the authors have focused on 
the mental concern of how individuals might challenge the patriarchal 
authority of the political order by renouncing worldly attachments and 
interests, and at the same time, to prove their unquestioning obedience 
and submission, they renounced the authority and majesty of the 
"organization" from its “emancipation" that they had achieved in 
exchange for the loss of everything. In response, this article is based 
on the claim that Patriarchy culture, by providing the conditions for 
the formation of political mentality and psychological temperament of 
members, is reflected in the ideology of the organization and formed 
its political practice and is trapped in the paradoxical dichotomy of 
anti-Authoritarianism- Authoritarianism. Hence, the method chosen 
by the authors to provide evidence and confirmation of the claim is 
not based on positivist monotheistic logic but based on the necessity 
of a multidimensional view of political and social phenomena. This 
article, with emphasis on the importance of interdisciplinary studies, 
tries to analyze through the lens of political psychoanalysis and using 
the views of Eric Fromm and Carl Gustav Jung, first the historical, 
political, cultural, ideological, and economic contexts that act as 
effective drivers in the formation of social temperament and 
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psychological structure of the Mojahedin Organization and then the 
roots of the militant-surrender paradox of desire under the influence of 
centuries of patriarchal discourse over Iranian society in the psyche 
and actions of the MojahedinKhalq Organization are shown. 
 

Keywords: Anti-authoritarianism, Authoritarianism, Mojahedin 
Organization, Psychoanalysis, Patriarchy. 
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Power in the Perspective of Neojihadism: The Presence 
of Neo-Jihadism in International Relations 

 
Tayebeh Mohammadi kia 

 

This paper examines the notion of power in the discourse of Neo-
jihadism. The meaning of power in discourses is shaped by the new 
meanings they provide. Meanings raised in the new discourse of 
jihadism come out of the depths of tradition. Their meanings, 
concepts, and actions can be found in religious literature. This 
discourse has a religious ideology and global agents and also it has a 
far history of gaining power and governance. Based on this experience 
and mentality the Islamic State of Iraq and the Levant, with its short 
history, has been waiting for power to come back to the world arena. 
The meaning of power in this movement is different from power in the 
experienced and well-known terrorist movements. The concept of 
power is contrasted with its modern meaning. On the other hand, 
modern politics should be considered the main enemy of this 
movement. Modern politics has embraced the whole world. therefore, 
Neo-jihadism movement needs comprehensive power to fight it. This 
power is also displayed with a different faceSuicide bombers 
represent this power all over the world with their death one can say 
they bring the power to global politics. 
 
Keywords: Neo-jihadism, Jihadist, Salafism, international relations, 
power, politics. 
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Explaining the relationship between state and society: 
from one-sided frameworks to reciprocal links 

Sara Akbari* 
Vahid Sinaee** 

Mehdi Najafzadeh*** 
Rohollah Eslami**** 

 

Explaining the relationship between the state and society is one of the 
most important theoretical challenges in political science. In a 
theoretical conflict and as a result of numerous criticisms of one-
dimensional explanations of society or the state, the key question is to 
what extent univariate and one-sided theories have the power to 
explain and answer why and how the relationship between state and 
society is and what are their shortcomings. This article first seeks to 
critique the analytical tradition in the literature on government-society 
relations and then explain the components of historical 
institutionalism as one of the approaches in political science. 
According to this view, the government and society have mutually 
influenced each other in their historical process. This view sees the 
power of the state and the manifestation of this power in connection 
with the power of the society and considers the existing institutional 
arrangements in society and their transformation as the product of the 
connection of power structures in a historical process. The main 
components of this theory are “important milestones, path 
dependence, timing and sequence, events, design, and institutional 
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transformation”. The analytical framework presented in this paper is 
based on systematic attention to how institutional arrangements are 
established and consolidated in the context of time, and therefore 
rather than having the characteristics of specific theories, it is 
introduced as a general theoretical framework. It may have more 
power to analyze the role of institutions in the social sciences in 
general and political science in particular. 
 
Keywords: state, society, power, state-society relationship, historical 
institutionalism. 
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The Radical Right and the creation  
of the imaginary-mythical geography of Europe;  

Mitchell’s pictorial turn approach 
Farideh Mohammad Alipour* 

Mohammad Nasirzadeh** 
The Radical Right in European countries has achieved the definition 
of a mythical self by relying on an imaginary geography and in this 
process has benefited from those who have sacrificed for their ideals. 
The research question concerns how radical right groups have affected 
the creation of imaginary-mythicalgeography in Europe. The 
hypothesis which is tested based on Mitchell’s pictorial turn theory is 
that radical right groups have affected Europe through picture and 
image recognition to create imaginary-mythical geography and have 
resulted in the strengthening of their social identity. The results of the 
study show that the radical right has recognized those who have 
sacrificed by holding musical and athletic events and in this way have 
strengthened social identity in imaginary-mythical geography. 
 
Keywords: radical right, imaginary-mythical geography, identity, 
Mitchell’s pictorial turn approach, mythical Europe. 
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